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 تقدیم به:

از همه چیز خود مایه تمام کسانی که در راه شناساندن اسلام ناب و عمل به احکام نورانیش 

 گذاشتند.

 –نه ارثی و تقلیدی  –آنانی که در پی یافتن طریق زندگی و شناخت حقیقت، اسلام را تحقیقی 

 آموختند.

ی اندیشمندانی که از دنیای تحقیق پا فراتر نهاده و به وادی برهان قدم گذاشتند که سرانجامش  همه

 یقین است و آرامش.

ِينَ ٱوَ ﴿ی  آنانی که مشمول آیه ْ  إذَِا �َّ ْ  لمَۡ  رَّ�هِمِۡ  تِ َ�ٰ � ذكُّرُِوا وا  اصُمّٗ  هَاعَليَۡ  َ�رُِّ
 .شدند. ]۷۳[الفرقان:   ﴾٧٣ايَا�ٗ وَُ�مۡ 



 

 
 

 

 

 

 چکیده

 خبری است که تعداد راویان یا طرق روایت آن به تواتر نرسیده باشد به 
ً
خبر واحد اصطلاحا

تلقی شده است. » مظنون الصدق«همین دلیل در مباحث سنت نزد برخی از اصولیین چنین خبری 

حجیت خبر واحد در اثبات عقاید محل خلاف است. گروهی از علما چنین خبری را مفید ظن و 

دانند. استدلال این گروه این است که اعتقاد به حصول علم از  اید غیر قابل استناد میی عق در حوزه

 مردودند. رد این لوازم و اقتضائات دلیل رد 
ً
 یا عقلا

ً
طریق خبر واحد لوازم و اقتضائاتی دارد که شرعا

تناقض  اصلی چنین اعتقادی است. این لوازم و اقتضائات عبارتند از: تصدیق بلا تأمل خبر واحد،

میان خبر متضاد دو راوی عادل، تصدیق مدعیان نبوت، نسخ قرآن و اخبار متواتر با اخبار آحاد، 

تفسیق مجتهدی که اجتهاد وی خلاف مفاد خبر واحد باشد، کفایت شهادت شاهد واحد بدون 

تزکیه و نفی احتمال کذب خبر واحد. در مقابل گروهی دیگر از علما خبر واحد را موجب حصول 

اند. این گروه پس از نقد و رد استدلال  لم و از همین رو در مباحث عقیده قابل احتجاج شمردهع

 عبارتند از:  اند. دلائل آن قائلین به عدم حجیت برای اثبات نظر خود دلائلی مطرح کرده
ً
ها اجمالا

 مردود است چرا که خداوند از تبعیت 
ً
ظن نهی اگر خبر واحد مفید ظن باشد تبعیت از آن مطلقا

فرموده است، عمل به خبر واحد به اتفاق علما در مواردی واجب است و این خود به معنای اعتراف 

ر«ی  به حصول علم است. در آیه
َ

ای از مومنین لازم الاتباع شمرده شده است و طائفه  انذار طائفه» نَف

افراد آحاد از نظر قرآن واجب  بر افراد کمتر از حد تواتر هم قابل اطلاق است. بنابراین، انذار و اخبار

الاتباع است. در قرآن به سوال از اهل ذکر علی الاطلاق امر شده است و سوال مجتهدان از مقلدان 

در واقع سوال از مفاد اخبار آحاد است، اگر قبول مفاد اخبار آحاد الزامی نباشد امر به سوال از آنان 

 از طریق ارسال افراد  ای نخواهد بود. تبلیغ شرع و اقامه مفید فایده
ً
ی حجت در عصر رسالت غالبا

گرفته است، اگر اخبار آنان مفید علم نباشد الزام آنان معقول و مشروع نخواهد بود.  آحاد صورت می

 وحی و الهام الهی است و هرچه  در حوزه آنچه پیامبر 
ً
ای مسائل شرعی فرموده است مضمونا
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همواره  شود. پیامبر  ی حفظ و کفایت خداوند واقع می مبتنی بر وحی و الهام الهی باشد در دایره

کید فرموده اند، صغار صحابه همواره با سوال از بزرگان صحابه  بر استماع، حفظ و ابلاغ احادیث تأ

اند و این شیوه در  کرده ی مسائل اعتقادی کسب علم می و در واقع با توسل به اخبار آحاد آنان در باره

ی اسلامی معمول بوده است. محدثان بزرگ در ضمن نقل اخبار آحاد به صحت صدور  قرون اولیه

اند. مخالفان حصول علم از طریق خبر واحد خود از طریق اخبار  تصریح کرده آنان از پیامبر 

گاه شده آحاد از آراء و فتاوای امامان امر به مراجعه به کتاب و  اند. قرآن در موارد وقوع خلاف شان آ

سنت فرموده است. اگر سنت به عنوان محل مراجعه و حل اختلاف مفید علم نباشد ارجاع اختلاف 

را مامور به تبلیغ آیات نازل و احادیث وارد در  ای نخواهد بود. قرآن زنان پیامبر  به آن مفید فایده

حتجاج نبود چنین امری از جانب خداوند منزل آنان نموده است. اگر خبر واحد مفید علم و قابل ا

» خبر واحد ظنی الثبوت است و به همین دلیل مثبت عقیده نیست«شد. این استدلال که  صادر نمی

خود محل اختلاف است و آنچه محل خلاف باشد خود ظنی و غیر قابل احتجاج است. اعتقاد به 

  ی بر خبر واحد میعدم حجیت اخبار آحاد منجر به رد مسائل و احکام شرعی مبتن
ً
شوند و نهایتا

گردند. این پایان نامه طی مباحث مختلف به بررسی  اکثر احکام شرع دچار اختلال و تعطیل می

 به این 
ً
تفصیلی دلائل موافقان و مخالفان حجیت اخبار آحاد در مسائل اعتقادی پرداخته و نهایتا

 نتیجه رسیده است که:

: احادیث آحاد صحیح محوف به
ً
 قرائن مفید علم و مثبت عقاید هستند. اولا

: احادیث آحاد منقول در کتب سته که ایرادی بر صحت اسناد آن
ً
ها وارد نشده باشد مفید  ثانیا

 علم و موجب ثبوت عقاید هستند.

: احادیث آحادی که صحت آن
ً
اند  ها اجماعی است یا از سوی امت تلقی به صحت شده ثالثا

 قابل استنادند. ی عقاید مفید علم و در حوزه

 های کلیدی، خبر، خبر واحد، حدیث، علم، ظن و عقیده. واژه



 

 
 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

 ��م االله ا����ن ا����م

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  ﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  وَهُوَ  اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

سبحان را که صنع و ابداعش موجود به وجود اوست. اول و آخر محدودات است و سپاس صانع 

 ظاهر و باطن موجودات.

و سلام و صلوات بر سلسله انبیاء و اولیای الهی از آدم نبی الله تا محمد رسول الله و یاران 

 های شیفته چشاندند. را شکستند و حلاوت حکمت را به جان گرانقدرش که جو تحجر

ی پندار دریدند و غیر از خدا هیچ ندیدند، آنان که در بارگاه علم نزول  درود بر آنان که پرده

قرار دانش پژوه آوردند. آن استادان ایستاده بر  های بی شان قرار را بر جان کردند و با سیرت متین

ني يرّ من علمني حرفاَ فقد ص«ژرفای اندیشه، آری در مکتب عشق قدر علم را حدی نیست زیرا 

 و شکر استاد، شکر استاد ازل است. )١(»عبداً 

ی اینجانب به مدد استادانی چون دکتر جلیل امیدی (استاد راهنما) و دکتر جلال  پایان نامه

های فراوان به انجام رسید. در اینجا اگر تشکری هست به  زاده (استاد مشاور) بعد از کنکاش جلالی

اند و  ات آن استادان که این اینجانب را طریق تحقیق آموختهرسم ادب و احترام است نه به قدر زحم

اند. همچنین از استادان محترم داور کمال  شان راهنمائیم را بر عهده گرفته با الطاف مرام و انوار کلام

 تشکر را دارم.

                                           
 لمَْ  ا�َّاسَ  �شَْكُرِ  لمَْ  مَنْ «که فرموده است:  اگر مقام، مقام تشکر و سپاس باشد این حدیث صحیح پیامبر اکرم  -١

َ  �شَْكُرِ  ) صحیح گفته است]، ۴۱۷[سنن ترمذی، آلبانی آن را در سلسه احادیثه صحیحه خود، شماره ( »ا�َّ

تر از این جمله  ، مناسب»تشکر نکرده است یکه شکرگذار مردم نباشد، از خداوند تبارک و تعال یکس«یعنی: 

رتبه باشد انسان را به مرحله باشد که خالی از اشکال عقدی نیست، زیرا که مقام استاد هر قدر هم بلند م می

 کشاند. (مُصحح) عبودیت نمی
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های متمادی دوران تحصیلاتم را  منت آنانی که بار زحمت سال شایسته است که از نصرت بی

» مادر«و » پدر«ه دوش کشیدند و در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکردند کریمانه ب

ام آقایان محمد  های دوستان خوب و فرزانه ها و همدلی گرانقدرم سپاسگذاری نمایم و از همراهی

 نمایم. رسول ابوالمحمدی و مهدی صالحی نیز قدردانی می

نشسته از من است و اگر رنگ و لعابی از  ی گفتارهای این دفتر اگر نقص یا لغزشی بر جریده

 تراود از نفس پاک استادان و همراهان است. گلبرگش می

 علی صارمی

ه۱۳۸۶خرداد / 



 

 
 

 

 

 

 مقدمه

من عمالنا أإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 

يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿ ٰ  ۖۥ َ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  ِ�َّ  لكَِ وَ�َِ�
مِرۡ 

ُ
۠  تُ أ ناَ

َ
لُ  وَ� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  :بعد أما ]۱۶۳– ۱۶۲[الأنعام:  ﴾١٦٣ لمِِ�َ مُسۡ ل

وشر الأمور محدثاتها وكل  فإن أصدق الحديث كتاب االله و خير الهد￯ هدي محمد 

 في النار. ةوكل ضلال ةضلال ةوكل بدع ةبدع ةمحدث
های مربوط به عقل و نقل  ی اسلامی فرق مختلف اسلامی نظریاتی را در حوزه در قرون اولیه

ی  توان به دو فرقه ی آن فرق می های شدیدی گردید. از جمله کردند که باعث اختلاف دیدگاهمطرح 

 عمده و اصلی، معتزله و اشاعره اشاره کرد.

کردن بعضی مسائل عقلی و طرح تعارض عقل و نقل به انکار حجیت اخبار  ها با مطرح معتزله

گرایی  . در مقابل اشاعره برای نجات از عقلها پرداختند آحاد به طور کلی یا اکثر قریب به اتفاق آن

ای قانونمند و ایده آل و شرع پسند بین عقل و نقل به وجود آورند تا  ها خواستند رابطه صرف معتزلی

گرایی صرف نجات یابند، و هم به نص گرایی صرف دچار نشوند،  ی آن، بتوانند از عقل در نتیجه

انی بر سر موضوعات مختلف شدند. یکی از این ولی باز نتوانستند و دچار اشتباهات فراو

ها معتقد بودند که اخبار آحاد گرچه وجوب عمل دارند ولی مفید  موضوعات اخبار آحاد بود. آن

 باشند. باشند، یعنی در احکام قابل قبول ولی در عقیده حجت نمی علم نمی

ها  یابی عقاید آنعلمای اهل سنت و جماعت از همان زمان ظهور فرق اسلامی به نقد و ارز

پرداختند. این جنگ و جدال تا به امروز نیز ادامه داشته است. ولی امروزه بحث اختلاف بر سر 
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ی دعوت  تری به خود گرفته است. گروهی از جماعات اسلامی در حوزه اخبار آحاد رنگ روشن

ن را تکفیر و تفسیق اند که با استناد به حجیت خبر واحد در عقیده، مخالفانشا اسلامی به وجود آمده

 شوند. نمایند و در مواردی متوسل به برخوردهای فیزیکی می می

این که سنت نبوی بالجمله مصدر تشریع احکام و منبع تأسیس و تثبیت عقاید شرعی است 

است که آیا  ی ثبوت خبر از پیامبر محل خلاف نیست، بلکه موضوع خلاف در این بحث، طریقه

ثبوت جزمی برسد تا موجب اعتقاد گردد، صرف صحت حدیث ولو به طریق برای این که حدیثی به 

 احتمال تبانی آن
ً
ها بر کذب محال باشد  آحاد نقل شده باشد، کافی است؟ یا باید گروهی که عادتا

 از گروهی مثل خودشان نقل کرده باشند؟

قرآن و حدیث شود؟ یا فقط از راه  به عبارت دیگر آیا عقاید با حدیث آحاد صحیح، ثابت می

 گردد؟ متواتر ثابت می

ها در عقاید، از بزرگترین موضوعاتی است که قضایای مهم،  موضوع اخبار آحاد و استدلال به آن

اختلافات اعتقادی و آثار عملی زیادی را در واقع مسلمانان امروزی در بر دارد. و به خاطر اهمیت 

مورد آن بحث کرده و نظرش را داده و هیچ  این موضوع و جایگاه مهمش، هر عالمی که توانسته در

 شود، مگر آن که به اجمال یا به تفصیل به این موضوع پرداخته است. کتاب اصول فقهی دیده نمی

بحث خبر واحد و جایگاهش برای اثبات عقیده براساس آن، دچار انحرافات بزرگی در زمان ما 

شده دچار اختلاط گردیده، تا جائی که  ها بنا های اساسی که این بحث بر آن شده است، و ریشه

ی اسلامی و  ی عمل اسلامی و بازگرداندن خلافت راشده بحث خبر واحد تبدیل به ضرورتی در دایره

ها و داعیان اسلامی گردیده و باعث فتح بابی شده تا  سببی برای تفرق مسلمین و اختلاف گروه

 ا شود.اساس ولاء و براء اسلامی و تکفیر و تضلیل بر آن بن

 عملی 
ً
تحقیقی، و بدون داشتن هرگونه تعصبی به  –من در این رساله قصد دارم تا با دیدی صرفا

 بررسی موضوع پرداخته و افق روشنی را در جلو دیدگاه مسلمانان نسبت به این موضوع بازنمایم.

به تفصیل در این پایان نامه تلاش شده به طور واضح و شفاف بحث ارائه شود، در جایی که نیاز 

بوده بحث را به تفصیل و در جایی که نیاز نبوده به صورت مختصر بحث ادامه داده شده. مسائلی که 

 های تکراری و غیر مرتبط پرهیز گردیده است. مربوط به رساله بوده تا حد ممکن آورده شده و از بحث

  –ی بارز پایان نامه این است که با رویکردی اصولی  مشخصه
ً
با تمرکز بر  کلامی و صرفا

چهارچوب اساسی بحث بر حجیت اخبار آحاد در عقاید، به طرح مطلب پرداخته است، چون 
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ای بالاتر و بررسی  موضوع این پایان نامه فراتر از حجیت اخبار آحاد در احکام است بلکه پله

 باشد. حجیت اخبار آحاد در عقیده می

 ضرورت تحقیق

ای در مورد حجیت اخبار آحاد در عقاید مطرح  گسترده از زمان ائمه سلف تا به امروز، اقوال

شده است، و موجب اختلافات زیادی شده است، به دلیل اهمیت این موضوع و استفاده از آن در 

آوری و بررسی دلایل  کلامی نیاز شدید در این باره به جمع –های کاربردی اصولی  بسیاری از بحث

شود، با توجه به این که امروزه اختلافات شدیدی بین  میو تعیین آرای راجح در این میان احساس 

های  گیری مکاتب فکری اسلامی معاصر در مورد این موضوع و تأثیر مستقیم این بحث در موضع

افکار اسلامی معاصر نسبت به یکدیگر و دنیای غرب وجود دارد، پژوهشی مستقل و عاری از 

 رسد. می هرگونه پیش داوری در این زمینه ضروری به نظر

 سوالات تحقیق

 حکم عمل به خبر واحد.

 بودن خبر واحد صحیح. مفید علم

 امکان تحصیل عقاید شرعی از اخبار آحاد. -۱

 بودن اخبار آحاد. آثار مفید علم -۲

 دلیل عدم تکفیر منکرین اخبار آحاد صحیح. -۳

 فرضیات تحقیق

 واجب است. -۱
ً
 عمل به خبر واحد صحیح مطلقا

 امت مورد قبول قرار گیرد مفید علم است.خبر واحد صحیح اگر از سوی  -۲

 ها ایمان داشت. توان عقاید شرعی را از اخبار آحاد صحیح اخذ کرد و به آن می -۳

 هاست. لازمه حجیت اخبار آحاد ایمان و عمل به مفاد آن -۴

 شود. ها حکم به تکفیر و تفسیق نمی در موارد جهل به وجود خبر واحد یا خطا در تأویل آن -۵

 روش تحقیق

 ای. روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهبا 



 

 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 کلیات



 

 
 

 

 

 

 مفهوم خبر -1-1

سازد، حال  ی آن مخاطب را از یک امر خارجی باخبر می خبر کلامی است که متکلم به وسیله

با واقع باشد آن را خبر صادق و گرنه خبر کاذب گویند. بنابراین، خبر سخنی است  اگر خبر مطابق

توانیم راستگویی یا دروغگویی نسبت دهیم.  ی آن می که ذاتا احتمال صدق و کذب دارد و به گوینده

 الحسود لا یسود. –الکتاب خیر جلیس  –الإمتحان في  مثال: نجح الطالب

 خبر در لغت -1-1-1
 .)١(نای آگهی، اعلان، گزارش و... آمده است و جمع آن اخبار استخبر به مع

 .)٢(شود خبر به معنای رساند، خبرداد، آشکار کرد و اطلاع داد به کار برده می

: (او را به فلان چیز خبر داد) یا (او را از »أخبره بكذا«باشد و گفته شده  خبر مفرد اخبار می

گاه کرد)  گاه کرد): (ا»خبره بكذا«فلان چیز آ  .)٣(و را به فلان چیز خبر داد) یا (او را از فلان چیز آ

گاه خبر: با فتح خاء و باء و راء مهمله به معنای اطلاع کردن است و جمع آن اخبار  دادن و آ

 .)٤(باشد می

 شود. خبر: اطلاع، اعلان، گزارش، جمع آن اخبار و جمع الجمع آن اخابیر می

(و خبار، زمین) نرم و سستی است که حیوانات در  الدواب:ها يوالخبار أرض رخوة تتعتع ف

 افتند). شوند و به سختی می عبور از روی آن درمانده می

                                           
 .۲۶ – ۲۵/  ۲الفیروز آبادی، القاموس المحیط،  -١

 .۱۵۶/  ۱الجیانی، الألفاظ المؤئلفة،  -٢

 .۷۱/  ۱الرازی، مختار الصحاح،  -٣

 .۴۸۷/  ۲الکبری الأندلسی، معجم ما استعجم،  -٤
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 گوید: شاعر می

 تتعتع في الخبار إذا علاه
 

 مستقيمـوتعثر في الطريق ال 
 

 .»شود و از راه مستقیم دچار لغزش می –ماند  حیوان هنگام عبور از زمین نرم و سست درمی«معنی: 

هرکسی که خودش را از خبار دور نگه دارد از « .»من تجنب الخبار أمن العثار«یا گفته شده: 

 .)١(»ماند لغزش و انحراف در امان می

تواند همان درماندن و سخت عبورکردن از آن باشد، همچنانکه عبورکردن  های خبر و خبار می رابطه

 ها نیز مشکل است. نرم مشکل است، بررسی اخبار و رسیدن به صدق و کذب آن از زمین سست و

 تعریف خبر از نظر علما -1-1-2
ای معتقدند که خبر در تعریفی خاص  اند، عده ی خبر دچار اختلاف شده علما در محدوده

قادر به هایی هم که  توان تعریف کرد، آن گویند: خبر را می ای دیگر می گردد ولی عده محصور نمی

ای مخالف با  محصورکردن خبر هستند بر سر تعریف آن اختلاف دارند، و هر دسته خبر را به گونه

 نمایند. دسته دیگر تعریف می

گوید: تصور ماهیت خبر، تصور بدیهی  ابن تلمسانی نظری شاذ در تعریف خبر ارائه کرده و می

 صدق آن دانست و ضروری می
ً
شود، مثل: یک نصف دو است،  ه میباشد، چون هر خبری که ضرورتا

این خبری خاص است و تصور خبر خاص منوط بر تصور اصل خبر است، پس وقتی تصور خبر 

که براساس این تعریف باید چنین  )٢(بدیهی است واجب است که تصور اصل خبر نیز بدیهی باشد

 رستی است.ی ناد نتیجه گرفت که خبر چون بدیهی است نیاز به تعریف ندارد و این گفته

توان در قالب خاصی  بودن آن نمی گویند: خبر را به علت دشواری و غیر ممکن ای می عده

تعریف کرد و یا شاید به علت وضوح و شفافیت خبر نتوان آن را در قالب خاصی تعریف کرد، چون 

 .)٣(ی مشکلات است توضیح واضحات از جمله

عریف کرد، و کسانی که معتقد به این نظرند و توان ت یا خبر را به علت این که ضروری است نمی

 اند: هایشان آورده دو دلیل را برای اثبات گفته

                                           
 .۲۲۸/  ۴ابن منظور، لسان العرب،  -١

 ۱۳۲/ ۲ابن التلمسانی، شرح المعالم،  -٢

 .۱۳۷/ ۲؛ العطار، حاشیة العطار علی المحلی، ۶۸ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصول، ص  -٣
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 می -الف
ً
داند که وجود دارد، و این یک خبر خاص است، پس وقتی خبر مقید  هرکس ضرورتا

ضروری است، در نتیجه خبر مطلقی که جزئی از خبر خاص است، به طریق اولی در ماهیت 

 د، پس تعریف ضروریات نیز کار عبثی است.ضروری خواهد بو

 موضعی را که در آن باید خبر داده شود، از موضعی که در آن باید دستور  -ب
ً
هرکسی ضرورتا

دهد. پس اگر علم به تشخیص این مواضع متفاوت ضروری نباشد، چگونه  داده شود، تشخیص می

 شود. این تشخیص ممکن می

اند، در جواب دلیل اول دو ردیه را ذکر  این دلایل را چنین دادهمخالفین این دیدگاه بالا جواب به 

 اند. کرده

بودن خبر دارد، چون چیزی که  استدلال برای این که خبر ضروری است، منافات با ضروری -أ

 کند. ضروری است قبول استدلال نمی

یست. بودن خبر مطلق ن اش ضروری اگر قبول کنیم که اخبار خاص ضروری هستند، لازمه -ب

چون خبر مطلق از خبر خاص عامتر است، و اگر گفته شود که خبر مطلق جزئی از خبر خاص 

 ی محال و غیر ممکنی است. است و عام در خاص منحصر است، این گفته

 اند: مخالفین در رد دلیل دوم گفته

 تواند بین موضع امر و موضع خبر تفکیک قائل شود که امر و خبر را شناخته شخص وقتی می

ها را  شود و اگر شخص آن ها حاصل می ی تعریف آن باشد و شناخت امر و خبر نیز به وسیله

 .)١(تواند مکانش را تشخیص دهد نشناسد، نمی

وقتی علم به معنا و مفهوم واقعیش غیر ضروری است، پس دسته دوم علما معتقدند که علم به مفهوم 

 .)٢(هرچند که بر سر تعریف خبر نیز اختلاف دارندشود،  خبر از طریق تعریف و نظر در آن حاصل می

 دلالت بر معنایش می خبر صغیه«
ً
ای که  گویند: برای خبر صیغه کند، اشاعره می ای است که ذاتا

 دلالت بر معنایش کند وجود ندارد، معتزله می
ً
گردد که قصد مخبر از  گویند: خبر وقتی خبر می ذاتا

 .)٣(»شود همچنانکه در امر و نهی دیده میخبرش به لفظ خبر چسبیده باشد، 

 

                                           
 .۲۴۹/ ۱أصول الأحکام،  ي؛ الآمدی، الإحکام ف۶۸ -۷۰ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصول، ص  -١

 .۲۴/ ۱أصول الأحکام،  يالآمدی، الإحکام ف -٢

 .۱۶۷أصول الفقه، ص  يالشیرازی، التبصرة ف -٣
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یف اصولیین -۱-۱-۲-۱  تعر

اصولیین در تعریف خبر اختلاف زیادی دارند، اکثر معتزله معتقدند خبر کلامی است که صدق 

 .)١(شود و کذب داخل آن می

اش نیست، بلکه از حیث خبربودنش  اند که این محتمل بودنش از حیث ماده و بعضی گفته

. اسنوی هم به همین شیوه خبر )٢(تواند در یک خبر بگنجد صدق و کذب هم زمان نمیاست. چون 

. قرافی هم نظرش بر این است که )٣(را تعریف کرده است و گفته که این تعریف از حیث لغت است

 محتمل صدق و کذب می
ً
 از حیث این که خبرند  خبر لفظی است که ذاتا

ً
باشد، و همه این اخبار ذاتا

اند بر مبنای این  ای زیادی از اصولیین این تعریف را قبول دارند و گفته . و عده)٤(اند لقابل قبو

 .)٥(شود تعریف، تعریفات دیگر از آن خارج می

مالکی گفته: خبر کلامی است که محتمل برای تصدیق و تکذیب و این تعریف بهتر از تعریف 

 .)٦(باشد کذب میگوید: خبر کلامی است که محتمل صدق و  کسی است که می

 .)٧(باشد ابواسحاق شیرازی هم معتقد بود که خبر چیزی است که خالی از صدق و کذب نمی

اند که صدق و کذب در آن داخل است، ولی قاضی ابوبکر  اکثر متقدمین خبر را کلامی دانسته

است و الباقلانی این تعریف را نقد کرده و گفته: خبر کلامی است که صدق یا کذب در آن داخل 

زمان محتمل صدق و کذب  تواند هم . غزالی هم معتقد است که خبر نمی)٨(این تعریف بهتر است

اند که خبر سخنی است که محتمل  . امام فخر رازی و ارموی نیز همین نظر را دارند و گفته)٩(باشد

                                           
 ي؛ الجوینی، التخلیص ف۲۴۸/ ۱أصول الأحکام،  ي؛ الآمدی، الإحکام ف۷۴/ ۲البصری، المعتقد أصول الفقه،  -١

 .۲۶۴أصول الفقه، ص 

 .۵۵ -۵۶/ ۲أصول الفقه،  ي، ابی یعلی، العدة ف۳۹۱العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص  -٢

 .۴۴۳تخریج الفروع علی الأصول، ص في  التمهید الإسنوی، -٣

 .۲۳۱/ ۱؛ طبانه، معجم البلاغة العربیة، ۱۸ -۱۹/ ۱القرافی، الفروق،  -٤

، الأنصاری، غایة الوصول شرح لب ۲۶۹؛ الرملی، غایة المأمول، ص ۱۲۳/ ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -٥

 .۲۰۲الأصول، ص 

 .۱۱۹صول، ص المالکی، تقریب الوصول إلی علم الأ -٦

 .۷۱أصول فقه، ص في  الشیرازی، اللمع -٧

 .۵۶۷/ ۲الشیرازی، شرح اللمع،  -٨

 .۲۵۱/ ۱الغزالی، المستصفی،  -٩
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بصری معتزلی  . ابوالحسین)١(اند ای زیادی از علما نسبت داده باشد و آن را به عده صدق یا کذب می

 هم
ً
 امری را به امر  نیز تقریبا

ً
نظر باقلانی است و خبر را چنین تعریف کرده: خبر کلامی است که ذاتا

 .)٢(نماید دیگری از حیث نفی یا اثبات اضافه می

 امام الحرمین جوینی در تعریف خبر چنین گفته است:

ف قاضی ابوبکر باقلانی و در ادامه بر تعری» خبر سخنی است که محتمل صدق و کذب است«

خبر سخنی است که محتمل صدق یا کذب  -ی باقلانی ایراد گرفته و گفته که اگر خبر را طبق گفته

بودن خبر به صورت  تعریف نماییم باز اشکالی را که باقلانی مطرح کرده مبنی بر محتمل -است

 .)٣(ماند همزمان بر صدق و کذب باقی می

 .)٤(کردن است و این تعریفی صحیح و کلی است صیفگوید: حقیقت خبر، تو باجی می

إنه عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبته معلوم إلى «گوید:  سیف الدین آمدی می

متكلم به ـمعلومٍ أو سلبها على وجه يمكن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمامٍ مع قصد ال

 .)٥(»الدلالة على النسبة أو سلبها

 شرحی بر تعریف آمدی:

 خبر را به لفظ مقید کرده، چون مثل جنس برای خبر است و خواسته از خبر مجازی پرهیز نماید.

 مقید به دلالت کرده برای پرهیز از لفظ مهمل است.

 کند. مقید به وضع کرده برای پرهیز از لفظی که دلالت بر جهت ملازمه می

 دلالت بر نسبت ندارد. مقید به نسبت کرده برای پرهیز از أسماء خاص و از هرچیزی که

 مقید به علم کرده برای این که موجود و معدوم داخل آن نشود.

زيد فى الدار قید سلب و ایجاب را در تعریف آورده تا عام شود و هر چیزی را در برگیرد، مثل: 

 .أو ليس في الدار

                                           
 .۹۴/ ۲، الأرموی، التحصیل من المحصول، ۲۲۴/ ۴الرازی، المحصول،  -١

 .۷۵/ ۲أصول الفقه، في  البصری، المعتمد -٢

 .۴۱۶ول، ص المازری، إیضاح المحصول من برهان الأص -٣

 .۳۱۸أحکام الأصول، ص في  الباجی، إحکام الفصول -٤

 .۲۵۳/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٥
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 .کند مقید به امکان سکوت کرده برای پرهیز از لفظی که دلالت بر نسبت تقییدی می

آید ولی به دلیل فقدان  مقید به دلالت بر نسبت کرده برای پرهیز از صیغه خبری است که می

حواس جاری  انگار و بی قصد خبر نیست، مثل: آنچه که بر زبان شخص خوابیده و یا شخص سهل

 برای قصد امر می می
ً
]. ۴۵[المائدة:  ﴾قصَِاصٞ  رُوحَ �ُۡ ٱوَ ﴿آید  شود، یا مثل آن چیزی که مجازا

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ �َ ٰ وۡ  نَ ضِعۡ يرُۡ  تُ لَِ�
َ
ۡ ٱوَ ﴿. ]۲۳۳[البقرة:  ﴾دَهُنَّ َ�ٰ أ �َّصۡ  تُ مُطَلََّ�ٰ ل  .)١(]۲۲۸البقرة: [ ﴾نَ َ�َ�َ

 کند: ی نظرات را چنین نقل می زرکشی در کتاب البحر المحیط خلاصه

ی تعریفش  [جمهور بر این که خبر قائل تعریف است، اتفاق نظر دارند ولی در مورد نحوه

 اختلاف دارند.

 محتمل صدق یا کذب می ای گفته عده -الف
ً
) را  اند: خبر کلامی است که ذاتا

ً
باشد و لفظ (ذاتا

 شامل این تعریف می برای این به کار برده
ً
شود خارج نمایند، همچنانکه  اند تا آنچه را که تقدیرا

 گیرد. شخص نحوی در ندا و تعجب در تقدیر می

اند تا خودشان را از این ایراد مشهور نجات دهند که خبر خدا و  و لفظ (یا) را برای این به کار برده

 بردند این ایراد وارد بود. محتمل کذب نیست، چون اگر حرف (واو) را به کار می خبر رسول خدا 

است که قاضی ابوبکر الباقلانی در (التقریب) تعریف خبر را چنین آورده است: خبر کلامی 

اند: صحیح نیست که خبر صدق و کذب داخلش  صدق یا کذب داخلش شود، و اهل لغت گفته

ها درست  ایم بهتر است، چون بعضی از اخبار هستند که دخول صدق در آن شود، و آنچه ما گفته

 ها درست نیست. نیست و بعضی دیگر دخول کذب در آن

رد کرده و گفته: اگر در تعریف حرف (واو) را  و امام الحرمین جوینی نیز این تعریف لغویون را

کند، پس بهتر است  شود و محل نیز فقط یکی را قبول می قرار دهیم، باعث قبول دو چیز متضاد می

 حرف (أو) بکار برده شود.

 محل دو چیز متضاد را قبول می
ً
کند،  ولی قرافی این حرف جوینی را رد کرده و گفته: اتفاقا

ی عدم یکی وقوع مقبول دیگری است، نه  کند و لازمه یض هم را باهم قبول میهمچنانکه دو چیز نق

ی نفی دو مقبول، نفی دو  قبول آن. و آنچه محال است اجتماع دو مقبول است، نه دو قبول، و لازمه

 شدن دو مقبول به دو قبول نزد اوست. قبول نیست. و آنچه که امام الحرمین را به اشتباه وا داشته، مشتبه

                                           
 .۲۵۳/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -١
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گوید: امام الحرمین فقط اجتماع دو مقبول را نفی کرده و در مورد چیز دیگری  لی زرکشی میو

 اش اجماع صدق و کذب مقبول است. حرف نزده، چون در تعریف خبر نگفته که لازمه

اند: خبر کلامی است که محتمل صدق و کذب است. و  ای دیگر در تعریف خبر گفته دسته -ب

گردند و  این است که صدق و کذب به دو نسبت در نفس الأمر برمیفرق بین تصدیق و تکذیب 

ها هم مطابقت در صدق و مخالفت در کذب است و مطابقت و مخالفت دو نسبت بین لفظ و  آن

 .)١(گردند] مدلولش هستند ولی تصدیق و تکذیب به اخبار از آن دو برمی

یف معتزله -۱-۱-۲-۱-۱  نقدی بر تعر

ها در تعریف خبر  رسیم که اکثر معتزلی قبلی به این نتیجه میبندی مطالب بحث  با جمع

 شود. گویند: خبر کلامی است که صدق و کذب داخل آن می می

 اند: ها چهار اشکال وارد کرده در اعتراض به این تعریف مخالفان آن

 شود، چون تصور کذب در خبر الله ای آن خارج می بر مبنای این تعریف خبر الله از دایره -۱

وجود ندارد، قاضی عبدالجبار الهمذانی در جواب گفته: ما از دیدگاه لغوی به خبر الله نگاه 

ای که اگر از حیث لغوی صدق و کذب را برای خبر الله در نظر بگیریم، دچار خطا  کنیم، به گونه می

 ایم، چون ماهیت خبر همین است. نشده

ظ لغوی موافقت خبر با مخبربه و کذب شود که صدق از لحا در رد قاضی عبدالجبار گفته می

اند، پس صدق و کذب  مخالفت خبر با مخبربه و اهل لغت صدق و کذب را چنین معرفی کرده

ها دارد و درست نیست، چیزی را که خارج از  وابسته به خبرند و خبر خود ماهیت جدایی از آن

 ماهیت چیز دیگری است در تعریف آن وارد نمائیم.

و مسیلمه هردو در ادعای نبوتشان صادقند،  دهد به این که محمد  خبر می آید و کسی می -۲

این یک خبریست که فارغ از هرگونه صدق و کذبی است، چون اگر گفته شود خبر صدق دارد، پس 

اش کاذب  در گفته اش صادق است و اگر گفته شود، خبر کذب دارد پس محمد  مسیلمه در گفته

 ین دلایل باز واردکردن صدق و کذب در تعریف خبر درست نیست.است. در نتیجه بر مبنای ا

شود، باعث یک دور عبث است، چون  تعریف خبر به این که صدق و کذب در آن داخل می -۳

صدق و کذب در یک خبر بر مبنای مطابقت یا عدم مطابقت آن خبر با عالم واقع مشخص 

                                           
 .۲۱۶ -۲۱۸/ ۴أصول الفقه، في  الزرکشی، البحر المحیط -١
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 مستقل است و اگر  گردد، پس صدق و کذب در شناختنشان وابسته به خبر می
ً
هستند پس خبر ذاتا

 ایم. تعریف آن را شامل صدق و کذب نیز نمائیم دچار دور عبثی شده

صدق و  »الكلام الذي يدخله الصدق والكذب«اند:  ها در تعریف خبر گفته معتزله -۴

آید، پس بر مبنای این تعریف لازم است  کذب دو چیز متضاد و مخالف همند و واو برای جمع می

کذب  صدق و هم یعنی خبر به طور همزمان هم -که صدق و کذب به طور همزمان در خبر باشند

و این جزو محالات است، پس بر این مبنا نباید خبری وجود داشته باشد، در حالی که  -داشته باشد

تواند  گیریم که صدق و کذب همزمان در خبر نمی بینیم که اخبار وجود دارند پس نتیجه می ما می

 .)١(جود داشته باشدو

 اند: در اعتراض به تعریف قرافی نیز دو اشکال گرفته

 به طور  تعریف خبر به آنچه که صدق و کذب در آن است مستلزم دور می -۱
ً
شود که قبلا

 مفصل به آن اشاره شد.

 همراه صدق و کذب است و  -۲
ً
بر مبنای تعریف قرافی خبر از حیث این که خبر است، حتما

 ماهی
ً
 محتمل کذب خواهد ذاتا

ً
تی غیر از صدق و کذب ندارد پس بر این مبنا خبر خداوند نیز ذاتا

 .)٢(ی صحیحی نیست، چون خبر خداوند محتمل کذب نیست بود و این گفته

یف محدثین -۱-۱-۲-۲  تعر

اند و چندین اصطلاح را برای خبر  های گوناگونی استعمال کرده محدثین لفظ خبر را به شیوه

اند، بعضی از محدثین بر مبنای مراعات مدلول لفظ لغوی، لفظ خبر را مترادف حدیث  بردهبکار 

اند، و در کل خبر را شامل آنچه  اطلاق کرده )٥(و مقطوع )٤(، موقوف)٣(اند، و بر حدیث مرفوع دانسته

 اند. از پیامبر اصحاب و تابعین نقل شده است دانسته

                                           
 .۷۰ -۷۱ب، مختصر المنتهی الأصول، ص ؛ ابن حاج۲۵۱ -۲۵۲/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -١

 .۲۵۰/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٢

 .شود و در روایت گفته شود: قال النبی، قال رسول الله  متصل می حدیث مرفوع: حدیثی است که به پیامبر  -٣

عمر بن الخطاب، قال گذرد: قال  شود و از او نمی حدیث موقوف: روایتی است که فقط به صحابی متصل می -٤

 ابوبکر الصدیق.

شود و از او نگذرد: قال مالك بن دینار، قال ابن سیرین،  حدیث مقطوع: روایتی است که فقط به تابعی متصل می -٥

 .۴۷شناسی، ص  احمدیان حدیث
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گوید: (خبر نزد علمای فن حدیث مترادف حدیث  الفکر می نخبۀحافظ ابن حجر در شرح 

 .)١(است)

اند: بین خبر و حدیث یک عموم و خصوص مطلق وجود دارد و هر حدیثی خبر  ای گفته عده

 .)٢(است ولی هر خبری حدیث نیست

به ما رسیده باشد، حدیث است و هرچه از دیگران رسیده  اند: هرچه از پیامبر  ای گفته دسته

به همین دلیل به کسی که با تاریخ سروکار دارد، إخباری و به کسی که با سنت باشد خبر است، 

 .)٣(نبوی سروکار داشته، محدث گفته شده است

است که  -قول، فعل، تقریر یا صفت -خبر نزد محدثین مترادف حدیث است و شامل هر چیزی

گویند  یث مرفوع خبر مینقل شده باشد و فقهای خراسان به حدیث موقوف، أثر و به حد از پیامبر 

گوید:  اند. ابوالبقاء می ی زیادی از مصنفین علوم الحدیث همین شیوه را در پیش گرفته و عده

 شود که به پیامبر  حدیث اسمی است از تحدیث گرفته شده و آن إخبار است وشامل هرآنچه می«

 .)٤(»نسبت داده شده باشد

نورالدین عتر نیز در کتابش همین تعاریف و اقوال بالا را ذکر کرده و در پایان حدیث را چنین 

یا صحابی  حدیث شامل هرآنچه از قول، فعل، تقریر یا وصف است که به پیامبر «تعریف کرده: 

 .)٥(»یا تابعی اضافه شده است

 اند. مترادف بیان شدهدر این تعریف نورالدین عتر حدیث و خبر به عنوان دو لفظ 

 فرماید: در تعریف سه اصطلاح، خبر، حدیث و اثر چنین می /استادم حاج ملا عبدالله احمدیان 

 باشد یا غیر. گردد، خواه پیامبر  خبر: مطلبی است که از کسی نقل می

شوند و  نسبت داده می حدیث: عبارت است از اقوال، افعال، تأییدات و صفاتی که به پیامبر 

 شود. نت نیز بر همین معنی استعمال میس

                                           
 .۹؛ الشهر زوری، مقدمة ابن الصلاح، ص ۱۷ابن حجر، شرح نخبة الفکر، ص  -١

 ۹۶ -۹۷إختصار المحصول، ص في  ؛ القرافی، شرح تنقیح الفصول۱۸کر، ص ابن حجر، شرح نخبة الف -٢

 .۶۱؛ القاسمی، قواعد التحدیث، ص ۱۸ابن حجر، شرح نخبة الفکر، ص  -٣

؛ صبحی الصالح، علوم الحدیث، ۲۷ -۲۸، الخطیب، أصول الحدیث، ص ۱۶القاسمی، قواعد التحدیث، ص  -٤

 .۳ص 

 .۲۷، ص علوم الحدیثفي  عتر، منهج النقد -٥
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 .)١(یا اصحاب یا تابعین روایت شده است اثر: مطلبی است که از پیامبر 

های مرفوع، موقوف  خبر لفظی است مترادف با حدیث و محدثین لفظ خبر را شامل تمام روایت

حدیث: به معنی أثر ال«باشد. گفته شده:  اند، اثر نیز مترادف خبر و حدیث می و مقطوع دانسته

به او  -حدیث -گویند و این نسبتی است که به خاطر سروکارش با اثر و به محدث، اثری می »رویته

 .)٢(داده شده است

در نهایت باید گفت که نزد محدثین حدیث و خبر مترادف هستند و تعریف خبر همان تعریف 

 .)٣(باشد می -اقوال و افعال پیامبر  -حدیث

یف  -۱-۱-۲-۳  اهل بلاغتتعر

سازد، حال  ی آن مخاطب را از یک امر خارجی باخبر می خبر کلامی است که متکلم به وسیله

اگر خبر مطابق با واقع باشد آن را خبر صادق و گرنه خبر کاذب گویند. بنابراین، خبر سخنی است 

دهیم.  توانیم راستگویی یا دروغگویی نسبت ی آن می که احتمال صدق و کذب دارد و به گوینده

 .الحسود لا يسود -الكتاب خير جليس -نجح الطالب في الامتحانمثال: 

 مقصود از خبر آن است که متکلم شنونده را بر امری که نسبت به آن جاهل بوده است مطلع 
ً
غالبا

نامند. گاهی هم ممکن است که غرض متکلم  ی خبر می گرداند و این نوع مقصود را در اصطلاح فایده

 اظهار اطلاع باشد، چنانکه به دانش از بیان خبر
ً
شدنش در امتحان خبر دارد،  آموزی که از قبول صرفا

 .)٤(نامند ی خبر می الامتحان، این گونه غرض را در اصطلاح لازم فایدهفي  بگوئیم: نجحت

باشد، و در صورت مطابقت این دو نسبت کلام  خبر دارای دو نسبت کلامی و خارجی می

 هرگاه متکلم بگوید: صادق و در صورت عد
ً
قام «م مطابقت این دو نسبت کلام کاذب است، مثلا

نسبت قیام را به زید نسبت کلامی و ایستادن زید را در مدرسه نسبت خارجی  »مدرسةـزيد في ال

اند و هرگاه نسبت کلامی با نسبت خارجی مطابقت نماید، یعنی هردو ثبوتی باشند، کلام  نامیده

 -قت نکند، به این صورت که نسبت کلامی ثبوتی ولی نسبت خارجی منفیصادق است و اگر مطاب

                                           
 .۳۶ -۳۷شناسی، ص  احمدیان، حدیث -١

 .۱۱ -۱۰صبحی الصالح، علوم الحدیث، ص  -٢

 .۱۷علوم و مصطلح الحدیث، ص في  ، ابوشهبه، الوسیط۲۸ -۲۷الخطیب، أصول الحدیث، ص  -٣

 .۴۵؛ الهاشمی، جواهر البلاغة، ص ۳۷التفتازانی، شرح المختصر، ص  -٤
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کلام کاذب خواهد بود. نسبت کلامی گاهی  -چنانکه زید قائم گوید، و زید در خارج قائم نباشد

 .)١(»مدرسةـما قام زيد في ال«ثبوتی است مثل آنچه بیان شد و گاهی منفی است مثل 

یف نحویین -۱-۱-۲-۴  تعر

اند، مبتدا نباید  را به عنوان جزئی که همراه مبتدا مفید فایده است، تعریف کردهنحویین خبر 

 وصف باشد.

 باشد. ی مبتدا می کننده مثل: احمد قائم: احمد مبتدا و قائم خبر برای مبتداست که مفید فائده و کامل

نیز به خاطر  شود و فاعل وصف آید، خارج می بر مبنای این تعریف فاعل فعل چون همراه مبتدا نمی

 اش، خبر و انواع آن را چنین تعریف کرده است. شود. و ابن مالک در الفیه سد مسد خبربودن، شامل نمی

 والخبر الجزء الـمتم الفائده
 

 كاالله بر والأياد￯ شاهدة 
 

 ومفرداً يأتي ويأتي جملة
 

 له حاويه معني الذي سيقت 
 

گوید: تعریف منضبط نیست و شامل  و می ابن عقیل بر این تعریف ابن مالک اشکال گرفته

نیز به  -فاعل فعل (قام) -شود. مثل (قام زید) که بر مبنای تعریف ابن مالک خبر برزید فاعل نیز می

 .)٢(شود، در حالی که زید خبر نیست بودن و مکمل جمله اطلاق می دلیل مفید فائده

 -ةکالله بر والأیادی شاهد -که آوردهدر جواب این عقیل گفته شد که ابن مالک با این دو مثالی 

باشد نه  ی دلالت مقام و تمثیل استفاده کرده و نشان داده که منظور از خبر، خبر مبتدا می از قاعده

 .)٣(فاعل و یا خبر برای وصف

کند، چون  شود این تعریف با تعریف خبر نزد اصولین و بلاغیون فرق می همچنانکه مشاهده می

خبر و  -ها شامل هردو نوع کلام ه نحویین و به همین دلیل خبر نزد آنتعریفی است مخصوص ب

 شود. می -انشاء

 موفق الدین بن یعیش در تعریف خبر چنین گفته است:

برد و همراه مبتدا کامل و  (بدان که خبر مبتدا، همان جزء مفیدی است که سامع از آن فایده می

شود (عبدالله قائم)  و کذب است، وقتی گفته میی صدق  گردد و خبر است که در برگیرنده تام می

                                           
 .۱۹۷/ ۱شیرازی، آئین بلاغت،  -١

 .۱۸۱ -۱۸۹/ ۱ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  -٢

 .۹۰ -۹۱/ ۱الأشمونی، منهج السالک إلی ألفیة ابن مالک،  -٣
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ی جمله در (قائم) قرار دارد  شود، نه بر عبدالله چون فائده صدق و کذب بر ایستادن عبدالله واقع می

و عبدالله که برای شنونده معروف است و وجود دارد فقط برای این که مسندالیه خبر (قائم) قرار 

 گیرد، ذکر شده است).

یف خبراخت -۱-۱-۲-۵  لاف علما در تعر

شود،  اختلافی که علما بر تعریف خبر دارند، چیز مهمی نیست و هیچ چیزی بر آن مترتب نمی

اند، اشکالاتی از تعاریف  نسجی بیشتری که در تعریف داشته فقط اصولیین به خاطر اعمال دقت و نکته

علمای غیر اصولی چنانکه مشاهده ای دیگر جواب داده شده و  اند که آن هم توسطه عده همدیگر گرفته

اند آن را  شد، اختلاف چنان فاحشی در تعریف خبر ندارند. و هرکدام بر مبنای دیدگاهی که داشته

ها بیانگر این مطلب است که خبر کلامی است که مفید  اند و قدر مشترک تعاریف آن تعریف نموده

 تواند به عنوان خبر قبول گردد. میگردد و کلامی که دارای این خصلت نباشد ن فایده واقع می



 

 
 

 

 

 

 حصر خبر در صدق و کذب -1-2

اند که آیا خبر در صدق و  علما در بحث حصر خبر اختلاف زیادی دارند و کنکاش زیادی کرده

 ای بین صدق و کذب دارد؟ شود؟ آیا خبر واسطه نمیها منحصر  شود؟ یا خبر در آن کذب منحصر می

هایی که قائل به منحصربودن خبر در صدق و کذب بودند، در تعریف و تفسیر صدق و  سپس آن

 کذب اختلاف دارند.

باشد خود خبر است، هر خبری محتمل صدق و کذب  آنچه که مهم است و محل بحث می

بودن کلام پی ببریم، گاهی نیز  توانیم به صدق و کذب یی امور خارج از کلام م باشد، و به وسیله می

 شود: ها پی ببریم. در نتیجه خبر به سه دسته تقسیم می توانیم به هیچ کدام از آن نمی

 الف) خبری که محتمل صدق است

 ب) خبری که محتمل کذب است

 .)١(ج) خبری که مجهول است

 ده:ی صدق و کذب دو اختلاف میان علما مشاهده ش در باره

اند: غیر آن دو چیزهایی  اند: خبرها منحصر به دو قسم صادق و کاذبند و بعضی گفته بعضی گفته

 به نام واسطه وجود دارد، جمهور و نظام جزو گروه اول و جاحظ و راغب جزو گروه دوم هستند.

 .)٢(ای تعریف نموده که با دیگری مغایراتی دارد ها صدق و کذب را به گونه هر یک از این

 نماییم: ها اشاره می پردازیم، سپس به اثر اختلاف آن حال به ارائه آراء و نظرات این چهار گروه از علما می

 نظر جمهور -1-2-1
ی خبری با نسبت خارجی آن مطابقت نماید، خبر صادق و گرنه  اند: هرگاه نسبت جمله جمهور گفته

م و زید مثبت بوده، یعنی زید در کاذب است پس اگر نسبت خارجی در خبر (زید قائم) بین قائ

                                           
 .۸۷/ ۱ابن یعیش، شرح المفصل،  -١

 .۳۹۵/ ۲؛ الإیجی، شرح مختصر المنتهی الأصول، ۱۰۵ -۱۱۳/ ۲البنانی، حاشیة البنانی،  -٢
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خارج ایستاده و ما گوئیم خبر (زید قائم) صادق است و اگر در همین فرض (زید لیس بقائم) 

بگوئیم کلام کاذب است، نیز اگر نسبت خارجی منفی بوده و زید نایستاده و ما (زید قائم) گوئیم، 

 .)١(کلام کاذب خواهد شد

 نظر نظام -1-2-2
گوید: میزان صدق و کذب خبر مطابقت آن با اعتقاد مخبر و عدم مطابقت آن با  ابراهیم نظام می

 »السماء تحتنا«اعتقاد مخبر است، پس اگر کسی معتقد باشد، آسمان زیر پای ما است و بگوید: 

ی  و اعتقاد به آن نداشته باشد کاذب است با آن که جمله »السماء فوقنا«صادق است، و اگر بگوید: 

 ی دوم عین حقیقت است. اول خلاف واقع و جمله

جایی » ظن«منظور نظام از اعتقاد علم و ظن است نه وهم و شک. علم یعنی قطع و یقین و 

تر باشد. چنانکه به  است که قطع در موضوعی نباشد ولی یکی از دو طرف در نظر متکلم قوی

یستادن زید یقین نداشته باشد، ولی هشتاد در صد احتمال ایستادن و بیست در صد، احتمال ا

عکس ظن » وهم«جایی است که هردو احتمال در نظر او مساوی باشد » شک«نایستادن بدهد. 

 است، چنانکه هشتاد در صد احتمال نایستادن و بیست در صد احتمال ایستادن بدهد.

آورد، و آن در هنگامی مشکل ساز است که  مشکل به وجود می مذهب نظام ضعیف است، چون

دهد، زیرا چنانکه گفته شده در خبر شاک نه اعتقاد به وقوع نسبت است تا صدق  شخص شکی خبری می

شود، یعنی خبری که نه صادق  باشد و نه اعتقاد به عدم وقوع آن تا کاذب شود. بنابراین، واسطه پیدا می

 .)٢(که نظام قائل به واسطه نشده بود و خبر را منحصر به صدق و کذب کرده بوداست و نه کاذب با آن 

 دلیل نظام -۱-۲-۲-۱

ٓ  إذَِا﴿ی  نظام به آیه ۡ ٱ ءَكَ جَا ْ  فقُِونَ مَُ�ٰ ل ِۗ ٱ لرَسَُولُ  إنَِّكَ  هَدُ �شَۡ  قاَلوُا ُ ٱوَ  �َّ  ۥلرَسَُوُ�ُ  إنَِّكَ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ۡ ٱ إنَِّ  هَدُ �شَۡ  �َّ ٰ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل  ].۱[المنافقون:  ﴾١ ذِبوُنَ لََ�

داند  دهیم که تو رسول خدایی و خدا می زمانی که منافقان نزد تو آمده گفتند که ما گواهی می«معنی: 

 . استدلال کرده و گفته:»گویانند دهد که منافقان دروغ که تو رسول اویی و خدا هم گواهی می

را کاذب دانسته به این جهت که  -إنک لرسول الله نشهد-خداوند تبارک و تعالی خبر منافقان 

                                           
 .۳۸، شرح المختصر، ص ؛ التفتازانی۲۰۵ -۲۰۶/ ۱شیرازی، آئین بلاغتف  -١

 .۳۹؛ التفتازانی، شرح المختصر، ص ۲۰۷ -۲۰۸/ ۱شیرازی، آئین بلاغت،  -٢
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 گفتند و در قلب مخالف آن بودند. ها مطابق اعتقادشان نبود، به زبان این جمله را می کلام آن

 اند: مخالفان نظام دلیل او را با دو جواب رد کرده

 الف) جواب منعی

 ب) جواب تسلیمی.

إنك «است نه مشهود به » نشهد«شهادت  مربوط به» لکاذبون«الف) جواب منعی این است که 

گویند،  ها دروغ می دهیم، خداوند فرمود: این ها گفته بودند ما به این موضوع شهادت می آن »لرسول االله

 استفاده شده است.» نشهد«از کلمة » شهادت«زیرا شهادت جایی است که اعتقاد و زبان یکی باشد 

شود، ولی  اند: شهادت انشاء الله متصف به کذب نمی ای به این رد بر نظام ایراد گرفته و گفته عده

ی خبر  در جوابشان گفته شد: کذب مربوط به شهادت است به اعتبار این که شهادت در برگیرنده

 بوده است. »ألسنتنا وافقت قلوبنا«یا  »شهادتنا هذه من صميم القلب«کاذب 

إنك «» مشهودٌبه«مربوط به » کاذبون«کنیم  می این است که ما قبول میب) جواب تسلی

باشد، ولی نه از این جهت که منافقین به آن معتقد نبودند، بلکه از این نظر که در  »لرسول االله

إن «خلاف واقع بوده، پس معنی آیه چنین است:  »إنك لرسول االله«ها این خبر  پندار آن

غیر مطابق للواقع  »يزعمون بأن خبرهم إنك لرسول االله«ای  »مهممنافقون لكاذبون في زعـال

ها این خبر کاذب است، هرچند  پس آیه نظر منافقین را در خبرشان نقل نموده و فرموده: به نظر آن

 .)١(که مطابق واقع است

شود که ما کلام شخص شاک را خبر ندانیم و این خود  البته وقتی مشکل مذهب نظام حل می

 است. اختلافی

 نظر جاحظ -1-2-3
اند: صادق، کاذب و غیر صادق و کاذب،  گفته خبرها سه قسم -عمرو بن بحر اصفهانی -جاحظ

یعنی واسطه. خبر صادق خبری است که مطابق با واقع بوده و متکلم معتقد به مطابقت آن با واقع 

بقت آن با واقع نباشد، باشد، خبر کاذب خبری است که مطابق با واقع نبوده و متکلم معتقد به مطا

است. واسطه » واسطه«پس برای هریک از صدق و کذب دو شرط است و اگر یکی از آن دو نباشد 

                                           
 .۳۹ -۴۰؛ التفتازانی، شرح المختصر، ص ۲۰۸ -۲۱۰/ ۱شیرازی، آئین بلاغت،  -1



 31 حصر خبر در صدق و کذب -2فصل اول کلیات: 

 

 .)١(خبری است که نه صادق است و نه کاذب

 انواع خبرهای واسطه -۱-۲-۳-۱

خبر مطابق واقع باشد ولی متکلم معتقد به مطابقت آن با واقع نباشد، مثل این که شخص 

 بگوید: الله خالق.مادیگرا 

 خبر مطابق واقع باشد و متکلم معتقد به چیزی نباشد مثل آن که مجنون بگوید: الله خالق.

خبر مطابق با واقع نباشد و متکلم معتقد به مطابقت آن با واقع باشد. مثل آن که شخص مادیگرا 

 بگوید: الدهر یفعل ما یشاء.

نباشد. مثل آن که مجنون بگوید: الدهر یخلق  خبر مطابق واقع نباشد و متکلم معتقد به چیزی

 .)٢(الأبدان

 دلیل جاحظ -۱-۲-۳-۲

 جاحظ برای اثبات مذهب خود استدلال به این آیه کرده است:

﴿ ۡ�
َ
ىٰ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َ م كَذِباً �َّ

َ
دانسته به خدا دروغ  -محمد -(آیا این مراد ]۸[سبأ:  ﴾جِنَّ� ۦبهِِ  أ

 بندد یا از روی جنون). می

احظ آن را برای اثبات واسطه ذکر نموده، واسطه چهار قسم داشت، و این آیه با قسم چهارم که ج

 »أم به جنة«نماید و محل استشهاد  تطبیق میخبر مطابق واقع نبوده و در متکلم اعتقادی نباشد 

در مورد حشر و نشر مطابق واقع نیست و چون  گفتند: خبرهای پیامبر  است، زیرا کفار می

أم «منظور از ها در حال جنون بوده پس به گفته خود معتقد نبوده، به علاوه  ی آن خبرهای او به عقیده

شیء غیر شیء است و نیز خبر صادق  خبر کاذب نیست، زیرا قسیم کذب است و قسیم »به جنة

 .)٣(دند پس مقصود خبرهای واسطه استنیست، چون کفار معتقد به عدم صدق پیامبر نبو

 نقد نظر جاحظ -۱-۲-۳-۳

زیرا است:  »لم يفتر« »به جنة«به این که: معنای  اند، ای استدلال جاحظ را مردود دانسته عده

                                           
 .۴۰؛ التفتازانی، شرح المختصر، ص ۲۱۱ -۲۱۲/ ۱شیرازی، آئین بلاغت،  -1

 .۲۱۲ -۲۱۳/ ۱شیرازی، آئین بلاغت،  -2

 .۴۰ -۴۱؛ التفتازانی، شرح المختصر، ص ۲۱۴ -۲۱۵/ ۱شیرازی، آیین بلاغت،  -3
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 شود: های او به دو دسته تقسیم می گفتند: محمد بر خداوند دروغ بسته و دروغ کفار می

سپس کفار از کذب » کذب«دروغ بدون قصد و عمد  -۲» افتراء«دروغ از روی عمد و قصد  -۱

زیرا از لوازم » کذب«بر لازم  »به جنة«اطلاق اسم ملزوم  )١(نمودند، از باب» لم یفتر«تعبیر به 

 »أم به جنة«های بدون قصد و عمد است. بنابراین،  خبردادن در حالت جنون عدم افترا و گفتن دروغ

 یست، بلکه قسیم افتراء است که نسبت به کذب أحصّ ربطی به واسطه ندارد و قسیم کذب ن

 باشد، زیرا کذب مطلق دروغ است و افتراء کذب از روی عمد و قصد است. می

» افتراء«در نتیجه کفار خبر پیامبر را منحصر در دو قسیم کذب نمودند، یکی کذب از روی عمد 

 .)٢(دوم کذب بدون عمد، پس ربطی به خبر واسطه ندارد

 نظر راغب -1-2-4
 با جاحظ در اثبات واسطه هم نظر است، هرچند که اصلاحی را مطرح می

ً
کند که  راغب تقریبا

اش در شرح المحلی در  جاحظ به آن نپرداخته است و برای آشنایی با آن آنچه را که البنانی در حاشیه

 آوریم. مورد نظر راغب نوشته می

ق واقع باشد و متکلم معتقد به مطابقت خلاصه مذهب راغب این است که هر خبری که مطاب«

آن با واقع باشد، خبر صادق است. و هر خبری که مطابق با واقع نبوده و متکلم به مطابقت آن با 

 واقع نباشد، خبر کاذب است. و این دو نوع به صدق و کذب تام معروفند.

ر مطابق واقع نبود و ولی اگر خبر مطابق واقع بود و متکلم معتقد به عدم مطابقت آن شد، یا خب

توان صدق و کذب گفته شود،  متکلم معتقد به مطابقت آن باشد، به هریک از این دو نوع خبر می

 البته از دو جهت دارای صدق و کذبند.

 صدق خبر به خاطر مطابقتش با واقع و کذبش به خاطر عدم مطابقت با واقع به اعتقاد متکلم. -الف

 واقع به اعتقاد متکلم و کذبش به خاطر عدم مطابقت با واقع.صدق خبر به جهت مطابقت با  -ب

به این نوع صدق و کذب که شامل این دو نوع خبر هستند، صدق و کذب غیر تام گویند. چون 

 .)١(»از جهتی صدق دارند ولی از جهتی دیگر کذبند

                                           
ی لازم است، مثل: رعینا الغیث که مراد از غیث، لازم آن یعنی  ها در مجاز مرسل ذکر ملزوم و اراده یکی از علاقه -1

 گیاه و علف است و اینجا نیز چنین است.

 .۴۱تفتازانی، شرح المختصر، ص ؛ ال۲۱۸/ ۱شیرازی، آئیین بلاغت،  -2
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باشد که  ای که راغب تعریف کرده همین صدق و کذب تام و غیر تام می پس به این ترتیب نکته

 هم تأثیری در دیگاهشان جاحظ به لفظ آن
ً
نسبت  -راغب و جاحظ -ها اشاره نکرده است و حقیقتا

به صدق و کذب خبر ندارند و چون هردو هم رأی هستند ما در اینجا همان ردوداتی را که برای 

ی کلام  هآوریم ولی از نوشتن آن به خاطر پرهیز از اطال جاحظ آورده بودیم، برای راغب نیز می

 کنیم. خودداری می

 اثر اختلاف حصر خبر در صدق و کذب -1-2-5
  اختلاف بین علما در این مسئله لفظی است، چون عرب خبر را برای مقام صدق وضع کرده

ً
اند، مثلا

اند: زید قائم، معنایش نزد اهل لغت حصول قیام از زید و صدورش در گذشته از طرف زید  اگر گفته

هیچ یک از لغویون خلاف این نقل نشده است، پس مشخص است مخبری که در بوده است و از 

دهد، سعی بر آن دارد که در ابلاغ خبرش جانب صدق را رعایت کند تا مفید  مورد چیزی خبر می

 اش بر محلی آورده است. فایده واقع گردد. بهترین و زیباترین کلام را در این باره عطار در حاشیه

کنی وقتی که از  صدق است و کذب در خبر احتمالی عقلیست آیا توجه نمی(مدلول خبر، همان 

 .)٢(گویی: از فلانی شنیدم) تو پرسیده شود، از کجا دانستی که زید ایستاده است؟ در جوابش می

احتمال صدق و کذب در خبر به خاطر متکلم است نه به جهت وضع لغوی خبر چون متکلم 

کند و گاهی آن را در مقام کذب و  ق وضع لغوی آن استعمال میگاهی خبر را در مقام صدق و مواف

 نماید. برخلاف وضع لغوی آن استعمال می

رود، زیرا وقتی شخصی یهودی بگوید:  به همین دلیل خبر از دایرة صدق و کذب فراتر نمی

شود و وقتی یهودی گفت: اسلام  بودن خبر یهودی واقع می اسلام حق است، اجماع علما بر صدق

شود. و خبری که در صدق و کذب  بودن خبر یهودی واقع می ق نیست، اجماع علما بر کذبح

ماند، یعنی وقتی که صدق خبری ثابت شد، بعد از  اش منحصر می منحصر است، در همان محدوده

آن کذبش درست نیست و وقتی که کذب خبری نیز ثابت شد، دیگر صدق بر آن خبر راه ندارد، 

 .)٣(اش را تغییر داد را که بر آن واقع شده دوبار رفع کرد و محدوده توان آنچه چون نمی

                                                                                                           
 .۱۱۳/ ۲البنانی، حاشیة البنانی،  -1

 .۳۲۲ -۳۲۳/ ۲؛ ابن النجار، شرح الکوکب المنیر، ۱۴۲/ ۲عطار، حاشیة العطار علی المحلی،  -2

؛ الشوکانی، إرشاد ۲۴/ ۱؛ القرافی، الفروق، ۵۱/ ۲التفتازانی، حاشیة السعد علی شرح العضد للمختصر،  -3

 .۱۲۳/ ۱الفحول، 



 

 
 

 

 

 

 اقسام خبر -1-3

 اقسام خبر از حیث صدق و کذب -1-3-1
علمای متقدم اصولی به طور باشد که اکثر  های مهم در اصول فقه می بحث اخبار یکی از بحث

 -اند، به دلیل این که مبنای ادیان الهی نیز خبر است هایشان پرداخته مفصل به این بحث در کتاب

ی نبوی نیز از طریق اخبار به ما رسیده پس بحث خبر و  و همچنین سنت و سیره -خبر نبی از الله

ی معلوم الصدق، معلوم الکذب، و  باشد، خود خبر به سه دسته های اساسی می اخبار یکی از بحث

 پردازیم. ها می شود که در ذیل به صورت فهرست وار به معرفی آن خبر مظنون تقسیم می

 اخبار معلوم الصدق -۱-۳-۱-۱

 بریم. خبری که از طریق علم ضروری یا از طریق نظر و استدلال به وجود مخبر پی می

 عدد یک و عدد دو در ذهن مثال اول: (الواحد نصف الإثنین) که در این خبر 
ً
 و ضرورتا

ً
فورا

 شود. ها درک می شود و نسبت بین آن متبادر می

شود که این جهان خلق  مثال دوم: (العالم حادث) که از طریق نظر و استدلال راحت فهمیده می

 شده است.

خبر خداوند متعال صادق است، چون اگر این طور نباشد، در بعضی مواقع زمانی که ما  -۱

کاذب است، ما از خداوند کاملتر خواهیم بود، و  -نعوذ بالله -هستیم، و خداوندصادق 

 این غیر ممکن است.

بودنش  که اعتماد بر حصول علم به خبرش شده، به سبب ادعای صادق خبر رسول خدا  -۲

 ی امور و ظهور معجزه که در پشت سر ادعایش شده صدق است. در همه

آید و اجماع نیز حجت است، پس خبر  اجماع درمیخبر کل امت از چیزی چون به شکل  -۳

 کل امت صدق است.

ها بر کذب محال باشد و از احوالات خود مثل  خبر جمع کثیری که احتمال تبانی آن -۴

شهوت، نفرت، تشنگی، گرسنگی و غیره خبر دهند. در این حالت جایز نیست که همگی 
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صل شود و این به معنای ها قطعیت حا کاذب باشند، بلکه لازم است که بر صدق آن

 ها نیست، چون این گفته باطل است. بودن تک تک آن قطعیت بر صادق

گیرد، مثل خبردادن از مرگ پسر پادشاه، در  های خارجی آن را دربر می خبر واحدی که قرینه -۵

ی پادشاه کسی به غیر از پسرش مریض نبوده و جنازه از منزلتش خارج  حالتی که در خانه

زنند و گریه  کند، زنان بر سر و روی خود می شاه پشت سر جنازه حرکت میشود و پاد می

 کند. ی علم می کنند. در این حالت این خبر افاده می

گفتن  ها بر دروغ ای که احتمال تبانی آن خبر متواتری که راویان آن قدر زیاد باشند به گونه -۶

 .)١(منتفی شده باشد

اند که این قسمت را علما  ن خبر معلوم الصدق قرار دادهای یک سری موارد دیگری را به عنوا عده

اند، چون این موارد بین علما اختلافی هستند،  (فرعیان یا طرق فاسد، صدق خبر) نامگذاری کرده

 این موارد به شرح زیرند:

او را انکار نکرد، بر مبنای  نسبت به امری خبر داد و پیامبر  اگر کسی در حضور پیامبر  -۱

 شود. مطلق تصدیق از طرف ایشان محسوب می ای این عدم انکار پیامبر  نظر عده

ای که  ها سکوت کردند، به گونه ی زیادی در مورد چیزی خبر داد و آن اگر شخصی نزد عده -۲

اگر دروغ گوید آن جمع ساکت نمانند و خبرش را انکار کنند، در این حالت این سکوت 

بودن آن  تواند مفید یقین در صدق خبر باشد، چون امکان جاهل جمع کثیر بر آن خبر می

 محال است و با وجود عدم جهل آن
ً
ها نسبت به ماهیت خبر  جمع نسبت به آن خبر عادتا

 احتمال عدم تکذیب آن
ً
اگر فرض مسئله  -بودن خبر منتفی است ها با وجود دروغ پس عادتا

 .-داردچنین باشد پس خبر صدق 

 دلالت بر صدق آن  عده -۳
ً
ای از معتزله معتقدند که اجماع بر انجام عمل به موجب خبری قطعا

ای آن را رد  ای آن را قبول وعده کند، چون روال چنین است، اخباری که مظنونند عده خبر می

بودن و صدق  کنند، پس وقتی اجماعی بر عمل به خبری حاصل شده دلالت بر غیر مظنون می

 کند. ر میآن خب

هایی در  ها با وجود انگیزه ماندن نقل خبری در میان انسان گویند، باقی بعضی از زیدیه می -۴

کند. مثل خبر غدیر خم با  ابطال آن خبر به طور قطع دلالت بر صحت و صدق آن خبر می

 وجود مخالفت بنی امیه با آن.

                                           
في  ؛ الباجی، إحکام الفصول۵۳ -۶۱/ ۳؛ الأسنوی، نهایة السول، ۲۸۱/ ۲شرح المنهاج، في  السبکی، الإبهاج -1

 .۳۲۹ -۳۳۰أحکام الأصول، ص 
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د، این است که اگر علما ان ای یکی از دلایلی را که برای صحت و صدق خبر ذکر کرده عده -۵

ای همان خبر را تأویل کردند و تأویل  ای به ظاهر خبری احتجاج کردند و عده آمدند و عده

 .)١(کند ها بر قبول و صحت آن خبر می آن را قبول کردند، این عمل علما دلالت بر اتفاق آن

 اخبار معلوم الکذب -۱-۳-۱-۲

 بریم. ستدلال به خلاف آن پی میخبری است که یا از طریق علم ضروری نظر و ا -١

 به خلاف این خبر پی میة(النار بارد مثال اول:
ً
دانیم که آتش سرد  بریم و می ) که ما ضرورتا

 باشد. نیست، بلکه سوزنده وگرم می

 بریم. خبری که مخالف خبر الله باشد ما با نظر و استدلال به خلاف آن پی می مثال دوم:

های زیاد در نقل آن به تواتر  بایست به دلیل وجود انگیزه میخبری که اگر صحیح بود  -۱

تر  رسید، همچنانکه مشخص شده که هیچ شهری بین مکه و مدینه وجود ندارد که بزرگ می

 رسید. ها باشد، چون اگر وجود داشت به نقل متواتر می از آن

نقل شده  ر از پیامب -های حدیثی بعد از استقرار اخبار و احادیث در کتاب -خبری که -۲

 ی راویان حدیث اثری از آن وجود ندارد. های حدیثی و یا در سینه ولی در کتاب

اند  ها در زمان خبر بوده اند با وجود این که آن خبری که جمع کثیری از نقل آن ساکت مانده -۳

های زیادی که در نقل آن وجود داشته  ها از نقل خبر به دلیل انگیزه و احتمال سکوت آن

 است.محال 

دهد که امیر مشهد در بازار کشته شد ولی اهل  مثال: شخصی در حضور جمع عظیمی خبر می

شود که این خبر کذب است، چون اگر خبر صدق  کنند، پس مشخص می بازار این خبر را نقل نمی

 بایست آن را تعریف نمایند. بود انگیزه در نقل آن وجود داشت و اهل بازار آنجا بودند می

 مخالف نص قاطعی از کتاب سنت و یا اجماع امت باشد.خبری که  -۱

 .)٢(ها بر کذب محال باشد، آن را تکذیب نمایند ی کثیری که تبانی آن خبری که عده -۲

 

                                           
أصول في  ؛ الآمدی، الإحکام۲۸۵ -۲۹۰/ ۴؛ الرازی، المحصول، ۶۲ -۶۹/ ۳الإسنوی، نهایة السول،  -1

 .۹۱ -۹۲المنتهی الأصول، ص  ابن حاجب، مختصر ،۲۵۶/ ۱الأحکام، 

في  ؛ الجوینی، التلخیص۲۵۶/ ۱أصول الأحکام، في  ؛ الآمدی، الإحکام۸۹ -۹۰/ ۳الإسنوی، نهایة السول،  -2

 .۲۸۱أصول الفقه، ص 
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 اخبار مظنون -۱-۳-۱-۳

 شود، مثل خبر واحد عادل. خبری که احتمال صدقش ترجیح داده می -۱

 .شود، خبر واحد فاسق خبری که احتمال کذبش ترجیح داده می -۲

شود، مثل:  خبری که هردو تا احتمال در آن مساوی است و هیچ ترجیحی در آن داده نمی -۳

 .)١(خبر شخص مجهول الحال

 از حیث تعداد راوي خبراقسام  -1-3-2
 گفته شد خبر مطلبی است که از کسی نقل می

ً
باشد یا غیر او.  گردد، خواه پیامبر  همچنانکه قبلا

ثر و حدیث مترادف هستند، یکی از مهمترین علوم دینی و با همچنین اصطلاحاتی همچون خبر ا

شناسی) است که با استفاده از قواعد آن  ارزشترین معارف اسلامی علوم الحدیث درایتی (حدیث

های ناصحیح جدا نمود و در عین این که اخبار،  های صحیح را از روایت ی روایت توان همه می

یابند، هرآنچه  در شکل ناب و اصیل خویش تجلی می اقوال، افعال و تأییدات پیامبر خدا 

های علم زندگی است، از سروته اسلام زدوده خواهد  های جاهلی و حباب طوفان رسوبات فرهنگ

 شد و در نتیجه اسلام خالص آنچنانکه قرآن کریم بیان فرموده و آنچنانکه در شخص رسول الله 

 دد.گر تبلور یافته است به جوامع بشری معرفی می

در این میان یکی از مباحث علوم الحدیث، بحث خبر با اعتبار کمیت راوی است که در اینجا ما بر 

 پردازیم. از حیث تعداد راوی می -حدیث -حسب نیاز بحثمان به طور گذرا به معرفی تقسیم کلی خبر

تقسیم  بر مبنای قول مشهور که جمهور نیز به آن معتقدند اخبار به دو دسته متواتر و آحاد

اند: اخبار سه  اند و گفته ای دیگر را به این دو گروه اضافه کرده ای از علما دسته شوند و عده می

 اند: متواتر، مستفیض و آحاد. دسته

اند، این عده معتقدند  ی آحاد قرار داده ی متواتر و بالاتر از طبقه تر از طبقه خبر مستفیض را پائین

د، چون اخباری وجود دارند که در هیچ یک از دو گروه قبلی قرار ان که ناچار به این تقسیم بوده

شده علم  شود ولی علم حاصل گیرند و آن خبری است که علم به صدق مخبرش حاصل می نمی

 .)٢(باشد نظری و استدلالی است و علم حاصل از متواتر علم ضروری و خبر واحد مفید ظن می

                                           
/ ۱أصول الأحکام، في  ؛ الآمدی، الإحکام۱۲۷/ ۱؛ الشوکانی، ارشاد الفحول، ۱۰۲/ ۳الإسنوی، نهایة السول،  -1

 .۲۹۹/ ۲شرح المنهاج، في  الإبهاج ؛ السبکی،۲۵۶

 .۴۱۹المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -2
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 خبر متواتر -۱-۳-۲-۱

ها مهلتی  هاست که در بین آن نای تتابع اشیاء و یکی پس از دیگری آمدن آنتواتر در لغت به مع

 وجود دارد.

رۡ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  خداوند می
َ
ما پیامبرانمان را یکی پس از «. ]۴۴[المؤمنون:  ﴾اَ�ۡ�َ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ

 .)١(»ی زمانی فرستادیم دیگری با فاصله

خبر متواتر، خبر جماعتی است که در کثرتشان به  گویند: منظور از بعضی از علمای اصولی می

 اند که خبر متواتر عبارت است از: شود و یا گفته اند که بر مبنای قولشان حصول علم می حدی رسیده

خبر جماعتی که به خودی خود مفید علم به « »خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره«

 .»مخبرش باشد
شده و با لفظ (جماعة)  -متواتر و آحاد -شاره به جنس خبردر این تعریف با آمدن لفظ (خبر) ا

ی علم نکند، و  امتناع از خبر واحد شده و با لفظ (مفید للعلم) امتناع از خبر جماعتی شده که افاده

با لفظ (بنفسه) امتناع از خبر جماعتی شده که دلیل عقلی یا قولی صادق بر صدق آن صحه 

شود نه به  ی علم به خبرشان می ناع از خبر جماعتی شده که افادهگذارد و با لفظ (بمخبره) امت می

 .)٢(آنچه در مورد آن خبر داده شده، پس چنین خبری متواتر نیست

ها  اند: حدیث متواتر حدیثی است که جمع کثیری که احتمال تبانی آن ای دیگر از علما گفته عده

ها این  محسوسی خبر دهند و در تمام طبقات آنبر کذب منتفی باشد، آن را روایت کرده و از امور 

هایی  کثرت راوی وجود داشته باشد، بعضی از علما در مورد تعداد راویان حدیث متواتر حرف

توان گفت این است که  ها قابل قبول نیست، آنچه را که در عدد راویان می اند ولی هیچ کدام از آن زده

 احتمال تبا
ً
. ایجی در تعریف )٣(ها بر کذب وجود نداشته باشد نی آنبه حدی رسیده باشند که عقلا

 مفید علم است و به صدقش پی 
ً
خبر متواتر چنین گفته است: خبر متواتر خبر جماعتی است که ذاتا

 .)٤(شود برده می

 شود. خبر متواتر خود به دو دسته: متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسیم می

                                           
 .۲۸۵/ ۲شرح المنهاج، في  ؛ السبکی، الإبهاج۲۲۷/ ۴الرازی، المحصول،  -1

 .۲۵۸/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -2

 .۸۷/ ۳؛ الإسنوی، نهایة السول، ۱۴۶دیث، ص ؛ القاسمی، قواعد التح۴۰۴عتر، منهج النقد في علوم الحدیث، ص  -3

 .۴۱۰/ ۲الإیجی، شرح مختصر المنتهی الأصولی،  -4



 39 اقسام خبر -3کلیات: فصل اول 

 

یابد که راویان خبر هم در لفظ و هم در معنی متفق  میمتواتر لفظی: تواتر لفظی وقتی تحقق 

َّ  كَذَبَ  مَنْ «باشند، مثل: حدیث  دًا عَليَ   مُتعََمِّ
ْ
صحابی این  ۱۰۰که  »النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فلَيَْتبََوَّأ

نفر، حدیث مسح بر خفین  ۵۰اند، حدیث حوض کوثر حدود  نقل کرده حدیث را از پیامبر 

 .)١(اند نفر آن را به یک لفظ نقل کرده ۵۰رفع الیدین حدود  نفر و حدیث ۷۰حدود 

متواتر معنوی: راویان خبر هم در لفظ و هم در معنی با یکدیگر اختلاف دارند، اما یک قدر 

: جمعی عدالت عمر فاروق  مشترک در میان تمام آن
ً
را در مورد حقوق و  ها مورد اتفاق است. مثلا

جمعی در مورد حدود و جمعی در رابطه با اهل کتاب و جمعی در رابطه با اقشار مختلف مسلمانان 

 .)٢(ها در یک امر کلی و قدر مشترک (عدالت فاروق) متفق هستند کنند که تمام آن روایت می

یف خبر متواتر و اقسام آن چنین می  گوید: اسنوی در تعر

کنند اگر در لفظ و معنی مشترک بودند، به آن تواتر  روه زیادی آن را نقل میخبر متواتری که گ«

لفظی گویند و اگر فقط در معنی متفق باشند مثلا حاتم گاوی بخشید دومی می گوید گوسفندی 

ی راویان بر یک معنای کلی  گوید: شتری بخشید و... در اینجا همه بخشید، شخص سومی می

 .)٣(»رف حاتم است پس این یک خبر متواتر معنوی استمتفقند و آن هم بخشش از ط

کنندگان آن  بندی کرد که خبر متواتر خبری است که تعداد روایت توان چنین جمع در نهایت می

 یابد: محصور و معین نیستند و خبر متواتر با این شرایط تحقیق می

 کنندگان جمع زیاد و غیر محصور باشند. روایت -۱

 ها برای تبانی بر دروغ محال و ممتنع باشد. شدن آن اهنگشرایط طوری باشد که هم -۲

 این دو خاصیت در تمام مقاطع سلسله از اول تا آخر تحقق یابد. -۳

ی راویان در نهایت نیز از محسوس خبر دهند، مانند: دیدم، شنیدم، نه از صفات  این سلسله -۴

 .)٤(بق اخبار فلاسفهبودن جهان ط درونی و حالات روانی و مسائل فکری و عقلی مانند: قدیم

                                           
شناسی،  ، احمدیان، حدیث۴۰۵علوم الحدیث، ص في  ، عتر، منهج النقد۱۴۶القاسمی، قواعد التحچیث، ص  -1

 .۲۶۶ -۲۶۵؛ السیوطی، تدریب الراوی، ص ۴۳ص 

علوم الحدیث، في  ؛ عتر، منهج النقد۱۴۶القاسمی، قواعد التحدیث، ص ؛ ۴۲شناسی ص  احمدیان، حدیث -2

 .۴۰۶ص 

 .۱۲۰/ ۲؛ البنانی، حاشیة البنانی، ۸۷/ ۳الإسنوی، نهای السول،  -3

 -۱۲۴/ ۲؛ البنانی، حاشیة البنانی، ۷۹ -۷۶/ ۳؛ الإسنوی، نهایة السول، ۴۱شناسی، ص  احمدیان، حدیث -4

 .۲۴۶ص ؛ السیوطی، تدریب الراوی، ۱۲۵
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 خبر واحد -۱-۳-۲-۲

ی راویان آن محصور و معین باشد و بر سه  خبر واحد یا حدیث آحاد: حدیثی است که شماره

 قسم است:

کنندگان محصور اما در تمام مقاطع  مشهور یا مستفیض: حدیثی است که تعداد روایت -۱

 سلسله از سه نفر کمتر نباشد.

 ای از دو نفر کمتر نباشد. کنندگان آن در هر مرتبه روایتعزیز: حدیثی است که تعداد  -۲

 .)١(ها فقط یک نفر باشد کنندگان آن در یکی از مرتبه غریب: حدیثی است که تعداد روایت -۳

خبر واحد نزد اصولیان عبارت است از خبریست که به حد متواتر نرسید باشد، حال فرقی 

خبری که  -یا غیر مستفیض -سه نفر بیشتر باشدخبری که راویانش از  -کند که خبر مستفیض نمی

ی اخبار آحاد  را در زمره -مستفیض -اکثر اصولیان خبر مشهور )٢(-راویانش از سه نفر کمتر باشد

ای بین  ها مثل ابواسحاق اسفرائینی و ابن فورک خبر مشهور را واسطه ای از آن اند ولی عده قرار داده

 .)٣(اند خبر متواتر و خبر آحاد قرار داده

گوید: خبری است که به حد متواتر نرسیده باشد و فرقی ندارد که  بنانی در تعریف خبر واحد می

ی اخبار آحاد  راویانش یک نفر یا بیشتر باشد و یا با قرائن یا بدون قرینه مفید علم باشد، از جمله

 .)٤(ته شده استتوان به خبر مستفیض اشاره کرد و گاهی به خبر مستفیض خبر مشهور نیز گف می

نمائیم، چون در فصل دوم به  در اینجا به همین مقدار در مورد تعریف خبر واحد اکتفا می

ای بین آراء  طور مفصل به تعریف خبر واحد از دیدگاه اصولین و محدثین پرداخته و مقایسه

 دهیم. ها انجام می آن

 انواع خبر واحد -۱-۳-۲-۳

 شود: شوند و مسند نیز به دو دسته تقسیم می ند تقسیم میی مرسل و مس اخبار آحاد به دو دسته

 ، خبر رسول خدا احادیث آحاد مسندی که مفید علم هستند، مثل خبر خداوند  -الف

علم به آن خبر دارد  کند که پیامبر  گوید و ادعا می آن خبر را می خبر مردی که در حضور پیامبر 

                                           
 .۴۴شناسی، ص  احمدیان، حدیث -1

 .۱۰۳/ ۳الإسنوی، نهایة السول،  -2

 .۱۰۳/ ۳الإسنوی، نهایة السول،  -3

 .۱۳۰/ ۲البنانی، حاشیة البنانی،  -4
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شخص عادلی که مورد قبول امت قرار گرفته است و فرقی کند، خبر  او را انکار نمی و پیامبر 

ای دیگر عمل ننمایند، بلکه آن را تأویل کنند، این اخبار  ای به آن عمل کنند و عده کند که عده نمی

 رسانند. همه مفید علم هستند و وجوب عمل را می

اخبار آحاد رسانند، مثل  اخبار آحاد مسندی که مفید علم نیستند ولی وجوب عمل را می -ب

گویند که مفید علم هستند،  روایت شده در سنن و صحاح و غیره، ولی بعضی از اهل علم می

 .)١(گویند: سندش مفید علم است بعضی از محدثین می

ای خاص درست نیست،  گوید: حصر اخبار آحادی که مفید علم هستند در عده ابن تیمیة می

 .)٢(ی تعریف اخبار آحاد قرار گیرد ند در دایرهتوا چون هر خبری که از آن علم حاصل شود می

کند  گوید و ادعا می خبری را می امام فخر رازی معتقد است، شخصی که در حضور پیامبر 

کنند، این دو نوع خبر مفید یقین نیستند، بلکه  علم به آن خبرش دارند و انکارش نمی که پیامبر 

 .)٣(باشند مفید ظن می

ای مثل ابن حاجب، ابواسحاق شیرازی، سبکی، شیخ  رازی، عدهولی برخلاف امام فخر 

الإسلام زکریای انصاری، غزالی، ابن عبدالشکور و کمال بن الهمام خبر نوع دوم را خبر قطعی 

 .)٤(اند دانند و آن را مفید علم دانسته الصدق می

رن دوم و سوم ی آن این است که در ق باشد و لازمه یکی از انواع اخبار آحاد خبر مشهور می

 .)٥(شود های بعدی در نقل متواترش نمی هجری به نقل متواتر رسیده باشد و توجهی به قرن

 داند: ابی یعلی چهار نوع خبر واحد را مفید علم نظری و استدلالی می

در حالی  خبر واحدی که از سوی امت مورد قبول واقع شده، خبر شخصی در حضور پیامبر«

چون دلیل به  او را انکار نکند، خبر نبی علم به آن خبر دارد و پیامبر  که ادعا کند، پیامبر 

گوید و ادعا  عصمت و صدقش وجود دارد و خبر شخصی که در حضور جمع عظیمی آن خبر را می

                                           
/ ۲؛ الشیرازی، شرح اللمع، ۶۲ -۵۴/ ۳؛ الأسنوی، نهایة السول، ۷۲أصول الفقه، ص في  الشیرازی، اللمع -1

۵۷۸- ۵۷۹. 

 .۳۶۷الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ابن قیم  -2

 .۲۸۷ -۲۸۶/ ۴الرازی، المحصول،  -٣

 .۳۵۴/ ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٤

 .۶۷۴/ ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٥
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 .)١(»کنند ها علم به خبرش دارند و انکارش نمی کند که آن می

 است:ی زیر تقسیم کرده  زرکشی اخبار آحاد را به چند دسته

ها علم به خبرش  کند که آن گوید و ادعا می مردی که در حضور جمع کثیری خبری را می -الف

 کنند و هیچ دلیلی هم بر سکوتشان وجود ندارد. دارند و انکارش نمی

علم به آن دارد  کند که پیامبر  گوید و ادعا می خبری را می مردی که در حضور پیامبر  -ب

 کند. نمی او را انکار و پیامبر 

 خبر واحدی که در نسل دوم، سوم و چهارم به تواتر رسیده باشد. -ج

 خبر واحدی که فقها بر قبول و عمل به آن اجماع دارند. -د

 اند. خبر واحدی که قرائن او را دربر گرفته -ه

داند، و خبر  زرکشی این پنج نوع اخبار آحاد را قطعی الصدق و مفید علم نظری و استدلالی می

 .)٢(داند حد شخص عادل را که هیچ گونه قرینه و موافقتی همراه ندارد، مفید ظن میوا

 جصاص اخبار آحاد را چنین تقسیم کرده است:

 اند: اخبار آحاد دو دسته

ها باشند، مفید علم  ها را همراهی نمایند و موجب صحت آن اخبار آحادی که دلائلی آن -الف

 .)٣(هستند -ضروری -حقیقی

شوند،  ی دیگر تقسیم می ها خود به دو دسته آحادی که مفید علم حقیقی نیستند و ایناخبار  -ب

 .)٤(ای دیگر مفید علم نیستند ای مفید علم نظری و استدلالی هستند و دسته دسته

 بندی کرده است: در جایی دیگر چنین تقسیم

 ی حکمند. اخبار آحادی که دربرگیرنده -الف

 گیرند. در برنمیاخبار آحادی که حکمی را  -ب

 شود: و گروه الف خود به دو دسته تقسیم می

 اخبار آحادی که مفید علم و عمل هستند. -الف

                                           
في  ؛ الجصاص، الفصول۱۲۶ -۱۲۸/ ۲؛ البنانی، حاشیة البنانی، ۹۷ -۹۵/ ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۶۴ -۶۳/ ۳الأصول، 

 .۲۴۱ -۲۴۳/ ۴أصول الفقه، في  الزرکشی، البحر المحیط -٢

 باشد. در دیدگاه جصاص علم حقیقی همان علم ضروری می -٣

 .۶۳/ ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -٤
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ها واجب است که خود شامل سه دسته  اخبار آحادی که مفید علم نیستند ولی عمل به آن -ب

 است.

 شهادات -۱

 اخبار دینی که در امور خاصی وارد شده -۲

 .)١(اخبار معاملات -۳

                                           
 .۶۹/ ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -١



 

 
 

 

 

 

 عقیده -1-4

 تعریف لغوي -1-4-1
ی عقیده از (العقد) گرفته شده است و (العقد) به معنی، جمع و جورکردن دوروبر چیزی است، در  کلمه

دن، در هم کر دادن، چسباندن، متصل زدن، ربط رود. گره مورد اجسام سفت و سخت به کار می

 .)١(کردن. سپس در معنای دیگری به عاریه گرفته شده است مثل: عقد البیع، عقد النکاح والعهد قلاب

ی (عقد) در لغت مدارش بر لزوم تاکید و اطمینان است. (عقدالحبل) یعنی بعضی را به  ماده

وس به بعضی محکم کرد و ضد (حل): یعنی گشایش و جدایی است و عقاید اموری هستند که نف

آیند و هیچ  گیرند و به شکل یقین نزد صاحبشان درمی ها به آن آرامش می شوند، قلب آن تصدیق می

 .)٢(ای در آن راه ندارد شک و شبهه

کردن  کردن و محکم دادن، متصل ی (عقد) به معنای ربط لفظ (العقیده) از لحاظ لغوی از کلمه

 .)٣(باشد آید و مفید تصدیق، یقین، جزم و قطع می پیمان می

گرداند، در مصباح  عقیده در لغت به معنی آن چیزی است که انسان قلبش را به آن محکم می

قلب و ضمیرم را بر آن محکم و ثابت نمودم. حتی گفته شده:  :اعتقدت كذاالمنیر گفته شده که: (

ای از افکار و  عقیده به معنی آن چیزی است که انسان به آن باور دارد) سپس این کلمه بر مجموعه

 ها ایمان دارد، اطلاق گردید. آرائی که انسان به آن

کم قطعی و یقینی در شرح جمع الجوامع تعریف لغوی عقیده چنین آمده (الإعتقاد، یعنی ح

 .)٤(قابل تغییر و تبدیل)

                                           
 .۲۰عبدالحلیم محمود، مع العقیدة والحرکة والمنهج، ص  -١

 .۱۱الله، ص في  العقیدةالأشقر،  -٢

 .۲۹السعید محمد، التوحید وأثره علی العبید، ص  -٣

 .۱۸ -۱۷الإسلامیة، ص  ةالخن ودیب مستو، العقید -٤
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داشتن بر چیزی است که از روی آن دچار کجی  در کل عقیده به معنای باور و یقین یا جزم و قطع

 باشد. نگردیدن می و انحراف 

 تعریف اصطلاحی -1-4-2
یا  گردد، و عقائد عقیده آن است که جایگاه آن قلب و ضمیر است و بر اعتقادات دینی اطلاق می

علم عقائد نامگذاری متأخر از علم کلام و علم توحید است و کاربرد آن از قرن ششم هجری بعد از 

 .)١() گسترش یافتالعقائد النسفيةظهور کتاب (

اند،  ) را به کار نبردهةی (العقید علمای قدیم در گفتارشان حول مباحث مربوط به وحی کلمه

ی دقیق برای ورود این کلمه ما سرآغاز به کاربردن این کردن زمان بودن مشخص بلکه با وجود مشکل

گردانیم، در آن قرن تألیفاتی آشکار شد که  های قرن ششم هجری باز می ) را به نیمهةمفهوم (العقید

گیری از کتاب و سنت به کار بردند  ) را برای تصور کلی انسان از عالم وجود با بهرهةمصطلح (العقید

تألیف ابن ابی العز الأذرعی و کتاب شرح  ۀیالطحاو ةیفات کتاب شرح العقیدترین این تأل که از مهم

 باشد. سعد الدین التفتارانی می العقائد النسفیة تألیف

ی (اعتقد) و  خود قرآن کریم در مباحث مربوط به یقین انسان به تصدیق تعالیم آسمانی دو کلمه

(آمن) و (ایمان) استفاده کرده است، با لفظ ایمان ی  ) را به کار نبرده است، بلکه از دو کلمهة(عقید

به تصدیق انسان نسبت به معارف نازل شده از آسمان توسط پیامبران علیهم الصلاة والسلام اشاره 

 .)٢(کند می

عقیده به معنای ایمان قطعی و یقینی به خداوند متعال داشتن و به آنچه که در راستای توحید 

های آسمانی، پیامبران، روز قیامت و قضا و  مثل ایمان به ملائکه، کتابها واجب است  ایمان به آن

 .)٣(ها ملحقند گیرند و به آن قدر و ایمان به سایر مواردی که از این اصول سرچشمه می

اند که در مورد آنچه واجب است بر  ) را بر علمی اطلاق کردهةعلمای مسلمان این لفظ (العقید

 .)٤(کند اشد، بحث میانسان به آن ایمان داشته ب

                                           
 .۲۰عبدالحلیم محمود، مع العقیدة والحرکة والمنهج، ص  -١

 .۵۱ -۵۲صافی، العقیدة والسیاسة، ص  -٢

 .۲۹السعید محمد، التوحید وأثره علی العبید، ص  -٣

 .۱۸الخن و دیب مستو، العقیدة الإسلامیة، ص  -٤
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ها باور داشته باشد، چون  عقاید اموری علمی هستند که بر مسلمان واجب است، در قلبش به آن

ها  به آن خبر داده است، و چیزهایی که باید به آن خداوند از طریق کتابش و وحی به پیامبرش 

ی آسمانی، پیامبران، روز ها اعتقاد داشت، امور غیبی هستند و شامل ایمان به خدا، ملائکه، کتاب

 .)١(باشد آخرت و قضا و قدر می

ی اسلام است و آن چیزی است که قلب مسلمانان آن را در  منظور از عقیده در این بحث عقیده

های آسمانی، پیامبران، روز آخرت و  شود مثل ایمان به خدا، ملائکه، کتاب گیرد و شاملش می برمی

 شوند: امور اعتقادی می قضا و قدر، و موارد زیر نیز وارد

دادن  ی عبادتش بر طبق شریعت و با شهادت خضوع و فرمانبرداری برای خداوند متعال به وسیله

کردن، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راهش  گرفتن و حج دادن و روزه و نمازخواندن و زکات

 .)٢(ی توحید برای اعلان کلمه

 ماهیت عقیده -1-4-3
اند و مباحث ایمان، ارکان، قضایا و خصائص  گان مسلمان ایمان را به عقیده تعبیر کردهاکثر نویسند

اند و مؤلفات زیادی که اسم (العقیدة) را بر  ایمانی را در ضمن مباحث و فصول عقیده بیان کرده

... کشند به وجود آمدند، مثل: عقیدة المؤمن، العقیدة الإسلامیة، العقائد الإسلامیة و خود یدک می

ی اسلامی  ها در قرون گذشته اند، بلکه بعضی از آن و این نویسندگان فقط مربوط به دوران اخیر نبوده

 .)٣(اند زیسته می

کند، به انواع مختلف نامگذاری شده است که از آن  علمی که مورد عقاید دینی را بحث می

این که اصل معارف دینی است توان به اسم (اصول الدین) اشاره کرد، علم عقاید به دلیل  جمله می

گیرند و تنها این علم است که به بیان اصول  شوند و از آن سرچشمه می و سایر معارف بر آن بنا می

پردازد، به علم اصول دین نامگذاری شده  شود می ها کامل نمی دین و ارکان آن که ایمان بدون آن

 .)٤(پردازد، قرار گیرد است تا در مقابل علم فقه که به بیان فروع عملی دین می

توان به موارد زیر  اند که از آن جمله می علما تعاریف زیادی را برای علم اصول دین ارائه داده

 اشاره کرد:

                                           
 .۱۲ -۱۳الله، ص في  الأشقر، العقیدة -١

 .۲۰عبدالحلیم محمود، مع العقیدة والحرکة والمنهج، ص  -٢

 .۶۰ظلال الإیمان، ص في  الخالدی، -٣

 .۱۳علیان والدوری، أصول الدین الإسلامی، ص  -٤
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توان عقائد دینی را با ارائه دلایل اثبات  علمی است که با آن می«گوید:  عضد الدین الإیجی می

 .»کرد و منظور از عقاید، نفس اعتقاد بدون عمل است

توان عقائد دینی را بر دیگران با ارائه دلایل اثبات کرد  علمی است که با آن می«گوید:  تهانوی می

 ».و دفع شبهه نمود و لازم است که عقاید را از شریعت گرفت تا معتبر گردند

بدان  علمی است که شامل بیان آراء و اعتقاداتی است که رسول الله«گوید:  فرید وجدی می

 .)١(»باشد و اثبات این اعتقاد با دلایل عقلی می تصریح کرده

ی اسلامی را به طور خاص و شفاف و زنده و بدون هرگونه ناپاکی و  خواهد عقیده پس کسی که می

پنهانکاری و به عنوان مخاطب عقل و قلب بشناسد، باید آن را از طریق قرآن درک کند. و از جمله 

، این است که نصوص قرآنی را فقط به عنوان اخباری که از اند اشتباهاتی که متکلمین دچار آن شده

دانند تا طالبان حق را قانع  ها را حاوی دلائل و برهان عقلی نمی دانند و آن طرف خداوند آمده معتبر می

 .)٢(باشد ها می کنندگان باطل را از بین برند، در حالی که قرآن پر از اینگونه دلائل و برهان کند و مجادله

ای به ماهیت و چهارچوبه بحثمان داشته باشیم و آن را با  نجا لازم است به طور گذرا اشارهدر ای

کند یا  حدیث آحاد اثبات عقیده می -ی عقیده در این سخن این سوال مطرح نمائیم: منظور از کلمه

 چیست؟ -نه؟ 

 شیخ یوسف قرضاوی در جواب این سؤال چنین گفته است:

 باشد. اید و ارکانش میاگر منظور از آن اصول عق«

نیاز، خداوندی که نه از کسی زاده شده و نه  مثل: وجود خداوند متعال، خداوند واحد، یکتا، بی

همتاست، اول بدون ابتدا است. آخر بدون انتها است، بر  کسی از او زاده شده، خداوندی که بی

پاک است و خداوندی که هرچیزی دانا و تواناست، به تمام کمالات آراسته شده و از هر نقصی 

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ مِيعُ ٱ وهَُوَ  ءٞ  است.] ۱۱الشوری: [ ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

ی اوست و خاتم پیامبران خداوند قرآنی را که آیات آشکارست بر او  مثل: این که محمد فرستاده

ندارد و از طرف حکیم ی ماندگار است، این قرآنی که باطلی در آن راه  نازل کرده، قرآنی که معجزه

 حمید نازل شده است.

انگیزد و  شدن و این که خداوند کسانی را که در قبور هستند، برمی داشتن به برانگیخته مثل: ایمان

کند و  سازد و بر سر اعمالشان بازخواست می ها را در روزی که شکی در آن نیست محشور می آن

                                           
 .۱۹ -۲۰، ص علیان والدوری، أصول الدین الإسلامی -١

 .۴۹القرضاوی، کیف نتعامل مع القرآن العظیم، ص  -٢
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های  آنجاست که برای متقیان فراهم شده که نعمت دهد. و این که بهشتی جزای خیر و شرشان را می

 مادی و روحی در آن وجود دارد و آتشی را برای کافران مهیا گردیده که عذاب حسی و معنوی دارد.

کند، اطاعت  ها امر می ای است که از هرآنچه خداوند به آن مثل: خداوند دارای ملائکه

دهنده را  دهند و خداوند رسولانی ترساننده و بشارت میاند را انجام  نمایند و هرآنچه امر شده می

هایی را نازل کرده که  فرستاده، بعضی را قرآن معرفی کرده و بعضی را معرفی نکرده و خداوند کتاب

 اند. ها در قرآن آمده بعضی از آن

ها با نصوص  ی آن ها نیست، چون همه ها عقاید اساسی هستند که هیچ مسلمانی مخالف آن این

ها اجماع دارند و تبدیل به ضروریات دین  اند و امت برآن رآنی صریح و قطعی الدلاله ثابت شدهق

ها نیازی به سنت نیست و آنچه در سنت در مورد مسائل بالا آمده تقریر،  اند، پس برای اثبات آن شده

کید و یا تفصیل، آنچه است که در قرآن آمده است.  تأ

ر اینجا فرع متعلق به اصول عقاید باشد، مثل: سؤال دو فرشته در ی عقیده د و اگر منظور از کلمه

های موجود در قبر، رؤیت خداوند در آخرت، شفاعت برای اهل کبائر در روز  ها و عذاب قبر، نعمت

ی صراط و  شدن موحدان گناهکار از آتش جهنم بعد از آن که مدتی در آن ماندند، مسأله قیامت، خارج

ها را معرفی  ها سکوت کرده و سنت صحیح آن ترازو و... که قرآن در مورد آن کردن اعمال توسط وزن

ها بحث کرده است، هیچ یک از علمای  وار در مورد آن نماید. یا قرآن با عباراتی قابل تأویل یا اشاره می

ها اختلاف  بودن ایمان به آن اهل سنت در مورد اثبات این موارد ذکرشده توسط حدیث نبوی و واجب

دارند، به شرطی که آن حدیث صحیح الثبوت و صریح الدلالة باشد و امکان عقلی داشته باشد، یعنی ن

مع الأدلة في قواعد عقائد اهل ـلاش ( در نظر عقل محال نباشد، امام الحرمین جوینی در رساله

ضا بر هرچیزی را که عقل جایز بداند و شرع به آن وارد شده باشد: ق«گوید:  ) میالسنة والجماعة

قبولش واقع شده است، از آن جمله: عذاب قبر، سؤال منکر و نکیر، بازگشت روح به مرده در قبر، 

 ».ها حقیقت دارند ی این صراط، میزان، حوض کوثر، شفاعت برای گناهکاران که همه

کید کرده است.قواعد العقائد) و (الاقتصاد في الإعتقادو امام غزالی نیز در (  ) بر همین امر تأ

بر همین منهج سیر  -از اشاعره و ماتریدیه -اند و تمام کسانی که در بحث عقاید تألیف داشته

کسانی که آنچه را که از طریق حدیث صحیح به ثبوت رسیده، انکار  -ها اند و بر معتزلی کرده

را های این علما  اند، همچنانکه هرکس کتاب ها را انکار کرده اند و به شدت آن رد زده -اند کرده

 .)١(مطالعه کند این موضوع را به راحتی لمس خواهد کرد

                                           
 .۹۴ -۹۶القرضاوی، السنة مصدر للمعرفة والحضارة، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 مفهوم ظن -1-5

های  علمای اسلام دیدگاه -که در آینده خواهد آمد -ی علم از خبر واحد از آنجا که در بحث افاده

اند: خبر واحد  توان به موضع جمهور اصولیین اشاره کرد که گفته مختلفی دارند و از آن میان می

کند و خبر واحد ظنی الثبوت است و در این میان هم یک سری ادله  ی ظن می شخص عادل فقط افاده

ی علم خبر واحد،  اند، ما در اینجا لازم دیدیم قبل از پرداختن به بحث افاده را برای اثبات آرایشان آورده

در مورد ظن و حجیت آن مطرح نمائیم تا شناخت جامعی از ظن معنا و مفهوم آن در  بحثی اجمالی

 های دیگر قرار داده باشیم. ای را برای فصل علوم مختلف به دست آوریم و پیش زمینه

 بررسی کاربد ظن در علوم زیر:

 .احادیث -۳ قرآن. -۲ لغت. -۱

 در لغت ظن -1-5-1
در لغت ذکر گردیده که شک، تهمت، وهم، یقین، احتمال معنای متفاوتی » ظ.ن.ن«ی  برای ماده

باشد، و برای آن این  اند. اکثر لغویون معتقدند که شک یکی از معانی ظن می راجح از آن جمله

 اند: شاهد شعری را آورده

 ما جعل الجد الظنون الذي
 

 جنب صوب اللجب الماطر 
 ج

 مثل الفراتي، إذا ما طما
 

 يقذف بالبوصي والماهر 
 

معنی: چاه کم آبی که از ریزش باران پر سر و صدا و نیکو به دور بوده است، مثل چاهی که در 

 راند. را به کنار می -ریز و درشت -باشد و آنگاه که پر آب شود همه چیز جوار رود فرات قرار دارد، نمی

 .)١(در این ابیات ظن به معنی چاهی که معلوم نیست آب دارد یا نه، به کار رفته است

                                           
؛ ۲۷۲/ ۱۳؛ ابن منظور، لسان العرب، ۲۱۶۰/ ۶؛ الجوهری، الصحاح، ۳۶۲/ ۱۴الأزهری، تهذیب اللغة،  -١

 .۲۷۱/ ۹الزییدی، تاج العروس، 
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ی ظن تهمت است، مصدر آن  اکثر لغویین معتقدند که یکی دیگر از موارد استعمال کلمه

 باشد، شعر زیر به عنوان  اسم آن (ظنین) و فعل آن از باب افتعال (یظن) می -کسر ظاء -(الظنه)

 شاهد ذکر شده است:

 فلا ويمين االله، لا عن جناية
 

 هجرت، ولكن الظنين ظنين 
 ج

ام، ولی مظنون مظنون است (و ناگزیر از  سوگند به خداوند به خاطر جنایتی فرار نکردهمعنی: نه 

 .)١(فرار است)

 وما كل من يظننى أنا معتب
 

 ولا كل ما يرو￯ على أقوال 
 

شود، من  شوم و هرآنچه از من روایت می زند، من ناراحت نمی معنی: و هرکه من را تهمت می

 .)٢(ام نگفته

شود وهم در مقابل  احتمال مرجوح در میان احتمالات است، از این رو گفته میوهم، عبارت از 

 .)٣(ظن جای گرفته است

 معنای یقین را برای ظن قبول کرده
ً
اند و اشعار  لغویون با اندک تفاوتی که در بینشان است، اکثرا

 اند. زیر را به عنوان شاهد بر مدعای خود آورده

 ظني بهم كعسى وهم بتنوفة
 

 ازعون جوائز الأمثاليتن 
 

 يا فقلت لهم ظنوا بألقى مدجج
 

 سراتهم في الفارسى الـمسرد 
 

نام  -ها در تنونفه ی رجا و امید است، در حالی که آن ها به منزله ی آن معنی: یقین من در باره

 کنند. دهند و تعارف می اند و هدایا و عطایای سخن را به هرکه می ساکن شده -کوهی است

جنگاور مجهز که فرماندهانشان زره فارسی نیکو به تن  ۲۰۰۰گفتیم: یقین کنید که بدیشان 

 .)٤(دارند، در انتظار شما هستند

                                           
؛ ۴/۳۴۸؛ الفیروز آبادی، القاموس المحیط ۲۱۶/ ۶؛ الجوهری، الصحاح، ۲۷۲/ ۹ الزبیدی، تاج العروس، -١

 .۱۵۲/ ۸الفراهیدی، کتاب العین، 

 .۲۷۲/ ۹؛ الزبیدی، تاج العروس، ۲۷۳/ ۱۳ابن منظور، لسان العرب،  -٢

 .۸۸؛ الجدعانی، الوسوسه، ص ۷۸/ ۱الزرشکی، البحر المحیط،  -٣

؛ ۲۷۲/ ۱۳؛ ابن منظور، لسان العرب، ۲۷۱/ ۹بیدی، تاج العروس، ؛ الز۲۱۶۰/ ۶الجوهری، الصحاح،  -٤

 .۳۶۲/ ۱۴الأزهری، تهذیب اللغة، 
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ای از لغویون معتقدند که ظن به معنای  اند، عده بر مبنای آنچه که فیروز آبادی و زبیدی آورده

ولی این عده دلیلی برای اثبات مترددبودن بین دو طرف بدون جزم بر هیچ کدام نیز به کار رفته است 

 .)١(اند مدعای خود نیاورده

 اند و شاهدشان نیز چنین است: بعضی هم ظن را در معنای احتمال راجح یکی از طرفین به کار برده

 يبسط البيوت لكن يكون مظنة
 

 ولا كل ما يرو￯ على أقوال 
 

 .)٢(ها وجود دارد مهمانی در آنهای بزرگ  سازند، به گمان این که دیگ های بزرگ می معنی: خانه

 ظن در قرآن -1-5-2
بار تکرار شده،  ۶۸ی ظن بر طبق شمارش که از روی کشف الآیه حاصل شده حدود  در قرآن کلمه

 .)٣(باشد بار شامل ظن و کلیه مشقات آن می ۶۸البته این 

نقش عمده و باشد، سیاق آیات در تعیین معنی این کلمه  ظن در قرآن دارای معانی مختلفی می

اساسی بعهده دارند، با توجه به وجود تفاوت میان ظن مردود در قرآن و ظن مصطلح و نیز ضرورت 

اثبات این تفاوت مقدماتی در رابطه با این کلمات در ادبیات خاص قرآن نیاز به این است تا به 

 .)٤(صورت گذار به بررسی این کلمه در قرآن پرداخته شود

 ترک لفظی است و لفظ مشترک ظن دارای معانی متفاوتی است.ی ظن در قرآن مش کلمه

 در شش آیه در مقام مذمت و نکوهش آمده است، عبارتند از: در قرآن وازه
ً
 ی ظن ظاهرا

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ]. ۱۱۶الأنعام: و ۶۶[یونس:  ﴾رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  هُمۡ  �نۡ  لظَّ

نَّ ٱ إِ�َّ  تتََّبعُِونَ  إنِ﴿ نتُمۡ  �نۡ  لظَّ
َ
 ].۱۴۸[الأنعام:   ﴾رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  أ

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا لظَّ
َ
 ].۲۳[النجم:  ﴾نفُسُ ۡ�

نَّ ٱ إنَِّ ﴿  ].۲۸النجم: و ۳۶[یونس:   ﴾ا ًٔ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

 پردازیم. ها می اند، به بررسی آن کار رفتهاینک بر مبنای سیاق آیاتی که چهار آیه در آن به 

های مکی به بحث  ای است که در مکه نازل شده و همچون سایر سوره سورهی انعام:  سوره

 عقیده پرداخته است. تبعیت از ظن دوبار در این سوره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته است.

                                           
 .۲۷۳ -۲۷۲/ ۹؛ الزبیدی، تاج العروس، ۳۴۸/ ۴الفیروز آبادی، القاموس المحیط،  -١

 .۱۳/۲۷۴؛ ابن منظور، لسان العرب، ۳۶۴/ ۱۴؛ الأزهری، تهذیب اللغة، ۵۹۹/ ۲ابن فارس، مجمل اللغة،  -٢

 .۱۴۲الحمصی، مفردات القرآن، ص  -٣

 .۱۱۰العوا، وجوه و نظایر در قرآن کریم، ص  -٤
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ٓ  تَّبعِۡ ٱ﴿با  بینیم که خداوند به سیاق آیات نگاه کنیم می ۱۰۶اگر از آیه  وِ�َ  مَا
ُ
 مِن كَ إَِ�ۡ  أ

ّ�كَِ  شود تبعیت  ای که به سوی او می دهد تا از وحی اند و به پیامبر دستور می شروع نموده  ﴾...رَّ

نماید تا در آیه  می های دیگری به پیامبر  ی آیات توصیه کند و از مشرکان روی گرداند، در ادامه

نماید سپس در آیه  را از پیروی حکم غیر خدا منع می بحث حکم را مطرح کرده و پیامبر  ۱۱۴

تۡ ﴿نماید  بحث اتمام ابلاغ رسالت و دستورات را مطرح می ۱۱۵  ٗ�ۚ وعََدۡ  اقٗ صِدۡ  رَّ�كَِ  َ�مَِتُ  وََ�مَّ
لَ  �َّ  مِيعُ ٱ وَهُوَ  ۚۦ تهِِ لَِ�َِ�ٰ  مُبَدِّ و راه صدق و عدل را در پیروی از دستورات خداوند  ﴾١١٥ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ

فرماید: با وجود این  هستند که در آنجا می ۱۱۶ی  ای برای آیه نماید. این آیات مقدمه معرفی می

ها  کنند، چون آن مسائلی که گفتیم اگر از اکثر اهل زمین تبعیت کنی، تو را از راه خداوند گمراه می

 گویند. دهند دروغ می ن پیروی و در آنچه که به خداوند نسبت میفقط از ظن و گما

ذکر گردید نه تنها ظن در این آیه معنای  -۱۱۶-با توجه به مطالبی که در مورد سیاق این آیه

شود، پس  ی وهم (احتمال مرجوح) را نیز شامل نمی دهد، بلکه حتی درجه (احتمال راجح) نمی

 پایه و اساس است. و گمان و خیال بیمراد از ظن در این آیه فقط حدس 

ها توضیحاتی  نماید و در مورد آن ی این آیه خداوند مباحث حلال و حرام را مطرح می در ادامه

ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿فرماید:  رسیم که در آنجا می می ۱۴۸ی  دهد تا به آیه می َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  لوَۡ  ُ�وا ُ ٱ ءَ شَا َّ�  ٓ  مَا

 َ�ۡ
َ
ٓ  وََ�ٓ  نَا�ۡ أ مۡ  وََ�  ؤُناَءَاباَ � َ�ۡ  مِن نَاحَرَّ بَ  لكَِ كََ�ٰ  ءٖ يِنَ ٱ كَذَّ ٰ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ ْ  حَ�َّ   ذَاقوُا

ۡ
ۗ بأَ  سَناَ

ٓۖ  رجُِوهُ َ�تُخۡ  �ٖ عِلۡ  مِّنۡ  عِندَُ�م هَلۡ  قلُۡ  نَّ ٱ إِ�َّ  تتََّبعُِونَ  إنِ َ�اَ نتُمۡ  �نۡ  لظَّ
َ
 ﴾١٤٨ رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  أ

 ].۱۴۸[الأنعام: 

شدیم و چیزی  خواست ما و پدرانمان مشرک نمی مشرکان خواهند گفت: اگر خداوند می«یعنی: 

کردند تا آن که طعم عذاب ما را  کردیم، بدین گفتار پیشینیان ایشان نیز تکذیب رسل می را حرام نمی

چشیدند، ای پیامبر! بگو آیا شما بر این سخن مدرک قطعی دارید تا ارائه دهید گرنه شما پیروی جز 

 .»گوئید کنید و جز به دروغ سخن نمی از خیالات باطل خویش نمی
با توجه به سیاق آیات و این که فقط خداوند حق تحریم و تحلیل را دارد، معنای ظن در این آیه 

 باشد. پایه و اساس می نیز فقط حدس و گمان و خیال بی

ای مکی است، خداوند در ابتدای این سوره اسم کتاب حکیم را به عنوان یکی  سوره :ی یونس سوره

نماید و  شدن کافران را از وحی به سوی انسان بیان می نماید، سپس متعجب های قرآن ذکر می دیگر از نام

نماید. در ادامه بحث از شفاعت و  به بعد شروع به بحث ربوبیت و تبین آن می ۳ی  آنگاه از آیه
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فرماید: (باز  رسد و می می ۳۵ی  نماید تا به آیه کنندگان باطل، رزق و روزی و شرک و توحید می شفاعت

کند، بگو خداوند فقط خلق را به راه  بگو: آیا هیچ یک از شرکاء شما مشرکان کسی را به راه حق هدایت می

کند  به پیروی است یا آن که نمی کند، سزاوارتر کند، آیا آن که خلق را به راه حق رهبری می حق هدایت می

 گیرد). ها می مگر آن که خود هدایت شود پس چگونه قضاوت باطل برای بت

�ۡ  يتََّبعُِ  وَمَا﴿فرماید:  می ۳۶ی  و سپس در آیه
َ
ۚ  إِ�َّ  َ�هُُمۡ أ نَّ ٱ إنَِّ  ظَنًّا  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

ۚ  ًٔ شَۡ�  َ ٱ إنَِّ  ا َّ�  ۢ  .﴾٣٦ لوُنَ عَ َ�فۡ  بمَِا عَليِمُ
نیاز از حق  کنند، و خیال و گمان بی و اکثر مردم فقط از خیال و گمان پیروی می«معنی: 

گاه است گردانند و خدا به هرچه می نمی  .»کنند آ
اساس است که مشرکان  در این آیه نیز مشخص شد که ظن به معنای حدس و گمان و خیال بی

نیز مشابه همین جریان وجود دارد. خداوند  ۳۶ی  اند. در آیه ی آن بنا نهاده باورهایشان را برپایه

َ�ٓ ﴿فرماید:  می
َ
ِ  إنَِّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  مَن ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَن تِ َ�

َ
ِينَ ٱ بعُِ يتََّ  وَمَا ضِ� �ۡ�  دُونِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ

ِ ٱ َّ�  ٓ �َ نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ ءَۚ ُ�َ  ].۶۶[یونس:  ﴾٦٦ رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  هُمۡ  �نۡ  لظَّ

گاه باش که هرچه در آسمان«معنی:  ها و زمین است، ملک خداست و آنچه را مشرکان از غیر  آ

 .»و جز آن دروغی بافند کاری ندارند کنند، گمان باطلی بیش نیست خدا پیروی می
مشرکان در پرستش و شریک قراردادن برای خداوند فقط از گمان و خیال خودشان پیروی 

اند و شروع به  ی غیبی شده نمایند و هیچ دلیل و حجتی ندارند و از آنجا که مشرکان وارد دایره می

 کاری عبث و بیهوده ا پردازی در آن کرده نظریه
ً
ست چون غیر از خداوند کسی به عالم اند، عملا

غیب دسترسی ندارد و نظر مشرکان در این زمینه نیز همچون رهاکردن تیری در تاریکی مطلق 

اساس و فروتن در تاریکی جهل و گمراهی  باشد، و در این وادی جز پیروی از حدس و گمان بی می

 برند. کاری از پیش نمی

ی گمراهی از  شود و زدودن کلمه ا قسم آغاز میای مکی است، سوره ب سوره ی نجم: سوره

ی وحی و  و شیوه به عنوان جواب قسم آمده است، پس اوصاف پیامبر  شخصیت پیامبر 

نماید که توسط  نماید، و آنگاه نام سه بت بزرگ: لات، عزی و منوة را ذکر می کیفیت آن را بیان می

ٓ  ِ�َ  إنِۡ ﴿فرماید:  اند و می مشرکان نامگذاری شده سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  مَّ

َ
 أ

ُ ٱ نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ نٍ� َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا �َّ  ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا لظَّ
َ
ٓ  وَلقََدۡ  نفُسُۖ ۡ� ّ�هِِمُ  مِّن ءَهُمجَا  رَّ

ۡ ٱ اید، چیز  ها نهاده شما و پدرانتان بر آنهایی که  این بتان جز نام«معنی:  ].۲۳[النجم:  ﴾٢٣هُدَىٰٓ ل
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ها نازل نفرمود و غیر گمان باطل و هوای نفس را پیروی نکردند و  دیگری نیست و خدا دلیلی برآن

 .»ها از جانب خداوند هدایت آمد حال آن که برای آن
آورد و ملکیت خودش را بر دنیا و آخرت مطرح  سپس خداوند بحث آرزوی انسان را به میان می

گوید:  اش به دست اوست و می نماید که اجازه نماید و سپس شفاعت مشروع را مطرح می می

رسد. و  می ۲۸ی  هایی که به آخرت ایمان ندارند، بر فرشتگان نام دختران نهادند. تا به آیه آن

ۖ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ ٍ�� عِلۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا﴿ید: فرما می نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
روند و گمان  و حال آن که هیچ علمی به آن ندارد و جز در پی پندار و گمان نمی«معنی:  ﴾٢٨ا ٔٗ شَۡ� 

 .»و خیال هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد
شود که کلمه (ظن) در  هایی که در مورد این شش آیه مطرح شد، مشخص می وع بحثاز مجم

پایه و اساس است که هیچ گونه سند و استدلالی در آن  این آیات به معنای حدس و گمان باطل و بی

 .)١(وجود ندارد

 نکته: آنچه که در اینجا لازم است بدان اشاره شود ظنی که در این آیات مطرح شده ظن راجح

متفاوت است و  )٢(باشد که با ظن مورد نظر اصولیون پایه و اساس می نیست، بلکه ظنی مردود و بی

 تواند داشته باشد. دو تفاوت می

ظن مشرکان برگرفته از دلایل قرآنی نیست، بلکه حتی با آن منافات دارد ولی ظن مجتهد  -الف

 چنین نیست.

 همهی معنای ظن در قرآن از چنان وسعتی برخ دامنه
ً
 -ی مراتب ادراک وردار است که تقریبا

گیرد. به همین دلیل برخی از علما ظن را در ردیف (اضداد)  را دربر می -یقین، ظن، شک و وهم

 .)١(باشد اند، چون دارای معانی متضادی همچون یقین و شک می مطرح نموده

                                           
 .۱۰۳/ ۱۷، ۳۶۰/ ۸، ۱۲۸و  ۷۱/ ۷القرطبی، الجامع الأحکام القرآن،  -١

 .۶۳و  ۶۲و  ۶۱/ ۲۷، ۱۳۹/ ۱۱، ۷۹و  ۷۸و  ۱۰و  ۹/ ۸تأویل القرآن، في  الطبری، جامع البیان

 .۱۹۴/ ۴الجصاص، أحکام القرآن، 

 .۲۶۱و  ۲۵۶و  ۲۵۵/ ۴، ۵۱۷و  ۱۸۷و  ۱۶۹/ ۲ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 

 .۷۴و  ۷۱/ ۸، ۴۵و  ۴۵/ ۴، ۱۴۵و  ۱۱۱/ ۳ابن الجوزی، زاد المسیر، 

 .۱۱۲و  ۱۰۹/ ۵، ۴۶۰و  ۱۷۵و  ۱۵۵/ ۲الشوکانی، فتح القدیر، 

یک مجتهد از دلیل و امارات معتبر تعریف ظن از نظر اصولیان عبارت است از: احتمال راجحی که توسط  -٢

 .۸۵/ ۱شود. المعانی، قواطع الأدلة،  شرعی استنباط می
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 .)٢(گیرد یز دربر میرا ن -تهمت و دروغ -ابن جوزی معتقد است که ظن در قرآن دو معنی دیگر

باشد، لذا به  نامه بیشتر حول و حوش این شش آیه می چون محور اصلی بحثمان در این پایان

 پردازیم. بررسی سایر معانی ظن در قرآن نمی

 ظن در احادیث -1-5-3
بودن اخبار  باشد اما چون اصولیین که معتقد به ظنی ی ظن در احادیث نیز وسیع و گسترده می دامنه

اند ما نیز در اینجا برای  ها بحث ظن آمده استناد کرده آحاد هستند، فقط به یک حدیث که در آن

 پردازیم. ی کلام فقط به بررسی این حدیث می ارتباط موضوع و جلوگیری از اطاله

سُ «فرماید:  می پیامبر  َسَّ ْ�ذَبُ الحدَِيثِ، وَلاَ تحَ
َ
نَّ أ ، فإَنَِّ الظَّ نَّ وا، وَلاَ إِيَّاُ�مْ وَالظَّ

هِ إِخْوَاناً
اَسَدُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَلاَ َ�باَغَضُوا، وَُ�ونوُا عِباَدَ اللّـَ

َ
سُوا، وَلاَ تح َسَّ  .)٣(»تجَ

دارم، چون گمان بد سخنی است بس دروغ، در کارهای یکدیگر  شما را از بدگمانی برحذر می«معنی: 

های بد نکشید و نسبت به همدیگر دشمنی  شهتفحص و تجسس نکنید و بر یکدیگر حسد نورزید و نق

 .»نکنید و برادرانه، بندگان خدا باشید
یقین،  -ی ظن در این حدیث محتمل هریک از معانی با توجه به معانی لغوی برای ظن، کلمه

 بعید و دور  می -تهمت، شک، وهم و دروغ
ً
باشد، ولی معنای دروغ برای ظن در این حدیث کاملا

آنگاه عبادت هیچ ارزشی ندارد و توصیف دروغ به دروغ خواهد بود که آن هم از ذهن است، چون 

 .)٤(معنا، پس باید معنا غیر از دروغ باشد تحصیل حاصل است و بی

ابن حجر، قاضی عیاض و خطابی بر این باورند که مراد از ظن در این حدیث ظن بدون پایه و 

 .)٥(اساس است و همان تهمت است

در این حدیث منظور از ظن برحذربودن از تهمت و اصرارورزیدن بر آن و گوید:  صنعانی می

کردن است، نه آن ظن و گمانی که به ذهن انسان خطور  تثبیت آن در قلب و بر مبنای آن حکم

تواند دنبال آن ظن  کند و انسان قادر نیست، آن را کنترل کند و جلوی آن را بگیرد، ولی انسان می می

                                                                                                           
 .۱۱۰العوا، وجوه و نظایر در قرآن، ص  -١

 .۱۱۰العوا، وجوه و نظایر در قرآن، ص  -٢

 .۵۷۱۷؛ بخاری، صحیح بخاری، ۵۶۸۷؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۲۵۶۳مسلم، صحیح مسلم،  -٣

 .۱۳۷ه و نظایر در قرآن کریم، ص العوا، وجو -٤

 .۱۸۹/ ۴؛ الصنعانی، سبل السلام، ۴۸۱/ ۱۰ابن حجر، فتح الباری،  -٥
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 .)١(جستجو در مورد آن نپردازد نرود و به تحقیق و

باشد که با توجه به  بنابر آنچه گفته شد منظور از ظن در این حدیث همان گمان بد و تهمت می

شود که ظن مورد بحث در این  گردد. و مشخص می ی حدیث این معنا واقعتر و شفافتر می ادامه

نمایند،  دهند و فتوا صادر می حدیث با ظنی که مجتهدین بر مبنای آن ترجیح بین دو ادله را می

ای بیش نیست چون  خیلی متفاوت است، و استدلال به این حدیث توسط علمای اصولی مغالطه

 دلیل باید جامع و مانع باشد، ولی در اینجا چنین نیست.

                                           
 .۱۸۹/ ۴الصنعانی، سبل السلام،  -١
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 خبر واحد -2-1

 تعریف اصولیین -2-1-1
هایی نسبت به  اند، خبر واحد را با اندک تفاوت های مختلفی که داشته اصولیین بر مبنای دیدگاه

 ی نووی، او که به گفته -ها در تعریف خبر واحد بر منهج امام شافعی اند، آن همدیگر تعریف کرده

حرکت کردند، امام شافعی اخبار آحاد را به دو  -اولین عالمی بود که در مورد خبر واحد کتاب نوشته

 گوید: ها می اسم خبر واحد یا خبر خاصه نامگذاری کرده است و در تعریف آن

 .)١(»رسد می تر از پیامبر  با به شخص پایین خبر یک شخص از یک شخص تا به پیامبر «

کید و با وجود این ک ه این تعریف امام شافعی از اخبار آحاد برسیدن خبر و عدد راویان خبر تأ

ای دیگر و مغایر با دیدگاه شافعی به تعریف اخبار آحاد پرداخته و در  دارد، قاضی عبدالجبار از زاویه

کید بیشتری کرده، آنجا که می و اما آن خبری که صدق و کذبش «گوید:  تعریفش بر متن خبر تأ

 .)٢(»اشند، مثل اخبار آحاد استمشخص نب

قسم دوم از اخبار، اخباری «ولی ابن حزم طریق شافعی را در تعریف خبر واحد برگزیده و گفته: 

 کند و به وسیله روایت عدول به رسول الله  هستند که یک شخص از شخص دیگری نقل می

 .)٣(»شود متصل می

گوید: خبر آحاد خبری است که  ن در ادامه میای تفاوت دارد، چو ولی با تعریف شافعی تا اندازه

ها را بر  بیشتر از یک نفر آن را نقل کرده باشند و شروط تواتر نداشته باشد و انسان نتواند تبانی آن

 کذب رد نماید.

                                           
 .۳۶۹ -۳۷۰الشافعی، الرسالة،  -١

 .۷۶۹عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه،  -٢

 .۱۰۳/ ۱اصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٣
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. و )١(تر باشند ی تواتر پائین داند که از درجه باجی در فصل الحدود، اخبار آحاد را اخباری می

خبر واحد خبری است که علم به «کند:  آغاز باب احکام الأخبار چنین تشریح میهمین تعریف را در 

 حاصل نشود، هرچند که ناقلان آن خبر هم جماعتی باشند
ً
 .)٢(»مخبرش از جهت اخبار به آن ضرورتا

کردن با اخبار متواتر تعریف کرده را نزد  این تعریف باجی که در آن اخبار آحاد را با مقارنه

شوند که به  اخبار آحاد شامل هر خبری می«یابیم، آنجا که فرموده:  تاب الإرشاد نیز میجوینی در ک

 .)٣(»ی تواتر نرسیده باشند درجه

ولی جوینی در کتاب البرهان در تعریف خبر واحد بر صرف عدد روایان تکیه نکرده و خبر واحد 

بر صدق یا کذب آن قطعیت  توان قسم سوم اخبار، خبری است که نمی«نماید:  را چنین معرفی می

ای مبنی بر صدق یا  کنند و هیچ قرینه پیدا کرد و خبری است که اشخاص به طور آحاد آن را نقل می

 .)٤(»کذب آن وجود ندارد

کید کرده است: الف عنصر متن یا نص خبر است که بدون  -این تعریف جوینی بر سه عنصر تأ

عنصر  -عنصر سند یا تعداد راویان است. ج -ند. بما ی قطعی بر صدق یا کذب خبر باقی می افاده

ای مبنی بر صدق یا کذب آن خبر، همراهش  ی نقل و شرایط آن است که هیچ قرینه طریقه و شیوه

 وجود ندارد.

کید زیادی داشته و چنین گفته است: اخباری  ولی غزالی در تعریف خبر آحاد بر عنصر سند تأ

فید علمند، نرسیده باشند، پس آنچه را که جماعتی پنج یا شش هستند که به حد اخبار متواتری که م

اگر صحتش مشخص شد، دیگر خبر  نفره نقل کرده باشند جزو خبر واحد است، اما قول رسول 

 .)٥(شود واحد خوانده نمی

 مثل غزالی عمل کرده است و گفته:  
ً
خبر واحد هر «بزدوی نیز از این تعریف منحرف نشده و تقریبا

آن را نقل کرده باشند و به حد مشهور  -بدون توجه به عدد راویان -ت که یک یا دو نفر یا بیشترخبری اس

ی بدون توجه به تعداد راویان، در نظر صاحب کشف الأسرار،  و منظور از جمله )٦(»یا تواتر نرسیده باشد

                                           
 .۱۷۳أحکام الأصول، في  ام الفصولالباجی، إحک -١

 .۳۱۹أحکام الأصول، في  الباجی، إحکام الفصول -٢

 .۲۳۵الجوینی، الإرشاد، ص  -٣

 .۲۳۰/ ۱أصول الفقه، في  الجوینی، البرهان -٤

 .۲۷۲/ ۱الغزالی، المستصفی من علم الأصول،  -٥

 .۱۹۴أصول الفقه، في  ؛ الخبازی، المغنی۶۷۸/ ۲البزدوی، الأصول،  -٦
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 .)١(یعنی: عدم خروج خبر، از آحادبودن است، هرچند که تعداد راویانش هم متعدد باشد

 .)٢(اند اصولیین غیر متکلم خبر مشهور را به عنوان قسمی از خبر متواتر و آحاد قرار داده

اند: خبریست که در اصل جزو اخبار آحاد است  و همین گروه خبر مشهور را چنین تعریف کرده

 انتشار یافته و قومی که احتمال تبانی آن
ً
بعد آن را ها بر کذب منتفی است، در قرن دوم به  ولی بعدا

 .)٣(روایت کرده باشند

یف علمای اصولی را از خبر آحاد به صورت  در اینجا لازم است یک سری از تعار

 وار نقل دهیم: اشاره

. )٤(ی تواتر نرسیده باشد شیرازی، آمدی و ابن حاجب معتقدند که خبر واحد خبری که به درجه

مین نظر را در تعریف خبر واحد را دارد و آن و صاحب نشر البنود عبدالله بن ابراهیم الشنقیطی نیز ه

 .)٥(کند را به دو گروه مستفیض و غیر مستفیض تقسیم می

 .)٦(کند ی ظن می قرافی گفته: خبر واحد خبر شخص عادلی است که افاده

ی تواتر نرسیده که از جمله آن خبر  گوید: خبر واحد، خبری است که به درجه ابن سبکی می

 .)٧(که کمترین راویان آن دو نفر و در قولی گفته شده سه نفر است است -مستفیض -مشهور

اند: خبری است که به حد تواتر  اند و گفته اکثر متکلمین خبر واحد را به همین شیوه تعریف کرده

 .)٨(اند ی اخبار آحاد قرار داده ها اخبار مشهور یا مستفیض را هم در زمره نرسیده باشد، آن

داخل خبر آحاد  -مشهور -که به حد تواتر نرسیده باشد و خبر مستفیضخبر واحد خبری است 

 .)١(است

                                           
 .۶۷۸/ ۲البزدوی، الأصول،  -١

 .۳۷/ ۳الحسینی، تسییر التحریر،  -٢

 .۱۹۱أصول الفقه، ص في  ؛ الخبازی، المغنی۶۷۳ -۶۷۴/ ۲البزدودی، الأصول،  -٣

؛ ابن حاجب، مختصر ۲۷۴/ ۱أصول الأحکام، في  ؛ الآمدی، الإحکام۷۲أصول الفقه، ص في  الشیرازی، اللمع -٤

 .۷۹المنتهی الأصولی، ص 

 .۳۵/ ۲الشنقیطی، نشر البنود علی مراقی السعود،  -٥

 .۳۵۶إختیار المحصول، ص في  القرافی، شرح تنقیح الفصول -٦

 .۲۹۹/ ۲شرح المنهاج، في  ؛ السبکی، الإبهاج۱۳۰/ ۲السبکی، جمع الجوامع،  -٧

البیضاوی، منهاج الوصول ؛ ۳۴۹؛ القرافی، شرح تتقیح الفصول، ص ۷۱أصول الفقه، ص في  الشیرازی، اللمع -٨

 .۲۱۴/ ۲إلی علم الأصول، 
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اند، خبری که از آن علم حاصل نشود خبر واحد است و دیگری کاری به  ای از اصولیین گفته عده

اند که راوی این خبر یک، دو و یا چند نفر باشد، بلکه همین که مفید علم نبوده آن را خبر  این نداشته

اند، هرچند که  اند، دیگران آن را خبر واحد نام ننهاده اند، و اگر علم به آن خبر پیدا کرده امیدهواحد ن

 .)٢(راویش یک نفر هم باشد، و این نامگذاری برخلاف مقتضای لغت است

تر از حد مشهور و متواتر باشد،  هر خبری که یک یا دو نفر و یا بیشتر روایت کرده باشند و پائین

 .)٣(شود نامیده میخبر واحد 

اند، بلکه منظورشان خبری  اصولیین اسم آحاد را برآنچه که یک نفر روایت کرده محصور نکرده

 کند چه تعداد راوی داشته باشد. است که با وجود جواز صدقش مفید علم نباشد و فرقی نمی

د: متواتر، آحاد شو اند: که خبر به سه قسم تقسیم می استاد ابواسحاق و ابن فورک و جماعتی گفته

 و مستفیض.

خبر متواتر خبری است که مفید علم ضروری باشد، خبر آحاد مفید ظن است و خبر مستفیض 

توان خبری را که مورد قبول امت قرار گرفته یا امت به مقتضای آن عمل  مفید علم نظری است و می

 .)٤(اند، را برای خبر مستفیض مثال زد کرده

ه بعضی از اصولیین عدم تعریف خبر آحاد را به دلیل معتقدبودن به به طور خلاصه باید گفت ک

ها خبر واحد را بدون توجه و  اند، ولی اکثر آن واضح و آشکاربودن اینگونه اخبار ترجیح داده

ها به  اند، و ما با بررسی این تعاریف، از لابه لای آن کردن تعارف دیگران تعریف کرده بررسی

 بریم. در تعریف خبر آحاد پی میاختلاف دیدگاه اصولیین 

کید کرده اند، برخی دیگر بر سند و متن به  بعضی از اصولیین در تعریفشان فقط بر سند حدیث تأ

کید کرده کید شده است که  طور همزمان تأ اند، ولی در اغلب تعاریف بر تعداد راویان اخبار آحاد، تأ

یابیم، این  بعضی از متفکران معاصر می این خود سبب بروز اشکالاتی شده است که ما آن را نزد

دانند که بر یک سری احادیث که راوی  ی اول شامل اسمی می متفکران مستشرق خبر آحاد را در وهله

گردد، در حالی که اگر دقیق نگاه شود، مشخص  باشد، اطلاق می ها یک نفر در هر طبقه می آن

ع از اخبار آحاد باشد، چون ما یک سری از اخبار تواند تعریفی جامع و مان گردد که این تعریف نمی می

                                                                                                           
 .۳۴۵/ ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -١

 .۴۴۱المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -٢

 .۶۷۸/ ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٣

 .۱۶۷/ ۲ابن التلمسانی، شرح المعالم،  -٤



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  62

 

باشند و  ها نیز در هر طبقه بیش از یک یا دو نفر می را داریم که نه مشهور و نه متواترند و تعداد راویان آن

شویم،  ی اخبار آحاد قرار دهیم، ولی براساس این تعریف بالا دچار مشکل می ها را در زمره باید آن

توانند  مندی نیست چون نمی نمایند تعریف ضابطه از خبر متواتر و آحاد میتعریفی که اصولیین 

 براساس این تعریف مرز بین خبر متواتر و آحاد را به طور واضح و شفاف مشخص نمایند.

 ی باقلانی استناد کرد: بندی نهایی در این باره به این گفته شاید بتوان برای جمع

 اضافه«
ً
یعنی: آن خبر خبر واحد است و راوی آن خبر  -از حیث لغت -ی خبر به آحادبودن حقیقتا

اند و  ی تعریف خبر واحد را گسترش داده باشد، ولی فقها و متکلمین دایره فقط یک نفر در هر طبقه می

 .)١(»اند ی اخبار آحاد قرار داده هر خبری را که مفید علم نباشد، بدون توجه به تعداد راویان آن در زمره

 ف محدثینتعری -2-1-2
شود که راویش یک نفر در  خبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسیده باشد و شامل حدیثی می

ی طبقات باشد، یا راویش دو یا سه نفر یا بیشتر است ولی به حد تواتر  ی اول و یا در همه طبقه

 .)٢(باشد رسد و شامل مشهور، عزیز و غریب می نمی

نفر یا بیشتر آن را نقل کرده باشند و شروط مشهور یا متواتر  خبر واحد خبری است که یک یا دو

ی  تر از مشهور و متواتر است. خبر مشهور خبری است که عده در آن وجود نداشته باشد و پائین

اند، سپس در دوران تابعین و تابع تابعین به تواتر رسیده  آن را روایت کرده -کمتر از حد تواتر-زیادی

یعنی ظن  -ها نزد حنفی -تر از حد متواتر است و موجب علم طمأنینه ئیناست و خبر مشهور پا

 .)٣(شود نزدیک به یقین است و عمل به آن واجب است و منکرش تکفیر نمی

های متعددی تقسیم  ها احادیث را به دسته اند، آن محدثین مثل اصولیین احادیث را تقسیم نکرده

ها حدیثی است که شمار راویان آن محصور و معین  ر آناند که در این میان حدیث آحاد از نظ کرده

 باشد و دارای سه قسم است:

کنندگان محصور اما در تمام مقاطع  مشهور یا مستفیض: حدیثی است که تعداد روایتذ -۱

 .)٤(سلسله از سه نفر کمتر نباشد

                                           
 .۱۲۲ -۱۲۴الجابری، بنیة العقل العربی،  -١

 .۱۹۸علوم و مصطلح الحدیث، ص في  بوشهبة، الوسیطا -٢

 .۳۲البغدادی، الکفایة علم الروایة، ص  -٣

 .۳۰۲الخطیب، أصول الحدیث، ص  -٤
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 .)١(کنندگان آن در تمام مقاطع از دو نفر کمتر نباشد عزیز: حدیثی است که تعداد روایت -۲

 .)٢(کننده در یکی از مقاطع فقط یک نفر باشد غریب: حدیثی است که روایت -۳

ای دیگـر  ای از علما، حدیث مستفیض همان حدیث مشهور اسـت، ولـی عـده از نظر عده -1

گویند: حدیث مشهور عاملتر از حدیث مستفیض است، چون مستفیض در ابتدا، وسط  می

 .)٣(نیستو انتهای سندش یکسان است ولی مشهور چنین 
اند: حدیث مشهور حدیثی است که از طرف امت مورد قبول قرار گرفته است و  ای هم گفته عده

شود، براساس این قول حدیث مشهور و متواتر یک معنا خواهند  توجهی به تعداد راویان آن نمی

 .)٤(داشت و ابن حجر عسقلانی هم به این قول میل کرده است

شود: مشهور صحیح،  د خود به سه دسته دیگر تقسیم میحدیث مشهور از حیث قبول یا ر

 .)٥(مشهور حسن، مشهور ضعیف

خبر مشهور نزد محدثین خبری است که در روایت آن سه نفر صحابی یا بیشتر وجود داشته 

ی صحیح،  اند و خبر مشهور به سه دسته ی فقها آن را مستفیض نیز نامیده ای از ائمه باشد و عده

 .)٦(شود می حسن و ضعیف تقسیم

شود و این دو لفظ مترادف هستند و کمترین عدد استفاضه  خبر مستفیض، مشهور نیز خوانده می

دو نفر است و قولی گفته سه نفر و قولی دیگر بیشتر از سه نفر را قائل بوده است، آمدی و ابن 

ی و ابواسحاق اند، سه نفر است و رافعی در کتاب الشهادات از قول شیخ ابوحامد غزال حاجب گفته

کند که کمترین عدد استفاضه دو نفر است و امام الحرمین جوینی  مروزی و ابوحاتم قزوینی نقل می

اند، عدد استقاضه عددی است که  نیز گرایش به این قول داشته است، ولی ابن الصباغ و دیگران گفته

ام شافعی است، ابن فورک ها بر کذب وجود نداشته باشد و این قول شبیه کلام ام احتمال تبانی آن

 .)٧(ی اخبار متواتر قرار داده است داند و آن را در زمره مستفیض را مفید قطع می

                                           
 .۲۶۲؛ السیوطی، تدریب الراوی، ص ۲۸۰الشهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص  -١

؛ الشهرزوری، مقدمة ابن ۲۶۷؛ السیوطی، تدریب الراوی، ص ۴۱۶علوم الحدیث، ص في  عتر، منهج النقد -٢

 .۲۸۳الصلاح، ص 

 .۲۶۷؛ السیوطی، تدریب الراوی، ص ۲۸۳الشهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص  -٣

 .۴۱۵علوم الحدیث، ص في  عتر، منهج النقد -٤

 .۴۱۵علوم الحدیث، ص في  عتر، منهج النقد -٥

 .۱۳ -۱۴علم الحدیث، ص في  ؛ الکیرانوی، قواعد۳۶۴الخطیب، أصول الحدیث، ص  -٦

 .۴۱۶حافظ العراقی، الغیث الهامع، ص  -٧
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 اختلاف علما در تعریف خبر واحد -2-1-3
گردد که بین علما در  نگاه شود، مشاهده می -اصولیین و محدثین -اگر با دقت به تعاریف علما

باشند، اگر بخواهیم  ندارد، و تعریفها نزدیک به هم میتعریف خبر واحد اختلاف فاحشی وجود 

های بارز تعریف خبر واحد نزد  بینیم که مشخصه موشکافانه به تعاریف هردو دسته نگاه کنیم، می

 اصولیین به شرح زیر است:

 به حد تواتر نرسیده باشد. -الف

 حاصل نشود. -ب
ً
 علم به مخبرش ضرورتا

 و غیر مشهور (غیر مستفیض).شامل اخبار مشهور (مستفیض)  -ج

 باشد: های بارز تعریف خبر واحد نزد محدثین نیز به ترتیب زیر می و مشخصه

 شمار راویان آن محصور و معین باشد. -الف

 شود. ی مشهور، عزیز و غریب می شامل سه دسته -ب

 به حد تواتر نرسیده باشد. -ج

  از آنچه ارائه شد، مشخص می
ً
های مشابه و نزدیک به هم ارائه  تعریف شود که هردو گروه تقریبا

بودن یا نبودن خبر واحد است که اصولیین  کردن مفید علم اند و تنها اختلاف جزئیشان، مطرح داده

بودن به  ی زیادی از علما با دیدگاه صحیح یا ضعیف  اند ولی اهل حدیث وعده آن را مطرح کرده

ی صحت رسید، آن را به طور کلی قبول دارند و  درجهها به  کنند و اگر حدیثی نزد آن حدیث نگاه می

 رساند. اعم از این که آن حدیث متواتر است یا آحاد، و وجوب علم و عمل را می

بودن را نیز تقسیم  کنند و این مفید علم بودن یا نبودن نگاه می ولی اصولیین با رویکرد مفید علم

ی زیادی از  اند، و عده به اخبار آحاد مطرح کرده بودن را نسبت اند و مفید علم نظری یا ضروری کرده

دانند که ان شاء  بودن در مباحث اعتقادی حجت نمی اصولیین متکلم خبر واحد را به دلیل مفید ظن

 پردازیم. های بعدی به طور مفصل به این مسئله می الله در بحث



 

 
 

 

 

 

 حکم عمل به اخبار آحاد -2-2

باشد، به همین دلیل حجت سنت  شامل اخبار آحاد می از آنجا که اکثریت سنت پیامبر 

ارتباط تنگاتنگی با حجیت اخبار آحاد دارد، کسی که حجیت اخبار آحاد را انکار نماید، نزدیک 

 است که حجیت سنت را به طور کلی رد نماید.

بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسلام کسی از اهل علم مخالف حجیت اخبار آحاد نبود و دوران بر 

. و بعضی )١(همین منوال گذشت تا بعد از دوران اصحاب و تابعین اختلاف در این باره به وجود آمد

ابوعلی الجبائی و  -قاضی القضاة، از سران جهمیه بود -از فقهای معتزلی، مثل: ابوداؤد الإیادی

و تعبد به ای از اهل ظاهر مثل قاشانی، حجیت اخبار آحاد را قبول نکردند  همچنین روافض و طائفه

 .)٢(خبر واحد را انکار کردند

 -ی علم سنن اگر برای کسی جایز باشد، در باره«کند:  امام شافعی این حقیقت را چنین بیان می

حرف بزند، باید بداند که مسلمانان در قدیم و حال بر ثبوت خبر واحد و حجیت آن  -علم حدیث

. )٣(»شده که مدعی ثبوت خبر واحد نباشداجماع دارند و از هیچ یک از فقهای مسلمان مشاهده ن

هایی به غیر خودش  تر از آن است که نیاز به آوردن مثال بودن و تثبیت خبر واحد خیلی قوی حجت

 یک اصل است برای اثباتش دارد، بلکه تثبیت و حجت
ً
 .)٤(بودن خبر واحد ذاتا

مل به آن هستند عمل به مضمون خبر واحد عادل واجب است و کسانی که معتقد به وجوب ع

ی سمعی واجب است، ولی  گویند: به موجب ادله ی اثبات آن اختلاف دارند، جمهور می بر طریقه

. ولی )٥(ی عقلی واجب است قفال، احمد، ابن سریج، ابوالحسین البصری معتقدند به موجب ادله

                                           
 .۲۷۶/ ۱الغزالی، المستصفی،  -١

 .۲۷۶/ ۱؛ الغزالی، المستصفی، ۳۳۰أحکام الأصول، ص في  الباجی، إحکام الفصول -٢

 .۴۵۷؛ الشافهی، الرسالة، ص ۱۵۱/ ۱الشافعی، الأم،  -٣

 .۳۴۸الشافعی، الرسالة، ص  -٤

 .۴۲۶/ ۲هی الأصولی، الإیجی، شرح مختصر المنت -٥
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ضمون خبر گیرد، حال به بررسی ثبوت عمل به م این اختلاف لفظی است و مورد توجه قرار نمی

 پردازیم تا بحثمان را بهتر تبیین نمائیم. واحد از نظر قرآن، سنت، اجماع و عقل می

 حجیت خبر واحد دلایل -2-2-1
کردن است برای اثبات ادعای خود مجموعه دلایل  کسانی که معتقدند خبر واحد مفید عمل

اند  استناداتشان توانستهنمایند که براساس همین  محکمی را از کتاب، سنت، اجماع و عقل نقل می

 پسندی را به مخالفانشان دهند، در زیر دلایلشان به ترتیب آورده شده است. جواب محکمه

 قرآن -۲-۲-۱-۱

ۡ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿فرماید:  خداوند می ْ  منِوُنَ مُؤۡ ل ۚ كَآ ِ�نَفرُِوا ٓ  هُمۡ مّنِۡ  قةَٖ فرِۡ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  َ� فلََوۡ  فَّةٗ  �فَِةٞ طَا
 ْ هُوا تََفَقَّ ْ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ّ�ِ ْ رجََعُوٓ  إذَِا مَهُمۡ قوَۡ  وَِ�نُذِرُوا  ].۱۲۲[التوبة:  ﴾١٢٢ ذَرُونَ َ�ۡ  لعََلَّهُمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  ا

ای بیرون رود تا علم دین بیاموزد و  ای، طائفه نباید مؤمنان همگی بیرون روند، بلکه از هر فرقه«

 .»ها را انذار دهند تا از نافرمانی خداوند دست بردارند آنگردند  زمانی که به سوی قومشان برمی
بر طبق این آیه خداوند قبول انذار طائفه را توسط قوم واجب داشته است و لفظ قوم بر سه نفر یا 

گردد پس لفظ طائفه باید بر کمتر از سه نفر یعنی دو یا یک نفر اطلاق شود چون  بیشتر اطلاق می

پس وقتی انذار آحاد وجوب عمل را برساند و مفید علم باشد، اخبار آحاد  یک یا دو نفر نیز آحادند

 نیز چنین خواهند بود.

 اند: البته بر این دلیل سه اشکال وارد کرده

 لعل برای ترجی است. -الف

 انذار در اینجا به معنای فتوی است. -ب

 .)١(واجب است از هرسه نفر یکی خروج کند -ج

 جواب اشکالات:

ترجی (امید به تحقیق چیزی) در حق خداوند متعال ممتنع است چون ترجی توقع  -الف

حصول چیزی است که متوقع علم به حصول آن و قدرت بر ایجاد آن ندارد و این دو در حق خداوند 

منتفی است چون عالم و قادر مطلق است، پس لفظ لعل بر لازم ترجی که طلب (ایجاب) است 

 حذر از انذار مقصود آیه است.شود، یعنی وجوب  حمل می

                                           
 .۲/۳۰۱شرح المنهاج، في  ؛ السبکی، الإبهاج۱۰۵ -۱۰۶/ ۳شرح منهاج الأصول، في  الإسنوی، نهایة السول -١
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ی مقلدین حمل نمائیم، چون  اگر انذار را بر فتوی حمل کنیم پس قوم را باید بر طائفه -ب

اند و اگر  کند و این دو تخصیص بدون دلیل صورت گرفته مجتهد از فتوای مجتهد دیگر پیروی نمی

شود، چون  می -هدین و مقلدینمجت -ی افراد انذار را بر معنای خودش حمل کنیم آن قوم شامل همه

برد و  کند و هم مقلد در نقل آن به دیگر ثواب می هم مجتهد از انذار در احکام صادره استفاده می

 دارد. هم از مدلول آن خودش را دور نگه می

در اینجا براساس اجماع حاصله این برداشت، از هرسه نفر یک نفر خارج شود، فقط شامل  -ج

ها، این تخصیص  شود و لازم نیست در تخصیص نص در مورد کل فرقه می این نص و این موضوع

 .)١(در روایت آحاد هم اعمال شود

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می -1 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنوُٓ  �َّ ٓ  إنِ ا ْ َ�تبَيََّنوُٓ  بنِبَإَٖ  فاَسِقُۢ  ءَُ�مۡ جَا  ].٦[الحجرات: ﴾ا

. یعنی در »خبری برای شما آورد، آن را تبیین نمائیدای کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی «

مورد صحت و سقم آن و صدق و کذبش تحقیق کنید. این آیه دلیلی است بر جزم به قبول خبر 

کرد  واحد عادل و نیاز نداشتن به تحقیق بررسی آن و اگر خبر واحد عادل مفید علم نبود امر می

 .)٢(د علم واقع گرددکه بر روی آن نیز تحقیق و تفحص شود تا مفی
اگر خبر واحد قابل قبول نبود، چرا شارع عدم قبول آن را معلل به فسق کرده است، چون چیزی 

 معلل بود، 
ً
 معلل است نیازی ندارد که دوباره به چیز دیگری تعلیل یابد و خبر واحد اگر ذاتا

ً
که ذاتا

قابل قبول است و وجوب عمل شود که خبر واحد  نیازی نبود به فسق تعلیل باشد، پس مشخص می

 .)٣(رساند به آن را می

خَذَ  �ذۡ ﴿ فرماید: خداوند می -2
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 وََ�  للِنَّاسِ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

 ].١٨٧[آل عمران:  ﴾ۥتُمُونهَُ تَ�ۡ 
شده که حقایق کتاب آسمانی ها داده  و زمانی که خداوند پیمان گرفت از آنانی که کتاب به آن«

 .»را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید

                                           
 -۳۰۳/ ۲شرح المنهاج، في  ؛ السبکی، الإبهاج۱۰۶ -۱۱۳/ ۳شرح منهاج الأصول، في  الإسنوی نهایة السول -١

۳۰۱. 

؛ ۱۰۶/ ۳شرح منهاج الأصول، في  ؛ الإسنوی، نهایة السول۲۹۳/ ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٢

 .۳۰۳ -۳۰۴/ ۲شرح المنهاج، في  السبکی، الإبهاج

 .۱۱۳/ ۳شرح منهاج الأصول، في  الإسنوی، نهایة اسول -٣
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ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ٓ  تُمُونَ يَ�ۡ  �َّ نزَۡ�َ  مَا
َ
ۡ ٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ ٰ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  هُدَىٰ ل  ِ�  للِنَّاسِ  هُ َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ
ُ
ُ ٱ عَنُهُمُ يلَۡ  �كَِ أ ٰ ٱ عَنُهُمُ وََ�لۡ  �َّ  ].١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩ عنُِونَ ل�َّ

ی واضح را که برای هدایت خلق فرستادیم کتمان  آن گروه از علمای اهل کتاب که آیات و ادله«

 کند و جن و  ها را خداوند لعن می نموده پس از آن که برای مردم در کتاب آسمانی بیان کردیم آن

 .»کنند انس و ملائکه نیز لعن می
د و سختی مبنی بر کتمان و ترک بیان داده است و حقیقت های شدی خداوند در این آیات وعده

شود، چون هر شخصی بر مبنای آنچه در وسعتش است، مورد  این آیات شامل هر فردی از افراد می

باشد و  ی آنچه در توانش است واجب می خطاب واقع شده و بر هر شخصی بیان و ابلاغ به اندازه

باشد و کسی  بودن خبر آن شخص برای سایرین می  جتاش ح بودن بیان بر هر شخص لازمه واجب 

شنود، به قبول آن خبر و عمل به مضمونش امر شده است و امر شارع  هم که خبر آن شخص را می

 .)١(خالی از فائده نیست

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿: فرماید خداوند می مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ  عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل
ۡ ٱ  ].۱۱۰[آل عمران:  ﴾مُنكَرِ ل

قیام کردند، مردم را به نیکوکاری وادار کنند  -اصلاح بشر -شما نیکوترین امتی هستید که بر آن«

 .»و از بدکاری باز دارند
شود و امر به معروف و نهی از منکر اشخاص برای  این امر شامل تک تک افراد مسلمان می

 .)٢(بول نمایند و به آن عمل کنندهمدیگر باید حجت باشد و از هم ق

 سنت -۲-۲-۱-۲

 در مورد شأن و منزلت سنت گرانقدرش ذکر شده است از آن جمله: احادیث زیادی از پیامبر 

هِ « تُ ِ�يُ�مْ شَيئَْْ�ِ لنَْ تضَِلُّوا َ�عْدَهُمَا :قاَلَ رسَُولُ اللّـَ
ْ
هِ  :إِ�ِّ قدَْ ترََ� كِتاَبَ اللّـَ

من دو چیز را در میان شما ترک کردم که بعد از آن دو گمراه نخواهید شد: کتاب « .)٣(»وسَُنَّتِي 

 .»احادیث -و سنتم -قرآن -خدا

                                           
 .۱۴/ ۲النسفی، کشف الأسرار،  -١

 .۱۵ -۱۶/ ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٢

 .۳۱۹حاکم، المستدرک علی الصحیحین،  -٣
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هِ  قاَلَ «  سَمِعَ مَقَالتَِي فحََفِظَهَا وَوعََاهَا وََ�لغََهَا، فَرُبَّ حَامِلِ رسَُولُ اللّـَ
ً
هُ امْرَأ َ اللّـَ : نضَرَّ

ْ�قَهُ مِنهُْ فِقْهٍ َ�ْ�ِ فقَِيهٍ، وَربَُّ حَ 
َ
 مَنْ هُوَ أ

َ
ای را که  خداوند خوشبخت کند بنده« .)١(»امِلِ فِقْهٍ إِلى

 آن را فرا می دهد و حفظ می سخن من را گوش می
ً
رساند، چه  گیرد و سپس آن را به دیگران می کند و تماما

گاهبسیار حاملان خبری که خودشان به آن واقف نیستند و چه بسیار حاملان خبری که به  تر از  کسی آ

 .»رسانند خودشان خبر را می

هِ  قاَلَ « هرکس از سنت من روی « .)٢(»َ�مَنْ رغَِبَ َ�نْ سُنَّتِي فلَيَسَْ مِ�ِّ  :رسَُولُ اللّـَ

 .»گرداند، از من نیست
توصیه وتشویق به پیروی از سنت و حفظ آن کرده است، سنت  در همگی این احادیث پیامبر 

ی این اخبارها  و پیروی از همه -متواتر و آحاد -خبار نقل شده از ایشان استهم شامل ا پیامبر 

شود و  روایت می ها فرقی قائل شد، وقتی خبر آحادی از پیامبر  واجب است بدون آن که میان آن

گردد، واجب است از آن اطاعت شود و به آن عمل شود و عقیده داشت، در غیر  صحت آن ثابت می

 گردانی از سنت خواهد شد. ار رویاین صورت شخص دچ

ا : قال رسول االله « مْرِي مِمَّ
َ
مْرُ مِنْ أ

َ ْ
ِ�يهِ الأ

ْ
رِ�َ�تهِِ يأَ

َ
حَدَُ�مْ مُتَّكِئاً عَلىَ أ

َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
لا

 ندَْريِ مَا وجََدْناَ فِي كِتاَبِ اللَّ 
َ

وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ َ�يقَُولُ لا
َ
مَرْتُ بهِِ أ

َ
مبادا کسی از « .)٣(»هِ ا�َّبعَْناَهُ ـأ

ام یا از  شما را بیابم در حالی که بر تختش تکیه کرده، دستوری از دستورات من را که در آن به چیزی امر کرده

 .»کنیم دانیم آنچه را در قرآن بیابیم پیروی می رسد، بگوید: ما نمی ام به او می چیزی نهی کرده
پیروی از آن برای مسلمان لازم است، این حدیث بیانگر تثبیت خبر واحد است و اعلام این که 

گاهی مسائلی را بیان کرده که در قرآن نیست  هرچند که برای آن نصی در قرآن نیابند، چون پیامبر 

 .)٤(ولی درست هستند

خیلی موارد روی داده که افرادی را برای تبلیغ دین اسلام و احکام آن  ی عملی پیامبر در سیره

شنیدند  ها آحاد بودند و خبرشان برای کسانی که می فرستاد و آن ختلف میبه نواحی، قبائل و بلاد م

 مفید علم و عمل بود.

                                           
 .۲۳۶؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ۲۶۵۸ترمذی، سنن ترمذی،  -١

 .۴۷۷۶، بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۱مسلم، صحیح مسلم،  -٢

 .۴۶۰۵ابوداوود، سنن ابوداوود،  -٣

 .۴۰۳ -۴۰۴الشافعی، الرسالة، ص  -٤



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  70

 

را به عنوان  را برای جمع صدقات، علی  را به عنوان امیر حج، عمر  ، ابوبکر پیامبر 

را برای  کردن به یمن، عتاب بن أسید  را برای اخذ زکات و قضاوت قاضی به یمن، معاذ 

ها همگی افراد آحادی بودند. همچنین  را به مدینه، فرستاد و این ولایت مکه، مصعب بن عمیر 

ای ایام منی فرستاد و واجب بود  یکی را برای اعلان تحریم خمر و دیگری را برای اعلان تحریم روزه

 ل نبود، پیامبربه خبرشان عمل شود. و موارد این چنینی زیاد است، پس اگر خبر واحد موجب عم

 .)١(فرستاد این افراد را به سوی اقوام مختلف نمی

ها نوشت و توسط افراد آحاد برایشان  هایی را به کسری و قیصر و غیر آن نامه همچنین پیامبر 

ها کرده  پادشاهان را همراه زیردستانشان ملزم به قبول پیام نامه ها پیامبر  فرستاد و در آن نامه

 .)٢(بود

فرستاد و یا  های مختلف و سلاطین و پادشاهان گوناگون می اصحابش را به سرزمین ر پیامب

فرستاد و اگر قرار باشد عمل به خبر واحد جایز  آوری زکات تک تک می ها را برای قضاوت یا جمع آن

 .)٣(فرستاد ها را می چرا آن نباشد، پیامبر 

آحاد فرستاد تا  ن که کسانی را که پیامبر تاکنون هیچ نقل تاریخی به ما نرسیده، مبنی بر ای

آوریم یا این که حکم  شان گفته باشند، ما ایمان نمی ها در جواب تبلیغ رسالتش را نمایند، به آن

را قبول  اید، بلکه یا حرف فرستادگان پیامبر  شرعی را قبول نداریم چون شما به صورت آحاد آمده

 .)٤(اند اد، حسد، کینه و... ایمان نیاوردهاند یا از روی عن کرده و ایمان آورده

فرستاد  این فرستگان را به صورت آحاد به سوی کسانی می ای از علما معتقدند که پیامبر  عده

 دعوت اسلامی به آن
ً
به صرف فرستادن افراد به صورت آحاد بر  ها رسیده بود، پس پیامبر  که قبلا

 آ نمی حجۀی  ها اقامه آن
ً
ها در جریان دعوت قرار گرفته بودند و اشخاصی هم که  نکرد، بلکه قبلا

ها خود قرائنی برای حق و  ها شناخته شده بودند، و این فرستاد نزد آن پیش أمرا می پیامبر 

 امام شافعی در این باره می بودن فرستادگان پیامبر  حجت
ً
در یک  پیامبر «گوید:  بودند، مثلا

ها را به سوی اسلام دعوت کرد و رسولانش  دشاه و امیر فرستاد و آنپا ۱۲فرستاده را به سوی  ۱۲سال 

                                           
 .۲۹۱ – ۲۹۰أصول الفقه، ص في  ؛ الجوینی، التلخیص۷۴/  ۲اصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۱۰۴/  ۱اصل الأحکام، في  الاندلسی، الإحکام -٢

 .۱۷۶اصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -٣

 .۴۱۷ – ۴۱۶الشافعی، الرسالة، ص  -٤
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 دعوت اسلامی به آن را به سوی کسانی می
ً
ها رسیده بود و یا دحیه بن الکلبی را به  فرستاد که قبلا

را  ای فرستاد که در آنجا شناخته شده بود. و اگر در جایی هم فرستادگان پیامبر  ناحیه

 شان از طرف پیامبر  بودن درخواست دلیل و حجت برای اثبات رسول ها شناختند از آن نمی

 .)١(»کردند و بر آن رسول هم لازم بود دلیل ارائه دهد تا شک طرف از بین رود می

ولی این مسئله را که امام شافعی مطرح کرده خود نیاز به دلیل و برهان برای اثباتش دارد، ولی 

 هیچ دلیلی را برای اثبات ادعایش ذکر نکرده است. امام شافعی 

 اجماع -۲-۲-۱-۳

 کردند، برای نمونه: اصحاب رسول خدا به اتفاق به مضمون اخبار آحاد عمل می

به خبر مغیره بن شعبه و محمد بن مسلمه در مورد میراث  حضرت ابوبکر «روایت شده: 

 جده عمل کرد.

در دریافت جزیه از مجوس و به خبر حمل بن   به خبر عبدالرحمن بن عوف حضرت عمر 

 کردیم. ها نبودند به چیز دیگری قضاوت می ی جنین عمل کرد و فرمودند: اگر این مالک مبنی بر دیه

 ی شوهرش عمل کرد. بردن زن از دیه در مورد ارث به خبر ضحاک بن سفیان  حضرت عمر 

 ونت دادن زنی که شوهرش مرده عمل کرد.به خبر فریعه دختر مالک در مورد سک حضرت عثمان 

کرد او را سوگند  چیزی را برایم نقل می گوید: هرکس از رسول الله  می حضرت علی 

چنین نبودم و اگر  کردم و فقط با ابوبکر  خورد، تصدیقش می دادم و اگر بر آن سوگند می می

 کردم. کرد، تصدیقش می چیزی را برایم روایت می

 له عنهما به خبر رافع بن خدیج در ترک مخابره عمل کرد.ابن عمر رضی ال

 در وجود ربا در نقدینگی عمل کرد. ابن عباس رضی الله عنهما به خبر ابوسعید الخدری 

 .)٢(»به خبر زنی از انصار در مورد ترک طواف الوداع برای زن حائض عمل کرد زید بن ثابت 

ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهااستناد کردند  اجماع صحابه در بحث التقاء ختانین به حدیث

 .)٣(و حکم به وجوب غسل کردند

                                           
 .۴۱۸الشافعی، الرسالة ص  -١

 .۲۸۸أصول الفقه، ص في  ؛ الجوینی، التلخیص۱۷۷ – ۱۷۶أصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -٢

 .۱۸۲أصول الفقه، ص في  التبصرةالشیرازی،  -٣
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ها کسانی را که  و عمل به آن بودند و آن ترین کسان بر جمع اخبار پیامبر  تابعین هم از حریص

 .)١(نمودند کردند به شدت توبیخ می کردند ولی به آن عمل نمی آوری می اخبار را جمع

ی زیادی از کبار صحابه را که به خبر واحد عمل کرده و  ) اسم عدهالرسالةکتاب (امام شافعی در 

 .)٢(توان به آن نگاه کرد اند آورده است که می آن را حجت دانسته

گوید: آنچه ظاهر و آشکار است اجماع بر عمل به مضمون خبر  ابن حاجب در این باره می

 .)٣(واحد حاصل شده است

اند، و این اجماع صحابه را اکثر اصولیین مثل،  آحاد اجماع کرده صحابه در عمل به اخبار

ابوالحسین، ابن حزم، ابویعلی الفراء، ابوالولید الباجی، امام الحرمین الجوینی، الغزالی، 

 .)٤(اند الکلوذانی، السمرقندی و ابن قدامه نقل کرده

ای چندین بار  ر واقعهو این اجماع از نوع اجماع سکوتی نیست که محل خلاف باشد، چون اگ

های رضایت از طرف اشخاصی که با آن واقعه سر و  تکرار شود و زمانی را در بر گرفته باشد و قرینه

 .)٥(کند کار دارند، ظاهر شود، این خودش دلالت بر اجماع قطعی می

ها  ناما آنچه از بعضی از صحابه در مورد ترددشان در قبول بعضی از اخبار آحاد یا رد بعضی از آ

 روایت شده، به خاطر وجود دلایلی بوده است، از آن جمله:

 خبر ابوموسی اشـعری برای تحقیق و حصول اطمینان بوده، همچنانکه حضرت عمر -1

اگر یکی از شما سـه بـار « »إذا استأذن أحد�م ثلاثاً لم يؤذن له فل�جع«را در مورد 

 .)٦(»اجازه خواست و به او اجازه داده نشد، پس بازگردد
اش شاهد آورد، و امام  قبول نکرد و از ابوموسی درخواست اثبات آن را کرد و ابوموسی برای گفته

عمر به صراحت منظورش را از این کار بیان کرد و آن هم حصول اطمینان به آن حدیث بود، 

 همچنانکه در روایتی از او آمده که گفت:

                                           
 .۲۸۹أصول الفقه، ص في  الجوینی، التلخیص -١

 .۴۵۷ – ۴۵۵الشافعی، الرسالة، ص  -٢

 .۸۹ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص  -٣

؛ ۳۸۹/  ۱؛ الجوینی، البرهان، ۱۲۶/  ۱أصول الأحکام، في  ؛ الأندلسی، الإحکام۹۸/  ۲البصری، المعتمد،  -٤

 .۲۸۰/  ۱المستصفی، الغزالی، 

 .۳۰۷القیروانی، التوضیح شرح التنقیح، ص  -٥

 .۵۸۹۱؛ بخاری، صحیح بخاری، ۲۱۵۳مسلم، صحیح مسلم،  -٦
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 « »إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت«
ً
را شنیدم دوست دارم که در مورد آن چیزی  حقیقتا

 .)١(»اطمینان حاصل نمایم

یا به خاطر این بوده که صحابی فکر کرده که آن خبر واحد با یک دلیل قطعی تعارض دارد،  -2

مثل انکار ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هنگامی 

 « اند: فرموده که عبدالله گفت، پیامبر 
ْ
هْلِهِ عَليَهِْ ـإنَِّ ال

َ
بُ ببِكَُاءِ أ میت به « »مَيِّتَ ُ�عَذَّ

. وقتی که این حدیث را برای عایشه رضی »شود ی اهلش بر او عذاب داده می خاطر گریه

ی  الله عنها از عبدالله نقل کردند، ام المؤمنین آن را رد کرد چون احساس کرد که با این آیه

ٞ  تزَرُِ  وََ� ﴿قرآن  خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة
ُ
ای بار کس دیگری  کننده هیچ حمل« ]١٦٤[الأنعام:  ﴾رَىٰ أ

 منافات دارد. »کند را حمل نمی
یا صحابی به گمان این که راوی ضبط ندارد و یا دچار خطا شده، حدیثش را رد کرده اسـت.  -3

ی ثلاث که حق سکنی  در مورد زن مطلقه –که خبر فاطمه دختر قیس  مثل حضرت عمر 

را رد کرد و گفت: ما کتاب پروردگارمان و سنت پیامبرمان را به خـاطر سـخن  –و نفقه ندارد 

 .)٢(نمائیم دانیم حدیث را حفظ دارد یا فراموش کرده، ترک نمی زنی که نمی
گوید که  بر خبر فاطمه (بنت قیس) رضی الله عنها می باجی در مورد رد حضرت عمر

 .)٣(»به گمان این که فاطمه سوء ضبط دارد آن را رد کرد عمر«

برای بروع دختر  که خبر معقل بن یسار الأشجعی در مورد قضاوت پیامبر  مثل امام علی

زنی بود که شوهرش در حالی مرد که با او جماع نکرده بود و مهری هم برایش معین نکرده  –واشق 

ما سخن «گفت:  گیرد، را رد کرد و امام علی  المثل تعلق میرا مبنی بر این که به بروع مهر  –بود 

منظور «گوید:  . کلوذانی می)٤(»دهیم ترجیح نمی را بر قول رسول الله  –نشینان  بادیه –اعراب 

. پس مشخص )٥(»در اینجا، این بوده که اعراب قدرت ضبط و حفظ خوبی ندارند امام علی 

بالا به دلیل خبر آحادبودن در قبول خبر صحابی دیگر توقف  شود هیچکدام از صحابه در موارد می

                                           
 .۲۱۵۴مسلم، صحیح مسلم،  -١

 .۱۴۸۰مسلم، صحیح مسلم،  -٢

 .۲۶۳أحکام الأصول، ص في  الباجی، إحکام الفصول -٣

 .۲۹۳/  ۶صنعانی، مصنف عبدالرزاق، ؛ ال۲۳۲/  ۱الخراسانی، سنن سعید بن منصور،  -٤

 .۶۲/  ۲أصول الفقه، في  الکلوذانی، التمهید -٥
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اند، بلکه به خاطر مسائل دیگری بود که مورد سمع و نظر قرار گرفتند. به خاطر اینگونه دلایل  نکرده

 اند. اند و به آن احتجاج ننموده بوده که اصحاب بعضی از اخبار آحاد را رد کرده

اند، و اگر کسی  و این موارد، حالات استثنایی بوده«گوید:  امام الحرمین جوینی در این باره می

 این  اند و برای پذیرش آن ها اصول کلی در پذیرش اخبار آحاد بوده ادعا کند که این
ً
ها باید حتما

شود  اش سبب رد اکثریت احادیثی می اصول رعایت شود، ادعای منکر و قبیحی کرده است. و گفته

 .)١(»اند ه و سپری شده و مقبول واقع شدهها آمد هایی بر آن که زمان

و از جمله این اخبار «گوید:  کنند، می ابن قیم در رد کسانی که حجیت اخبار آحاد را انکار می

 ها نسبت به احادیثی که یک نفر صحابی از پیامبر  آحاد، اخبار صحابه از همدیگر است، آن

گفت، چون خبرت،  ها به آن راوی نمی کردند و هیچیک از آن کرد، قطعیت حاصل می روایت می

خبر واحد است مفید علم نیست، حتی به تواتر نرسد. و اگر یکی از اصحاب برای دیگری در مورد 

شد و نسبت به  ی دیگر واقع می کرد، مورد قبول صحابه نقل می صفات خداوند حدیثی را از پیامبر

انکه اعتقاد به رؤیت خداوند، کرد، همچن آن صفت براساس قطع و یقین اعتقاد پیدا می

گفتنش، نداکردن بندگانش را در روز قیامت، با صدایی که دور و نزدیک یکسان آن را  سخن

داشتن آسمان بر انگشتی  شدنش، نگه شنوند، نزول هر شبش به آسمان دنیا، خندیدنش خوشحال می

د پیدا کرده است. و هرکس از انگشتان دستش، اثبات ساق برای خداوند، را براساس همین اخبار آحا

توانیم  داند و اگر مسئله شفاف نشده می کوچکترین توجهی به سنت داشته باشد، این مسائل را می

 بیشتر در این باره ذکر نمائیم.

شان، اجماع آشکار صحابه،  پس کسانی که معتقدند اخبار آحاد مفید علم نیست، با این دیدگاه

اند و با معتزله، جهمیه، رافضه و خوارج که بعضی از  م را شکستهی اسلا اجماع تابعین و اجماع ائمه

ی سلف  بر چنین طرز  نوا شده است. و گرنه ائمه اند هم ها پیروی کرده اصولیین و فقها نیز از آن

اند و از جمله کسانی که معتقدند خبر  ها تصریح کرده اند، بلکه ائمه برخلاف قول آن تفکری نبوده

توان به مالک، شافعی، اصحاب ابوحنیفه، داود بن علی و یارانش مثل  ست میواحد مفید علم ا

 .)٢(»ابومحمد بن حزم اشاره کرد

                                           
 .۳۹۴/  ۱أصول الفقه، في  الجوینی، البرهان -١

 .۴۵ – ۴۴الوابل، أشراط الساعة، ص  -٢
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 عقل -۲-۲-۱-۴

 –هرچند که احتمال کذب هم داشته باشد  –بر مبنای آنچه مصلحت است، عمل به خبر واحد 
گوید اگر از این  ترساند و می ممنوع نیست، آیا مگر غیر از این است وقتی شخصی ما را از راهی می

راه بروید فلان خطر را برای شما دارد، در این حالت احتیاط شرط عقل است و بر مبنای آن بر ما 

ر هم بودن خب واجب خواهد شد که برای حفظ جانمان از آن راه نرویم هرچند که احتمال دروغ

کند که خبر واحد در  وجود داشته باشد، پس وقتی مسئله چنین است، مصلحت چنین ایجاب می

 .)١(امور دینی را قبول کرده و به آن متعبد شویم

 جایز  آمدی می
ً
گوید: عمل به خبر واحدی که ظن غالب بر صدق آن وجود داشته باشد عقلا

شود، چون ما  باشد باز مانع عمل به آن نمی است، و هرچند که احتمال کذب هم در آن باقی مانده

کنیم هرچند که احتمال کذب و خطأ هم در آنچه از آن خبر  به قول مفتی و دو نفر شاهد عمل می

 .)٢(دهند وجود دارد می

تکلیف باید بر چیزی معلق شود که مصلحت مکلف را در بر داشته باشد و مصلحت تعلق به 

علق شده و آن خبر واحد عادل است، و اگر آن را یافتیم، آنچه را که گیرد که تکلیف بر آن م  چیزی می

مصلحت به آن تعلق دارد، خواهیم دانست، هرچند که حقیقت حال خبر را در باطن امر ندانیم. و 

ها را  گوئیم اگر دو شاهد نزد حاکم شهادتی دادند و حاکم عدالت آن در مورد حکم هم همین را می

ها حکم کند و این حکم، همان حکمی خواهد  که بر مبنای شهادت آنتشخیص داد، جایز است 

 .)٣(بود که خداوند متعال آن را واجب کرده، هرچند که حاکم حال مشهود به را در باطن امر نداند

 بر صدق حمل می
ً
گردد چون عقلانیت و دیانتش او را بر  خبر شخص مسلمان عاقل عادل ظاهرا

رند و دین و عقلش برای او بازدارنده از هرگونه انحرافی خواهند بود دا صدق تشویق و از کذب بازمی

گردد، چون  و بر این اساس خبرش بر مبنای ظن غالب مفید علم خواهد بود و عمل به آن واجب می

. چون اگر این منطق را قبول نداشته باشیم دچار )٤(عمل بر مبنای علم ظاهری هم جایز است

 های زیر خواهیم شد: چالش

                                           
 .۶۹/  ۲أصول الفقه، في  أبی یعلی، العدة -١

 .۲۸۵/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٢

 .۱۷۵أصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -٣

 .۱۷/  ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٤
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شوند، چون  ی دلیل هستند تعطیل می در ترک عمل به خبر واحد، اکثر وقائعی که بر پایه -لفا

ای که حکمش  کند هر حادثه دلیل مقطوع برای حوادث کم است و حکمت خداوند اقتضا می

باشند، پس  براساس دلیلی مشخص شده باشد واجب است، قبول شود و دلایل اکثر وقائع، آحاد می

 است. شان واجب قبول

ی  ی مردم فرستاده شده ولی در توانش نبود تا همه برای همه آنچه معلوم است پیامبر  -ب

ای را که به حد تواتر برسند، بفرستد، پس  ای عده مردم را به طور مستقیم دعوت کند و یا به هر ناحیه

فراد آحاد، بر امت واجب تنها راه برای ابلاغ بیشتر اکتفا به افراد آحاد بود و اگر علم به اخبار این ا

 ای وجود نداشت. شد و در فرستادن این افراد آحاد فایده نبود، پس تبلیغ حاصل نمی

شود که در ترکش عقاب وجود  ظن مبنی بر صدق راوی، باعث ترجیح وجود حکمی می -ج

مظنونی که  کند، تا از عقاب داشته باشد و انسان عاقل با فرمانبرداری از این امر احتیاط را رعایت می

 در ترک این امر وجود دارد، خودش را نجات دهد.

باشد و نیاز به  آنچه واضح و مبرهن است، پذیرش اخبار آحاد صحیح امری بدهی و فطری می

ها و دلایل زیاد ندارد. هر انسانی در طول شبانه روزش در اعمال، تجارت، گفتار و غیره به  استدلال

نمایند. حتی امروزه روابط در سطح بالای بین  و براساس آن عمل میکنند  خبر واحد موثق اعتماد می

 –ها  مثل سفرا و نمایندگان و دیپلمات –های دنیا بر اخبار آحاد اشخاص معتمد  کشورها و دولت
 گردد. ها می شدن دین و دنیای انسان استوار است، و در نتیجه توقف بر قبول خبر واحد منجر به تعطیل

 مل به خبر واحدمنکرین ع -2-2-2
 اخبار آحاد، از مهمترین مسائل خلافی بین مذاهب اسلامی و علمایشان و 

ً
 اخبار، خصوصا

ً
حقیقتا

باشد که مهمترین سبب این اختلافات جریان وضع  حتی بین علمای مسلمان و غیر مسلمان می

دش ابراهیم باشد. جاحظ در کتاب الأخبار، از استا حدیث و اختلاف راویان و اختلاف اخبار می

بینی که فقیه در  کند که گفته: ما چگونه از دروغ راوی امین شویم، در حالی که تو می نظام نقل می

کند که  ی کسی را می کند و ادعای مشاهده گوید و سند حدیث را تدلیس می روایت حدیث دروغ می

 ست.کند که هرگز آن را نشنیده ا هرگز او را ندیده است، یا حدیثی را روایت می

اگر فقها، محدثین، راویان و صالحان در نقل اخبار دروغ «گوید:  سپس نظام در ادامه می

اند، پس چرا آثارشان دچار تناقص شده و اخبارشان باهم  اند، و در نقل آثار دچار اشتباه نشده نگفته

اقض شوند و در تن گویند و دچار جهل نمی کنند و دروغ نمی منافات دارد، چگونه اشتباه نمی
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 .)١(»اند روایت کرده افتند، در حالی که اخبار متناقضی را از پیامبر  نمی

ای انکار حجیت این اخبار را اصلی از  ه اینگونه مسائل در مورد اخبار آحاد، باعث شده که عد

ی جماع العلم، مناظرات بین شافعی و منکرین حجیت اخبار آحاد  اصول احکام بدانند. و ما در رساله

بینیم، منکرینی که فقط اخبار متواتر و مستفیض را قبول دارند، چون معتقدند این قسم از سنت  را می

ای وجود ندارد. اما تناقض اخبار آحاد و  هیچ شکی در آن نیست و در بین علما بر سر آن منازعه

اخبار  اختلاف راویان، باعث شده که علما برای قبول صحت این اخبار شرط وقوع اجماع بر روایت آن

 شمارند. نمایند و باطل می ها حاصل نشده، رد می را قرار دهند، و اخباری را که اجماع بر روایت آن

های شافعی، هویت منکرین اخبار آحاد به صورت شفاف برایمان آشکار  ی کتاب اگرچه با مطالعه

شده، خواهیم فهمید  های دیگری که در رد منکرین اخبار آحاد نوشته ی کتاب گردد، ولی با مطالعه نمی

  ها از کسانی بودند که بیشترین ساز مخالفت را بر علیه اخبار آحاد سر داده که معتزلی
ً
اند و خصوصا

اخبار آحادی را که با آراء و نظراتشان و مبانی اصلی اعتقادات و طرز تفکرشان سازگاری نداشت از 

 آن ها را رد کرده حجیت انداخته و آن
ً
ی که رؤیت خداوند در روز قیامت را از لحاظ ها هنگام اند. مثلا

کردند را نیز نفی  نقل می شرعی مردود دانستند، اخبار آحادی را که اهل حدیث در این باره از پیامبر 

نمودند. یا قاضی عبدالجبار با تجریح شدید و غیر منطقی راویان اینگونه اخبار، حجیت و صحت 

 در مورد دو راوی بزرگ حدیث نبوی  ها را ساقط می آن
ً
 لو ابن عمر  ابوهریره  –کرد، مثلا

 گوید: چنین می

 احادیث را درهم می«
ً
ابن عمر، خود اهل حدیث به شخصیتش آمیخت و اما  ابوهریره معمولا

 .)٢(»زدنند و او را قبول ندارند طعنه می

دهیم،  ی اعلام معتزله نسبت نمی البته شایان ذکر است که ما انکار حجیت اخبار آحاد را به همه

اند و اگر ما به کتاب  ها در صف مثبتین و مدافعان حجیت اخبار آحاد قرار گرفته بلکه گروهی از آن

بینیم مباحث خبر واحد از جمله  البلخی، نگاه کنیم می ابوالقاسم معرفة الرجال) فيالأخبار (قبول 

ها نیز این اختلافات بر سر اخبار آحاد وجود داشته  مسائل اختلافی بوده حتی داخل خود معتزلی

 ای آغاز به وجودآمدن یک موضوع اعتزالی و توان، قرن دوم هجری را به عنوان نقطه است، و می

ی اهل اسلام بر قبول  همه«گوید:  انکاری حجیت اخبار آحاد، تصور کرد، همچنانکه ابن حزم می

                                           
 .۲۸۹ – ۲۸۵الحمیری، رسالة الحور العین وتنبیه المسامعین، ص  -١

 .۲۲۷ -۲۲۲/  ۴عبدالجبار، المغنی،  -٢
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اهل سنت و جماعت، خوارج،  –ها  ی فرقه اتفاق داشتند و همه خبرواحد شخص ثقه از پیامبر 

 ۱۰۰از لحاظ علمی بر این نهج بودند تا این که متکلمین معتزلی بعد از گذشت  –شیعه و قدریه 

 .)١(»ال از تاریخ اسلامی پیدا شدند و با اجماع به مخالفت برخواستندس

ین حجیت خبر واحد -۲-۲-۲-۱  دلایل منکر

 اند: منکرین عمل به اخبار آحاد پنج دلیل عمده را ذکر کرده

 باشد. چون: خبر واحد مفید ظن است، پس حجت نمی -1
 شخص واحد غیر معصوم، سخنش مفید قطع نیست. -الف

 در قرآن وقتی بحث ظن را آورده، آن را در موضع ذم ذکر کرده است:خداوند  -ب

 .»از چیزی که بر آن علمی نداری پیروی مکن«] ۳۶[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿

ن﴿
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا  .»دانید نمیو بر خدا نگوئید آنچه را که « ]۱۶۹[البقرة:  ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

نَّ ٱ إنَِّ ﴿ به درستی که ظن و گمان، چیزی از حق « ]۲۸[النجم:   ﴾ا ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

 .»کند را کفایت نمی
پس به استناد این آیات باید گفت که عمل به خبر خدا پیروی از چیزی است که ما به آن علم 

پیروی از وهم و گمان است، وهم و گمانی که بستن بر خداوند از روی جهالت،  نداریم و سخن

 اند. . این نوع آیات زیادند و همگی در موضع ذم ذکر شده)٢(نماید چیزی از حق را تبیین نمی

ی مکلفین است، یا چنین  کند، یا شرعی لازم بر همه حکمی که خبر واحد بر آن دلالت می -2

 نیست.
ی مکلفین برساند. و اگر مورد دوم بود، پس  واجب بوده تا به همه اگر مورد اول بود: بر پیامبر 

 باشد. است، پس باطل می ی مکلفین، برخلاف دین محمد  قراردادن آن به عنوان شرعی لازم بر همه

بـوده و اگـر از حضـور  آنچه که به نقل تواتر رسیده، عدم کتابت احادیث توسط صحابه  -3

هـا را  کردنـد، بلکـه فقـط آن احادیـث را تکـرار نمی شدند الفـاظ هم مرخص می پیامبر 

کرد، آنچه که  ها این الفاظ را بعد از سالیان متمادی روایت می شنیدند، سپس یکی از آن می

ذکـر کـرده بـوده،  مشخص است، این الفاظ روایت شده، عین کلماتی که رسـول خـدا 

                                           
 .۱۰۲/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١

 .۷۹/  ۲أصول الفقه، في  ؛ ابن یعلی، العدة۱۲۴/  ۲أصول الفقه، في  البصری، المعتمد -٢



 79 حکم عمل به اخبار آحاد -2دوم خبر واحد و عمل به آن: فصل 

 

، درس استادش را مثـل او تواند نیست. همچنانکه شاگرد هر چقدر زرنگ هم باشد باز نمی

شـده  تدریس نماید، بلکه دچار زیادی یا نقصان خواهد شد. پس بدین ترتیب احادیث نقل

 .باشند ی آحاد مفید علم نخواهد بود، بلکه ظنی می به طریقه
یـا  –سـخن در مـورد ذات، صـفات و افعـال خداونـد  –خبر واحد یا شامل مسائل اصول دین  -4

باشد. اگر مورد اول بود، باطل است، چـون خبـر در  می –کام شرع بیان اح –مسائل فروع دین 

مورد این مطالب باید یقین باشد ولی خبر واحد ظنی است. اگر مـورد دوم باشـد، بـاز باطـل 

ی  واجب است که آن را بـه همـه است، چون این احکام اگر شریعت عامی هستند بر پیامبر

به یک نفر رسـاند، پـس بـر ایـن شـخص واحـد مکلفین برساند، و اگر در میان مکلفین فقط 

ی مکلفین برساند و گرنه خیانت در ادای شریعت روی  واجب خواهد شد که آن خبر را به همه

خواهد داد. و این بر پیامبران محال است. پس بر این اساس بر آن راوی واجب است کـه ایـن 

و در انتشار و تبلیغ آن تلاش ی مکلفین برساند  دریافت کرده به همه حکمی را که از پیامبر 

 دیده شده که راویان چنین نکرده
ً
اند، بلکه همه اخباری را که نزدشان بوده بعـد  کند، ولی عملا

ها سـر زده  اند، و این خیانت بزرگی است که از آن از سالیان زیادی که سپری شده روایت کرده

 .)١(شود شان می ها سبب رد روایت و ظهور خیانت از آن
روزی نماز عصر را با اصحابش دو رکعت خوانـد و سـلام داد، وقتـی بلنـد شـد،  پیامبر  -5

گفت: ای رسول خدا! آیا فرامـوش کـردی یـا نمـاز کوتـاه شـده  –یکی از صحابه  –ذوالیدین 

 این مسئله را انکار کرد و از اصـحاب  است؟ که بعد از دو رکعت سلام دادی، پیامبر 

رمود: آیا همچنان است که ذوالیدین گفـت؟ اصـحاب هـم گفتـه در مورد آن سؤال کرد و ف

 .)٢(ها خواند دو رکعت دیگر را با آن ذوالیدین را تأئید کردند و پیامبر 
بر خبر واحد ذوالیدین است و این خود  ای در اینجا مطرح است و آن هم انکار پیامبر  نکته

پیش آمده که بر قبول خبر  حابه دلیلی بر عدم حجیت خبر واحد است. مواردی هم در بین ص

ها نیز دلایلی بر  اند و این ها آن را رد کرده اند و حتی بعضی از آن ی اول توقف کرده واحد در وهله

 .)٣(عدم حجیت اینگونه اخبار هستند

                                           
 .۲۰۵ – ۲۰۱/  ۲ابن التلمسانی، شرح المعالم،  -١

 .۵۷۳؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۱۶۹بخاری، صحیح بخاری،  -٢

 .۸۰/  ۲أصول الفقه، في  ابن یعلی، العدة -٣
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ین -۲-۲-۲-۲  نقد دلایل منکر

وجوب عمل به خبر واحد معلوم و آشکار است، چون دلایل وجوب عمل بـه خبـر واحـد،  -1

هـا  برنـد، آن دلایلی مفید علم و قطعی هستند که هرگونه عـذری در ایـن بـاره را از بـین می

اند در حالی که این ادعا نـزد خودشـان چیـز  ادعای عدم حجیت عمل به خبر واحد را کرده

توان گفت که دلیل شما در منع عمل به ظن عـام اسـت و  . و همچنین می)١(مجهولی است

 .باشد و خاص بر عام مقدم است واحد خاص میدلیل ما در قبول خبر 
ی مکلفین به صورت متواتر برسد  ها واجب است که به همه اند، بعضی از آن شرائع دو دسته -2

 .و بعضی دیگر واجب است که به صورت نقل آحاد به مکلفین برسد
باشند،  نیستند، بلکه الفاظ راویان می ما قبول داریم که اکثر این الفاظ، الفاظ رسول خدا  -3

 .گردد ها معلوم می ای آن ها احکام است و احکام به وسیله ولی مقصود از آن
اظهار حکم شرعی وقت حاجت واجب است، پس تا زمانی که حاجت پیش نیامده، جـایز  -4

 .)٢(است که راوی، روایتش را تا وقت حاجت به تأخیر اندازد
 جصاص در جواب دلیل اول منکرین چنین آورده است:

آیات بر نفی قبول خبر واحد وجود ندارد، و حکم مبنی بر قول خبر واحد نزد ما، حکمی  در این«

است که از طریق دلائلی که خداوند برای ما اقامه کرده است، به دست آمده و برای هیچکس جایز 

بستن به ناحق بر  کردن براساس خبر واحد حکم بدون علم است و سخن نیست که بگوید: حکم

کردن بر مبنای ظن نیست، بلکه دلائلی که موجب حکم  بلکه باید گفت نه تنها حکمخداوند است. 

کنند، پس این حکم، حکمی  به خبر واحد هستند برای ما علم به لزوم قبول اخبار آحاد ایجاد می

 براساس علم است و پیروی از ظن نیست. چون علم بر دو وجه است:

 علم حقیقی. -الف

 –ظن غالب  –ن ی ظ علم ظاهری و غلبه -ب
 ی خداوند است: بندی دوم (ب) این فرموده و دلیل این تقسیم

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إذَِا ا ۡ ٱ ءَُ�مُ جَا ۖ مۡ ٱفَ  تٖ جَِ�ٰ مَُ�ٰ  تُ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ُ ٱ تَحِنُوهُنَّ عۡ  �َّ

َ
ۖ �إِيَِ�ٰ  لمَُ أ  نهِِنَّ

ارِ لۡ ٱ إَِ�  جِعُوهُنَّ ترَۡ  فََ�  تٖ مَِ�ٰ مُؤۡ  تُمُوهُنَّ عَلمِۡ  فإَنِۡ  ای کسانی که ایمان « ]۱۰[الممتحنه:  ﴾كُفَّ

                                           
 .۲۴۰؛ الباجی، إحکام الفصول، ص ۸۰/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۲۰۵/  ۲ن التلمسانی، شرح المعالم، اب -٢
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ها. شما اگر  ها را امتحان کنید خدا داناتر به ایمان آن اید! آنگاه که زنان مؤمن مهاجر پیش شما آمدند آن آورده

 .»ها را به کافران برنگردانید شان شناختید آن با ایمان
 ایمان دارند یا نه،  ضمیر باطن آن و معلوم است که ما احاطه بر درون و

ً
ها نداریم تا ببینیم واقعا

دهیم، به عنوان علم یاد کرده است،  ها تشخیص می در حالی که خداوند، آنچه را که ما از ظاهر آن

 فرماید: در جای دیگر خداوند در مورد برادران یوسف می

قَ  نَكَ �ۡ ٱ إنَِّ ﴿ ٓ شَهِدۡ  وَمَا َ�َ ای «] ۸۱[یوسف:  ﴾فظِِ�َ َ�ٰ  بِ غَيۡ للِۡ  كُنَّا وَمَا نَامۡ عَلِ  بمَِا إِ�َّ  ناَ

 .»پدر! فرزندت دزدی کرد و ما جز بر آنچه دانستیم گواهی ندادیم و ما حافظ اسرار غیب نیستیم
گاهی نسبت به  خداوند در این آیه هم آنچه را که گمان غالب برادران یوسف بود و بدون آن که آ

و غیب داشته باشند، علم نامیده است، برادران گفتند: بنیامین دزدی ی این قضیه  مسائل پشت پرده

 دزدی نکرده بود، ولی آن
ً
ها بر مبنای آنچه دیدند شهادت دادند و همین  کرده در حالی که حقیقتا

 ها، علم نامیده شده است. گمان غالب آن

غیر  –م ظاهر شود، خبر واحد هم نزد ما موجب عل پس وقتی اسم علم بر ظن غالب اطلاق می

 .)١(»است –حقیقی 

را بـه  بر خبر ذوالیدین به خاطر این بود که ذوالیدین پیامبر  سبب توقف و یا انکار پیامبر  -5

ی زیادی هم پشت سـر  نظرش این بود نمازش را تمام کرده و عده چیزی خبر داد که پیامبر 

از ایـن  نگفتنـد و پیـامبر  ی اول چیـزی نماز خواندند و آنجا بودند ولی در وهلـه پیامبر 

شود این خطا و سهو را کرده باشد ولی فقط یک نفر بر آن واقف بوده  تعجب کرد که چطور می

بـرای تبیـین  باشد، پس پیامبر  و این جمع کثیر متوجه آن نشده باشند، و این خود عادت می

شـود  مطمئن می ر کنند، پیامب کند وقتی صحابه خبر ذوالیدین را تصدیق می مسئله سؤال می

 .)٢(برد ی سهو می خواند و سجده و دو رکعت باقی مانده را می
ها به دلیل اسبابی بوده که بحث  اما توقف بعضی از صحابه در مقابل بعضی از اخبار و یا حتی رد آن

 آن را در قسمت (دلایل حجیت اخبار آحاد، بخش اجماع) به تفصیل آوردیم، به آنجا مراجعه شود.

                                           
 .۹۱ – ۹۰/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -١

 .۳۴۲أحکام الأصول، ص في  ؛ الباجی، إحکام الفصول۲۰۵/  ۲العسقلانی، فتح الباری،  -٢





 

 
 

 

 

 

 

 فصل سوم:

 ادراك حاصل از خبر واحد

 و تأثیر آن در عقیده



 

 
 

 

 

 

 (پیشگفتار)

اند که یکی  زیادی کرده های بودن یا نبودن آن در عقاید بحث علما در مورد خبر واحد و حجت

ای خبر احد است، یعنی خبر واحد مفید چه چیزی است؟ آیا  ها حول افاده های اساسی آن از بحث

مفید علم است یا نه؟ اگر مفید علم است، مفید علم نظریست یا ضروری؟ و در مورد این مسئله به 

 ی کلی تقسیم شدند: دو دسته

 هرآنچه را خدا در مورد آن خبر داده و یا رسول خدا علمای سلف صالح معتقد بودند که  -الف

به آن خبر داده و به طور صحیح به ما رسیده، واجب است نسبت به آن ایمان داشته و تصدیقش نمائیم، 

کردند وقتی به صحت  ها بین خبر متواتر و خبر آحاد تفاوتی قائل نبودند، بلکه به حدیث نگاه می و آن

 دانستند. بردند، برایشان حجت بود و آن را در عقیده نیز حجت می آن پی می

دانستند و برای اثبات  ی دیگری، احادیث آحاد صحیح را در باب عقاید حجت نمی دسته -ب

کردند و مدعی بودند برای اثبات عقیده فقط به نص قطعی  عقاید فقط به قرآن و خبر متواتر رجوع می

 –ظنی الثبوت  –گیرند و خبر آحاد صحیح را مفید ظن  الدلالة و قطعی الثبوت دست می
ها پیروی  علمای کلام مدعی چنین گفتاری بودند و بعضی از علمای اصولی نیز از آندانستند.  می

کردند و این گفتارشان در زمان ما نیز گسترش زیادی پیدا کرده است، تا جایی که سخن حق علمای 

سلف در میان ما غریب شده است، ولی علمای حقیقی در گذشته و حال همواره در صدد 

 .)١(اند ها بوده ین دسته و آشکارکردن انحراف دیدگاه آندادن به شبهات ا جواب

 ی علم خبر واحد را به سه دسته تقسیم کرده است: امیر الصنعانی اقوال مربوط به افاده

 و همیشه مفید علم است، هر زمان خبر واحدی وجود داشته باشد مفید علم  -أ
ً
خبر واحد ذاتا

 .ی امام احمد بن حنبل است است و این فرموده

                                           
 .۵۳ – ۵۱الله، ص في  الأشقر، العقیدة -١
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 و گاه گاهی مفید علم است، یعنی لازمه -ب
ً
بودنش  ی هر خبر واحدی مفید علم خبر واحد ذاتا

 نیست.

 .)١(خبر واحد زمانی مفید علم است که همراه قرائن باشد -ج

ی خبر واحد  شیخ قرضاوی در این باره به تفصیل بیشتری در مورد دیدگاه علما نسبت به افاده

 در این باره سه قول وجود دارد:« فرماید: اند و می بحث کرده

 مفید علم نیست. –با قرینه یا بدون قرینه  –خبر واحد به طور مطلق  -الف

 مفید علم است. –ولو بدون قرینه  –خبر واحد به طور مطلق  -ب

 خبر واحد وقتی مفید علم است که قرائنی به همراه داشته باشد. -ج

ابوحنیفه، مالک و  –گانه  ی سه و مذهب ائمهمذهب جمهور اصولیین و متکلمین  قول اول:

اند: خبر واحد مفید علم نیست ولی موجب عمل است و بر کسانی  ها گفته باشد. آن می –شافعی 

 اند. بودن خبر واحد بودند، رد زده که معتقد به مفید علم

 اند. ی این گروه بوده فخرالإسلام بزودی، غزالی، انصاری و اسنوی از جمله

مذهب امام احمد، داوود ظاهری، حارث المحاسبی، الکرابیسی و جمهور محدثین  قول دوم:

ی حنابله نیز  ی سلف بوده است. و در میان متأخرین احمد محمد شاکر، الألبانی و عامه و عامه

 چنین اعتقادی دارند.

باشد و رأی ابن الصلاح  مذهب جماعتی از اصولیین، متکلمین و محدثین می قول سوم:

 .)٢(»ری و پیروانش نیز همین استشهرزو

 بودن یا نبودن خبر واحد به چهار دسته تقسیم کرده است: حافظ عراقی نیز علما را بر سر مفید علم

تاج الدین سبکی، امام الحرمین جوینی، غزالی، امام فخر رازی، آمدی، ابن حاجب و  -الف

 باشند مفید علم است.بیضاوی معتقدند خبر واحدی که قرائن آن را در بر گرفته 

 گویند، خبر واحد به طور مطلق مفید علم نیست. اکثر اصولیین می -ب

کند که خبر واحد به طور مطلق مفید علم  باجی از احمد بن حنبل، ابن خویز منداد نقل می -ج

گوید: از گروهی نقل شده که خبر واحد مفید علم ظاهری است، و منظورشان  است. ابوالحسین می

 ی بوده است.علم ظن

                                           
 .۲۸۱ل، ص ، الرملی، غایة المأمو۲۷ – ۲۶/  ۱الصنعانی، توضیح الأفکار،  -١

 .۱۱۹ – ۱۱۷القرضاوی، المرجعیة العلیا للقرآن والسنة، ص  -٢
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اند که خبر واحد غیر مستفیض مفید علم نیست ولی خبر  استاد ابواسحاق و ابن فورک گفته -د

 .)١(واحد مستفیض مفید علم نظری است

اینجا نیاز به توضیح کوچکی لازم است و آن اشتباه شیخ قرضاوی در بند (قول اول) و حافظ عراقی 

 مشخص در بند (ب) می
ً
خواهد شد نسبت این قول به اکثر اصولیین درست  باشد، همچنانکه بعدا

 ائمه باشد. چون اکثر اصولیین معتقدند اخبار آحاد همراه قرآن مفید علم می نمی
ً
ی اربعه و  باشد خصوصا

 ی زیادی قائل به مفید علم یقینی چنین اخباری هستند. ها و حتی عده عصر آن اکثریت علمای هم

                                           
 .۴۱۷ – ۴۱۶حافظ العراقی، الغیث الهامع، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 ي علم یا ظن افاده -3-1

بودن خبر واحد عادل، سپس دلایل کسانی  در این مبحث ابتدا دلایل کسانی که قائل به مفید ظن

لای دلایل هردو  نمائیم، البته در لابه بودن خبر واحد عادل هستند، را ذکر می که قائل به مفید علم

پردازیم، در آخر نیز اثر اختلاف  شان تا آنجا که مقدور باشد می تعدیل های جرح و گروه به بحث

 دهیم. ها را مورد بررسی قرار می آن

ی اصلی بحث ما روی خبر واحد صحیح است  بینیم در اینجا چون چهارچوبه البته لازم می

ائه این مطلب و ای مختصر به شرایط صحت احادیث آحاد از دیدگاه علما داشته باشیم که برای ار اشاره

 پردازیم: ی محمد غزالی مصری در این باره می بندی کلی نظر علما به نقل گفته به عنوان جمع

 شرایط صحت احادیث آحاد -3-1-1
اند: سه شرط متعلق به سند و دو  متخصصان حدیث، برای پذیرفتن یک حدیث پنج شرط گذاشته

 شرط متعلق به متن حدیث است، شروط متعلق به سند:

گاه باشد که بتواند آنچه را میر -1 شنود، حفظ کند و سپس مطابق اصـل آن را  اوی باید فردی آ

 .نقل نماید
راوی باید دارای اخلاق متین و وجدان حساسـی باشـد کـه از خـدا پـروا کنـد و هیچگونـه  -2

 .تحریفی را نپذیرد
 .ی راویان وجود داشته باشد این دو صفت فوق باید به صورت پیوسته در سلسله -3
ها دچار آشفتگی گردد،  رگاه این صفات، در یک راوی مختل شوند، یا این که یکی از آنه

 کند. بودن، سقوط می ی صحت و قابل قبول حدیث از درجه

پس از آن که سند، مقبول واقع شد، متنی را که توسط آن سند، نقل گردیده مورد بررسی قرار 

 دهیم، شروط متعلق به متن حدیث: ر میدهیم؛ یعنی متن خود حدیث را مورد مطالعه قرا می

 .نباید متن حدیث شاذ و منفرد باشد -1
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 .نباید متن حدیث، دارای علت قادحه باشد -2
تر  شود که یک راوی موثق در نقل خود با کسی که از او موثق شاذبودن حدیث به این گفته می

 است، مخالفت کند.

خود، آن را درک و در نتیجه اصل  علت قادحه، هم عیبی است که محققان حدیث با بصیرت خاص

 نمائیم. بودن خبر واحد را به تفصیل ذکر می . و اکنون دلایل قائلین به مفید علم)١(کنند روایت را رد می

 ي ظن و عدم حجیت خبر واحد در عقیده قائلین به افاده -3-1-2
 اند: شان آورده ای استدلالجمهور اصولیین و فقها معتقدند که خبر واحد مفید ظن است و دلایل زیر را بر

بودن هر خبری است، همچنانکه  اش مفید علم اگر خبر واحد مفید علم باشد پس لازمه -الف

بودن هر خبر متواتری است، و چون خبر  اش مفید علم خبر متواتر زمانی که مفید علم است لازمه

 .)٢(تواند مفید علم باشد کافر، فاسق و صغیر مفید علم نیست، پس خبر واحد هم به طور مطلق نمی

خبر واحد مفید علم است پس به چه علت صفتی چون عدالت، اسلام، بلوغ و غیره در  اگر -ب

اند، در حالی  مخبر خبر واحد به اعتبار گرفته شده، ولی این صفات را در خبر متواتر معتبر ندانسته

 .)٣(که هردوی این اخبار مفید علمند

ت کرد علم به خبرش حاصل اگر خبر واحد مفید علم باشد پس باید هرکسی که ادعای نبو -ج

شود و از او درخواست معجزه و دلیل برای تصدیقش ننمائیم، و همچنین در دعاوی نیاز به شهادت 

چند شاهد نیست، بلکه اگر شاهدی در مقابل حاکم شهادت به چیزی داد، حاکم باید از شهادت آن 

د باید بدون درخواست بینه شاهد علم برایش حاصل شود. و همچنین مدعی در ادعایی که بر غیر دار

شود، امر  باشد. ولی وقتی که دیده می از او تصدیق شود چون خبرش، خبر واحد است و مفید علم می

 .)٤(شود که خبر واحد مفید علم نیست شارع برخلاف این موارد است پس مشخص می

تشکیک  اگر خبر واحد مفید علم باشد واجب است که نفس انسان نزد چنین اخباری دچار -د

شود، پس وقتی ثابت شد که نفس انسان نزد  نشود، همچنانکه نزد خبر متواتر دچار تشکیک نمی

                                           
 .۴۲ – ۴۱الغزالی، نگرش نو در فهم احادیث نبوی، ص  -١

 .۱۷۲اصول الفقه، ص في  ؛ الشیرازی، التبصرة۹۳/  ۲البصری، المعتمد،  -٢

 .۱۷۲الشیرازی، التبصرة، ص  -٣

في  ؛ الباجی، إحکام الفصول۱۷۳ – ۱۷۲؛ الشیرازی، التبصرة، ص ۹۸/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -٤

 .۳۲۵ – ۳۲۴أحکام الأصول، ص 



 89 ي علم یا ظن افاده -1فصل سوم: 

 

داند، پس  شود، صدق و کذب را در چنین اخباری جایز می چنین اخباری دچار تشکیک می

 .)١(ی این است که اخبار آحاد مفید علم نیستند دهنده نشان

را در خبر اسرا و معراج که به  بود که قریش پیامبر  اگر خبر واحد مفید علم باشد، واجب -ر

ها باید به آن علم پیدا  خبر واحد بود و آن کردند، چون خبر پیامبر  ها گفته بود، انکار نمی آن

ها بیانگر این  را انکار کردند، پس این عمل آن شود که خبر پیامبر  کردند، ولی مشاهده می می

 .)٢(علم نیست مسئله است که خبر واحد مفید

گوید،  انسان گاهی به سبب هدفی یا از روی هوا و هوس یا از روی خطا، خبر دروغی را می -ز

شود، چون جمع بین احتمال کذب  پس وجود چنین حالتی در انسان مانع حصول علم از خبرش می

 .)٣(در انسانی و تصدیق همزمان خبرش محال است

ی سهو، خطا و کذب در انسان وجود داشته باشد، پس یا گفته شده وقتی که صدور خبری از رو

 .)٤(جایز نیست که علم به چنین خبری به طور مطلق حاصل شود

 گوید: امام الحرمین جوینی می

اند، و اگر به  ی زیادی از راویان و اشخاص ثقه در روایت حدیث دچار اشتباه و خطا شده عده«

خاطر دچار غلط و خطاشدن نبود، پس چرا در بعضی از موارد راوی از روایت برگشته است، پس 

و  –بودن خبر واحد  مفید علم –مشخص است که مسئله برخلاف آن چیزی است که تصور شده 

 .)٥(»خطا در مخبر وجود دارد، قطعیت بر صدق خبرش محال استوقتی امکان 

اگر خبر واحد مفید علم باشد، پس واجب است بین علما اتفاق بر قبول خبر واحد وجود  -س

 .)٦(ها در قبول خبر متواتر اتفاق وجود دارد داشته باشد همچنانکه بین آن

ا خبر متواتری دچار تعارض اگر خبر واحد مفید علم باشد، پس واجب است وقتی که ب -ش

ها که قویتر است ترجیح داده شود، در حالی که چنین  ها نگاه شود و یکی از آن شود، به دلایل آن می

نیست و قاعده چنین بنا شده که هنگام تعارض خبر متواتر با خبر آحاد، خبر متواتر ترجیح داده 

                                           
 .۹۸/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۹۸/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -٢

 همان منبع. -٣

 .۷۹/  ۳أصول الفقه، في  ؛ الکلوذانی، التمهید۱۷۳الفقه، ص  أصولفي  الشیرازی، التبصرة -٤

 .۳۹۲/  ۱أصول الفقه، في  الجوینی، البرهان -٥

 .۱۷۳أصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -٦
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 .)١(تنبودن خبر آحاد اس شود و این خود دلیلی بر مفید علم می

 تصدیق می ما هر چیزی را که می -ی
ً
 .)٢(کنیم شنویم ضرورتا

شنود، و آن خبر برایش مفید علم نیست، حتی ممکن  یکی از ما از شخص دیگری خبری می

 .)٣(است مفید ظن هم نباشد

شنویم تصدیق نمائیم و قائل به تعارض بین اخبار هم باشیم، پس  اگر ما هرچیزی را که می

 .)٤(کنیم واحدی را که ضد هم باشند همزمان تصدیق میچطور دو خبر 

اند.  اگر احادیث آحاد مفید علمند، پس چرا ائمه و فقها در بعضی از مواقع به آن عمل نکرده -و

 (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)در کتاب شود، ابن تیمیه  از زبان ابن تیمیه به این عده جواب داده می

 در سنت صحیحی با پیامبر –که مورد قبول امت هستند  –اعلام  هیچیک از ائمه: «گوید می

معتقد بودند و  ها به اتفاق بر وجوب پیروی سنت رسول خدا  اند، بلکه آن مخالفت نکرده

باشد. ولی اگر حدیث  ها قابل تأیید و رد می اقوال سایر انسان گفتند به غیر از قول رسول خدا  می

، بدون شک آن عالم به دلیل وجود عذری آن حدیث صحیح را صحیح برخلاف قول عالمی آمد

 ترک کرده است.

 شوند: ی عمده تقسیم می ی اعذار به سه دسته و کلیه

 آن قول را گفته باشد. عدم اعتقاد عالم بر این که پیامبر  -الف

 عدم اعتقاد عالم بر این که این قول این معنی را داشته باشد. -ب

 اعتقاد عالم مبنی بر این که حکم آن حدیث منسوخ شده است. -ج

 .)٥(تواند باشد و منشأ این سه دسته اسباب متعددی می

بودن نیز لازم است توضیحی داده شود، ظنی که مستند بر یک دلیل  در مورد ظن و ظنی الثبوت

یا ظنی که مستند قطعی نیست، بلکه حتی مستند بر هیچ چیزی نیست و این نوع ظن مذموم است و 

بر ظنی مثل خودش است و سپس آن ظن مستند بر یک دلیل قطعی است که این مورد مثل مورد اول 

است، ولی در غیر این صورت باز مذموم است. به هرحال خبر  –ظن مستند بر دلیل قطعی  –

                                           
 .۷۹/  ۳أصول الفقه، في  ؛ الکلوذانی، التمهید۱۷۳أصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -١

 .۲۷۲/  ۱الأصول،  الغزالی، المستصفی من علم -٢

 .۷۹/  ۳أصول الفقه، في  الکلوذانی، التمهید -٣

 .۲۷۲/  ۱الغزالی، المستصفی،  -٤

 .۱۱و  ۱۰ابن تیمیه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص  -٥
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و  واحدی که سندش صحیح باشد، و به یک اصلی در شریعت استناد داده شده قبولش واجب است.

 .)١(از این حیث ما اخبار آحاد را به طور مطلق قبول داریم

کند: هر دلیل شرعی یا قطعی و یا  و باز شاطبی در کتاب الموافقات مسئله را چنین مطرح می

ی وجوب طهارت از  باشد، اگر قطعی بود، هیچ اشکالی در آن وجود ندارد، مثل ادله ظنی می

به معروف و نهی از منکر و... و اگر دلیل شرعی ظنی بود، یا به ناپاکی. نماز، زکات، روزه، حج، امر 

گردد یا نه، اگر به یک اصل قطعی برگردد پس معتبر است ولی اگر به اصل  یک اصل قطعی برمی

رساندش کنکاش بیشتری شود و به طور  باشد و لازم است که برای به ثبوت قطعی برنگردد معتبر نمی

 .)٢(مطلق مورد قبول واقع نگردد

 جمع بندي دلایل -3-1-3
جمهور اصولیین متفقند بر این که خبر واحد عادل مفید ظن است و مجموعه دلایلی را برای تأیید 

 گردند: ها به شرح زیر ارائه می اند که مهمترین آن نظرشان آورده

 می -۱
ً
کنیم، بلکه اول در مورد آن  شنویم تصدیق نمی دانیم که هر خبری را که می ما ضرورتا

 .اندیشیم می

ی علم کند، پس وقتی شخص عادل دیگری خبری برخلاف خبر  اگر خبر واحد عادل افاده -۲

 .آید اولی آورد تناقض پیش می

اگر خبر واحد عادل مفید علم باشد، پس هرکسی که ادعای نبوت کرد بدون درخواست  -۳

 .معجزه از او باید تأیید شود و به او ایمان آورد

علم باشد، پس نسخ قرآن و اخبار متواتر به وسیله خبر واحد حایز  اگر خبر واحد عادل مفید -۴

 .ی علم مثل قرآن و اخبار متواتر خواهند بود خواهد بود، چون اخبار آحاد در افاده

اگر خبر واحد عادل مفید باشد، پس مجتهدی که در اجتهادش دچار مخالفت باخبر واحد  -۵

 .شد باید تفسیق و تبدیع گردد

ی بینه کافی است و  ادل مفید علم باشد، پس یک شاهد عادل برای اقامهاگر خبر واحد ع -۶

 .نیازی به شاهد دوم نخواهد بود و به طریق اولی نیاز به تزکیه شهود نیز نخواهد بود

                                           
 .۱۵۴ – ۱۵۳الشاطبی، الإعتصام،  -١

 .۱۱/  ۳أصول الشریعة، في  الشاطبی، الوافقات -٢
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خبر واحد عادل ظنی است چون احتمال کذب و غلط در شخص راوی وجود دارد و راوی  -۷

 .)١(و وهم در آن محتمل استمعصوم نیست و صفت هر خبری چنین است که کذب 

 ي ظن نقد دلایل قائلین به افاده -3-1-4
اند که هـر خبـر واحـدی  کسانی که معتقدند، خبر واحد عادل مفید علم است، هرگز نگفته -۱

اند. به عنوان مثال امام شافعی در  مفید علم است، بلکه شروطی را برای قبول خبر ذکر کرده

 :فرماید این باره می

ثُ به، عالمِاً بما ُ�يل مَعَاِ�َ الحديث مِنَ اللفظ، وأن ي�ون من يؤُدَِّي عاقلاَِ « لمَِا ُ�دَِّ
ث على المع� وهو غُ�  الحديث بحروفه كما سَمِعَ، لا �دث به على المع�، لأنه إذا حدَّ

يلُ به معناه: لم يدَْرِ لعََلَّهُ ُ�ِيل الحلاََلَ إلى الحرام٣٧١[ص: اه بحروفه فلم ] عالمٍ بما ُ�ِ ، و�ذا أدَّ
ث به مِنْ حِفْظِه، حافظاً لكتابه إن  َ�بقَْ وجهٌ ُ�اف فيه إحالتهُُ الحديثَ، حافظاً إن حدَّ
ث مِنْ كتابه. إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث واَ�قَ حديثهَم، برَِ�ًّا مِنْ أنْ ي�ونَ مُدَلِّساً،  حدَّ

ثُ عَن من لقي ما لم �سمعْ منه، و� ثَ عن النبي ما �دث الثقات خلافهَ عن النبيُ�دَِّ  .»دِّ
کند  کسی که حدیث را روایت می -۱شود تا دارای شرایط زیر نباشد:  ی حجت نمی با خبر واحد اقامه«

عالم باشد به  -۴دهد دانا و عاقل باشد  به آنچه خبر می -۳صادق باشد.  -۲دیانتش قابل قبول باشد. 

از جمله کسانی باشد که حدیث را حرف  -۵قل به لفظ را از هم تشخیص دهد. ای که نقل به معنی و ن گونه

اگر عالم نیست نقل به معنای حدیث ننماید چون ممکن است  -۶به حرف همچنانکه شنیده نقل نماید. 

گوید باید حافظ حدیث  اگر حدیث را از حفظ می -۷دچار اشتباه شود و حلال و حرام را باهم قاطی کند. 

 .)٢( ».اش را حفظ داشته باشد و.. گوید باید نوشته اگر از روی نوشته حدیث می -۸باشد. 

نفسه مفید علم است. في  نمایند: اگر خبر واحد ای به این عنوان مطرح می این مخالفین شبهه

ای باید صدق خبر مخبری را در مورد چیزی که مشاهده کرده و خبر داده تشخیص  پس هر شنونده

کاذب بداند، و بر او واجب است که صدق مدعی و مدعی علیه را قبول داشته باشد  دهد و غیر او را

و هر زمان که علم ضروری به صحت ادعای مدعی برای ما حاصل شد، بر مبنای ادعایش حکم 

نمائیم  کنیم و اگر علم ضروری نسبت به ادعای برایمان حاصل نشد حکم بر بطلان ادعایش می می

                                           
، ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ۱۲۴ – ۱۲۱/  ۲؛ الأنصاری، فواتح الرحموت، ۵۲المقدسی، روضة الناظر، ص  -١

 .۱۲۲؛ الشنقیطی، مذکرة في أصول الفقه، ص ۲۷۹ – ۲۷۵/  ۱؛ الآمدی، الإحکام في أصول الأحکام، ۹۱ص 

 .۲۰ – ۱۷؛ ابن الصلاح، مقدمة علوم الحدیث، ص ۳۷۲ – ۳۷۰الشافعی، الرسالة، ص  -٢
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قسم  –ی مدعی  در صورت نبود بنیه –بینه ارائه دهد و یا مدعی علیه  و نیازی نیست که مدعی

ی اول صدق یا کذب زوج را در قذف زوجه  بخورد و بر ما واجب خواهد بود در همان وهله

دهیم و  تشخیص دهیم، و اگر علم ضروری بر صدق زوج برایمان حاصل نشد، حکم بر کذبش می

نمائیم، در حالی که خداوند حکم لعان را در این باره تجویز ها جاری  لزومی ندارد لعان را بین آن

 .)١(ی مدعی تجویز کرده است نموده است و حکم قسم را برای مدعی علیه در صورت عدم بینه

اید نادرست است، چون ما همواره در پی تحدید  گوئیم، قیاسی که انجام داده ها می در جواب این

همواره با  ما در مورد خبر شخص عادل مسلمان از پیامبربحث ولی شما در پی بسط آن هستید، 

کنیم ولی شما در مورد  های عظیم علم الحدیث و علم الرجال و قرائن مربوط به آن بحث می پشتوانه

نمائید، پس با این شیوه گفتمان هرگز به  خبر هر مخبری بدون در نظرگرفتن خبر و مخبربه بحث می

 رسیم. نتیجه نمی

 .)٢(گوید که اهل علم بر قبول خبر واحد عادل اجماع دارند می خطیب بغدادی

اند پر از شروطیست که برای قبول خبر واحد ذکر  کتبی که در مورد علم حدیث نوشته شده

ها مراجعه کرد، پس وقتی که محدثین این قدر در قبول خبر واحد متشدد  توان به آن اند. و می کرده

 گفته شود که ما  توان بین خبر اند چطور می بوده
ً
شخص عادل و غیر عادل قائل به تساوی بود، و بعدا

 می
ً
 کنیم، چون احتمال کذب در آن وجود دارد. شنویم تصدیق نمی دانیم هر خبری را که می ضرورتا

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إنِ ا ْ َ�تَبيََّنُوٓ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  ءَُ�مۡ جَا   ا

َ
ْ  نأ  �مَۢ قَوۡ  تصُِيبُوا

اید! اگر فاسقی خبری را برای شما آورد پس آن را  ای کسانی که ایمان آورده«] ۶[الحجرات:  ﴾لةَٖ ِ�ََ�ٰ 

 .»تفتیش کنید، مبادا گروهی را به جهالت آسیب رسانید
این آیه دلالت بر وجوب تبیین خبر فاسق دارد و بر مبنای مفهوم شرطی که در آن قرار دارد پس 

خبر شخص عادل معتبر است و واجب است که قبول کرده شود، و این خبریست که اصولیین 

ها نیز باز  اجماع بر آن دارند و در این میان فقط احناف قائل به حجیت مفهوم شرط نیستند ولی آن

 قائل به وجوب قبول خبر واحد عادل هستند.

بودن تعلیل یافته، چون  بر به سبب خبر فاسقدر این آیه امر به تبیین شده و خ«اند که  ای گفته عده

شود پس علت حکم  شدن حکم بر یک وصف مناسب، باعث ظهور علیت در آن وصف می مترتب

                                           
 .۵۳/  ۳الأصول، في  الفصولالجصاص،  -١

 .۵۱علم الروایة، ص في  البغدادی، الکفایة -٢
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 معلل بود دیگر نیازی نبود که شارع  فاسق –کردن  تعیین –
ً
بودن راوی است، و اگر خبر واحد ذاتا

 معلل است دوباره تعلیل ناید، چون این
ً
کار تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین،  چیزی را که ذاتا

شود که خبر واحد فاسق مفید علم نیست، ولی خبر واحد غیر فاسق  از این آیه چنین استنباط می

 .)١(»مفید علم است

شان تعارض داشته  آید که دو خبر با همدیگر از تمام جهات در شرع هیچگاه چنین پیش نمی

 .)٢(ر دیگری وجود نداشته باشدی ترجیح یکی ب باشند، و هیچگونه نشانه

ایم که در هر دو خبر صحیح متعارض، یا دو  ما اجماع و قطعیت بر آن گرفته«گوید:  ابن حزم می

بودن یکی از آن دو نیامده  کردن ناسخ ی متعارض یا دو چیز متعارض باهم که نصی در مشخص آیه

دهیم و این کار را بر مبنای  ول قرار میباشد، حکم دوم یا دلیل دوم را به عنوان ناسخ حکم یا دلیل ا

 از آن بحث شده انجام می
ً
 دهیم چون دین همواره محفوظ شده است. دلیل و برهانی که قبلا

ماندن، ناسخ از منسوخ یا عام از خاص معتقد باشیم، پس دین غیر قابل  اما اگر در دین به مخفی

شرع در خفاء و گنگی خواهند ماند و حفظ خواهد شد، و حجت هم اقامه نخواهد شد، چون الفاظ 

 .)٣(»مفهوم نخواهند بود

دو حدیث صحیح متضاد باهم به ثبوت نرسیده  هیچگاه از پیامبر «گوید:  امام شافعی می

ها آنچه را که حدیث دیگری به اثبات رسانده نفی کند، مگر آن که  است، به طوری که یکی از آن

 .)٤(»آن را داده است و یا ناسخ آن بوده استیکی از آن دو، تخصیص دیگری یا تقیید 

با اسناد صحیح  ام که دو حدیث از رسول خدا  من تا حال ندانسته«گوید:  امام ابن خزیمه می

ها الفت  روایت شده و باهم متضاد باشند هرکس چنین احادیثی نزدش است آن را بیاورد تا بین آن

 .)٥(»حاصل نمایم

آن دو را گفته، دخول  و هردو خبری که مشخص شده پیامبر «گوید:  قاضی ابوبکر باقلانی می

 .)٦(»تعارض در آن دو درست نیست، هرچند ظاهرشان باهم تعارض داشته باشد

                                           
 .۶۸۵/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -١

 .۲۷۴آل تیمیة، السمودة، ص  -٢

 .۱۲۸/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٣

 .۲۶۲/  ۲الشوکانی، إرشاد الفحول:  -٤

 .۴۷۳علم الروایة، ص في  البغدادی، الکفایة -٥

 همان منبع. -٦
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جایز نیست در شرع دو خبر متعارض از تمام وجوه وجود «گوید:  شیخ الإسلام ابن تیمیه می

 .)١(»دلیل ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشدداشته باشد و همراه آن دو 

 دو حدیث که مسلمانان بر تعارض بین آن«گوید:  امام شاطبی می
ً
ها و توقف در  حقیقتا

شان اجماع داشته باشند وجود ندارد، ولی از آنجا که مجتهدین فردی به احادیث نگاه  ترجیح

آید، ولی در  بین ادله نزدشان به وجود می کنند و از خطا هم معصوم نیستند گاهی امکان تعارض می

 .)٢(»ها وجود ندارد شود که تعارض بین آن اصل بعد از تحقیق و تفحص مشخص می

گاهی بیشتری پیدا کند، به کتاب کسی هم که در این باره می  هایی مثل: خواهد آ

 .مشکل الآثار تالیف طحاوی -اختلاف الحدیث تالیف امام شافعی            -

 مشکل الحدیث و بیانه تالیف ابن فورک -تأویل مختلف الحدیث تالیف ابن قتیبه        -

 نگاه کند.

امر نبوت از امور نادریست و در نهایت اوج و عظمت قرار دارد و عادت نیز مخـالف تائیـد  -۲

ای ادعای نبـوت کنـد، پـس بـرای کسـی کـه  شخصی است که بدون اظهار هرگونه معجزه

باید معجزاتی دلالت بر صدق خودش داشته باشد تا مـردم تصـدیقش کند  ادعای نبوت می

خبـر  دهد. اما کسی که از رسـول خـدا  کنند. چون آن شخص از خداوند متعال خبر می

دهد، شروطی برای تصدیقش وضع شده از آن جملـه: او بایـد شخصـی عـادل و مسـلمان 

 .)٣(باشد، قدرت حفظ و ضبط احادیث را داشته باشد
جایزبودن پیروی از خبر واحد نیاز به دلیل قطعی از قرآن، سنت و یا اجماع «وید: گ آمدی می

ای در  دارد، و شخصی که مدعی رسالت است چنین دلایلی را ندارد، چون همراه ادعایش معجزه

 .)٤(»تائید آن ندارد تا تصدیق شود

مدعی رسالت شود، زیرا  براین اساس، فرق بین مدعی رسالت با خبر واحد عادل مشخص می

 نماید. دهد ولی ناقل خبر واحد از طرف رسول خدا تبلیغ می از خداوند خبر می

این استدلال، استدلالیست که در میـان علمـا بـر آن منازعـه وجـود دارد، برخـی از علمـا  -۳

 کند. معتقدند که خبر واحد عادل، قرآن و خبر متواتر را نسخ می

                                           
 .۲۷۴آل تیمیة، المسودة، ص  -١

 .۲۱۷/  ۴أصول الشریعة، في  الشاطبی، الموافقات -٢

 .۲۳۶/  ۲ابن امیر الحاج، التقریر والتحبیر،  -٣

 .۲۸۷/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٤
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نسخ قرآن با قرآن و سنت با سنت اتفاق حاصل کردند،  بعد از آن که علما بر«گوید:  ابن حزم می

ای گفتند نه سنت با  ی خبر آحاد دچار اختلاف شدند، عده در مورد نسخ قرآن و خبر متواتر به وسیله

ای دیگر معتقد بودند که نسخ هرکدام با دیکری جایز است و  شود و نه قرآن با سنت، عده قرآن نسخ می

در آنچه آورده است،  از قرآن است که در آن به وجوب اطاعت از پیامبر دلیل این مسئله هم آیاتی 

 مثل وجوب اطاعت از آنچه در قرآن آمده است، بدون هیچگونه فرقی، اشاره شده است.

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿  ].۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل

باشد، پس نسخ  وحی از جانب خداوند است و قرآن نیز وحی می پس وقتی کلام رسول الله 

 .)١(»شان مثل همند وحی به وسیله وحی جایز است، چون هردو تا در ماهیت وحیانی

توان  آنچه مشخص است نسخ قرآن و سنت متواتر توسط اخبار آحاد صورت گرفته است و می

 به موارد زیر اشاره کرد:

 .توسط خبر واحد عادلتغییر قبله در مسجد قباء  )1
 .)٢(تحریم خمر توسط خبر انس بن مالک )2

ٓ  قلُ﴿فرماید:  خداوند می )3 جِدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  مَا

ُ
مًا إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ٓ   ٓۥعَمُهُ َ�طۡ  طَاعِ�ٖ  َ�َ ن إِ�َّ

َ
 أ

 یابم در آنچه وحی کرده شده به من حرام نمی –ای محمد –بگو « ]١٤٥[الأنعام:  ﴾تَةً مَيۡ  يَُ�ونَ 

 .»خورد مگر آن که مردار بوده باشد ای که آن را می شده بر خورنده
بر طبق این آیه خوردن گوشت خر اهلی نیز حلال بود، ولی سپس به وسیله حدیثی که از طریق 

 .)٣(آحاد نقل شده حرام گردید و حکم قرآن نسخ شد

ه خاطر وجود کردن درست نیست، چون مجتهد ممکن است خبر واحد را ب این شیوه استدلال -۴

چنین چیـزی را  اعتقاد به غلط راوی، اعتقاد به کذب راوی، اعتقاد به این که پیامبر  –عذری 

 .باشد و نباید تفسیق یا تبدیعش کرد رد کند و نپذیرد پس در این حال معذور می –نگفته 
پس رای ثواب این است که اگر مجتهدی خبر واحد صحیحی را به خاطر عذری که دارد، رد 

شود، هرچند که اعتقادش هم در این باره درست نباشد،  کرد، چنین مجتهدی تکفیر و تفسیق نمی

هم کسانی بودند که بعضی از اخبار آحاد را رد کردند ولی  چون در میان اصحاب رسول الله 

                                           
 .۵۰۵/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١

 .۱۲۲/  ۵؛ العسقلانی، فتح الباری، ۱۹۶ آل تیمیمة، المسودة، ص -٢

 .۳۹۶۳، بخاری، صحیح بخاری، ۱۹۳۷؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۰۳أصول الفقه، ص في  الشنقیطی، مذکرة -٣
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 .)١(ها را تکفیر نکرد هیچکس آن

گوید و گاهی نیز از  می ها سخن انسان گاهی نسبت به بعضی احادیث جاهل است، و برخلاف آن

گاهی ندارد و یا در تأویل دچار اشتباه می شود، پس در این حالات چنین  وجود بعضی احادیث آ

ای رو به  . مجتهد وقتی در مورد مسئله)٢(شخصی تکفیر و یا تفسیق نخواهد شد، چون معذور است

کند که دلیل شرعی از قرآن و سنت بر آن به دست نیاورد و در چنین حالتی شخص مجتهد  اجتهاد می

 فرماید: می کند یا مصیب و یا مخطیء خواهد بود، چون پیامبر  داند که در این اجتهادی که می می

ح�م فاجتهد ثم أخطأ فله  إذا ح�م الحا�م فاجتهد فأصاب فله أجران و�ذا«
 اگر حاکم براساس اجتهاد حکم کرد و در آن اصابه نمود، دو اجر و پاداش دارد، ولی اگر«. )٣(»أجر

 .»دچار خطا شده یک اجر و پاداش دارد 
 از 

ً
پس وقتی به سبب ظهور دلیلی دانست که در اجتهادش به خطا رفته در این حالت باید فورا

 .)٤(نای دلیل موجود فتوا دهد، و در این هنگام تکفیر و یا تفسیقش جایز نیستاجتهادش برگردد و بر مب

ها با مضمون اخبار آحاد رخ داده ولی وقتی که  میان صحابه هم موارد زیادی از مخالفت آندر

گاهی بیشتر  اند و به خبر واحد عمل کرده ها تبیین شده از سخنشان رجوع کرده برای آن اند که برای آ

 به کتب حدیث مراجعه کرد.توان  می

در  دهد با شخصی که خبری از رسول الله  ای شهادت می بین شاهدی که در مورد قضیه -۵

دهـد. فـرق  می –ی امت واجـب اسـت  که اطاعت از آن بر همه –ی شرعی  مورد یک مسئله

بندند و نتـوان آن را مشـخص کـرد  آشکاری وجود دارد. و اگر قرار باشد دروغ بر پیامبر 

 .پس دین دچار انحراف و مردم گمراه خواهند شد
کنم، ولی در شهادت حرف  حدیث را از یک مرد و یا یک زن قبول می«گوید:  شافعی می

ها را با استدلال به قرآن،  ها را به تنهایی قبول ندارم... احادیث مختلفند، بعضی از آن هیچکدام از آن

های هستند که  توان چنین عمل کرد، انسان پذیرم، ولی در شهادت نمی یا قیاس میسنت، اجماع 

 .)٥(»ها قابل قبول نیست ی انسان است ولی روایت حدیث از همه ی شان جایز دادن همه شهادت

                                           
 .۲۲۲ال تیمیة، المسودة، ص  -١

 .۴۹۴الشافعی، الرسالة، ص  -٢

 .۱۳۲۶، ترمذی، سنن ترمذی، ۶۳۹۳ابی عوانه، مسند أبی عوانة،  -٣

 .۴۹۴الرسالة، ص الشافعی،  -٤

 .۳۷۳الشافعی، الرسالة، ص  -٥
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ابن حزم ظاهری، سه فرق اساسی را بین شهادت و روایت ذکر کرده است که برای توضیح بیشتر 

 کنیم: می ها را ذکر مسئله آن

کردن دین، محافظت و تبیین آن کرده است و  خداوند متعال خودش را مکلف به کامل -الف«

هیچگاه خودش را مکلف به حفظ جان و مال و ناموس ما در دنیا نکرده است، بلکه تقدیر خداوند بر این 

ناَ إِ�َّمَا«فرماید:  می شوند. در همین باره پیامبر  است که اکثر این موارد در دنیا به ناحق تبدیل می
َ
 �شََرٌ  أ

تيِِ�  وَ�نَِّهُ 
ْ
صَْمُ، يأَ

ْ
نْ  َ�عْضَُ�مْ  فلَعََلَّ  الخ

َ
بلْغََ  يَُ�ونَ  أ

َ
حْسِبُ  َ�عْضٍ، مِنْ  أ

َ
نَّهُ  فأَ

َ
قضِْىَ  صَدَقَ، �

َ
ُ  فأَ

َ
 له

ُ  قضََيتُْ  َ�مَنْ  بذَِلكَِ،
َ

خُذْهَا النَّارِ، مِنَ  قطِْعَةٌ  ِ�َ  فإَِ�َّمَا مُسْلِمٍ  بِحقَِّ  له
ْ
وْ  فلَيْأَ

َ
كْهَا أ من هم « )١(»فلَيْتَْرُ

آئید، ممکن است یکی از شما در نطق، ماهرتر  هستم، هرگاه برای حل خصومتی نزد من می –مانند شما  –بشری 

گوید، به نفع او قضاوت کنم. پس هرکسی که من حق مسلمانی را اینگونه به  باشد و من به خیال این که راست می

 .»ام. حال او آزاد است که آن را بگیرد یا رها کند ای از آتش را به او داده واقع قطعه او بدهم، در
 فرماید: کننده می به طرفین ملاعنه یا در بحث ملاعنه، پیامبر 

» ُ نَّ  َ�عْلمَُ  ا�َّ
َ
حَدَكُمَا أ

َ
داند که یکی از شما دو نفر  خدا می« )٢(»تاَئبٌِ  مِنكُْمَا َ�هَلْ  كَاذِبٌ  أ

 .»دروغگوست، پس آیا از شما دو نفر کسی هست که توبه کند
ما شهادت یک شاهد و سوگند مدعی را به عنوان بینه قبول داریم و بر مبنای آن حکم  -ب

کنیم ظنی نیست، چون خداوند به آن اجازه داده و حکم  کنیم، و حکمی هم که بر این اساس می می

بر ما فرض گردانده، و حکمی که بر این اساس صادر  بر مبنای سوگند مدعی و شهادت یک شاهد را

گاهی نداریم و احتمال  شود نزد خداوند حق است و نزد ما نیز حق می باشد، و ما بر غیب آ

خواهد،  نمائیم و خداوند نیز همین را از ما می دانیم، حکم به ظاهر می دروغگوبودن شاهدان را نمی

شود که خداوند برای شاهد و شهادت، احکام  ص میپس نباید در آن شک داشته باشیم، پش مشخ

 خاص آن را بیان کرده و نیازی نیست که ماآن را بر خبر واحد قیاس نمائیم.

قال االله وقال رسول االله كذا، «ی شریعت بگویم:  خداوند متعال بر ما فرض کرده تا در دایره -ج
 باشد: مان نیز این آیات می دلیل »كذاأمرنا االله وأمرنا رسول االله ب�ذا، نهانا االله ورسوله عن 

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
و از خداوند متعال اطاعت کنید و از رسول «] ۹۲[المائدة:  ﴾لرَّسُولَ ٱ وَأ

ٓ ﴿. »خدا اطاعت کنید ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ و « ]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا

                                           
 .۱۷۱۳، مسلم، صحیح مسلم، ۲۳۲۶بخاری، صحیح بخاری،  -١

 .۱۴۹۳، مسلم، صحیح مسلم، ۴۴۷۰بخاری، صحیح بخاری،  -٢
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. ولی هیچگاه »به شما داده به آن چنگ زنید و از آنچه نهی کرده، از آن دست کشید آنچه را پیامبر 

خداوند به ما امر نکرده تا بگوئیم، فلانی شهادت برحق داد یا این که سوگند خورنده، سوگند حق 

 حق بوده) بلکه خداوند به ما 
ً
امر کرده تا به شهادت نخورد یا آن قضاوتی که برای فلانی کردیم، یقینا

ها  ای نبود به سوگند مدعی علیه حکم نمائیم، پس این اشخاص عادل در دنیا حکم کنیم، یا اگر بینه

های اساسی بین خبر واحد و شهادت یک شاهد بودند و ما در این موارد هیچگاه بر مبنای ظن  فرق

 .)١(»ایم حکم نکرده

های زیادی روی  شان نسبت به همدیگر نزاع و مشاجره ها بر سر حقوق از آن جهت که بین انسان

 –دلیل و برهان  –ها را بر امر ظاهر منضبطی قرار داده و آن هم بینه  دهد، خداوند حکم بین آن می
 گردد، و این صدور حکم هم به خاطر است که اگر ارائه شود حکم به نفع صاحب بینه صادر می

حصول علم به آنچه که به آن شهادت داده شده، پیدا کرد برایش جایز نیست، براساس علمش 

ای بدون بینه  قضاوت کند و از بینه دست کشد و آن را در نظر نگیرد. گاهی قاضی نسبت به قضیه

شود و گاهی با شهادت چهار نفر  کند، گاهی با یک شاهد علم برایش حاصل می علم حاصل می

گردد، در کل قاضی مکلف است که براساس بینه حکم کند و کاری به  ایش حاصل نمیهم علم بر

علمش نداشته باشد و اگر این کار را نکرد، قاضی گناهکار است. هرچند که حق هم با قاضی باشد. 

 کند. و این بحث با بحث خبر آحاد خیلی فرق می

اند به خاطر غیر  خبر واحد ذکر کرده بودن آنچه را که از کذب و غلط راوی به عنوان دلیل بر ظنی

 بودن راوی است. ولی باید دانست که خبر واحد عادل از مثل خودش تا به رسول الله  معصوم

رسد، هرچند که کذب و غلط در آن راه دارد ولی جانب صدق راوی به خاطر این که خداوند  می

برای راویان تقدیر کرده، ترجیح ی قوی اخذ و تحمل حدیث از استاد را  قدرت حفظ و ضبط و شیوه

ها را کسی درک خواهد کرد که اکثر اوقات زندگیش را مشغول به  شود. ولی این گفته داده می

ها در  ها بر مکتب اسلام و رسوخ آن ی راویان باشد، تا به پرورش آن ی نبوی و سیره احادیث، سیره

ها را نسبت به  حرص و عنایت آن این علم و صدق و ورعشان در گفتار و عمل پی ببرد، تا دشت

ای  ها به درجه احادیث و تحقیق و تفحصشان را در مورد راویان و اخبار صحیح و ضعیف دریابد، آن

شان بر آن  دادند و نهایت سعی ترجیح می گفتن بر پیامبر  شدن را بر دروغ رسیده بودند که کشته

 های بعدی انتقال دهند. به نسل اند گرفته بود تا این دین را آنگونه که از پیامبر 

                                           
 .۱۲۵ – ۱۲۳/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١
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ها را با هر  پس وقتی انسان این حال و وضع راویان را دریافت، دیگر خبر شخص عادلی از آن

 .)١(کند اند، علم حاصل می ها نقل کرده کند و نسبت به روایاتی که آن خبر واحد دیگری مقایسه نمی

اند، از خبر  داری و صدق و راستی بودهاگر انسان دانست که آن راویان اهل دین«گوید:  قرافی می

 .)٢(»شود ها نیز علم برایش حاصل می تعداد کمی از آن

 شایسته است که در خبر هر شخص عادلی به خاطر احترام به رسول الله «گوید:  سرخسی می

 .)٣(»جانب صدقش ترجیح داده شود

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿ی خداوند:  و این فرموده نیز به  ]۹[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

تواند، دلالت  شان می بودن روایت عنوان مؤیدی به ترجیح جانب صدق در نقل راویان و مفید علم

 داشته باشد.

 گوید: قرطبی می

ما کنیم از این که دروغی بر ما ببندد و یا  را حفظ می  یعنی ما محمد ﴾فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �إَنَِّا﴿« 

 .)٤(»بر او دروغی ببندیم

 توان به این آیات اشاره کرد: و در تأیید تفسیر قرطبی می

َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ كَ إَِ�ۡ ﴿ ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿] ۴۴[النحل:  ﴾هِمۡ إَِ�ۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
تَّبعُِ  إنِۡ ﴿ ]۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ 

َ
و چون سنت  ].۹[الأحقاف:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �

 شود پس خداوند از سنت نیز حفاظت خواهد کرد. هم داخل ذکر می

اگر گفتند، آثار و مرویات در دست «کند:  ابن قیم از امام ابی المظفر السمعانی چنین نقل می

گوئیم، آثار و روایات فقط بر  شده، میها باهم مختلط  ها زیاد شده و صحیح و ضعیف آن انسان

نمایند، و اگر  کنند و صحیح را از ضعیف جدا می جاهلان مشتبه شده، اما علما، بر روی آثار کار می

ها را  اند آن در میان راویان غلط و اشتباهی روی داده باشد، علما بر طبق قواعدی که بنا نهاده

ر متن حدیث و یا در سند آن وجود دارد، دهند حتی اشتباهات کوچکی را که د تشخیص می

گیرند، پس وقتی علمایی این چنین وجود داشته و دارند،  ی آن را می مشخص نموده و جلوی اشاعه

                                           
 .۴۱۰ – ۴۰۹/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -١

 .۳۵۱إختصار المحصول، ص في  القرافی، شرح تنقیح الفصول -٢

 .۳۲۵/  ۱السرخسی، الأصول،  -٣

 .۶/  ۱۰القرطبی، الجامع لأحکام القرآن،  -٤
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ها در تشخیص آنان ناتوان خواهند  ماند و آن ها پوشیده می چگونه احادیث موضوعه و مجعول بر آن

خواهند با این  باشد که می دع و گمراه و دروغگو میها مبت ی انسان ها، گفته ماند، و این چنین گفته

 .)١(»ها مردم را در مقابل آثار و روایات صحیح اسلامی دچار تشویش نمایند حرف

اگر خبر واحد مفید علم «گوید:  بودن خبر واحد وارد کرده و می شیرازی اشکالی بر مفید علم

ان گفت که خبر متواتر بر خبر واحد مقدم تو باشد و باخبر متواتری تعارض پیدا کند. پس چگونه می

 .)٢(گردد، پس بر این اساس باید بگوئیم خبر واحد مفید علم نیست تا ترجیح صورت گیرد می

دانند، آن را مفید علم  شود، کسانی که خبر واحد را مفید علم می در جواب شیرازی گفته می

دانند، پس بین این  ا مفید علم ضروری میاند و در همان حال خبر متواتر ر نظری و استدلالی دانسته

ها، علم ضروری بر علم  دو نوع حصول علم فرق فاحشی وجود دارد و در هنگام تعارض بین آن

 شود. گردد، و اشکال برطرف می نظری مقدم می

گوئیم، اگر راوی دچار کذب، غلط و یا  بودن راویان را نداریم ولی می هرچند ما ادعای معصوم«

ها را  سهوی شود، بدون شک در میان امت اسلامی کسانی خواهند بود که غلط و کذب و سهو آن

هم گواه بر همین حجت است، چون خداوند  کشف نمایند و واقعیت سنت مطهر رسول الله 

گاه، صادق، وارسته و متقی را تقدیر کرده که آن ت از هرگونه خدشهبرای حفظ سن ها  ای علمایی آ

اند، همچنانکه در مورد حال  احادیث صحیح را از ضعیف و موضوع جدا کرده و تدوین نموده

آوری و  شان لازم است جمع بودن یا نبودن ها و ثقه راویان آنچه را که برای شناخت شخصیت آن

اند. اگر انسان به علمای محدث و حافظ و حاکم در علم الحدیث توجه نماید  بندی کرده دسته

اند و در  ها بوده شان را مشغول کار بر روی احادیث و راویان آن ها چگونه اکثر اوقات بیند که آن می

اند گواه  آوردن احایث و شناخت حال راویان داشته این بین این همه سفرهایی که برای به دست

باشد، علمایی که آنچنان در این علم محتاط و حساس بودند  شان می صدق در کار و علمشفافی بر 

که در جرح و تعدیل راویان همواره سعی بر آن داشتند تا تقوی الهی را رعایت نمایند و جرح بدون 

ها کسانی بودند که حاضر بودند کشته شوند، اما  سند و دلیل، و تعدیل بدون استدلال ننمایند، آن

های بعدی  ها رسیده بود به نسل به دروغ نبندند، و این دین را همچنانکه به آن  ک حرف بر پیامبری

خود رساندند، پس علمایی که دارای چنین شأن و مقامی هستند، چگونه ممکن است که علم به 

 شان حاصل نشود. روایت

                                           
 .۴۱۱ – ۴۱۰/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -١

 .۵۸۱/  ۲الشیرازی، شرح اللمع،  -٢
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ب و وهم و غلط و سهو، ما در جواب کسانی که معتقدند خبر واحد عادل به دلیل امکان وجود کذ

بودن خبر واحد عادل را به دلیل احتمال وجود خطا،  گوئیم: وقتی ما مفید علم باشد می مفید ظن می

در تعریف خبر  –کند  کنیم، این مسئله در مورد خبر متواتر نیز صدق می کذب و نسیان راوی، قبول نمی

ها بر کذب منتفی  ای که احتمال تبانی آن ونهای به گ (خبر جمع عظیمی است از مسئله –متواتر گفته شده 

کنند باز  پس اگر توجه شود در خبر متواتر نیز با وجود آن که جمع عظیمی آن را روایت می –باشد) 

 درست است، چون اگر هر طور نگاه کنیم نمی نمی
ً
توانیم به طور  توانیم مدعی شویم که این خبر قطعا

ذب و خطا و نسیان راویان از بین رفته است. و در اینجا فرق ی احتمالات ک قطع قانع شویم که همه

احتمال موجود در خبر واحد با احتمال موجود در خبر متواتر این است که وجود این احتمال در خبر 

رسد. پس بر این اساس خبر متواتر نیز مفید  واحد بیشتر ولی در خبر متواتر کمتر است، ولی به صفر نمی

 ایم. ای امنیتی قرار داده شدن به تعریف خبر متواتر فقط خودمان را در حاشیه ما با آویزان علم نخواهد بود. و

اگر خبر واحد مفید علم نیست، پس اگر جماعت زیادی هم به آن ملحق شوند باز مفید علم نخواهد 

بود، چون احتمال همان غلط، کذب و سهوی که در مورد شخص اول وجود دارد، در مورد اشخاص 

، سوم، چهارم و... نیز وجود خواهد داشت و اگر قرار است با پیوستن جماعتی به خبر واحد، آن خبر دوم

 ها وجود ندارد. تواند مفید علم باشد چون فرقی در آن مفید علم باشد، پس به تنهایی هم می

یابد و  اند که خبر واحد اگر توسط اشخاص دیگر تکرار شود در دلمان قوت می در جواب گفته

شود، ولی  گیرد، پس در این حال برایمان علم حاصل می صدق مخبرین به آن در ظنمان قوت می

 .)١(این مسئله در مورد خبر واحد، با بودن جمع زیادی منتفی است

ی بین ظن غالب و علم چیست و ما چگونه از  کنیم که فاصله در اینجا فقط این سؤال را مطرح می

 شویم، تعریف علم و ظن را ببینیم، آنگاه قضاوت نمائیم. لم وارد میی ع ی ظن غالب به دایره دایره

شناخت معلوم بر وجه و وصفی که در  :»معرفةالعلوم علی ما هو في الواقع« تعریف علم:

 .)٢(عالم واقع است

با رجحان  –چیز  –امکان وقوع دو امر  »تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر«تعریف ظن: 

 .)٣(، توسط عوامل بیرونیوقوع یکی بر دیگری

                                           
 .۱۰۰/  ۲اصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۷۱عبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص ال -٢

 .۱۰۴العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص  -٣
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ها سؤال کردیم از  گشتند و از آن وقتی ما مردم را در روز جمعه دیدیم که از راه مسجد جامع برمی

 پی می گردیم و نماز خوانده آئید و در جواب گفتند: از مسجد جامع برمی کجا می
ً
بریم  ایم، ما ضرورتا

ای در این میان دروغ بگویند. یا  ت عدهباشد، هرچند که ممکن اس که خبرشان مشتمل بر صدق می

آیند  ها در مورد این که از کجا می گشتند، رسیدیم و از آن ی حجاج که از راه مکه برمی اگر به قافله

 پی می سؤال کردیم و در جواب گفتند، وقوف در عرفات کردیم و حج نموده
ً
بریم که  ایم، ما ضرورتا

 .)١(ای در این میان دروغ بگویند کن است عدهخبرشان مشتمل بر صدق است، هرچند که مم

کنیم،  اگر یکی آمد و گفت: ما از طریق ظن غالب و آرامش نفس به صدق این خبر علم پیدا می

گیرد که  باشد، چون گاهی چیزی در علم انسان جای می نمی –علم ضروری  –و این حقیقت علم 

 ممکن است حقیقت نداشته باشد، ولی نفسش به آن آرامش گیرد و قانع شود.

ی ظن و آرامش نفس و خاطر  آنچه را که به غلبه«جصاص در جواب این شخص چنین آورده: 

ی از طرف توست مبنی بر وصف کردی و آن را علم به صحت مخبرین این اخبار قرار دادی، توهم

 .)٢(»حصول علمت بدین شیوه

شود جوابش را  زدن به صاحب سؤال نمی گوئیم با انگ و برچسب ولی ما در جواب این سخن می

نگرند و  کلامی به خبر آحاد می داد و جواب باید منطقی باشد. و این کسانی که با دیدی فلسفی

 رد خبر متواتر نیز وجود دارد.نمایند، همین شبهات در مو شبهاتی را مطرح می

آورده باشد و تا آخر عمرش نیز به آن   آیا ممکن است که حکم فرض یا تحریمی را پیامبر

عمل کرده و سپس در حق مسلمانان نیز باقی و غیر منسوخ مانده باشد، ولی اکنون آن حکم مجهول 

 ؟مانده باشد و هیچیک از امت اسلامی علم یقین به آن نداشته باشند

و آیا ممکن است یک حکمی که بر مبنای کذب، غلط و وهم صادر شده در طول دوران ماندگار 

و با احکام صحیح شرعی قاطی شده باشد و هیچکس در دنیای اسلام تا به امروز آن را تشخیص 

ها  مان گفتند: ما این ها در جواب نداده باشد؟ یا هیچیک از این دو امکان را شما قبول ندارید. اگر آن

ها با ما هم نظر خواهند  نمائیم، پس آن دانیم و احتمال رسوخ آن را در دین رد می را غیر ممکن می

 بود، و باید خبر واحد عادل را مفید علم بدانند و آن را قبول داشته باشند.

دانیم و احتمال رسوخ آن را در دین رد  ها را ممکن می مان گفتند: ما این اما اگر در جواب

بودن دین اسلام حکم دهید و به  گوئیم پس باید به فاسد و باطل شان می ائیم، در جوابنم نمی

                                           
 .۳۶/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -١

 .۳۹/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -٢
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اختلاط آنچه خداوند به آن امر کرده با آنچه که به آن امر نکرده حکم کنید، چون در این حالت 

انسان حکم صحیح را از غلط و نقل صحیح را از غلط و کذب تشخیص نخواهد داد و اگر هم 

و بر مبنای آنچه که خودتان در مورد ظن  –ها ظنی خواهد بود  ام این تشخیصتشخیص دهد تم

ی آن  نیاز نخواهد کرد و بر پایه ظن نیز أکذب الحدیث است و ظن انسان را از حق بی –گوئید  می

کردن جداشدن از اسلام، انهدام  حق مشخص نخواهد شد. ولی باید دانست که اینگونه استدلال

 .)١(باشد احکامات آن می دین و شک در دین و

نمایند، همان  بودن خبر واحد برای اثبات ادعایشان می هایی را که قائلین به مفید علم استدلال

آورند،  بودن خبر واحد در بحث وجوب عمل به خبر واحد می هایی است که قائلین به مفید ظن استدلال

نمایند و به  بودن آن را تفکیک می علمها این است که وجوب علم به خبر واحد و مفید  ولی مشکل آن

 ».کنند، در حالی که این نوع نگاه درست نیست ها نگاه می عنوان دو بحث جداگانه به آن

 ي علم و حجیت خبر واحد در عقیده قائلین به افاده -3-1-5
طع گفته که خبر واحد اگر صحیح باشد مفید ق –در یکی از روایاتی که از او نقل شده  –امام احمد 

ی زیادی از پیروانش نیز بر همین قولند. حارث المحاسبی و جمهور اهل ظاهر و  است. و عده

 .)٢(جمهور اهل حدیث نیز بر این نظرند

توان، مالک،  گوید: از جمله کسانی که معتقدند خبر واحد مفید علم است می ابن القیم می

مد بن حزم، حسین بن علی الکرابیسی و شافعی، یاران ابوحنیفه، داود بن علی و یارانش مثل أبی مح

 .)٣(حارث بن أسد المحاسبی را نام برد

گوید: قسم اول از اخبار: خبر واحدی است که نیاز است علم به صحتش حاصل  ابن حزم می

ها وجود ندارد، قسم دوم: خبری  ها و مکان ی زمان شود، ولی این نیاز چیزی همیشگی و در همه

کند، و این خبر اگر از طریق روایت شخص عادل به  است که شخصی از شخص دیگری نقل می

 .)٤(م به صحت آن و عمل به مضمونش واجب استرسد، عل پیامبر 

                                           
، ۴۱۰ – ۴۰۹/  ۲؛ ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ۱۳۸ – ۱۳۳أصول الفقه، ص في  الشنقیطی، مذکرة -١

 .۱۱۶ – ۱۱۵/  ۱أصول الأحکام، في  ندلسی، الإحکامالأ

 .۳۷۶/  ۲؛ ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ۲۲۰آل تیمیة، المسودة، ص  -٢

 .۱۳۳/  ۱، الشوکانی، إرشاد الفحول، ۳۶۲/  ۲ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة،  -٣

 .۱۰۳ / ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٤
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شود و  گوید: (از خبر واحد علم ضروری حاصل می ابن خویز منداد در کتاب (أصول الفقه) می

دانیم  فرماید: می امام مالک نیز بر همین رأی است و امام احمد در مورد حدیث رؤیت خداوند می

 .که آن حق است و بر حصول علم به وسیله آن معتقدیم

گفتم: آنجا دو نفر هستند که  –امام احمد بن حنبل  –گوید: به ابوعبدالله  مروزی نیز می

رساند ولی مفید علم نیست، امام احمد اشکال گرفت، و  گویند: خبر واحد وجوب عمل را می می

 ام. گفت تا حال چنین چیزی نشنیده

تساوی بین علم و عمل در خبر  گوید، بر مبنای ظاهر پاسخ امام احمد، ایشان قائل به قاضی می

واحد بودند، به شرط این که سند آن خبر واحد، صحیح و راویانش در روایت آن دچار اختلاف 

 آن را قبول داشته باشند)
ً
 .)١( نشده و امت نیز اجماعا

 حنفیه بر مبنای آنچه رسیده است در مورد خبر آحاد دو رأی دارند:

 نظر و استدلال مفید علم یقینی هستند.ی  اخبار آحادی که به طریقه -الف

 اند و مفید علم طمأنینه هستند. تر از خبر متواتر قرار گرفته اخباری که بالاتر از اخبار آحاد و پائین -ب

 .)٢(گردد منکرین اخبار آحاد برمی ی علم به تکفیر یا تضلیل ها در این دو نوع افاده ی اختلاف آن ثمره

هایشان تصریح بر آن دارند که اخبار مشهور مفید علمند، ما  در کتاب گوید: حنفیه ابن القیم می

بودن  نیز معتقدیم اخباری که چنین باشند مفید علمند، چون سلف نیز بدون هیچ درنگی مفید علم

 .)٣(اند چنین اخباری را قبول کرده

شوند که  میی مسند و مرسل تقسیم  شیرازی بر این رأی و نظر است که اخبار آحاد به دو دسته

 .)٤(ی زیادی مفید علم هستند در میان احادیث آحاد مسند عده

گوید: و خبر واحد موجب علم و عمل است و قاضی ابویعلی  ابن ابوموسی در اول الإرشاد می«

ابواسحاق شیرازی در (التبصرة) و (شرح اللمع) و شیخ  گوید هم در (الکفایة) همین را می

کند  نمی قبول امت قرار گرفت موجب علم و عمل است حال فرقی گوید: خبر واحدی که مورد می

ای، و هیچ نزاعی بر سر این مطلب را از اصحاب شافعی نقل  که همه به آن عمل کردند یا عده

                                           
 .۳۶۳ – ۳۶۲/  ۲ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة،  -١

 .۶۳/  ۳، الجصاص، أصول، ۶۷۴/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٢

 .۳۶۴ – ۳۶۳/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -٣

 .۷۲أصول الفقه، ص في  الشیرازی، اللمع -٤
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بودن خبر واحد) را نقل کرده و علمای حنفیه  نکرده، و قاضی عبدالوهاب مالکی همین (مفید علم

 .)١(»اند که خبر مستفیض مفید علم است نموده هایشان به تصریح بیان هم در کتاب

باید  –خبر واحد مفید علم نیست  –این قول «گوید:  ابوالمظفر منصور بن محمد السمعانی می

ها این حرف را  ها و معتزلی به صورت تواتر نقل شود تا مفید علم واقع گردد، در حالی که فقط قدری

ای از فقها هم که صاحب علم چندانی نبودند و پایبند  عده اند، و مقصودشان رد اخبار آحاد بود و زده

ها را تکرار کردند، ولی اگر اهل فرق اسلامی انصاف  هایشان نبودند، تقلیدوار حرف معتزلی گفته

شان در  ها با وجود اختلاف بینی آن کنند چون می بودن خبر واحد اقرار می داشته باشند به مفید علم

 .)٢(»نمایند ی به یک سری از اخبار آحاد استناد میاین باره هرکدام به نوع

کسانی که معتقدند اخبار آحاد ظنی هستند و این اخبار وحی از جانب خداوند نیستند و 

ها نهی  گویند که احادیث آحاد وحی از طرف خداوند بودند به چه دلیل پیامبر از کتابت آن می

داد، و این کسانی امثال بخاری و مسلم  اهمیتی نمیبه تدوین و کتابت آن  کرد و یا چرا پیامبر  می

بود که در زمان  آوری کردند و این وظیفه پیامبر  بودند که بعدها آمدند و اخبار آحاد را جمع

گویند در این آیه  بودن خبر واحد می ها دهد. همین منکرین مفید علم آوری آن حیاتش امر به جمع

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿  ]، ضمیر (هو) به پیامبر ۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل

 گردد. گردد، بلکه به قرآن برمی و کلام او برنمی

ثابت شده  -سندی و متنی-ها  گوئیم: احادیثی که شروط صحت آن در جواب این اشخاص می

باشند و  های رسالت می هستند و از لازمه ی پیامبر  ماند که فرموده ها باقی نمی هیچ شکی در آن

ی حجت شود و ابلاغ دین  ها بر مردم اقامه ی آن مربوطند تا به وسیله به تبلیغ دین و رسالت پیامبر 

بر مردم تکمیل گردد. پس آن چیزی که دارای چنین شأن و جایگاهی باشد صدق است و مردم ملزم 

یچ فرقی بین امر و نهی قرآنی و امر و نهی نبوی وجود به پیروی آن در عقیده و عمل هستند، چون ه

 است. )٣(»ألا و�� أوتيت القرآن ومثله معه«ندارد، و این مفهوم واقعی حدیث 

عطا شده مثلیتی کمی نیست، بلکه مثلیتی کیفی  مثلیتی که بین قرآن و بین آنچه به پیامبر 

بلکه مثلیتی  -احادیث برابر تعداد آیات استبه این معنا که تعداد - باشد مثلیت عددی نیست می

                                           
 .۳۶۳ابن قیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۴۰۶ابن قیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢

 .۴۶۰۴، ابوداود، سنن ابوداود، ۲۷۸/  ۸الشوکانی، نیل الأوطار،  -٣
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باشد. مثلیت حقانیتی است یعنی قرآن حق است و هیچ باطلی در  ترازی و هم شأنی می کیفی و هم

آن نیست، و سنت نبوی (احادیث) هم حق است و باطلی در آن راه ندارد مثلیت اطاعت و امتثال 

 .)١(باشد میاست، پس اطاعت از رسول در آنچه فرموده است واجب 

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿ی  در مورد آیه باید  ]۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل

ها بین ضمیر مستتر ینطق (هو) که فاعل نطق است و  اند، آن ها معنای آیه را تحریف کرده گفت که آن

اند و ضمیر  ی) جدایی و تفرق حاصل کردهگردد با ضمیر (هو) در (إن هو إلا وحی یوح به نبی برمی

 ذکری از قرآن  گردانند و این نسنجیده عمل دوم را به قرآن برمی
ً
کردن است چون در اینجا اصلا

ی قبلی وجود دارد و آن  نیامده تا ضمیر (هو) به آن برگردد، بلکه برای این ضمیر مرجعی در آیه

بدان نطق   باشد. و آنچه پیامبر ارع (ینطق) میباشد که مفهوم گرفته شده از فعل مض (النطق) می

کرده وحیی است که به او وحی شده و در این باره قرآن و سنت (احادیث) یکسان هستند و این آیه 

 نازل شده و تأیید طهارت قلب و صدق لسانش گردیده است. درمقام ثنا و تزکیه رسول خدا 

کید قسمی مورد قرار داده:  قسم به «] ۱[النجم:  ﴾١ هَوَىٰ  إذَِا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿خداوند این ثنا را با تأ

 .»ستاره چون فرود آید

 صَاحِبُُ�مۡ  ضَلَّ  مَا﴿را با نفی ضلالت و فسق از او منزه گردانده:  سپس خداوند رسولش 
 .»و فاسق نیستگمراه  –محمد  –که صاحب شما « ]۲[النجل:  ﴾٢ غَوَىٰ  وَمَا

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿کرده:  سپس خداوند نفی هوای نفس از سخن پیامبر  [النجم:  ﴾٣ هَوَىٰٓ ل

 .»هرگز از روی هوای نفس سخن نگویدو «] ۳

] ۴[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ ﴿را محصور در وحی گردانده  سپس سخن پیامبر 

 .»خدا نیستغیر وحی  –محمد  –سخن او «
 گردانند، محمد  بودن اخبار آحاد چگونه این ضمیر را به قرآن برمی پس این منکرین مفید علم

 گفت. گفت به سنت (احادیث) نیز سخن می همچنانکه به قرآن سخن می

اند و این آیه هم مؤید  قرآن وحی آشکار و سنت وحی پنهان است و هردو از طرف خدا آمده

 همین معنا است:

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱ وَأ ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا وعََلَّمَكَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  �َّ َّ� 

                                           
 .۷۸ – ۷۷المطعنی، الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة النبویة، ص  -١
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را عطا کرد و نازل نمود و  –سنت  –و حکمت  –قرآن  –و خدا بر تو کتاب « ]۱۱۳[النساء: ﴾اعَظِيمٗ  كَ عَليَۡ 

 .)١(»با تو لطف عظیم استدانستی به تو یاد داد و خداوند را  آنچه را نمی

ای از منکرین احادیث  ای از علما معتقدند که اخبار آحاد مفید ظنند و در عین حال عده عده

گویند که سنت چون ظنی است، پس قایل استناد نیست،  آحاد به این قول علما دست گرفته و می

ای  است. چون این قول عدهها از روی جهل و نادانی نسبت به احادیث  ولی باید گفت این ادعای آن

بودن احادیث آحاد اصطلاحی است که آن را از روی شدت ورع و تقوای الهی  از علما مبنی بر ظنی

باشد، بلکه به معنای تفویض  بودن مثل ظن مشرکان و کفار و فلاسفه نمی اند و این ظنی به کار برده

یض امور بعد از قطع و یقین صحت قطعی احادیث آحاد به طرف خداوند است، همچنانکه که تفو

 ی پیامبران بوده است. ها به طرف خداوند تبارک و تعالی از شیوه پیداکردن بر آن

پرستی  را بخوانیم آنجا که با قومش در مورد توحید و نفی شرک و بت اگر داستان ابراهیم 

 کند: گفتگو می

﴿ ٓ هُ وحََا تَُ�ٰٓ  قاَلَ  ۚۥ مُهُ قَوۡ  ۥجَّ
َ
وٓ � ِ ٱ ِ�  ّ�ِ جُّ ٰ  وَقدَۡ  �َّ خَافُ  وََ�ٓ  نِ� هَدَٮ

َ
ٓ  ۦٓ بهِِ  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  مَا أ ن إِ�َّ

َ
 أ

 ٓ ۚ  ٔٗ شَۡ�  رَّ�ِ  ءَ �شََا ۚ عِلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  رَّ�ِ  وسَِعَ  ا فََ�  مًا
َ
رُونَ  أ  –ابراهیم  –و با او «] ۸۰[الأنعام:  ﴾٨٠ َ�تَذَكَّ

کنید و حال آن که مرا هدایت کرد و  میی خدا با من محاجه  قومش احتجاج کردند، ابراهیم گفت: آیا در باره

ی  ورزید، مگر چیزی را که خدا بخواهد پروردگار من علمش به همه ترسم از آنچه که شرک می نمی

 .»شوید موجودات محیط است، شما آیا متذکر این حقیقت نمی
خَافُ  وََ�ٓ ﴿و اگر در این قول ابراهیم 

َ
ٓ  ۦٓ بهِِ  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  مَا أ ن إِ�َّ

َ
بینیم  تأمل کنیم می ﴾ا ٔٗ شَۡ�  رَّ�ِ  ءَ �شََآ  أ

ترسم، مگر آنچه را که خدا بخواهد، در اینجا ابراهیم یقین بر  گوید: من از خدایان شما نمی که می

شدن خودش را به خداوند تفویض کرده در حالی که  ها داشته ولی باز دچار شرک داشتن آن شرک

 دچار شرک
ً
خواهد و بر آن هم اراده ندارد. پس چگونه ممکن  شدن پیامبران را نمی خداوند اصلا

است بگوئیم این استثناء قراردادن از طرف ابراهیم دلالت بر شک و ظن ابراهیم بر این مسئله دارد، 

 این حرف غلط و باطلی است.

�ۡ �ۡ ٱ قدَِ ﴿فرماید:  یا شعیب را نگاه کنیم، آنجا که قرآن می ِ ٱ َ�َ  نَاَ�َ  ِ�  ناَعُدۡ  إنِۡ  كَذِباً �َّ
ٰ  إذِۡ  دَ َ�عۡ  مِلَّتُِ�م ُ ٱ نَاَ�َّٮ ۚ منِۡ  �َّ ٓ  يَُ�ونُ  وَمَا هَا ن َ�اَ

َ
ٓ  �َّعُودَ  أ ٓ  �يِهَا ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا  ﴾رَ�ُّناَ �َّ

اگر ما به دین شما برگردیم با وجود آن که خدا ما را از آن نجات دهد، همانا به خدا افتراء و « ]۸۹الأعراف: [

                                           
 .۸۰ – ۷۹المطعنی، الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة النبویة، ص  -١
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ی) باطل شما رجوع کنیم، مگر آن که مشیت خدا قرار  و هرگز نشود که ما به آئین (جاهلانه ایم دروغ بسته

 .»گیرد که او پروردگار ماست

ٓ ﴿اگر در قول شعیب  ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا بودن  بینیم که شعیب به باطل تأمل کنیم می ﴾رَ�ُّنَا �َّ

را به خاطر این گفته تا امورات را به سوی ی مشرکان ایمان و یقین داشت، ولی این استثناء  عقیده

کردن امورات توسط ابراهیم و شعیب به سوی خداوند از سر  خداوند تفویض دهد و این تفویض

 .)١( ها ها از خداوند تبارک و تعالی بوده نه از روی ظن و گمان آن تقوی و ورع و ترس آن

اطر مواظبت و مراقبت بر آنچه که به بودن اخبار آحاد بودند، به خ علمایی هم که قائل به ظنی

اند این اخبار از لحاظ باطنی ظنی هستند و گرنه از حیث ظاهر  شود گفته نسبت داده می پیامبر 

اند، ولی باطن امر را موکول به علم  ها معتقد به مفید علم بودن و حصول یقین از این اخبار بوده آن

د که بعد این همه تلاش بر روی سند و متن حدیث و ان اند. و الا علما چنین نبوده خداوند کرده

اند دوباره پنبه  ها و به درجه صحت رسیدن احادیث نزدشان از آن طرف هرچه را که بافته بررسی آن

ها از روی تقوا و ترس از خداوند مثل سایر  بودن ظاهری احادیث شوند، بلکه آن کنند. و قائل به ظنی

اند، حال یک سری دلایل  ی والله اعلم را رعایت کرده یث قاعدهبودن باطل حد علما با گفتن ظنی

 نمائیم. عمده و اصلی مربوط به این دیدگاه را در ادامه مطرح می

 ي علم دلایل قائلین به افاده -3-1-6
 اند، از آن جمله: کسانی که معتقدند اخبار آحاد مفید علمند دلایل زیادی را ذکر کرده

نباشند، پس مفید ظن خواهند بود، و پیروی از ظن را نیز خداونـد  اخبار آحاد اگر مفید علم -۱

 نهی فرموده است:

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿]، ۳۶[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿ ]، ۲۸[النجم:  ﴾لظَّ

نَّ ٱ إنَِّ ﴿ ن﴾ ﴿ا ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا  ].۱۶۹[البقرة:  ﴾ لمَُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

ی علم نیاز  باشد، و برای تبعیت افاده علمی درست نمی پس براساس این آیات پیروی از ظن و بی

 .)٢(است

  .)٣(»إيا�م والظن فإن الظن أ�ذب الحديث«نیز از پیروی ظن نهی فرموده است:  پیامبر

                                           
 .۱۱۹ – ۱۱۸الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة النبویة، ص  المطعنی، -١

 .۶۸۲ – ۶۸۱/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٢

 .۵۶۸۷، ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۲۵۶۳، مسلم، صحیح مسلم، ۵۷۱۷بخاری، صحیح بخاری،  -٣
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شود،  گوید: عمل به خبر واحد واجب است و عمل بدون علم به خبر واجب نمی سرخسی می

و خداوند در مورد خبر  ]۳۶[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿فرماید:  خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  فاسق می ُّ�
َ
يِنَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إنِ ا ْ َ�تَبيََّنُوٓ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  ءَُ�مۡ جَا ن ا

َ
ْ  أ ۢ قَوۡ  تصُِيبُوا  �مَ

ْ َ�تُصۡ  لةَٖ ِ�ََ�ٰ  ٰ  بحُِوا و ضد جهالت علم است و ضد  ]۶[الحجرات:  ﴾٦ دِمِ�َ َ�ٰ  تُمۡ َ�عَلۡ  مَا َ�َ

شود، بلکه  شود که علم به خبر فاسق حاصل نمی فسق، عدالت است و از این آیه چنین استنباط می

یابد. و بعضی از اخبار آحاد فقط علم به وجودشان لازم است، و نیازی به  به خبر عادل حصول می

ا چشم در آخرت و... پس اگر عمل ندارند مثل عذاب قبر، سؤالات نکیر و منکر، رؤیت خداوند ب

 .)١(اخبار آحاد مفید علم نباشند، نسبت به این موارد چه موضعی باید گرفت

ۡ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ -۲ ْ  منِوُنَ مُؤۡ ل ۚ كَآ ِ�نَفرُِوا ٓ  هُمۡ مّنِۡ  قةَٖ فرِۡ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  َ� فلََوۡ  فَّةٗ ْ  �فَِةٞ طَا هُوا تََفَقَّ ِ�ّ  �ِ 
ْ  ّ�ِينِ ٱ ْ رجََعُوٓ  إذَِا مَهُمۡ قوَۡ  وَِ�نُذِرُوا جایز نیست « ]١٢٢[التوبة:  ﴾١٢٢ ذَرُونَ َ�ۡ  لعََلَّهُمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  ا

ای هجرت نمایند  برای مؤمنان که همگی هجرت نمایند، بلکه از هر گروهی از ایشان، دسته

گاه شوند و وقتی به میان قوم  .»ها بترسند ها را بیم دهند تا آن شان برگشتند و آن تا در دین آ
بر طبق این آیه خداوند قبول انذار طائفه را توسط قوم واجب دانسته است و لفظ قوم بر سه نفر یا 

گردد، پس لفظ طائفه باید بر کمتر از سه نفر یعنی دو یا یک نفر اطلاق یابد یک یا  بیشتر اطلاق می

ار آحاد نیز چنین دو نفر نیز آحادند پس وقتی انذار آحاد وجوب را برساند و مفید علم باشد، اخب

 .)٢(خواهند بود

ٓ  هُمۡ مِّنۡ  قةَٖ فرِۡ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  َ� فلََوۡ ﴿ی  منظور بخاری از سیاق آیه«گوید:  ابن حجر می  ﴾�فَِةٞ طَا
باشد و اختصاص به تعداد معینی ندارد، و  ) شامل یک نفر یا بیشتر میئفۀاین است که لفظ (طا

ثعلبی و غیره نقل شده است. عطاء، عکرمه و ابن زید همین قول از ابن عباس، نخعی، مجاهد، 

گوید: حداقل شاهدان حاضر در رجم زانی چهار نفرند  گویند: طائفه چهار نفر است و مالک می می

پس حداقل طائفه نیز چهار نفر است. از راغب نقل شده که مراد از لفظ طائفه مع است هرچند یک 

 تواند طائفه باشد. نفر هم می

ٓ  �ن﴿ی  تقد است که در آیهبخاری مع ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل طائفه ]، ۹[الحجرات:  ﴾تَتَلوُا

                                           
 .۳۲۹/  ۱السرخسی، الأصول،  -١

 .۱۰۴ – ۱۰۳/  ۱الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٢



 111 ي علم یا ظن افاده -1فصل سوم: 

 

شود، چون ممکن است دو نفر باهم بجنگند و آنگاه این آیه شامل حال  بر یک نفر نیز اطلاق می

 .)١(»ها نیز خواهد بود آن

اند و این  شافعی و قبل از او مجاهد هم به همین استدلال دست گرفته«گوید:  ابن حجر می

ٓ  عَذَاَ�هُمَا هَدۡ يشَۡ وَلۡ ﴿ی خداوند:  استدلال با فرموده ۡ ٱ مِّنَ  �فَِةٞ طَا منافات ] ۲[النور:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ ل

باشد، چون ما  ندارد، چون براساس سیاق آیه، منظور از طائفه یک و یا بیشتر از یک نفر می

 .)٢(»گوئیم که طائفه فقط یک نفر است نمی

يِنَ ٱ إنَِّ ﴿ -۳ ٓ  تمُُونَ يَ�ۡ  �َّ نزَۡ�َ  مَا
َ
ۡ ٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ منَِ  اأ ٰ  مَا دِ َ�عۡ  منِۢ  هُدَىٰ ل  ِ�  للِنَّاسِ  هُ َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ
ُ
ُ ٱ عَنهُُمُ يلَۡ  �كَِ أ ٰ ٱ عَنهُُمُ وَ�لَۡ  �َّ  آنان که « ]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩ عنِوُنَ ل�َّ

ً
حقیقتا

پوشانند آنچه را از بینات و هدایت فرو فرستادیم بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب بیان کردیم،  می

 .»نمایند ها را لعنت می کنندگان نیز آن کند و لعنت ها را لعنت می ها کسانی هستند که خداوند آن آن

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
و زمانی که «] ۱۸۷[آل عمران:  ﴾للِنَّاسِ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

 .»ها کتاب داده شد، پیمان گرفت که آن را برای مردم بیان کنند خداوند از کسانی که به آن
آنچه را ا را امر کرده تا ه در این دو آیه خداوند هر انسانی را که از کتمان حقیقت نهی کرده و آن

شوند، خطاب این آیه برای جمع  ی افراد می بیین نمایند، این آیات شامل همهدانند برای مردم ت می

شود. و در مقابل نیز  است، اما چون بحث اصل دین است تک تک افراد جمع را شامل می

مل شنود واجب است که آن را قبول کند و به آن ع ای که تبیین را از طرف شخص مبین می شنونده

 در نهی از کتمان فائده
ً
ای وجود دارد و آن انذار  نماید، چون امر شارع بدون فایده نیست، و قطعا

گیرد، ولی بیانش  شنوندگان است. ولی شخص فاسق هرچند که در عموم خطاب این آیات قرار می

ٓ  إنِ﴿ -ی دیگری  در امور قابل قبول نیست چون توسط آیه ْ َ�تَبيََّنُوٓ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  ءَُ�مۡ جَا  ﴾ا
تواند حجت  خورد. پس بر این اساس تبیین از طرف یک شخص می تخصیص می – ]۶[الحجرات: 

 .)٣(باشد و وجوب علم و عمل را برای شنونده در پی داشته باشد

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿ -۴ هۡ  ا
َ
از اهل علم بپرسید وقتی که « ]٤٣[النحل:  ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  كُنتُمۡ  إنِ رِ ّ�كِۡ ٱ لَ أ

 .»ندانستید شما

                                           
 .۲۳۴/  ۱۳العسقلانی، فتح الباری،  -١

 .۲۳۴/  ۱۳العسقلانی، فتح الباری،  -٢

 .۶۸۲/  ۲؛ البخاری، کشف الأسرار، ۳۲۲/  ۱السرخسی، الأصول،  -٣
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خداوند در این آیه امر کرده که از اهل ذکر سؤال شود و بین مجتهدین و غیر مجتهدین هم 

تفکیکی قائل نشده و همه را مورد خطاب قرار داده و سؤال مجتهدین از غیر خودشان فقط شامل 

و اگر کند، بلکه فقط در پی کسب اخبار است  طلب اخبار از دیگران است، چون مجتهد تقلید نمی

 .)١(کردن برای طلب اخبار واجب است قبول اخبار دیگران واجب نباشد، پس به چه دلیل سؤال

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می -۵ ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنوُا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ ٓ  طِ قسِۡ لۡ ٱب ِ  ءَ شُهَدَا ] ١٣٥[النساء:  ﴾ِ�َّ

 .»و گواهان برای خدا باشیداید، فرمانروا به عدالت  ای کسانی که ایمان آورده«
و مؤمنان را امر کرده که به قسط و عدل و شهادت برای خدا قیام نمایند و در این میان هرکس از 

شنیده است، خبر دهد، به مضمون آیه عمل کرده است، چون آیه یک خطاب در  آنچه از رسول الله 

 .)٢(باشد ول آن خبر نیز واجب میکردن پس خبر از نبی و قب قالب امر است و امر هم واجب پیروی

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می -۶ ُّ�
َ
ٓ  بلَّغِۡ  لرَّسُولُ ٱ � نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ  َ�مَا عَلۡ َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ای رسول آنچه را که از طرف پروردگارت به سوی تو فرستاده «] ٦٧[المائدة:  ﴾ۥرسَِاَ�َهُ  تَ بلََّغۡ 

 .»ای چنین نکردی رسالت خداوند را نرسانیده شده ابلاغ کن و اگر

ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَّسُولِ ٱ َ�َ  وَمَا﴿ و بر رسول فقط ابلاغ و رسانیدن آشکار و « ]۵۴[النور:  ﴾مُبِ�ُ ل

 .»واضح است

 .)٣(»از طرف من ابلاغ نمایید و به دیگران برسانید« »بلغوا ع�«فرماید:  می پیامبر 

ْ�تُمْ «در روز عرفه به جمع عظیمی از یارانش که آنجا بودند فرمود:  پیامبر 
َ
لوُنَ  أ

َ
 َ�مَا َ��ِّ  �سُْأ

ْ�تُمْ 
َ
نَّكَ  �شَْهَدُ  قاَلوُا. قاَئلِوُنَ  أ

َ
يتَْ  بلََّغْتَ  قَدْ  � دَّ

َ
از شما در مورد من سؤال خواهد « »وَنصََحْتَ  وَأ

تو ابلاغ رسالت کردی و آن را ادا نمودی و دهیم که  شد در جواب چه خواهیدگفت؟ گفتند: شهادت می

 .)٤(»نصیحت کردی

شود و علم به آن حاضر  ی حجت بر مخاطب می و ابلاغ رسالت همان چیزی است که به آن اقامه

ی حجت خداوند بر  ی آن اقامه شود، و اگر از خبر واحد علم حاصل نشود، پس تبلیغی که به وسیله می

 به وقوع بندگان می
ً
 پیوندد. چون حجت بر چیزی قائم است که از آن علم حاصل شود. نمی شود، عملا

                                           
 .۲۹۵/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -١

 .۲۹۵/ ۱اصول الأحکام، في  ، الآمدی، الإحکام۶۸۴/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٢

 .۶۲۵۶، ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۲۶۶۹، ترمذی، سنن ترمذی، ۳۲۷۴بخاری، صحیح بخاری،  -٣

 .۱۲۱۸مسلم، صحیح مسلم،  -٤
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ی  فرستاد و اقامه ی حجت می فرستادگانش را به صورت آحاد برای ابلاغ دین و اقامه پیامبر 

ها مفید علم نبود،  حجت بر ما نیز از طریق همین اخبار اشخاص عادل حاصل شده و اگر خبر آن

ی حجت به صورت متواتر بر او  بایست هرکسی که اقامه و می شود، پس حجت بر ما کامل نمی

 هاست. ترین گفته آورد و این از باطل بود و ایمان نمی نشده، معذور می

مفید علم نیستند، باید قائل به یکی از دو  رسول الله  -احادیث–گویند اخبار  اشخاصی که می

 مورد زیر نیز باشند.

فقط ابلاغ قرآن را کرد و هرآنچه که به صورت متواتر از او نقل شده به درد  پیامبر  -الف

 خورد. ی حجت و تبلیغ نمی اقامه

 شود. ی چیزی که مفید علم و عمل هم نباشد حاصل می ی حجت و تبلیغ به وسیله اقامه -ب

مفید علم اند پس در نتیجه قول کسانی که اخبار رسول را  مشخص است که هردو این اقوال باطل

 .)١(دانند نیز باطل خواهد بود نمی

۷- ﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
 .»ی مردم و ما نفرستادیم تو را مگر برای همه« ]٢٨[سبأ:  ﴾لّلِنَّاسِ  فَّةٗ كَآ إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

ها  ی انسان ابلاغ رسالتش را کرد ولی او ابلاغش را تک تک به همه آنچه معلوم است، پیامبر 

ها عرضه کرد و  ای حضوری رفت، دین را بر آن به صورت حضوری نرسانده است، بلکه پیش عده

هایی  ی دیگری هم نامه ها روانه کرد و برای عده ی دیگری هم فرستادگانش را به سوی آن برای عده

های  های زیادی به سران کشورها و سرزمین بلاغ کرد، همچنانکه نامهها ا نوشت و دین را به آن

ی  ها به اسلام نوشت، و بر هر پادشاهی هم لازم بود که خبر فرستاده مجاور خودش برای دعوت آن

 ی حجت بر او شده بود. را قبول نماید و به آن ایمان آورد، چون با همین فرستاده اقامه پیامبر 

او را همراه  اشاره کرده که پیامبر  تواند به دحیه الکلبی  می پیامبر  از جمله فرستادگان

 ای به سوی هرقل فرستاد، و مضمون نامه چنین بود: نامه

ومِ، سَلاَمٌ عَلىَ مَنِ «  هِرَقلَْ عَظِيمِ الرُّ
َ

دٍ رسَُولِ االلهِ إِلى � االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ ُ�مََّ
بَعَ الهُْدَ  ، ا�َّ ِ�ْ�َ جْرَكَ مَرَّ

َ
سْلِمْ �سَْلمَْ، يؤُْتكَِ االلهُ أ

َ
سِْلاَمِ أ

ْ
دْعُوكَ بدِِعَايةَِ الإ

َ
ا َ�عْدُ، فإَِ�ِّ أ مَّ

َ
ى، أ

رِ�سِيِّ�َ 
َ ْ
تَْ َ�عَليَكَْ إِْ�مَ الأ

َّ
 كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وََ�ينَُْ�مْ )٢(وَ�نِْ توََلي

َ
كِتاَبِ َ�عَالوَْا إِلى

ْ
هْلَ ال

َ
 ، وََ�ا أ

                                           
 .۳۹۷ – ۳۹۶/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -١

ی  ند نیز بر عهدهبر ی تو به سر می کنند و در زیر سلطه إثم الأریسین: یعنی: گناه رعایایی که از تو پیروی می كعلی -٢

 .۱۰۹/  ۱۲تو خواهد بود. النووی، شرح صحیح مسلم، 
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رَْ�ابا مِنْ دُونِ االلهِ فإَنِْ 
َ
 َ�تَّخِذَ َ�عْضُناَ َ�عْضًا أ

َ
 �شُْرِكَ بهِِ شَيئْاً وَلا

َ
 االلهَ وَلا

َّ
 َ�عْبُدَ إلاِ

َ
نْ لا

َ
 توََلَّوْا أ

نَّا مُسْلِمُونَ 
َ
ی خدا به هرقل  به نام خداوند بخشنده و مهربان از محمد فرستاده« .)١(»َ�قُولوُا اشْهَدُوا بِ�

کنم،  م، سلام و درود بر کسی که از هدایت تبعیت کند، اما بعد! من تو را به اسلام دعوت میپادشاه رو

گردان شدی گناه  اسلام بیاور و بر جایگاهت بمان تا خداوند دو پاداش به تو عنایت کند، و اگر روی

سان است بایستیم زیردستانت نیز بر تو خواهد بود، و ای اهل کتاب! بیایید بر سخنی که میان ما و شما یک

که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی 

 .»نگیرد، پس اگر اعراض کردند، بگوئید: شاهد باشید که ما مسلمانیم
 .)٢(»ی توحید بود و دعوت اسلام به سوی کلمه های پیامبر  مضمون نامه«گوید:  نووی می

تا به امروز هیچ نقلی به ما نرسیده که هرقل به دحیه الکلبی گفته باشد، خبر تو خبر آحادی و 

آورم، بلکه حتی هرقل کم کم خواست ایمان آورد،  است و مفید علم نیست پس من به آن ایمان نمی

 که با قومش مشورت کرد و مخالفت آن
ً
 ها را دید، ترسید از این که ایمان آورد. ولی بعدا

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿فرماید:  می وند در مورد پیامبر خدا -۸  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
گوید وحیست  گوید، آنچه می از روی خواهشات نفسانی سخن نمی« ]٤ – ٣[النجم:  ﴾٤يوَُ�ٰ 

 .»که به سوی وی وحی شده است

تَّبعُِ  إنِۡ ﴿کند به:  امر می در جای دیگری به پیامبر 
َ
تبعیت « ]۹[الأحقاف:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �

 .»کنم مگر از آنچه که به سوی من وحی شده است نمی

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿ را فرو  –قرآن و سنت  –ما ذکر «] ۹[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 .»نمائیم فرستادیم و ما هم از آن محافظت می

﴿ َ برای این که توضیحی دهی برای مردم آنچه را که به « ]۴۴[النحل:  ﴾هِمۡ إَِ�ۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ

 .»ها نازل شده است سوی آن
که در دایره دین گفته است وحی  های پیامبر  ی فرموده شود که کلیه ی اول مشخص می از آیه

نیز توسط خداوند ، و تمامی وحی مسئله نیستباشد، و هیچ شکی در این  از جانب خداوند می

ماند و هرآنچه را که خداوند کفالت حفظ را بر عهده گرفته، باقی  محفوظ و غیر قابل خدشه می

است و چیزی از آن از بین نخواهد رفت و تحریف نخواهد شد چون اگر غیر این باشد، پس 

                                           
 همان منبع. -١

 همان منبع. -٢
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التش فاسد باشد و این هم هیچگاه به اش این خواهد بود که کلام خداوند متعال دروغ و کف لازمه

آن را برای بشریت  کند. پس دینی که محمد  ذهن کسی که یک ذره عقل داشته باشد خطور نمی

 نیز خواهند آمد رسید.  آورد توسط خداوند محفوظ مانده و خواهد ماند و به همه
ً
ی کسانی که بعدا

نذِرَُ�م﴿
ُ
 .»رسد ها می تا بترسانم به آن شما را و کسانی که به آن« ]۱۹[الأنعام:  ﴾بلََغَ  وَمَنۢ  ۦبهِِ  ِ�

غیر از  –ی حفظ را داده قرآن است و سایر وحی  اگر شخصی گفت که آنچه را خداوند وعده

گوئیم: این ادعای دروغی است که هیچ دلیل و برهانی بر  گیرد، در جوابش می را در بر نمی –قرآن 

 قرآن است و چنین تخصیصی، باطل است. آن نیست و تخصیص بدون لفظ (الذکر) بر

[النمل:  ﴾قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ ﴿فرماید:  چون خداوند در مقام احتجاج می

پس هرکسی دلیل و برهانی بر  »تان را بیاورید ئید دلیل و حجت اگر راست میگو –ای محمد  –بگو «] ۶۴

 –قرآن و سنت  - (الذکر) تمامی آنچه که خداوند بر پیامبر  ادعایش نیاورد، صادق نیست. و لفظ

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿فرماید:  گیرد. خداوند می نازل کرده است. در بر می  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
 .)١(]۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ 

کرد تا بر کسانی  همواره اصحابش را بر استماع حدیث و حفظ و ابلاغ آن تشویق می پیامبر  -۹

ی حجـت هـم بـه وسـیله چیـزی  ی حجـت شـود و اقامـه رسد، اقامه ها می که احادیث به آن

 باشد. گیرد که مفید علم باشد، و این روایت شافعی در تأیید همین گفته می صورت می

ِ  َ�بدِْ  بنِْ  الرَّحْمَنِ  َ�بدِْ  َ�نْ روى الشافعي « �يِهِ، َ�نْ  مَسْعُودٍ، بنِْ  ا�َّ
َ
نَّ  أ

َ
ِ  رسَُولَ  أ  ، ا�َّ

َ : قاَلَ  ُ  نضَرَّ اهَا، وَوعََاهَا فَحَفِظَهَا مَقَالتَِي، سَمِعَ  َ�بدًْا ا�َّ دَّ
َ
 وَربَُّ  فَقِيهٍ، َ�ْ�ُ  فِقْهٍ  حَامِلِ  فَرُبَّ  وَأ

  فِقْهٍ  حَامِلِ 
َ

ْ�قَ  هُوَ  مَنْ  إِلى
َ
عَمَلِ  إخِْلاصُ : مُسْلِمٍ  قلَبُْ  عَليَهِْنَّ  يغَِلُّ  لا ثلاَثٌ  مِنهُْ  هُ أ

ْ
، ال ِ َّ�ِ 

يطُ  دَعْوََ�هُمْ  فإَنَِّ  جَمَاعَتِهِمْ، وَلزُُومُ  للِمُْسْلِمَِ�، والنَّصِيحَةُ  ِ
ُ

شافعی از « .)٢(»وَرَائهِِمْ  مِنْ  تح

ای را  فرمودند: خداوند، صورت بنده عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود از پدرش روایت کرده که پیامبر 

گیرد و سپس آن را به دیگران  کند و تماما آن را فرا می دهد و حفظ می بشاش کند که سخن من را گوش می

گاهرساند، چه بسیار حامل خبری که خود به آن واقف نیست و چه بس می تر از  یار حامل خبری که به کسی آ

رساند، سه چیز است که قلب مسلمان از آن اباء ندارد: اخلاص در عمل برای خداوند،  خودش خبر را می

یعنی دعوت و استمداد  –شود  بودن به جاعت مسلمانان، دعوت آنان شامل هم می نصیحت مسلمانان، ملزم

                                           
 .۱۱۵ – ۱۱۴/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١

 .۲۴۰/  ۱، شافعی، مسند، ۲۶۵۸، ترمذی، سنن ترمذی، ۲۳ابن ماجه، سنن ابن ماجه،  -٢
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 .»م مکلف به اجابتندآنان تنها خطاب به حاضران نیست، غائبان ه
در این حدیث تشویق به حفظ و ابلاغ حدیث فرمودند و این  همچنانکه مشاهده شد پیامبر 

ی آن بر  کار هم به خاطر این بود، تا حاملان حدیث، احادیث را به گوش دیگران رسانند و به وسیله

فید علم نباشند، پس ی حجیت نمایند و عذری بر مردم نماند. و اگر این احادیث م ها اقامه آن

 .)١(شود ها حاصل می ی حجت بر آن چگونه اقامه

های مختلف برای  اصحابش را به سرزمین همچنانکه در سیره نیز مشهور است، پیامبر  -۱۰

ها به نقاط مختلف حجت را  فرستاد، و با فرستادن آن تعلیم دین، احکام و دریافت زکات می

تمام مسائل مربوط به دین  کرد، چون فرستادگان پیامبر  ها تمام می بر مردمان آن سرزمین

 .)٢(کردند ها ابلاغ می از جمله عقیده و احکام را به آن
 های معاذ در این باره گوش فرا داد: توان به گفته عنوان مثال می به

نَّ مُعَاذًا، قاَلَ: َ�عَثَِ� رسَُولُ االلهِ  بعَنِ ابنِْ َ�بَّاسٍ «
َ
تِي قوَْمًا مِنْ قال: أ

ْ
، قاَلَ: إنَِّكَ تأَ

 
َ
 االلهُ وَ�

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
نَّ لا

َ
 شَهَادَةِ أ

َ
كِتاَبِ، فاَدُْ�هُمْ إلِى

ْ
هْلِ ال

َ
لكَِ، أ طَاعُوا لِذَ

َ
�ِّ رسَُولُ االلهِ، فإَنِْ هُمْ أ

لكَِ، طَاعُوا لِذَ
َ
نَّ االلهَ اْ�تَرضََ عَليَهِْمْ خَمسَْ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَلَيلْةٍَ، فإَنِْ هُمْ أ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
 فأَ

غْنِ 
َ
نَّ االلهَ اْ�تَرضََ عَليَهِْمْ صَدَقةًَ تؤُخَْذُ مِنْ أ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
طَاعُوا فأَ

َ
ياَئهِِمْ َ�تُردَُّ فِي ُ�قَرَائهِِمْ، فإَنِْ هُمْ أ

لكَِ، فإَيَِّاكَ وََ�رَائمَِ  مْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلوُمِ، فإَِنَّهُ ليَسَْ بيَنْهََا وََ�ْ�َ االلهِ حِجَابٌ لِذَ
َ
 .)٣(»أ

را به یمن فرستاد به او گفت: تو به  زمانی که معاذ ابن جبل  روایت است که پیامبر  بابن عباس  از«

ها را به سوی شهادت دادن بر لا اله الا الله و محمد رسول الله فرا بخوان،  روی آن سوی قومی از اهل کتاب می

ها فرض  ها یاد بده که خداوند در هر شبانه روز پنج وعده نماز بر آن ها دعوتت را پذیرفتند، به آن پس اگر آن

ها فرض گردانده که از اموال ثروتمندان  ها یاد بده که خداوند زکات را بر آن ها پذیرفتند به آن آنگردانده، سپس اگر 

های ارزشمندشان برحذر باش و از  ها پذیرفتند، تو از مال گردد، پس اگر آن شود و به فقرا پرداخت می گرفته می

 .»و حجابی وجود ندارد دعای مظلوم خودت را نجات بده، چون بین دعای مظلوم و خداوند مانع
بودن خبر واحد در عقیده است، و از جمله احادیثی  این حدیث خود گواه قاطعی بر مفید علم

 کند. ی علم می است که نزد جمهور افاده

                                           
 .۲۸۵/  ۶التهاونی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ، ۴۰۳ – ۴۰۱الشافعی، الرسالة، ص  -١

 .۲۹۶ – ۲۹۵/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٢

 .۲۳۴۶، ابن خزیمه، صحیح ابن خزیمه، ۱۹صحیح مسلم،  :مسلم -٣
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آمـد از کبـار صـحابه سـؤال  ای برایشـان پـیش می صغار صحابه و تابعین هـر زمـان کـه مسـئله -۱۱

دادنـد، و بـه ایـن  شـان را می در آن بـاره پاسخ پیامبر ها هم با روایت حدیث از  کردند و آن می

شدند. بر همین اساس اجماع امت بـر قبـول خبـر واحـد عـادل از  کنندگان قانع می ترتیب سؤال

ی فرق اسلامی از جمله اهـل سـنت و جماعـت، خـوارج، مرجئـه،  منعقد شد و همه پیامبر 

دانسـتند  اتفاق داشتند و آن را مفید علـم می قدریه و جهمیه، بر قبول خبر واحد عادل از پیامبر 

 های بعدی آمدند و برخلاف اجماع امت عمل کردند. تا این که متکلمان معتزله در قرن

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ -۱۲ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 ﴾أ

کنند بترسند از این که به  سرپیچی می -محمد -پس باید آنانی که از فرمانش « ]٦٣[النور: 

 .»ها بلایی یا عذاب دردناکی برسد آن
 گوید: بر مبنای استدلال بر این آیه معتقد است که خبر واحد عادل مفید علم است و می /ابن قیم 

به  شود که امر و دستور پیامبر  می –تا روز قیامت  –این آیه عام است و شامل تمام کسانی «

مفید علم نبود پس چطور خداوند  کنند و اگر خبر از پیامبر  ها رسیده، ولی با آن مخالفت می آن

دهد و این نشانگر مفید  را وعده به جهنم و عذاب می در اینجا مخالفان امر و دستور پیامبر 

 .)١(»شود ها انسان دچار عذاب می مل به آنباشد که در عدم ع می بودن اخبار از پیامبر  علم

خوانند خبـر شخصـی را کـه در  مسلمانان وقتی در قبا نماز صبح را رو به بیت المقدس می -۱۳

این عمل را رد نکـرد،  ها خبر داد قبول کردند و پیامبر  مورد تغییر قبله به سوی کعبه به آن

ها  ها حصول علم نداشت، آن ای آنها شکرگذاری کرد. اگر خبر واحد بر بلکه بر این کار آن

را به خاطر خبـری کـه مفیـد علـم نیسـت تـرک  –بودن بیت المقدس  قبله –امری مقطوع به 

ها مفید علم بوده بـه همـین خـاطر  دهد که خبر واحد نزد آن کردند، پس این نشان می نمی

روایت قرن تغییر جهت به سوی کعبه دادند. و معلوم است که تلقی به قبول از سوی امت و 

 .)٢(هاست ها و آشکارترین آن ترین قرینه به قرن بدون انکار از قوی

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می -۱۴ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إنِ ا ْ َ�تَبيََّنُوٓ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  ءَُ�مۡ جَا  ﴾ا

را اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، آن  ای کسانی که ایمان آورده«] ٦[الحجرات:

 .. یعنی در مورد صحت و سقم آن، و صدق و کذبش تحقیق کنید»تبیین نمائید

                                           
 .۴۰۰ – ۳۳۹ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۳۹۴ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢
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این آیه دلیلی است بر جزم به قبول خبر واحد عادل و نیاز نداشتن به تحقیق و بررسی آن، و اگر 

کرد که بر روی آن نیز تحقیق و تفحص شود تا مفید علم واقع  خبر واحد عادل مفید علم نبود امر می

یا  »فعل رسول الله کذا«یا  »قال رسول الله کذا«اند:  ی اسلام همواره گفته ف صالح و ائمهگردد، سل

ها مفید علم بوده  شود که خبر واحد نزد آن و از سخنشان چنین مشخص می »أمر رسول الله بکذا«

 به پیامبر 
ً
اند و اگر مفید علم نبود شهادت بدون علم بر  نسبت داده به همین خاطر آن را مستقیما

 .)١(گردید و سلف صالح از این کار مبرا هستند محسوب می رسول الله 

ی جـزم و  و ایـن نشـانه »صح عن رسول الله صلی الله علیه وسـلم«گویند:  محدثین همواره می -۱۵

بـودن اسـت. و منظورشـان مثـل قـول بعضـی از  ها مبنی بر قـول پیـامبر  قطعیت از طرف آن

گویند منظور از صحت حدیث، صحت سند حـدیث اسـت نـه صـحت  متأخرین نیست که می

مفید علم نیست،  کنند احادیث رسول الله  ی کسانی است که گمان می متن آن چون این گفته

حدیثی شـک است و به همین  دادن متن حدیث به پیامبر  بلکه منظور محدثین صحت نسبت 

فعـل رسـول «، »أمر أو نهى رسول االله عـن كـذا«، »قال رسول االله«گویند:  داشته باشند می

 »يـذكر عـن رسـول االله«گوینـد:  ولی وقتی نسبت به حدیثی شـک داشـته باشـند می »االله كذا

(یروی عنه) و امثال این اقوال، کسی که نسبت به علم الحدیث آگاهی داشته باشد بین این گفتـه 

ی اولی بیانگر جزم و  شود، گفته فرق قائل می »اسناده صـحيح«و بین  »ا الحديث صحيحهذ«

ی دومـی شـهادت بـر  است، ولـی گفتـه قطعیت بر صحت حدیث و نسبت آن به رسول الله 

صحت سند حدیث است، ولی ممکن است در متن علل یا شذوذی وجـود داشـته باشـد، پـس 

 .)٢(صحیح نباشدنفسه في  سندش صحیح است ولی ممکن است

ِينَ ٱ لكُِ َ�مۡ  وََ� ﴿فرماید:  خداوند می -۱۶ َ�ٰ ٱ دُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ  شَهدَِ  مَن إِ�َّ  عَةَ لشَّ
 ِ خوانند مالک شفاعتی  و آنانی که غیر خدا را می« ]٨٦[الزخرف:  ﴾٨٦ لَمُونَ َ�عۡ  وَهُمۡ  قِّ �َۡ ٱب

 .»دانند می ها نیستند، مگر کسی که شهادت به حق دهد و حال آن که آن
-اند یا حقند یا باطل یا مشکوکند  نقل کرده این اخباری که راویان ثقه و حفاظ از رسول الله 

اگر باطل یا مشکوک بودند واجب است دور انداخته شوند و توجهی  -معلوم نیست حقند یا باطل

                                           
 .۲۹۳/  ۱أصول الأحکام، في  ، الآمدی، الإحکام۳۹۵ – ۳۹۴ن قیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص اب -١

 .۳۹۵ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢
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ها بر قطع و  آن دادن کلی اسلام است، ولی اگر حق بودند شهادت به ها نشوند و این از دست به آن

ها را گفته واجب است و در این حال کسی که چنین شهادت  آن یقین مبنی بر این که رسول الله 

 .)١(داند ه (احادیث) را میدهد، شهادت بر حقی داده است و او صحت مشهود ب

بودن اخبار آحاد هستند، شهادت قطعی و یقینی بر مذهب و اقوال  کسانی که منکر مفید علم

شان چنین نگفته،  ها گفته شوند که امام اند و اگر به آن ها چنین و چنان گفته دهند که آن شان می انامام

چون غالب  –کنند  ها رسیده دفاع می شوند، و با قاطعیت از مذهبی که از طریق آحاد به آن منکر می

پس چگونه  –است این مذاهب از طریق یک یا دو یا سه و... به صورت آحاد به نسل بعدیشان رسیده 

شود،  است که نسبت به مذهب امامشان علم ضروری و یا علم نزدیک به ضروری برایشان حاصل می

شود،  علم برایشان حاصل نمی الله و سایر صحابه از رسول عمر  ولی نسبت به خبر ابوبکر 

خیلی بیشتر از حرص مقلدان مذاهب  در حالی که حرص صحابه و تابعین بر مواظبت از اقوال نبی 

 .)٢(شان بوده و ورع و تقوای اصحاب و تابعین نیز بیشتر از بقیه بوده است بر اقوال امامان

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: خداوند می -۱۷ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ ءَامَنُوا ِ  تَجِيبُوا  لمَِا دََ�ُ�مۡ  إذَِا وَللِرَّسُولِ  ِ�َّ

اید، چون خدا و رسول شما را به سوی  ای کسانی که ایمان آورده« ]٢٤[الأنفال:  ﴾ييُِ�مۡ ُ�ۡ 

 .»حیات ابدی دعوت و تشویق کردند، اجابت کنید
رسد و  تا روز قیامت به آن می ی مؤمنانی است که دعوت رسول  این آیه امری برای کلیه

 دو نوع است: دعوت رسول 

را به انسان  مبلغی که دعوت رسول ی دعوت با واسطه، یعنی به وسیله -دعوت مستقیم. ب -الف

رساند، و انسان مأمور به اجابت دعوی در هر دو حالت است، و محال است که خداوند متعال امر به  می

 .)٣(اجابت چیزی نماید که مفید علم نباشد یا انسان را از چیزی بترساند که آن چیز مفید علم نباشد

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند می -١٨ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَرُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فإَنِ مِنُ�مۡۖ  ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ٰ  خِرِ� �ٱ حۡ  خَۡ�ٞ  لكَِ َ�

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
اید! از خدا  ای کسانی که ایمان آورده« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩ وِ�ً� تأَ

اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید و از صاحبان امرتان اطاعت کنید، پس اگر در چیزی کارتان 

                                           
 .۳۹۷۶ – ۳۹۸ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۳۹۹ – ۳۹۸ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢

 .۳۹۹ابن القیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣
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به گفتگو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار 

 .»ر خواهد بودبرای شما بهتر و خوش عاقبت
شوند به خدا و رسول برگردانند و برگرداندن  خداوند امر نموده مسلمین در آنچه دچار منازعه می

بازگشت به خود او در زمان  به سوی خدا بازگشت به قرآنش و بازگرداندن به سوی رسولش 

لم نباشد شود مفید ع حیاتش و به سنتش بعد از وفاتش است، پس اگر آنچه به سویش بازگشت می

ای نخواهد بود، چون  شود و در امر به بازگشت به آن فائده پس با بازگشت به سوی آن نزاع حل نمی

دانیم آن سنت حق است یا باطل، ولی امر خداوند دارای فائده است و سنت رسولش مفید علم  نمی

 .)١(شود است و باعث فصل نزاع می

من�م متكئاً على أر��ته يأتيه الأمر من ألف� أحداً لا «فرماید:  می رسول الله  -۱۹

أمري يقول لا ندري ما هذا بيننا و�ين�م القرآن ألا إ� أوتيت الكتاب ومثله 
روزگاری بر شما نیاید که یکی از شما در حالی که بر تختش تکیه دهد، سپس « )٢(»معه

دادن آن نهی  ا از انجامای از امور دینی پیش آید از چیزهایی که من به انجام آن امر کرده ی مسئله

دانم، هر چیزی را  ی حکم آن مسئله از او سوال شود در جواب بگوید: نمی ام و وقتی در باره کرده

گاه باشید که قرآن و  که در کتاب الله یافتیم پیروی می کنیم، در غیر این صورت کاری نداریم. آ

 .»به من داده شده است –سنت  –چیزی مثل قرآن 
 کند از این که با آن به او رسیده است نهی می ی را که حدیث صحیح رسول الله این حدیث هرکس

مخالفت کند یا بگوید فقط قرآن را قبول دارم، بلکه این حدیث امر لازم و فرض است مبنی بر قبول اخبار 

و اگر باشد،  می وحیی از طرف خداوند بر پیامبر  ها ی آن ، چون همهسنن روایت شده از رسول الله  و

 ها اخبار آحادی گفت این رسید می این اخبار و سنن مفید علم نبودند، پس هرکسی که این اخبار به او می

باشند، پس لازم نیست قبول چیزی را نمایم که علم به صحت آن ندارم، و خداوند  هستند که مفید علم نمی

 .)٣(از وقوع آن هشدار داده بود هم مرا به آن مجبور نکرده است. این همان چیزی است که پیامبر 

ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرماید:  خداوند می -۲۰  ﴾مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
شود متذکر  های شما تلاوت می و از آن همه حکمت و آیات الهی که در خانه« ]٣٤[الأحزاب: 

                                           
 .۴۰۰ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۱۳۲۱۹، بیهقی، سنن الکبری، ۲۶۶۳ترمذی، صحیح ترمذی،  -٢

 .۴۰۲ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣
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 .»شوید و به دیگران بگوئید
کند  ها نازل می های آن کند که آنچه را خداوند از قرآن در خانه امر می خداوند به زنان پیامبر 

بینند، در مورد  شنوند و می که در خانه از او می به مردم خبر دهند یا آنچه را از اقوال و افعال نبی 

ای امر  ها را بر کار بیهوده ها به مردم خبر دهند، و اگر اخبار آحاد حجت نبودند چگونه خداوند آن آن

نماید،  ی حجت می رسد اقامه ها بر کسانی که آن اخبار به گوششان می کند و به وسیله خبر آن می

 باشد. شود که اخبار آحاد حجت هستند و امر خداوند بدون فائده نمی پس مشخص می

د، و بـه ی دیگـری روایـت کـر ای از فـرد ثقـه خداوند عمل به خبر واحدی را که فـرد ثقـه -۲۱

أمر رسول االله بكذا، «اسناد داده، بر ما فرض کرده است. و اجازه داده که بگوئیم  پیامبر

گفتن در مورد دیـن را بـر  و خداوند سخن »كذاكذا، فعل رسول االله قال رسول االله 

مبنای ظن و سخن بستن بر خداوند را بدون علم حرام کـرده اسـت، پـس اگـر خبـر واحـد 

گفتن در مورد دین  ذب و غلط و وهم باشد، باید خداوند ما را به سخنشخص ثقه محتمل ک

بدون علم به آن امر کرده باشد و بر ما حکم بر مبنای ظن را در مورد دین واجب کرده باشد، 

 .)١(زند و این غیر ممکن است و هیچ عاقلی چنین حرفی را نمی

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ فرماید: خداوند می -۲۲
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

امروز دین شما را به حد کمال رساندم و بر شما «] ٣[المائدة:  ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ 

 .»نعمت را تمام کردم و بهترین آئین را که اسلام است برایتان برگزیدم

هرکس غیر از اسلام دینی « ]۸۵[آل عمران:  ﴾هُ مِنۡ  بَلَ ُ�قۡ  فلََن اديِنٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يبَۡ  وَمَن﴿

 .»اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست
در مورد بیان شریعت اسلام امر  داند آنچه را که خداوند به پیامبرش  به کسی که جایز می

قابل  ای دچار آن شده که هرگز کرده، غیر محفوظ باشد و دچار تبدیل شده و کذب و غلط به گونه

ی فوق در مورد تکمیل دین و رضایت او  گوئیم: خداوند در این دو آیه جدایی و تشخیص نیست، می

ها  ی این بودن پیروی از غیر اسلام بحث به میان آورده است، آیا با وجود همه بر دین اسلام و ممنوع

که قابل تشخیص  ای باشیم شدن کذب و غلط و وهم در دین به گونه ممکن است که ما قائل به داخل

 ؟)٢(خوانی دارد نباشد، آیا این با اکمال شریعت هم

                                           
 .۱۱۸/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١

 .۱۱۹/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٢
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از واجبات، محرمات و مباحات شـرائع اسـلام  بدون شک تمام آنچه را که رسول خدا  -۲۳

 :فرماید باشد و خداوند در مورد سنتش می دهد سنت خداوند متعال می به امتش یاد می

ِ ٱ لسُِنَّةِ  َ�دَِ  وَلنَ﴿  .»بدان که سنت خدا هرگز مبدل نخواهد گذشت« ]۶۲[الأحزاب:  ﴾دِيٗ� َ�بۡ  �َّ

ِ ٱ لسُِنَّتِ  َ�ِدَ  وَلَن﴿ سنت خدا هرگز مبدل نخواهد شد و تغییر « ]۴۳[فاطر:  ﴾وِ�ً� َ�ۡ  �َّ

 .»پذیرد نمی

ِ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  دِيلَ َ�بۡ  َ� ﴿  .»سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست« ]۶۴[یونس:  ﴾�َّ
ها و عمل به آن  راویانی که خداوند قبول نقل آن –اند  پس اگر قبول آنچه که راویان ثقه نقل کرده

در نظر گرفته شود و  به عنوان سنت خداوند متعال و بیان پیامبرش  –را بر ما فرض گردانیده 

این قرآن و  ها وجود داشته باشد، پس اخبار خداوند مبنی بر این که در امکان تحویل و تبدیل در آن

سنتش تبدیل و تحویلی روی نخواهد داد کذب خواهد بود و کلماتش نیز دچار کذب خواهند شد. 

و این چیز غیر ممکن و نادرستی است، چون به طور یقین و بدون شک هر سنتی را در دین که 

داده، هم آن را برای امتش سنت قرار  سنت قرار داده و پیامبر  خداوند متعال برای پیامبرش 

گردد که روایت،  امکان ندارد که چیزی از آن دچار تبدیل و تحویل شود. و این مسئله موجب می

 .)١(راویان ثقه در دین، موجب علم گردد

این جمله (اخبار آحاد ظنی الثبوت هستند. بنابراین مثبت عقیده نیستند) خودش با وجود  -۲۴

ی ظنـی بـه  دلیلی بر اثبـات ایـن جملـهای ظنی است تبدیل به عقیده شده، آیا  آن که جمله

بـر مبنـای آنچـه کـه داعیـان  –عنوان عقیده وجود دارد؟ البته ناگفته نمانـد کـه دلیـل بایـد 

 آید. قطعی الثبوت باشد و گرنه تناقض پیش می –گویند  بودن اخبار آحاد می ظنی
 –ع به هر شکلی ی اخبار آحاد و وجود انقطا بودن کلیه ادعای احتمال وجود شبه مبنی بر ظنی

مثل ادعای  خدا در صحت اتصال اخبار آحاد به رسول –کذب، نسیان، خطا و غلط راوی 

کردن حکمی بدون وجود  دادن عام بدون مخصص، مقیدکردن مطلق بدون قید، منسوخ تخصیص

 پایه و اساسی! ناسخ و... است، چه ادعای بی

این دین را  چون رسول خدا  است، خبر عدم حجیت قول پیامبر  –ی این سخن  لازمه -۲۵

اند و این طور نبوده که تک  ها هم آن را به افراد آحاد دیگری رسانده به افراد آحاد رسانده و آن

اند و  ی دین را فهمیده ی اصحاب همه ی مسائل دینی را بدانند، بلکه همه تک اصحاب همه

                                           
 .۱۲۱ – ۱۲۰/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١
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ه و هـر صـحابی نزد اشـخاص مختلـف وجـود داشـت در این میان اخبار مختلف پیامبر 

ها را نداند. پس اگر اخبـار آحـاد  ی آن مسائلی را دانسته که ممکن است صحابی دیگر همه

مفید علم نباشند خیلی از مسائل دینی که راویان آن آحاد هستند، حجیت نخواهند داشـت 

 است، و این چیز باطل و ناپسندی است. و این مساوی عدم حجیت قول پیامبر 
هـا  خبار آحاد، سبب تفاوت مسلمانان در چیزهایی که واجب است به آنمفید علم نبودن ا -۲۶

اعتقاد داشته باشند، خواهد شد، برای توضیح این مطلب بهتـر اسـت اینطـور گفتـه شـود: 

شـنود، ایمـان و اعتقـاد بـه  ای اعتقـادی می حدیثی در مورد مسئله صحابی که از پیامبر 

بـه نسـبت او یقینـی اسـت. ولـی  بی مضمون آن حدیث بر او واجب است، چون خبر ن

شنود، ایمـان و اعتقـاد بـه مضـمون آن  کسی که همین حدیث را از آن صحابی یا تابعی می

حدیث بر او واجب نیست، چون از طریق آحاد به او رسیده و احتمال خطا، نسیان، کذب و 

رین نوع ادعا ت ی حدیث وجود دارد، و این ادعا، باطل کننده غلط در صحابی یا تابعی روایت

 یـا از روی خطـا دروغـی  خبر می است. چون اگر کسی که از پیامبر 
ً
دهد بتوانـد عمـدا

شدن و انحراف حـق  خوردن و قاطی اش به هم بگوید و این دروغش مشخص نگردد، لازمه

 رفتن دین خواهد بود و این عین باطل است. و از بین
اش تعطیل عمل به حدیث آحـاد در احکـام عملـی نیـز  مفید علم نبودن اخبار آحاد لازمه -۲۷

باشند به طور  ی زیادی از احادیث عملی متضمین امور اعتقادی هم می باشد. چون عده می

نقـل شـده کـه  مثال در حدیثی متفق علیه که مورد قبول امت نیـز قـرار گرفتـه از پیـامبر 

اگر یکی از شما برای تشهد اخیر نشسـت از چهـار چیـز بـه «لیه). (متفق ع «»اند:  فرموده

ی  ی زندگی، فتنه خداوند پناه ببرد، و بگوید: پرودرگارا! من از عذاب جهنم، عذاب قبر، فتنه

 .»آورم ی مسیح دجال به تو پناه می مرگ و از شر فتنه
احکام به آن عمل  ای که معتقدند خبر آحاد مفید علم نیست در این حدیث آحاد است و عده

 ی دو امر است: دانند، ولی این حدیث در برگیرنده کنند، ولی در عقیده آن را حجت نمی می

 بردن به خداوند از چهار چیز. متضمن حکمی است: پناه -الف

ی مسیح دجال  ی مرگ (این دو غیبی هستند) و فتنه متضمین عقیده است: عذاب قبر و فتنه -ب

برد؟ این کاری  انسان از چیزی که به آن ایمان ندارد به خداوند پناه می در آخر زمان، پس چگونه

 عبث و بیهوده است.
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اش اعتقاد به آن است، چون قبل از عمل، علم لازم است، و گرنه هیچ  عمل به هر حدیثی لازمه

 د.عمل و عبادتی مشروع نخواهد بود، عقیده، عمل همراه دارد و عمل نیز باید مقارن با عقیده باش

باشد و براساس  این که دلیلی به عنوان امری ظنی یا قطعی محسوب گردد، امری نسبی می -۲۸

بودن صفتی ذاتی برای دلیل نیست، چـون  اختلاف ادراکات، مختلف است و ظنی یا قطعی

دلیل ممکن است نزد زید قطعی باشد، ولی همان دلیل نزد عمرو ظنی است. پـس سـخن 

انـد  که از طرف امت مورد قبول قرار گرفته رسول الله  گویند اخبار صحیح کسانی که می

دهند که نزدشان اسـت، چـون از  ها خبر از چیزی می باشند، آن مفید علم نیستند و ظن می

شود، بـرای  برایشان علم حاصل می –اهل حدیث  –هایی که اهل سنت و جماعت  طریق راه

اش نفی عام از  علم نبودن لازمهشان مبنی بر مفید  ها علم حاصل نشده است، پس سخن آن

ما  –مفید علم بودن  –اید  توانند ادعا کنند که چون شما به آنچه رسیده آن اخبار نیست، و نمی

شود که حرفتان حق نیست، چون اگر حق بـود مـا و شـما بایـد بـه  ایم مشخص می نرسیده

 .)١(رسیدیم ی واحدی می نتیجه

                                           
 .۴۳۲ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 علم ضروري و علم نظري -3-2

خواهیم به صورت گذرا به بررسی علم ضروری و نظری بپردازیم و محور اصلی  در اینجا می

ی اختلاف ما در این پایان نامه با دیدگاه  باشد، چون عمده مان در مورد دیدگاه متکلمین می بحث

 باشد. متکلمین می

اند تعریفی ارائه دهند که با  متکلمین در تعریف علم اختلاف فاحشی دارند و هرکدام سعی کرده

أنه «تعاریف دیگران وجه تمایزی داشته باشد، در این بین باقلانی علم را چنین تعریف کرده است: 

 .)١(»داردشناخت معلوم بر آن وجه و وصفی که در عالم واقع وجود « »معرفة المعلوم على ما هو به

 اند. ها را چنین تعریف نموده اند و آن متکلمین به تعریف علم ضروری و نظری نیز پرداخته

باشد  ی نفس مخلوق می علم ضروری: علمی است که نفس مخلوق به آن نیازمند است و لازمه

و استدلال ای در آن راه ندارد و با نظر  و امکان خروج و جدایی از آن را ندارد و هیچ گونه شک و شبه

آید، یا به عبارت دیگر علمی است که به مجرد التفات نفس به موضوع آن بدون ترتیب  به دست نمی

 شود و چون امری حضوری و وجدانی است، دفع آن ممکن نیست. مقدمات حاصل می

شود و  برای مخلوق حاصل می باشد و به فعل الله  تحصیل این علم برای مخلوق مقدور نمی

جدایی از مخلوق ندارد، تا بگوئیم بعد از حصول این علم در مخلوق وقتی مخلوق هیچ امکان 

 رود. خوابید یا دچار غفلت شد این علم در او از بین می

علم نظری (استدلالی): علمی است که بعد از نظر و استدلال و تفکر در تربیت مقدمات 

لال و تفکر باشد، معلوم به علم شود، هر چیزی که برای شناختنش نیاز به نظر و استد حاصل می

 .)٢(شود نظری است، به این علم علم کسبی نیز گفته می

                                           
 .۲۵۱رمضان عبدالله، الباقلانی و آراؤه الکلامیة، ص  -١

 .۲۵۷ -۲۵۹رمضان عبدالله، الباقلانی وآراؤه الکلامیة، ص  -٢
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باشند و براساس نظر  توان گفت: علوم نظری، علومی هستند که نتیجه سایر معارف دیگر می یا می

باشند، چون خداوند متعال همچنانکه در انسان  اند و در مقدور انسان می گذاری شده و اکتساب پایه

های  ها کامل نیست، برای همین انسان راه یک سری علوم ضروری را خلق کرده که عقل انسان بدون آن

وصول به معارف کسبی را قرار داده و برای او دلایل عقلی و سمعی را وضع نموده است و انسان به 

اقلانی در مورد ها قادر به استدلال خواهد بود، تا به معارفی که بر او مکلف شده دست یابد، ب سبب آن

 .)١(»رسیم تفکری است که به وسیله آن به علم یا ظن غالب می«گوید:  حقیقت نظر می

ی نظر و استدلال این نیست که در مورد مسائل  پس بر مبنای این توضیحاتی که داده شده لازمه

 توانیم به علم نیز دست یابیم. ها برسیم، بلکه می همیشه به ظن غالب در مورد آن

آید، از روی عادت  اینجا مطرح است، آیا علمی که بعد از نظر و استدلال به دست می سؤالی

 شود یا حصولش برای شخص واجب است؟ برای شخص حاصل می

گوید: حصولش از  اند، ابوالحسن اشعری می علما بر سر جواب این سؤال دچار اختلاف شده

 گویند: از روی وجوب است. ها می روی عادت، معتزلی

اش حصول علم به طریق  نظر و تفکر لازمه«گوید:  ها دارد، و می باقلانی نظری برخلاف آنولی 

 .)٢(»وجوب است و بدون این که نظر علت یا مولد علم باشد

 اند: محدثین تعاریفی برخلاف متکلمین از علم ضروری و نظری ارائه داده

ثابت  -قرآن و حدیث متواتر مثل نص -ی قطعی یقینی علم یقینی قطعی: علمی است که با ادله

ی  شود، و حکم عقل نیز به شرطی که قابل رد نباشد مفید علم یقینی قطعی است، چون از جمله می

گردد. مثل: عدد سه بیشتر از عدد دو است، یا عدد دو نصف عدد چهار  مسلمات محسوب می

تخصصی آن هم  داند، هرچند که اهل علم به معنای است و این مسائل را هر شخص عاقلی می

گردد و منکرش  شود، قبول و اعتقاد به آن واجب می نباشد، و دلیلی هم که باعث ثبوت این علم می

ی مسلمات مقطوع بها،  بودنشان از جمله شود. چون این دلایل به خاطر ظهور در قطعی کافر می

 اند. محسوب گردیده

انسانی ظاهر و آشکار نیست،  علم نظری: علمی است یقینی، ولی غیر ضروری، یعنی برای هر

 گردد. بلکه آن یک علم نظری و استدلالی است که فقط برای شخص عالم و متبحر در علم حاصل می

                                           
 .۲۷۰رمضان عبدالله، الباقلانی وآراؤه الکلامیة، ص  -١

 .۲۶۰رمضان عبدالله، الباقلانی وآراؤه الکلامیة، ص  -٢
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 فرق بین علم ضروري و نظري -3-2-1
باشد  شود، نمی علم نظری استدلالی در حد و توان علم ضروری قطعی که از خبر متواتر حاصل می

اند، امام غزالی در این  رد که علمای اصول و محدثین به آن اشاره کردهبلکه بین این دو فرق وجود دا

علم نظری علمی است که شک و اختلاف در آن جایز است، پس گاهی بعضی از «فرماید:  باره می

برند و بعضی دیگر نه، و هرکس که اهل نظر و استدلال و تفکر نباشد، به آن پی  مردم به آن پی می

 نظر و تفکر را ترک کند نخواهد برد و کسی که
ً
باز  -با وجود این که اهل نظر و استدلال باشد -عمدا

یابد در اول نسبت به آن در شک به سر  به آن پی نخواهد برد، و هر عالمی که به علم نظری دست می

 .)١(»رسد برد، سپس به علم می می

فقط کسی که عالم و متبحر این احادیثی که ذکر کردیم، «فرماید:  حافظ ابن حجر در این باره می

گاه است، می باشد و احوال راویان را می در حدیث می تواند علم به صدق  شناسد و بر علل راویان آ

 .)٢(»ها پیدا کند آن

ها در  گردد، و انسان گردد که علم نظری و استدلالی برای هر کسی حاصل نمی پس مشخص می

 ی چنین نیست.حصول آن متفاوتند، اما در مورد علم ضروری قطع

 علم مستفاد از خبر واحد -3-2-2
 دو دسته شده

ً
ای معتقدند مفید علم  اند، عده علمایی که معتقدند خبر واحد مفید علم است، بعدا

 .)٣(است -قطع و یقین -ای معتقدند مفید علم باطنی و دسته -نظری -ظاهری

 .)٤(گوید: علم حاصل از اخبار آحاد علم ضروری است امام مالک می

اند مفید علم یقینی نزد جماهیر  گوید: [اخبار آحادی که مورد قبول امت واقع شده ابن تیمیه می

و احادیث آحادی که امت بر «. در نقلی دیگر از ابن تیمیه چنین آمده که )٥(هستند امت محمد 

نداشتند  . سلف بر این مسئله هیچ گونه نزاعی)٦(»اند مفید علم ضروری است عمل به آن اجماع کرده

کید داشتند و این موضوع در کتب حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله،  و ائمه ی اربعه هم بر این مسئله تأ

                                           
 الغزالی، المستصفی. -١

 .۳۰ -۳۱العسقلانی، شرح نخبة الفکر، ص  -٢

 .۲۸۵علم الأصول، ص في  الجوینی، التخلیص -٣

 .۲۶۳ -۲۶۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٤

 .۳۷۳ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٥

 .۳۶ابن تیمیة، علم الحدیث، ص  -٦
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مثل سرخسی، ابوبکر رازی از حنفیه، شیخ ابی حامد و ابی طیب و ابی اسحاق اسفرائینی از شافعیه، 

بی خطاب و غیره از حنابله و ابی ابوخویز منداد و غیره از مالکیه و قاضی ابی یعلی و ابن ابی موسی، ا

 .)١(اسحاق اسفرائینی، ابن فورک و ابی اسحاق النظام از متکلمین، نقل شده است]

گوید: حدیث صحیح مورد قبول واقع شده و متفق بر صحتش، قطعی  ابوعمرو بن الصلاح می

ند: ابن ک . ابن حاجب از ابن صلاح چنین نقل می)٢(الصدق است و مفید علم یقینی نظری است

های موجود در صحیحین مفید علم نظری  ی زیادی گمانشان بر این است که روایت صلاح و عده

 .)٣(بودن صحیحین حاصل شده است هستند، چون اجماع بر قابل قبول

، قاضی تیمیۀتوان: شیخ الإسلام ابن  ی زیادی در این باره با ابن الصلاح موافقند از آن جمله می عده

ی، شیخ ابوحامد اسفرائینی، قاضی ابوالطیب الطبری، شیخ ابواسحاق شیرازی، عبدالوهاب مالک

السرخسی، و اکثر متکلمین  ئمۀابوحامد غزالی، ابویعلی بن الفراء، ابو الخطاب، ابن الزغونی شمس الأ

ی اهل حدیث و علمای سلف را نام برد که همگی معتقدند  اشعری مثل ابواسحاق اسفرائینی و عامه

 .)٤(باشند اند مفید علم نظری می ادی که در صحیحین هستند و مورد قبول امت قرار گرفتهاخبار آح

الفکر با ابن الصلاح موافقند و ابن حجر بعد از آن که  نخبةحافظ ابن کثیر و ابن حجر در شرح 

ها مفید علم نظری  و در اخبار آحاد بعضی از آن«گوید:  نماید می خبر را به متواتر و آحاد تقسیم می

 .)٥(نماید و سپس قرائن را معرفی می» باشند، به شرطی که همراه قرائن باشد می

ابن الصلاح یا محققان و اکثر «تقاد کرده و گفته: نووی در شرح صحیح مسلم از ابن الصلاح ان

ها معتقدند خبر واحد مفید ظن است، مادامی که به تواتر  علما در این باره مخالفت کرده، چون آن

 ».نرسیده باشد، و زین الدین نیز مثل همین را از محققان نقل کرده و برگزیده است

ین که استاد نووی، علامه زین الدین همین در ا«گوید:  حافظ ابن حجر در مورد سخن نووی می

الاصطلاح) از سخن  در کتاب (محاسن -البلقینی -شیخ الإسلام». نظر را داشته، شبهه وجود دارد

امام نووی در مورد مخالفت ابن الصلاح با اکثر محققین ایراد گرفته و گفته: این حرف نووی 

                                           
 .۳۷۳ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۴۰۵ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢

 .۳۵۰/ ۲؛ ابن النجار، شرح الکوکب المنیر، ۹۰ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص  -٣

 .۲۵۹ -۲۶۰علوم و مصطلح الحدیث، ص في  بة، الوسیطابو شه -٤

 .۲۸ -۲۹؛ العسقلانی، شرح نخبة الفکر، ص ۲۶۰علوم و مصطلح الحدیث، ص في  ابو شهبة، الوسیط -٥
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مثل ابن الصلاح  -ها هم باشد، چون آن برخلاف اکثر علمای شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی می

 .)١(»دانند احادیثی را که مورد قبول امت قرار گرفته را قطعی الصدق می«

بخاری  -ای از اهل حدیثی مبنی بر این که روایت شیخین ی ابن صلاح و عده انصاری از این گفته

ست. تعجب کرده و مفید علم نظری هستند، چون اجماع امت بر قبول آن قرار گرفته ا -و مسلم

 خواهد دانست که صرف روایت این دو نفر موجب  می
ً
گوید: هرکس به وجدانش مراجعه کند ضرورتا

های این دو  ی روایت باشند و اگر همه ها روایاتی وجود دارد که متناقض می باشند، چون در آن قطع نمی

 .)٢(فقط مفید ظن استها از طرف امت  مفید علم باشند پس تناقض روی خواهد داد و قبول آن

های  گوید: این نقل قولی که در آن گفته شده علما روایت شیخ کمال بن الهمام در این باره می

دانستند، سخنی است که اهمیتی ندارد و به آن  مسلم و بخاری را بر روایت دیگر ائمه مقدم می

غیره تشخیص داده  بودن روایتی از طریق عدالت راویانش قدرت ضبط و شود، واضح استناد نمی

شوند  ها ترجیح داده می مندتر بودند آن تر و ضابطه شود، پس اگر راویان غیر بخاری و مسلم عادل می

 .)٣(گردند و مقدم می

خبر واحدی که مورد قبول «امیر الصنعانی نیز بعد از نقل قول از ابن الصلاح مبنی بر این که 

از این ابن » ماع امت از خطا معصوم هستندامت قرار گرفت، مفید علم یقینی است، چون اج

بدین معنا نیست که  -اجماع امت از خطا معصوم است -الصلاح انتقاد کرده و گفته که این سخن

شود، بلکه امت ممکن است دچار خطا شود ولی آن خطا مناقض عصمت  امت دچار خطا نمی

عفو عنه خواهد بود، پس به شود، بلکه خطای م گردد، و به عنوان گناه محسوب نمی محسوب نمی

 .)٤(کند این ترتیب بین این برداشت و برداشت ابن الصلاح خیلی فرق می

از بعضی از ظاهریین و در روایتی از امام احمد نقل شده که هر خبر واحدی بدون قرینه مفید «

، شود گویند این شامل بعضی از اخبار آحاد می ای از اهل ظاهر می علم یقینی است، ولی عده

گویند خبر واحد اگر مقرون به قرینه  ای دیگر می بعضی از اهل حدیث هم بر این رأیند، ولی عده

 .)٥(»باشد مفید علم نظری است و قول مختار هم همین است

                                           
 .۱۲۴ -۱۲۵الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -١

 .۱۲۳/ ۲الأنصاری، فواتح الرحموت،  -٢

 .۱۲۳/  ۲وت، الأنصاری، فواتح الرحم -٣

 .۱۲۶الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -٤

 .۲۷۴/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٥
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ها  کند که آن از هشام بن الحکم الشیبانی و النظام حکایت می (شرح الرسالة)جوینی در کتاب 

ای به آن چسبیده باشد قبول دارند و آن را مفید علم ضروری  خبر واحد را بعد از آن که قرینه

 .)١(دانند، و ابوالحسین بن اللبان الفرضی هم این نظر را دارد می

اسناد  -در مسائل دینی  - ی دیگری روایت کرده و به پیامبر  ای از فرد ثقه هر خبری که فرد ثقه

 .)٢(نمائیم باشد و ما بر صحت آن قطعیت حاصل می داده باشد، حق است و موجب علم می

گویند زمانی که اسباب و علل در خبر واحد از بین رفتند، خبر واحد مفید علم  ای می عده

گوید: این سخنی گنگ است و ما علم ظاهری غیر  ها می ت، ابن حزم در جواب آنظاهری اس

شود نسبت  شناسیم، بلکه هر علمی که یقین بر آن حاصل می باطنی و یا علم باطنی غیر ظاهری نمی

 .)٣(به کسی که آن را دریافته ظاهری است و در قلبش باطنی است

 حد عادل صحیح مفید علم ضروری است.پس بر مبنای آنچه ابن حزم گفته است، خبر وا

گوید: احادیث آحادی که مورد قبول امت هستند یا بخاری و مسلم بر آن اتفاق دارند  ابوشهبه می

گوید: خبر واحدی که  . ابن ابی العز حنفی نیز همین نظر را دارد و می)٤(مفید علم یقینی هستند

مضمون آن عمل کند، نزد جمهور امت مفید علم مورد قبول امت قرار گیرد و آن را تصدیق کرده و به 

گوید: اخبار آحادی  . جصاص هم با مقداری تفاوت می)٥(یقینی است و یکی از اقسام متواتر است

 .)٦(ها باشند مفید علم حقیقی هستند ها را همراهی نمایند و موجب صحت آن که دلایلی آن

حجت است برای عمل به آن در گویند: خبر واحد شخص عادل  فقها می«گوید:  سرخسی می

 .)٧(»مسائل دینی و مفید علم یقین نیست

ضروری  –شود که علم نزد همفکران او به دو دسته علم یقینی  از کلام سرخسی چنین فهیده می

شود، پس بر این اساس علم حاصل از خبر  تقسیم می –نظری و استدلالی  –و علم غیر یقینی  –

 خواهد بود. –و استدلالی نظری  –واحد عادل غیر یقینی 

                                           
 .۱۳۵/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -١

 .۱۱۶/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٢

 .۱۲۰/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٣

 .۴۱علوم ومصطلح الحدیث، ص في  الوسیطابوشهبة،  -٤
 .۳۵۵ابن ابی العز، شرح العقیدة الطحاویة، ص  -٥

 .۶۳/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -٦

 .۳۲۱/  ۱السرخسی، الأصول،  -٧
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کردن به آن اعتماد کند از روی علم به  هرکس به خبر واحد عادل برای عمل«گوید:  سرخسی می

چون عدالت راوی جانب صدقش را در  –علم نظری  –حق رسیده و این علم به اعتبار ظاهر است 

 .)١(»دهد خبری که داده ترجیح می

قرائن مفید علم ضروری است، ولی این قول اشتباه است از نظام روایت شده که خبر واحد همراه 

 .)٢(داشت، در حالی که وجود دارد بایست اختلافی در قبول خبر واحد وجود می چون بر این اساس نمی

کنند و  ی مشهور و غریب تقسیم می ها از جمله دبوسی و عیسی بن أبان خبر آحاد را به دو دسته حنفی

 .)٣(دانند ینه (نظری و استدلالی) و خبر غریب را مفید علم ظنی میخبر مشهور را مفید علم طمأن

و خبر شخصی در حضور  ، اخبار پیامبر اخبار خداوند بر زبان پیامبر «گوید:  التاج الفزاری می

مفید علم هستند، و اگر در تعریف خبر متواتر گفته شود خبریست که  و عدم انکار پیامبر  پیامبر 

گیرند، ولی اگر در تعریف  ی اخبار متواتر قرار می مفید علم است، پس این اخبار مورد اشاره نیز در زمره

ها بر  ای که احتمال تبانی آن ای است به گونه خبر متواتر گفته شود خبر جمع عظیمی در مورد مسئله

ی اخبار آحاد  ی خبر متواتر خارج و در زمره ود نداشته باشد، پس این اخبار مورد اشاره از دایرهکذب وج

ای که مفید علم هستند و گروهی که  شوند: دسته گیرند، پس اخبار آحاد به دو دسته تقسیم می قرار می

 .)٤(»اشدب گانه قبلی می مفید ظن هستند و این گروه آخر شامل اخباری غیر از آن اخبار سه

أصول في  گویند: خبر واحد عادل مفید علم است، ابن حزم در کتاب (الإحکام ها می ظاهری

الأحکام) از داوود ظاهری، حسین بن علی الکرابیسی، حارث المحاسبی و دیگران نقل کرده که 

د علم بودن هستند. ابن خویز منداد نیز از مالک بن انس نقل کرده که مفی ها قائل به مفید علم آن

 ید که ابن خویز منداد معتقد بوده که خبر واحد عادل مفید علم است. است. مازری میگو

ابوالحسین السهیلی در کتاب (أدب الجندل) از یارانمان نقل کرده که خبر واحد عادل مفید علم 

باشد. شیخ الشیرازی نیز در کتاب  است و از بعضی محدثین نقل کرده که مفید علم یقینی می

گویند: چنین خبری  تبصره) همین را از بعضی از اهل حدیث نقل کرده است. ماوردی و رویانی می(ال

 مفید علم باطنی نیست و در مورد مفید علم ظاهری
ً
اند. صاحب  بودن آن یا نه دو نظر داده قطعا

                                           
 .۳۲۷/  ۱السرخسی، الأصول،  -١

 .۳۳۰/  ۱السرخسی، الأصول،  -٢

 .۲۲۶أصول الفقه، ص في  الدبوسی، تقویم الأدلة -٣

 .۳۹۸ – ۳۹۷العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص  -٤



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  132

 

ب (المصادر) از ابوبکر القفال نقل کرده که مفید علم ظاهری است و مثل این که منظورش ظن غال

ابن فورک نیز در کتابش همین را  –یعنی ظاهر و باطن ندارد  –بوده، و گرنه علم هیچ تفاوتی ندارد 

باشد، یعنی  گوید: خبر واحد موجب عمل است ولی مفید علم نمی گفته است و ابوبکر الصیرفی می

مفید علم مفید علم حقیقی نیست و گرنه مفید علم ظاهری است. و گفته، اگر کسی بگوید خبر واحد 

است و منظورش علم ظاهر باشد، حرفش درست است و اگر منظورش علم قطعی و یقینی مساوی با 

 بودن خبر واحد را قبول داشته است. متواتر است، حرفش باطل است. ابن کج هم در کتابش مفید علم

ت آیا خبر واحد مفید علم ظاهر اس –گوید: این اختلاف  عبدالوهاب در کتاب (المخلص) می

بودن خبر واحد است، و اختلاف به این  ها مفید ظن غالب ی آن لفظی است چون منظور همه –یا نه 

 .)١(شود یا نه؟ گردد که آیا ظن غالب علم نامیده می برمی

 گوید: خبر واحد موجب علم ظاهری است. حسین الکرابیسی می

 منظور کرابیسی از عل صنعانی در تبین این مسئله می
ً
م، علم به معنای أخصش گوید: ظاهرا

شود، ولی اگر گفت مفید علم ظاهر است، ابن  است، چون علم به معنای أعمش شامل ظن می

 –گوید مفید علم است، اما علم ظاهر  گوید: این لفظ مخالف، لفظی است که در آن می حجر می
مثل همین لفظ  هیچ خلافی در آن که مفید علم است، وجود ندارد. و از ابوبکر قفال –ی ظنی  غلبه

 .)٢(نقل شده است و به ظن غالب تعبیر شده است –خبر واحد موجب علم ظاهری است  –

کسی که معتقد به وجوب علم به خبر واحد است، اگر خبری واحد برای او نقل شد و به آن عمل 

به چون شرائط عمل «گوید:  ، بلکه می»چون خبر واحد بود به آن عمل نکردم«گوید  نکرد هرگز نمی

رسیدن  ی این است که برای به نتیجه دهنده . این گفته خود نشان)٣(»آن کامل نبود به آن عمل نکردم

در مورد صحت و سقم خبر واحد نیاز به نظر و استدلال است. پس علم حاصل از خبر واحد، علم 

 باشد. نظری و استدلالی می

ید ما معتقدیم که  خدا میگوقاضی بعد از روایت از احمد بن حنبل در مورد احادیث رؤیت 

گوید: از کلام احمد چنین فهمیده  ها حق هستند و بر علم به آن قطع داریم، بعد در ادامه می این

 .)٤(شود شود که منظورش علمی است که از طریق نظر و استدلال حاصل می می

                                           
 .۲۶۴ – ۲۶۲/  ۴أصول الفقه، في  الزرکشی، البحر المحیط -١

 .۲۶/  ۱الصنعانی، توضیح الأفکار،  -٢

 .۸۵/  ۲أصول الفقه، في  البصری، المعتمد -٣

 .۳۶۶ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٤
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این عبارت  توانیم بر آن قطعیت حاصل نمائیم، علم حاصل از خبر واحد، علم ظاهری است که نمی

غلطی است چون علم اینگونه نیست که متعلق به شاهد باشد ولی متعلق به باطن نباشد. ابوالولید 

 .)١(»نزد ما علم به وجوب عمل به حدیثی از علم به صحت آن حدیث جدا نیست«گوید:  الباجی می

نظری  –ی کند که خبر واحد مفید علم ظاهر صاحب کتاب (المصادر) از ابوبکر القفال نقل می

 .)٢(است –

 .)٣(خبر واحدی که قرائنی به آن چسبیده باشند و آن را قوی نمایند، مفید علم ظاهری است

گوید: حدیث مشهور یکی از اقسام متواتر است و به وسیله آن علم یقینی  قاضی ابوبکر رازی می

لم حاصل از شود و فرقش با متواتر این است که علم حاصل از متواتر ضروری ولی ع حاصل می

گوید که حدیث مشهور موجب  حدیث مشهور نظری و استدلالی است. صاحب المیزان هم می

 .)٤(رسیم علم قطعی است و ما از طریق نظر و استدلال به این علم قطعی می

 مفید علم نیست، بلکه همراه مجموعه
ً
 .)٥(ای از قرائن مفید علم خواهد بود خبر واحد ذاتا

ها مفید  باشد و غیر آن داخل اخبار آحاد است و مفید علم نظری می –مشهور  –خبر مستفیض 

 .)٦(ظن است

ای دیگر معتقدند که خبر غیر مشهور همراه قرائن مفید علم  ابن حمدان، الموفق، الطوفی و عده

 .)٧(نظری است

خبر متواتر مفید علم ضروری است و خبر مشهور و خبر واحد همراه قرائن مفید علم نظری 

 .)٨(دهستن

ها نباشد و در امور دینی و در رابطه با مسئله خاصی باشند  اخبار آحادی که دلایلی همراه آن

 .)٩(مفید علم نظری و استدلالی هستند

                                           
 .۳۲۴م الأصول، ص أحکافي  الباجی، إحکام الفصول -١

 .۱۳۴/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -٢

 .۱۳۸/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -٣

 .۱۲/  ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٤

 .۲۸۴/  ۴الرازی، المحصول،  -٥

 .۳۴۸ – ۳۴۷/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٦

 .۳۴۸/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٧

 .۱۳۲ – ۱۳۱/  ۲شیة البنانی، البنانی، حا -٨

 .۹۰و  ۷۵/  ۲الأصول، في  الجصاص، الفصول -٩
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ی مفید علم و  شوند و مسند نیز به دو دسته ی مرسل و مسند تقسیم می اخبار آحاد به دو دسته

گردد و علمی که از خبر مسند حاصل  میی دیگری مفید عمل بدون علم تقسیم  عمل و دسته

 .)١(شود، علمی نظری و اکتسابی است می

مستفیض مفید علم  –. و خبر مشهور )٢(باشد خبر واحد مفید علم نیست، بلکه مفید ظن می

 .)٣(نظری و استدلالی است

 ی حدیث مشهور روایت شده و نزد ائمه ابواسحاق اسفرائینی معتقد است خبری که از پیامبر 

 .)٤(شده و آن را انکار نکرده باشند، مفید علم نظری است

دیگران معتقدند که خبر  غزالی و إلکیا الهراسی الطبری وقاضی ابوبکر باقلانی، جوینی، 

باشد و نهایتش مفید ظن غالب است و  واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته قطعی الصدق نمی

 است. –نظری و استدلالی  –لم ظاهری شود، یعنی مفید ع حکم ظاهر بر آن صادر می

گوید: خبر واحدی که امت بر عمل به آن جمع شوند، نزد فقها خبر  إلیکا الهراسی الطبری می

 .)٥(باشد شود و بدون شک چنین خبری مفید علم ضروری نمی مشهور نامیده می

داند و عدم  نمی ابوالمعالی جوینی خبر واحدی را که مورد قبول امت قرار گرفته باشد مفید علم

داند،  ها بر صحت آن حدیث می ی حدیث را دلیل ظن غالب آن انکار این نوع حدیث از طرف ائمه

توان قطعیت بر  کند که گفته: خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته، می و از ابن فورک نقل می

بول قول و عمل قرار شود که از طرف امت مورد ق صدقش پیدا کرد، اما وقتی این قطعیت حاصل می

گرفته باشد، ولی اگر فقط مورد قبول از حیث عمل قرار گرفته باشد قطعی نیست. قاضی ابن الطبیب 

گوید: اگر از حیث قول و عمل نیز مورد قبول امت قرار گیرد باز چنین خبری قطعی الصدق  می

اضی گفته شد: اگر نیست، چون ممکن است امت از روی ظن غالب آن را تصدیق کرده باشند. به ق

ایم،  ایم، بلکه از روی قطع به تصدیق آن رسیده گفتند ما از روی ظن غالب آن را تصدیق نکرده

پیوندد، چون قطع امت بر امری که راهی برای  قاضی در جواب گفت: چنین چیزی به وقوع نمی

                                           
 .۵۷۹ – ۵۷۸/  ۲الشیرازی، شرح المع،  -١

 .۴۱۹؛ المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص ۱۲۱المالکی، تقریب الوصول إلی علم الأصول، ص  -٢

 .۴۱۹المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -٣

 .۴۲۰المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -٤

 .۲۴۴/  ۴أصول الفقه، في  الزرکشی، البحر المحیط -٥
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 .)١(حصول قطع بر آن وجود ندارد، خطا است و امت هم از خطا معصومند

گویند: خبر مشهور ملحق به خبر واحد است و فقط مفید ظن  صحاب شافعی میبعضی از ا

ی متواتر قرار داده و مفید علم یقین از طریق  باشد، ابوبکر جصاص و جماعتی از یاران ما آن را در زمره می

ه دانند، بعضی دیگر از اصحاب شافعی نیز همین رأی را دارند و در کتاب (القواطع) ذکر شد استدلال می

گوید: چنین خبری  خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته قطعی الصدق است، عیسی بن ابان می

 تر از خبر متواتر و بالاتر از خبر آحاد قرار دارد. است و پائین –نه علم یقین  –مفید علم طمأنینه 

 .)٢(ی متأخرین نیز بر همین رأیند قاضی ابی زید و شیخین و عامه

 .)٣(باشد، بلکه فقط مفید ظن است علم یقینی و یا علم طمأنینه نمیخبر واحد مفید 

ای از اهل حدیث روایت کرده که خبر واحد مفید ظن است، و اگر قرائن آن را در بر  ابن صباغ از عده

 .)٤(و شرح آن نیز همین را گفته است لنخبۀگرفته باشند مفید علم است، همچنانکه حافظ ابن حجر در ا

گوید مفید علم  اند مفید علم است. ولی انصاری می ه قرائن آن را در بر گرفتهخبر واحدی ک

 .)٥(نظری است

کنند منظورشان مفید علم یقین  بودن خبر آحاد را رد می ی زیادی از اصولیین که مفید علم عده

(ضروری) نبودن است، ولی به مفید علم ظاهری (نظری) بودن خبر آحاد معتقدند و وجوب عمل 

 بر آحاد را بر مبنای علم ظاهری قبول دارند. به طور مثال به این موارد توجه کنید:به خ

رساند، چون  گویند: خبر واحد اگر مفید علم نباشد پس چگونه وجوب عمل را می ها می ظاهری

 فُ َ�قۡ  وََ� ﴿فرماید:  عمل به چیزی که علم به آن حاصل نشده جایز نیست و همین است که خداوند می
 .)٦(»و هرگز بر آنچه که علم و اطمینان نداری دنبال نکن« ]۳۶[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ يۡ لَ  مَا

 گوید: بودن خبر واحد می ها در مفید علم شیرازی در جواب این دلیل ظاهری

عمل به چیزی که وجوب را نرساند ممنوع نیست، همچنانکه در قبول شهادت شهود و خبر «

 ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿ی خداوند  دهد و اما منظور از فرموده مفتی این مسئله روی می
                                           

 .۳۰۰ – ۲۹۹/  ۲، السبکی، الإبهاج في شرح المنهاج، ۴۲۰المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -١

 .۶۷۴/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٢

 .۶۸۰/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٣

 همان منبع. -٤

 .۲۱۱، الأنصاری، غایة الوصول شرح لب الأصول، ص ۲۷۷الرملی، غایة المأمول، ص  -٥

 .۱۷۳أصول الفقه، ص في  الشیرازی، التبصرة -٦
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چیزی است که علم به آن از طریق قطع حاصل نشده باشد نه این که عمل به  ]۳۶[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ 

شود، ولی از  آن از طریق ظاهر حاصل شده است. و خبر واحد هرچند که قطع به آن حاصل نمی

 .)١(شود و عمل به آن عمل به علم ظاهری است طریق ظاهر علم به آن حاصل می

هاست از سوی امت مورد قبول  که آنچه در آن احادیث صحیح بخاری و مسلم، احادیثی هستند

هاست و  کند، به خاطر تأویل آن واقع شده و اگر کسی هم به بعضی از این احادیث عمل نمی

 .)٢(کردن هم فرعی از قبول است تأویل

در پایان این مبحث همانطور که مشاهده گردید، موضوع و اقوال علما در مورد نوع مفید 

بودن یا نبودن آن متفاوت است، ولی آنچه واضح و مبرهن است،  همراه قرینهبودن خبر واحد و  علم

باشد که حتی در  بودن خبر واحد می از علما به مفید علم –حتی اکثریت  –ی زیادی  اعتقاد عده

 شان نقل نمودیم. ی اشاعره و معتزله نیز نام یک عده از این علما را همراه اقوال نحله

 مظاهر و باطن عل -3-2-3
دانند، و از  دانند، مراد از علم را علم ظاهر می بعضی از کسانی که خبر واحد عادل را مفید علم می

توان به حسین بن علی  بودن علم حاصل از خبر آحادند می ی کسانی که قائل به ظاهری جمله

ر واحد به الکرابیسی، ابوبکر القفال اشاره کرد و سرخسی نیز در اثنای استدلال بر وجوب علم به خب

 کند: این مسئله اشاره می

شود و مقطوع نیست و خداوند نیز در این آیه:  نزد ما عمل به خبر واحد از حیث ظاهر ثابت می«

ْ جِعُوٓ رۡ ٱ﴿ �يُِ�مۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ  أ ٓ َ�ٰٓ  َ�قُولوُا باَناَ

َ
قَ  نَكَ �ۡ ٱ إنَِّ  � ٓ شَهِدۡ  وَمَا َ�َ ] ۸۱[یوسف:  ﴾نَاعَلمِۡ  بمَِا إِ�َّ  ناَ

پدرانتان برگردید و بگوئید: ای پدرمان! فرزندت دزدی کرد و ما جز بر آنچه داشتیم گواهی  به سوی«

بودن علم اشاره کرده، چون برادران بنیامین این گفته را براساس  بودن و غیر مقطوع . به ظاهری»ندادیم

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  ای دیگر نیز خداوند می آنچه که از طریق خبر واحد شنیده بودند نقل کردند. در آیه ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إذَِا ا ۡ ٱ ءَُ�مُ جَا ٰ مَُ�ٰ  تُ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ۖ مۡ ٱفَ  تٖ جَِ� ُ ٱ تَحِنُوهُنَّ عۡ  �َّ
َ
ۖ �إِيَِ�ٰ  لَمُ أ  فإَنِۡ  نهِِنَّ

ارِ لۡ ٱ إَِ�  جِعُوهُنَّ ترَۡ  فََ�  تٖ مَِ�ٰ مُؤۡ  تُمُوهُنَّ عَلمِۡ  ای کسانی که ایمان «] ۱۰[الممتحنة:  ﴾كُفَّ

ها  ها را امتحان کنید خدا داناتر به ایمان آن اید، آنگاه که زنان مؤمن مهاجر پیش شما آمدند، آن آورده

                                           
 همان منبع. -١

 .۱۳۸/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -٢
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 .»ها را به سوی کافران برنگردانید ها را با ایمان دانستید، دیگر آن است، شما اگر آن
باشد، و این دو آیه دلالت  ها نیز چیزی ظاهری و بر مبنای رأی غالب می این حصول علم بر ایمان آن

نمایند، چون ظن از  ها دارند و نفی هرگونه ظنی را می بودن در این دو حالت و حالات امثال آن بر علم

أن «فرماید  و می شود که باید در مورد آن تحقیق و تفحص کرد تا به علم رسید خبر فاسق حاصل می

یعنی در مورد خبر فاسق تحقیق کند تا قومی از روی جهالت دچار کاری نشوند.  »تصيبوا قوماً بجهالة

پس توقف بر خبر فاسق بیانگر این است که اگر کسی به خبر واحد عادلی اعتماد کند و به آن عمل نماید، 

این حصول اعتماد و عمل از طریق علم برایش حاصل شده و هیچگونه جهلی در آن راه ندارد، و این علم 

 .)١(»هم براساس ظاهر حاصل شده، چون عدالت راوی جانب صدق در روایتش را ترجیح داده است

ی بر این فهم قبلی وارد شده که علم ظاهر و باطن ندارد و علم مورد نظر در آیه حمل اعتراض

ی علمی که در آن وجوب عمل حاصل  های آن و چون در درجه ظن غالب و ظهور نشانه«شود بر  می

 .)٢(»قرار دارد به آن نیز علم گفته شده است شود، می

اما فقهایی که «اند:  کند که فرموده خطیب بغدادی از قاضی ابوبکر محمد بن الطیب نقل می

گویند، خبر واحد مفید علم ظاهری است نه باطنی، این قول کسی است که در این باب علم  می

د هرگونه ظاهر و باطنی است و فقط برایش حاصل نشده، چون حقیقت در علم چنین است که فاق

 تُمُوهُنَّ عَلمِۡ  فإَنِۡ ﴿شان به  معلوم علم است که گاهی ظاهری و گاهی باطنیست و استدلال
 چیز بعیدی است، چون در اینجا مقصود خداوند مد نظر  ﴾تٖ مَِ�ٰ مُؤۡ 

ارد که است و خداوند خود بر مقصودش از علم در این آیه آگاهتر است. و فقط اشاره به این د

کنید که اظهار شهادتین و اقرار به آن با  شود و شما علم به آن حاصل می ها وقتی معلوم می آوردن آن ایمان

آوردن  ها از آن زنان، شما به ایمان بودن وقوع این زبان نمایند در چنین حالتی به خاطر معلوم و مشخص

ها به  دلالت بر اخلاص و اعتقاد ظاهری آنکنید و اقرار به شهادتین از طریق زبان  ها علم پیدا می آن

شود،  کند و ما به باطن امر آگاهی نداریم تا بگوئیم ما با ظاهر حال، علم برایمان حاصل نمی خداوند می

شان آگاه بود و  کند چون خداوند به باطن و به همین دلیل است که خداوند از اعراب نفی ایمان می

 ٱ قاَلتَِ ﴿ی خودشان نیستند:  ها معتقد به گفته دانست که آن می
َ
ۖ  رَابُ عۡ ۡ� ْ تؤُۡ  لَّمۡ  قلُ ءَامَنَّا  ِ�نوََ�ٰ  منِوُا

                                           
 .۳۲۷ – ۳۲۶/  ۱السرخسی، الأصول،  -١

 .۴۸۷/  ۲لتاویل، بیضاوی، انوار التنزیل واسرار ا -٢
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ْ قوُلوُٓ  سۡ  ا
َ
 –اعراب بنی اسد و غیره که بر تو منت گزارده و گفتند ما  -ای رسول  -« ]۱۴[الحجرات:  ﴾ناَلمَۡ أ

 .)١(»نشده لیکن بگوئید ما اسلام آوردیمتان به قلب وارد  ها بگو شما که ایمان ایمان آوردیم به آن –جنگ و نزاع  بی

گویند زمانی که اسباب و علل در خبر واحد از بین رفتند، خبر واحد مفید علم  ای می عده

گوید: این سخن گنگ است و ما علم ظاهری غیر  ظاهری است، ابن حزم در جواب این عده می

شود،  یقین بر آن حاصل می شناسیم، بلکه هر علمی که باطنی و یا علم باطنی غیر ظاهری نمی

 .)٢(نسبت به کسی که آن را دریافته ظاهری و در قلبش باطنی است

نفسه ظاهر و باطن ندارد، بلکه این معلوم في  یابیم که علم با این توضیحاتی که داده شد درمی

علم است که گاهی در عالم واقع ظاهر و گاهی پنهان و باطن است و صفت معلوم به نفس علم 

 یابد. ندارد و بر آن تطبیق نمی ربطی

                                           
 .۴۲ – ۴۱علم الروایة، ص في  بغدادی، الکفایة -١

 .۱۲۰/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٢



 

 
 

 

 

 

 ي علم خبر واحد و متواتر در افاده -3-3

گوید: علم حاصل از خبر واحد همان علم حاصل از نص  می )مصريةـالرسالة ال(شافعی در 

این حرف شافعی حق است چون علم از لحاظ قدرت و ضعف . )١(قرآن و خبر متواتر نیست

 .)٢(متفاوت است

گوید: علم حاصل از متواتر ضروری ولی علم حاصل از حدیث مظهور  قاضی ابوبکر الرازی می

 .)٣(نظری و استدلالی است

 گوید: شیرازی اخبار آحاد را به دو دسته تقسیم کرده و می

شوند که  لی اخبار آحاد مسند به دو دسته تقسیم میعلم حاصل از خبر متواتر ضروری است، و

 .)٤(باشند ای دیگر مفید ظن می ای مفید علم نظری و دسته دسته

خبر متواتر را مفید علم یقین، خبر مشهور «عیسی بن أبان نیز اخبار آحاد را به دو دسته تقسیم کره و: 

 .)٥(»داند ب مستنکر را مفید علم ظنی میرا مفید علم طمأنینه، خبر غریب را مفید علم غالب رأی و غری

خبر متواتر مفید «گوید:  ابوزید الدبوسی نیز با کمی اختلاف همان نظر عیسی بن أبان را دارد و می

 .)٦(»باشد علم یقینی است و خبر مشهور مفید علم نظری و استدلالی و خبر غریب مفید ظن می

 «گوید:  رأی دبوسی است و میی علم از اخبار هم  العبادی نیز در مورد افاده
ً
خبر متواتر، ذاتا

 .)٧(»شوند ی مفید علم و مفید ظن تقسیم می مفید علم ضروری است و اخبار آحاد به دو دسته

                                           
 .۳۶۵ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۳۶۶ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٢

 .۱۲/  ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٣

 .۵۷۹و  ۵۷۵/  ۲شرح اللمع، الشیرازی،  -٤

 .۲۲۶أصول الفقه، ص في  الدبوسی، تقویم الأدلة -٥

 .۲۲۷و  ۲۲۶و  ۲۲۰أصول الفقه، في  الدبوسی، تقویم الأدلة -٦

 .۳۹۸، ۳۹۷العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات،  -٧
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. )١(علم حاصل از خبر متواتر ضروری است، ولی خبر واحد همراه قرائن مفید علم نظری است

 .)٢(و خبر واحد خالی از قرائن مفید ظن است

ای  متواتر مفید علم ضروری است و خبر واحد به طور مطلق مفید ظن است ولی عدهخبر 

 .)٣(اند همراه با قرآن مفید علم نظری است گفته

ی علم در ردیف اخبار متواتر قرار  پس براساس آنچه از اقوال علما نقل شده اخبار آحاد در افاده

اند و کیفیت علم حاصل از اخبار آحاد در حد  هها قرار گرفت تر از آن ی پائین ندارند، بلکه در درجه

شان  علم حاصل از اخبار متواتر نیست. و میزان کیفیت حصول این علم بسته به اشخاص و دیدگاه

ی علم و ظن  نسبت به اخبار آحاد متفاوت است، حتی چون علما تعاریف گوناگونی از دو واژه

 باشد. به اخبار آحاد تأثیرگذار میها  ی نگرش آن دارند، همین مسئله هم باز در شیوه

                                           
 .۲۱۲ – ۲۱۱ول، ص ؛ انصاری، غایة الوصول شرح لب الأص۹۵و  ۶۳/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۲۹۹و  ۲۸۵/  ۲شرح المنهاج، في  السبکی، الإبهاج -٢

 .۱۲۱و  ۱۱۳/  ۲الأنصاری، فواتح الرحموت،  -٣



 

 
 

 

 

 

 خبر واحد و قرائن مربوط به آن -3-4

کند،  ی علم نظری می بعضی از علما معتقدند که خبر واحد عادل همراه با قرائن زائد بر آن، افاده

ی مجرد از خبر مفید ظن است، پس وقتی همراه خبری که مفید ظن است، باشد در این  چون خود قرینه

ا به خبر بر ظن ه شدن قرینه نشیند پس همچنان با اضافه حالت در مقام خبر دیگری غیر از خبر اصلی می

 شود. می -مثل علم حاصل از خبر متواتر-شود تا سبب حصول علمی از آن خبر واحد  افزوده می

توان، سیف الدین آمدی، ابن حاجب، امام  از جمله کسانی که معتقد به این نظریه هستند می

 .)١(الحرمین جوینی، بیضاوی، شیخ ابویحیی زکریا أنصاری شافعی و بعضی دیگر را نام برد

 هایی برای همراهی قرینه با خبر واحد: مثال

بینیم که از داخل خانه  دهد، و همراه خبرش می شخصی از مرگ فرزند مریض پادشاه خبر می -1

آورنـد، زنـان پشـت سـر جنـازه در  آید، سپس جنازه را بیرون می پادشاه سر و صدای گریه می

شاه نیز با حالتی سرآسـیمه و آشـفته در آیند، پاد زنند بیرون می حالی که بر سر و روی خود می

کنـد، در  شـود و داد و فغـان می حالی که برخلاف عادت همیشگی اوست از خانه خارج می

این حالت هر شخص عاقلی که چنـین خبـری را بشـنود و اینگونـه قـرائن را ببینـد، علـم بـه 

 یابد. میکند، همچنانکه به صدق خبر متواتر نیز علم  بودن مخبر خبر حاصل می صادق
شخصی در حالت کمال عقل و حس، نهایت آرامش و آسایش، بدون داشتن هرگونـه درد و  -2

دهد که انسانی را از روی عمد  مریضی و داشتن قدرت و توان جسمی کافی، خبر از این می

ای در کشتن او نداشته و هیچ مـانعی هـم  ی کشته است و هیچ شبهه و دشمنی با آلت قتاله

ها موجـب صـدق و مفیـد  ندارد. در این حالت خبرش همراه این قرینهدر قصاص او وجود 

 علم است.

                                           
؛ ابن حاجب، مختصر ۶۱ – ۶۰/  ۳؛ الإسنوی، نهایة السول، ۲۷۸/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -١

 .۸۹المنتهی الأصولی، ص 
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ای باشد و مدت حملـش بـه  اش زن حامله اگر در همسایگی شخصی و دیوار به دیوار خانه -3

سر رسیده باشد، در این حالت اگر آن شخص صدای درد زایمان زن حامله، سـر و صـدای 

یاد بچه را از پشت دیوار شنید و زنان از آن خانه زنان دور و بر آن زن حامله، سپس صدای فر

ای،  ی تولد بچه را دادند، در این هنگام بـدون هیچگونـه شـک و شـبهه خارج شدند و مژده

 .)١(شود علم قاطعی بر تولد بچه حاصل می

 ها: اعتراضات بر این بحث و جواب آن
 .در این موارد بالا حصول علم به وسیله قرائن بوده نه خود خبر -1

شود، چون در  کنند حاصل می هایی آن را همراهی می گوئیم، علم باخبری که قرینه در جواب می

به غیر از فرزند  –خبر موت فرزند پادشاه ممکن است سبب وجود این قرائن، مرگ کس دیگری 

به طور ناگهانی باشد، پس اگر به این قرائن خبر مرگ فرزند مریض پادشاه اضافه شود، در  –پادشاه 

ین حالت اعتقاد به مرگ فرزند پادشاه خیلی قوی خواهد بود، به نسبت حالتی که فقط قرائن وجود ا

 .)٢(داشته باشد و خبری در این باره نقل نشود

بـودن خبـر واحـد بـدون قرینـه  دلایلی کـه شـما بـر عـدم مفیـد علم«گویند:  مخالفان می -2

شد که همراه قرینـه اسـت، پـس اش این است خبر واحد وقتی مفید علم با آورید، لازمه می

 .»اید گویی کرده اگر این را قبول نکنید تناقض
گویی نجات  شود: ما نیز این مسئله را قبول داریم و بدین شیوه از تناقض شان گفته می در جواب

 یابیم. می

 –بعضی از علما خبر محتف به قرائن را که مفید علم باشد فقط شامل آنچه که در صحیحین 
 دانند، به طور مثال: اند، می آمده است وحفاظ بر آن انتقاد نگرفته –سلم بخاری و م

 خبر محتف به قرائن دارای چندین نوع است، از آن جمله:«گوید:  ابن حجر می

اند. این  اند و به حد تواتر نرسیده شان آورده آن اخباری هستند که بخاری و مسلم در صحاح

 اند، زیرا: اخبار محتف به قرینه

 .اند و در این کار دارای مقام والایی هستند بخاری و مسلم روایت کرده -1
 این دو در تصحیح و تضعیف احادیث بر دیگران تقدم دارند. -2

                                           
 .۸۹ – ۸۸، ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص ۲۷۹ – ۲۷۸/  ۱الأحکام، أصول في  الآمدی، الإحکام -١

 .۶۰/  ۳؛ الإسنوی، نهایة السول، ۲۷۹/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٢
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نمایند و این خود از لحـاظ مفیـد  علما این دو کتاب را به اتفاق قبول دارند و به آن عمل می -3

 بودن بر کثرت طرق افضلیت و ارجحیت دارد. علم
ها را نقد نکرده باشند و از جمله  شوند که حفاظ حدیث آن بالا شامل احادیثی می این موارد -4

 .)١(»احادیثی باشند که در دو کتاب باهم تناقض نداشته باشند
اهل فن متفقند که اخباری که در «اند:  کند که فرموده سخاوی از ابواسحاق اسفرائینی نقل می

الصدق هستند، و هیچ اختلافی بین این اخبار وجود  شان قطعی صحیحین آمده از حیث اصول و متون

باشد، و هرکس  ندارد، و اگر هم اختلافی وجود داشته باشد اختلاف در طرق نقل حدیث و راویان آن می

حکمی را مخالف خبری از اخبار این دو کتاب، صادر نماید و تأویلی سائغ بر این کارش نداشته باشد 

 .)٢(»باشند ار مورد قبول امت هستند، و مفید علم نظری میشود، چون این اخب حکمش نقض می

باشند و مفید علم  جمیع اخبار صحیحین قطعی الصدق می«فرماید:  ابن الصلاح شهرزوری می

نمایند و معتقدند که اصل در این  یقینی نظری هستند، برخلاف قول کسانی که این مسئله را رد می

م مورد قبول امت باشند، چون تلقی امت موجب ظن است بودنشان است، هرچند ه اخبار مفید ظن

 میل به این قول داشتم و آن را قوی 
ً
و احتمال خطأ در ظن همچنان وجود دارد، من نیز قبلا

پنداشتم سپس برایم مشخص شد مذهبی را که در اول انتخاب کرده بودم صحیح است، چون  می

شان بر چیزی  رد و امت هم در اجماعظن شخصی که معصوم از خطأ است، خطأ در آن راه ندا

ی اجتهاد باشد حجتی قطعی است و اکثر  معصوم از خطا هستند، به همین دلیل اجماعی که بر پایه

ای ظریف و گرانبهاست و از فوائد آن معتقدبودن به این  های علما نیز چنین است، این نکته اجماع

ها از طرف امت، قطعی الصدق  بول آناست که آنچه بخاری و مسلم در آن منفردند به خاطر ق

اند  ها انتقاداتی کرده هستند، و فقط بعضی از احادیثی که حفاظ حدیث مثل الدار قطنی و غیره از آن

 قطعی الصدق هستند
ً
 .)٣(»و نزد اهل حدیث معروف و مشهورند بقیه کلا

فت برخلاف آنچه را که شیخ در این باره گ«گوید:  ی حرف ابن صلاح می نووی در دنباله

اند: احادیث صحیحین به شرطی که متواتر نباشد  ها گفته باشد، چون آن محققین و اکثر علما می

ها احادیث آحادند و حدیث آحاد نیز مفید ظن است و در این مورد فرقی  مفید ظن هستند، چون آن

                                           
 .۲۹العسقلانی، شرح نخبة الفکر، ص  -١

 السخاوی، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث. -٢

 .۴۵ – ۴۴الشهرزوری، مقدمة علوم الحدیث، ص  -٣
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دیث است و بین بخاری و مسلم با سایرین نیست و قبول امت هم فقط مفید وجوب عمل به این احا

 .)١(»این مسئله بین علما متفق علیه است

 گوید: ابن حجر با این گفته که از ابن تیمیه نقل شده، جواب نووی را داده است و می

خبری که امت بر قبول و تصدیق و عمل به آن متفقند، نزد جمهور علمای سلف و خلف مفید «

ث اصول فقه مکتوباتی دارند، آن را علم است و آن همان چیزی است که جمهور کسانی که در بح

اند. مثل شمس الأئمه سرخسی و سایر علمای حنفی، قاضی عبدالوهاب مالکی و سایر  ذکر کرده

علمای مالکی، شیخ ابوحامد اسفرائینی، قاضی ابوالطیب طبری، شیخ ابواسحاق شیرازی و سایر 

والخطاب و سایر علمای حنبلی، و علمای شافعی، ابوعبدالله بن حامد البغدادی، قاضی ابویعلی، اب

این قول، قول اکثر اهل کلام از اشاعره و غیره اشاعره مثل ابواسحاق اسفرائینی، ابوبکر بن فورک، 

 ابومنصور التمیمی، ابن السمعانی، ابوهاشم الجبائی و ابوعبدالله البصری، است.

الصلاح در مدخل ی اهل حدیث است و این مفهومی است که ابن  و این قول، مذهب قاطبه

 با این ابن الصلاح موافقند و  اش در علوم الحدیث آورده است، و این ائمه مقدمه
ً
ای که ذکر شد کلا

شان بر این است که جمهور مخالف ابن الصلاح هستند و  کسانی با ابن الصلاح مخالفند که گمان

 تصان ها نشأت گرفته از مطالعات این ظن و گمان آن
ً
یف مخالفین ابن الصلاح را شان است که اکثرا

ها  اند، تصانیف کسانی چون قاضی ابوبکر الباقلانی، غزالی، ابن عقیل و غیره این در این باره خوانده

مفید علم قطعی نیستند، و اگر امت  –هرچند که مقبول امت هم باشند  –گویند: احادیث آحاد  می

ها کافی  ها ظن به صحت آن ل به آنکند به خاطر این است که برای وجوب عم ها عمل می به آن

 ها داشته باشد. است و ممکن نیست که امت قطع به صدق آن

گوئیم، اجماع امت در باطن امر از خطا معصومند، و اگر احتمال  شان می در جواب

ها هم وجود داشته باشد باز مجموع امت معصومند، چون مثل یک نفر از  دروغگوبودن یکی از آن

ی  بود که با وجود آن که آن شخص دروغگو و مخطیء باشد، باز چون در دایره اهل تواتر خواهد

 .)٢(»اهل تواتر قرار دارد، دروغ و خطأ از مجموع اهل تواتر منتفی خواهد بود

اهل فن اجماع بر این دارند که «اند:  کند که فرموده ابن حجر از ابواسحاق اسفرائینی نقل می

از طرف صاحب شرع قطعی هستند، هرچند که در مورد بعضی از اند  اخباری که در صحیحین آمده

                                           
 .۲۰/  ۱النووی، شرح صحیح مسلم،  -١

 .۷۵العسقلانی، النکت علی کتاب ابن الصلاح و ألفیة العراقی، ص  -٢
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 .)١(»ها بین علما اختلاف وجود دارد، این اختلاف در طرق روایت و کثرت راویان است آن

 گوید: ابن حجر در حالی که از قول نووی اشکال گرفته، می

نووی با چند چیز نووی گفته، اخبار مفید علم نیستند مگر این که متواتر باشند، و این گفته «

 شود: نقض می

خبر واحدی که محتف به قرائن باشد مفید علم نظری است، و از جمله کسانی که بـر ایـن  -1

توان، امام الحرمین جوینی، غزالی، رازی، سیف الدین آمدی، ابن  مسئله تصریح دارند، می

 .ها را نام برد حاجب و پیروان آن
ها وارد نیست آمـده باشـد مفیـد علـم  بر آنای  خبر مستفیض که از طرق کثیری که خدشه -2

گاهان بر این امر است و ابواسحاق اسفرائینی، ابومنصور التمیمی و ابوبکر بن  نظری برای آ

 فورک نیز همین نظر را دارند.
کند که ایشان این  بعد از این که از امام الحرمین جوینی حکایت می –انباری شارح البرهان 

گوید: براساس عرف و قوائد کلی، اخبار مستفیض به طور مطلق  می – اند گفته را ضعیف دانسته

ها به طور ظنی مفید صدق هستند، و اگر  مفید صدق نیستند، بلکه به دلیل وجود علیت در اسناد آن

توجه کند، این مسئله برایش تبین  –اهل اعتماد و تجربه در این باره  –کسی به اقوال مخبرین 

 نظر انباری میل کرده است.شود و غزالی هم به  می

آنچه را که از ائمه در مورد خبر واحدی که از طرف اجماع امت مورد قبول واقع شـده نقـل  -3

کردیم، بیانگر این است که بدون شک اجماع امت بر قبول خبر واحد و افاده ی علم از آن، 

 .)٢(بودن خبر واحد محتف به قرائن و یا خبر مستفیض است قویتر از مفید علم
ی فوق مفید علم قطعی، مثل علم  گانه اند که این موارد سه ابن صلاح و هیچکس قبل از او نگفته

حاصل از خبر متواتر هستند، چون خبر متواتر مفید علم ضروری است و هیچگونه شکی در آن راه 

 .)٣(باشند ندارد ولی اخبار غیر متواتر مفید علم نظری هستند و محتمل نفوذ شک می

بودن خبر واحد ذکر  اختلافی که در اول این بحث در مورد مفید علم یا ظن«گوید:  شوکانی می

کردیم مربوط به خبر واحدی است که هیچگونه چیزی برای قوتش همراه نداشته باشد، ولی اگر 

                                           
 همان منبع. -١

 .۷۵العسقلانی، النکت علی کتاب ابن الصلاح و ألفیة العراقی، ص  -٢

 همان منبع. -٣
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شوند به آن چسبیده باشند، یا خبر واحد مشهور یا مستفیض  چیزهایی که سبب قوت خبر واحد می

و بدون هرگونه  –خبر واحد مفید علم خواهد بود  –لات اختلاف وجود ندارد باشد، در این حا

نزاعی، خبر واحدی که اجماع بر عمل به مقتضای آن حاصل شده، مفید علم است، چون اجماع 

دهد و خبر واحدی هم که از طرف  بر عمل به خبر واحد، آن را از جمله اخبار معلوم الصدق قرار می

ای به مضمون آن عمل کنند و  کند که عده گرفته، مفید علم است، حال فرق نمیامت مورد قبول قرار 

 .)١(»کردن است یا آن را تأویل نمایند، چون تأویل هم فرعی از قبول

اند که امام احمد به حصول علم از اخبار واحدی که  بعضی از علما گفته«گوید:  ابن قدامه می

از طرق مساوی آن را نقل  –ها اجماع وجود دارد  بودن آن کسانی که بر عدالت و قابل اعتماد –ائمه 

اند، معتقد است. به همین دلیل علمای سلف بر نقل اخبار  اند و یا مورد قبول امت قرار گرفته کرده

ها و  ی این اخبار وجوب تصدیق آن متفقند و فائده –بدون این که عملی در برداشته باشند  –صفات 

ها، اجماعیست بر صحت این  باشد و اتفاق علما بر قبول آن ها بیان شده می اعتقاد به آنچه که در آن

 .)٢(»اخبار، و اجماع هم حجت قطعی است

خبر واحد اگر صحیح باشد و اختلافی در آن وجود نداشته «گوید:  ابن تیمیه در المسوده می

ند به طور مطلق نیز ا باشد و از طرف امت مورد قبول قرار گیرد مفید علم است، و اصحاب ما گفته

 .)٣(»مفید علم است، هرچند که از طرف امت هم مورد قبول نباشد و مذهب راجح هم همین است

شود، کسانی که معتقدند خبر واحد محتف به قرائن مفید علم  از آنچه گذشت، مشخص می

ز خبر ای که همسان و همطرا اند که در هر حالی چنین اخباری مفید علمند به گونه است، نگفته

اند که چنین اخبار مفید علم نظریی هستند که از طریق نظر و استدلال در  متواتر شوند، بلکه گفته

ها به مخبر، بعضی دیگر به  شوند. و قرائن نیز انواع مختلفی دارند، بعضی از آن قرائن حاصل می

 گردد. مخبر عنه و بعضی دیگر به مخبر مبلغ برمی

 ید:فرما ابن قیم در این باره می

اهل حدیث حصول علم از خبر واحد محتف به قرائن را چیز کلی و صددرصدی در حق سایر «

هایی که به مخبر، یا به مخبر عنه  گویند که حصول علم گاهی به قرینه اند، بلکه می مخبرین ندانسته

 گردند، ربط دارد. یا به مخبر مبلغ برمی

                                           
 .۱۳۸/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -١

 .۴۲ص  المقدسی، روضة الناظر، -٢

 .۲۲۴آل تیمیة، المسودة، ص  -٣
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  اما قرائنی که به مخبر برمی
ً
صحابه، کسانی که سنت پیامبرشان را به امت رساندند، گردد، حقیقتا

شنیدند،  ترین امت نسبت به آنچه که می ها و حافظ  دارترین آن ترین مردم در گفتار و امانت صادق

ها  ها اختصاص داد که به سایر امت اختصاص نداده است، آن بودند و خداوند متعال اوصافی را به آن

 انسان
ً
ها افزود،  ای صادق و امینی بودند و سپس اسلام بر صدق و امانتداری آنه قبل از اسلام عادتا

امری معلوم و   ها از پیامبرشان شان و عدالت، ضبط و حفظ آن ها نزد امت زمان صداقت و راستی آن

واضح و آشکار است.   غیر قابل انکار است، همچنانکه اسلام، ایمان و جهادشان با رسول الله

داند که خبر ابوبکر صدیق و یارانش با خبر غیر  ها داشته باشد می ی آن لم به سیرهکسی که مقداری ع

ها خیلی بیشتر از یقین حاصل از خبر  ها قابل مقایسه نیست و حصول اعتماد و یقین به خبر آن آن

باشد و  ها می دیگران است، و قیاس خبر ابوبکر صدیق با خبر آحاد سایر مخبرین از فاسدترین قیاس

ترین  ها نیز از صادق آن –تابعین  –اند  چنین اشخاص قابل اعتمادی که از صحابه نقل کردههم

های دیگر  ی انسان اند، و این تابعین از همه های دوران خود و بعد از آن، از حیث گفتار بوده انسان

تر در  ها صادق شان نسبت به صدق و ضبط و حفظ بیشتر بود و در میان طوائف بنی آدم از آن حرص

 .)١(»تر در ضبط اخبار یافت نشده است گفتار و حریص

ضمانت کرده که دینش را  گردد، خداوند متعال برای پیامبرش  اما قرائنی که به مخبر عنه برمی

بر تمامی ادیان آشکار و حاکم نماید و آن را حفظ کند تا نسل اول آن را به کسانی که بعد از خودشان 

شک خداوند باید حجج و بیناتش را برای مخلوقاتش حفظ نماید تا از بین آیند برسانند، بدون  می

دروغ بندد رسوا خواهد کرد و حالش را برای   نروند و به همین دلیل خداوند کسی را که بر پیامبر

گوید: خداوند کسی را که در حدیث دروغ بگوید،  مردمان آشکار خواهد کرد، سفیان بن عینیه می

 و آن را آشکار خواهد کرد.گذارد  پنهان نمی

گوید: هرکس بخواهد که احادیث دروغین بگوید صبح نشده مردم خواهند  عبدالله بن مبارک می

ها را  شان معاقبه خواهد کرد و آن گفت، فلانی کذاب است، و خداوند دروغگویان را در زمان حیات

 دهد. برای دیگران عبرت قرار می

مرا فرستاده تا در میان  مردی از مدینه آمد و گفت که پیامبر کند که  ابوالقاسم بغوی روایت می

آن مرد کسی بود که در زمان جاهلیت  –شما به رأی و نظر خودم در مورد زکات اموالتان حکم کنم 

ها او را رد کرده بودند، و او به زور آن دختر را گرفته  دختری را از آن قوم خواستگاری کرده بود و آن

                                           
 .۳۷۷/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -١
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وم کسانی را نزد رسول خدا فرستادند تا در مورد احوال این مرد جویا شوند که آیا سپس آن ق –بود 

مردی را  گوید، سپس پیامبر  فرمود: دشمن خداست و دروغ می گوید یا نه، پیامبر  راست می

فرستاد و به او گفت: برو و اگر او را زنده یافتی، بکش و اگر مرده یافتی، جسدش را بسوزان، آن مرد 

و او را در حالی یافت که به خاطر نیشی که خورده، مرده بود، و آن مرد هم جسدش را سوزاند،  رفت

َّ  كَذَبَ  مَنْ «فرمود:  در همین اوضاع بود که پیامبر  دًا عَليَ   ، مُتعََمِّ
ْ
 .)١(»النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فلَيَْتبََوَّأ

 فرموده: کند که پیامبر  ابوبکر بن مردویه در حدیثی نقل می

لَ  مَنْ « َّ  َ�قَوَّ قلُْ  لمَْ  مَا عَلىَ
َ
  أ

ْ
أ هرکسی بر من چیزی را ببندد در حالی که « »النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فلَيْتَبََوَّ

 .)٢(»ام، پس جایگاهش را در آتش جهنم آماده نماید من نگفته

است  ول الله گردد، مخبر به، حق محض است، چون آن کلام رس اما قرائنی که به مخبر به برمی

باشد، و هیچ کذب و  ها بعد از کلام خداوند می ترین کلام ترین و حق کلامی که وحی بوده و صادق

و بین  کند بین نقل خبر صادق از رسول الله  باطلی در آن راه ندارد، چون خداوند آن را آشکار می

های  نفسه، با کلامفي  نقل خبر کاذب از او، تفاوتی مانند تفاوت بین شب و روز وجود دارد، کلام نبی

کند که  شود، ولی آنچه را که گفته شد کسی درک می کند، پس چگونه، تشبیه به دروغ می دیگر فرق می

 .)٣(»اخبار و سننش داشته باشد عنایت به حدیث رسول الله 

 ي علم ها در افاده ن و تأثیر آنقرائ -3-4-1
بریم، چون حب، بغض،  ها پی می شناسیم و به حقیقت آن بدون شک ما اموری غیر محسوس را می

کنیم و این حالات در نفس  خوف، غضب و خجالت یک انسان نسبت به انسان دیگری را درک می

کید میها نیست، و دلالت آحادی بر ا ها وجود دارد و حس متعلق به آن انسان نماید که  ین احوال تأ

ی این حالت به سوی حصول  ها راه دارد. ولی نفس به وسیله قطعی نیستند، بلکه احتمال و ظن به آن

کیدکننده اعتقاد ضعیف میل می ی حال اول خواهند بود. و هرکدام  کند، سپس حالات دوم و سوم، تأ

باهم باشند مفید قطع خواهند بود. از این حالت به تنهایی مفید احتمال و ظن هستند ولی اگر 

همچنانکه قول هریک از افراد متواتر مفید ظن و احتمال است، ولی اگر باهم در نظر گرفته شوند 

                                           
، ابن حبان، صحیح ابن ۲۲۵۷؛ ترمذی، سنن ترمذی، ۳، مسلم، صحیح مسلم، ۱۱۰بخاری، صحیح بخاری،  -١

 .۴۸۰۴حبان، 

 .۲۸؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۱۰۹بخاری، صحیح بخاری،  -٢

 .۳۷۹ – ۳۷۸/  ۲مختصر الصواعق المرسلة، ابن القیم،  -٣
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شوند. برای مثال: ما شاهد شیرخوردن نوزاد مرحله به مرحله هستیم، و به طور قطعی  مفید قطع می

به دلیل  –که شیر را در پستان مادر  شود هرچند بر وصول شیر به شکمش برایمان علم حاصل می

بینم، ولی حرکت  شدن به دهان کودک نمی و همچنین هنگام خروج از آن و داخل –مستوربودن 

شدن به  دهان کودک در مکیدن پستان و حرکت حلقش دلالت بر نوشیدن شیر توسط نوزاد و داخل

که به ندرت ممکن است چنین کند و این قرائن دلالت بر چیزهایی خواهند کرد هرچند  شکمش می

تر  اش با قرائن قبلی در نظر گرفته شود، قرائن قوی هم نباشد، ولی اگر سکوت کودک و قطع گریه

خواهند شد. پس همراهی این قرائن با همدیگر مثل همراهی اخبار تک تک افراد متواتر خواهد بود 

 .)١(ها علم حاصل خواهد شد و از اجتماع آن

 مف
ً
 .)٢(ای از قرائن مفید علم خواهد بود ید علم نیست، بلکه همراه مجموعهخبر واحد ذاتا

باشد و این علم از خبر و  گوید: خبر واحدی که همراه قرائن است، مفید علم می العبادی می

 .)٣(شود و هیچکدام به تنهایی مفید علم نیستند حاصل می –هردو  –قرائن 

ی مفید علم خواهند بود، نظام، فخر رازی و غزالی نیز بر قرائن اگر با قول واحد همراهی نمایند، گاه

 .)٤(دانند همین رأیند. جصاص و حافظ عراقی هم اخبار آحاد همراه قرائن را مفید علم نظری می

اند و دو دلیل برای اثبات ادعایشان  بودن خبر واحد همراه قرائن را رد کرده ای مفید علم ولی عده

 اند. آورده

: ممکن است  مفید علم هستند، نمیاگر قرائن  -الف
ً
بایست امر برخلاف ظاهر روی دهد، مثلا

زدن زنان و تغییر احوال اهل خانه،  همراه خبر مرگ شخص، گریه و زاری، نوحه، به سر و صورت

 معلوم شود که سکته کرده و هنوز زنده 
ً
حضور کفن، خروج جنازه و غیره مشاهده شود، ولی بعدا

 گردد که قرائن مفید علم نیستند. ، پس به این وصف مشخص میاست یا بیهوش شده است

 بایست خبر متواتر بدون قرائن مفید علم و قبول واقع گردد. بودند، نمی  اگر قرائن مفید علم -ب

 اند: پاسخ به این دو شبهه را چنین داده

ن نخواهد بود، اگر در بعضی موارد خلاف امر قرائن ثابت شد، به طور مطلق مانع دلالت قرائ -الف

 اند ولی در سایر موارد مفید علم خواهند بود. توان گفت: در این موارد، قرائن مفید علم نبوده بلکه می

                                           
 .۲۵۷ – ۲۵۶/  ۱الغزالی، المستصفی،  -١

 .۲۸۴/  ۴الرازی، المحصول،  -٢

 .۳۹۶العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص  -٣

 .۴۱۶؛ حافظ العراقی، الغیث الهامع، ص ۶۳/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -٤
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اش  خبر متواتر جدا از قرائن نیست، و اگر جدابودنش از قرائن را قبول کنیم، لازمه -ب

مفید علم است، شود: اگر خبر متواتر  شدن دلیل دوم است، یعنی دلیل دوم چنین می برعکس

 .)١(بایست بدون قرائن باشد، یعنی همیشه همراه قرائن است نمی

 مفید علم نیست، بلکه  گوید: خبری که قرائن او را در بر گرفته ابن نجار در مورد قرائن می
ً
اند ذاتا

مثل کسی که خبر مرگ  –باشد، و قرائن مختلفند، بعضی  به وسیله قرائن همراهش مفید علم می

مثل  –بعضی عقلی  –کند  زند و لباسش را پاره می دهد و همزمان به سر و صورتش می می پدرش را

مثل قرائن همراه کسی  –و بعضی حسی  –خبر جمع زیادی در مورد یک چیز بدیهی و استدلالی 

 لب بودنش خبر می که از تشنه
ً
 .)٢(هستند –هایش خشک شده، بدنش ضعیف گشته  دهد، مثلا

. خبر )٣(نمایند بر صدق خبر واحد و گاهی دلالت بر کذب خبر واحد میقرائن گاهی دلالت 

 مفید علم نسبت به صدق و کذبش نیست، بلکه به وسیله قرائنی که به او نسبت 
ً
واحد خودش ذاتا

 .)٤(شود مفید علم نظری و استدلالی است داده می

 مفید ظن است ولی اگر همراه قرائن باشد 
ً
 .)٥(مفید علم خواهد شدخبر واحد هرچند که ذاتا

 شوند: ی متصل و منفصل تقسیم می قرائن خودشان به دو دسته

 قرائن متصل: -الف

 منظور از این قرائن احوال راوی، مروی و سامع است.

 مثل این که، راوی اهل صدق و امانت و ضبط و حفظ و... است.احوال راوی: 

 تواتر موافقت دارد.خبر، کلام نبی است، با آیات و اخبار م احوال مروی:

سامع از جمله کسانی است که اهل حدیث، و مشغول به بررسی احادیث  احوال سامع:

گاهی دارد، احوال رجال سند حدیث را می باشد، به مقاصد شرع تا اندازه می شناسد و گاهی  ای آ

نوان قرائن ها نیز به ع شدن و عمل امت به موجب خبر یا تأویل خبر از طرف آن مورد قبول امت واقع

 گردند. متصل محسوب می

                                           
 .۱۴۱/  ۲ابن التلمسانی، شرح المعالم،  -١

 .۳۲۷ – ۳۲۶/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٢

 .۲۳ابن تیمیة، علم الحدیث، ص  -٣

 .۱۲۲/  ۲؛ الأنصاری، فواتح الرحموت، ۴۳۳المازری، إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -٤

 .۱۲۳الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -٥
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 ی قرائن چند نوع است: گوید: خبر محصورشده به وسیله الفکر می نخبةابن حجر در شرح 

اند و به حد تواتر نرسیده است،  شان آورده در صحاح -بخاری و مسلم-آن خبری را که شیخان 

ه رفیعی در بحث دارای جایگا -بخاری و مسلم-این دو  -این خودش قرینه است، چون: الف

 حدیث هستند.

 گرفتن این دو در تمییز حدیث صحیح بر دیگران. ب: پیشی

تر از  ی علم قوی شان از طرف علما مورد قبول واقع شده. (و این خودش در افاده صحاح -ج

 تر از حد متواتر است). کثرت طرق، پائین

 عف و علل سالم باشند.خبر مشهور، به شرطی که دارای طرق همخوانی باشد و راویانش از ض -١

ی  از حیث ضبط یا حفظ در درجه –ی حفاظ متقن هستند  که راویانش ائمه )١(خبر مسلسلی -2

 .)٢(به شرطی که غریب نباشد –اعلی قرار دارند 
 ب: قرائن متصل:

آیند یا گفته  باشند، گاهی همراه خبر می منظور امور خارجی هستند که همیشه ملازم خبر نمی

گردد، و این نوع قرائن، همان  ها صدق راوی و صحت خبرش مشخص می ی آن وسیلهشوند، و به  می

قرائنی هستند که مورد نظر اکثر متکلمینی چون: آمدی، غزالی، فخر رازی، ابن حاجب و دیگران 

 باشد. می

 شخصی در مورد تشنگی یا مرضش خبر می
ً
دهد و علامات آن بر  از جمله قرائن منفصل: مثلا

ها  پیداست، مثل این که لبانش خشک شده، رنگش تغییر کرده، بدنش گرم شده و امثال اینظاهرش 

دهد که برایش  شوند. یا شخص در مورد چیزی خبر می شدن صحت خبر راوی می که سبب قوی

گوید. مثل شخصی که از انجام گناهی خبر  ضرر دارد ولی از ترس و خشیت خداوند، خبر را می

 گردد. ای بر او ثابت می آن حد یا دیهدهد که به موجب  می

ای  کند، بدون آن که از طرف صاحب حق، بینه یا شخصی بر قرضی که پیشش است اقرار می

 ارائه شود یا از بدهکار بخواهد قسم بخورد و بدون آن که او را تهدید یا تعزیر نماید.

قرائن  –ن آن که شروط قبلی نمایند، بدو ها اشاره شده صدق خبر را قوی می این قرائنی که به آن

 هم، همراه خبر باشند. –متصل 

                                           
ی اداء و حالات مختلف باهم متفق باشد. العسقلانی، شرح  اتش در صیغهخبر مسلسل، خبری است که روای -١

 .۷۷نخبة الفکر، ص 

 .۳۰ – ۲۹العسقلانی، شرح نخبة الفکر، ص  -٢
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چون در نقل خبر آحادف «کند:  ای را بدین مضمون مطرح می کلوذانی در مورد خبر آحاد شبه

 مفید علم نیستند، با وجود 
ً
کذب، سهو و غلط روی داده، مفید علم نیست، پس چون این اخبار ذاتا

رچند که نظام معتقد است خبر واحد همراه قرینه مفید علم است قرینه نیز مفید علم نخواهند بود، ه

داند و معتقد است که قرینه  ولی ابوالخطاب در جواب نظام، جواز کذب را در قرینه نیز صحیح می

 .)١(»همراه خبر واحد مفید علم نیست بلکه مفید ظن غالب است

گوید:  کنیم، ابن تیمیه می تفاده میهای ابن تیمیه اس ما در اینجا برای جواب کلوذانی از فرموده

خبری که مفید علم است گاهی به دلیل کثرت مخبرین یا صفات مخبرین یا نفس خبر یا درک «

ی  ی کمی خبرشان افاده کند. گاهی عده ی علم می سامع یا امری که در مخبر بِه وجود دارد، افاده

ها انسان از کذب و خطایشان در نقل  کند چون دارای دیانت و حفظی هستند که به سبب آن علم می

کنند ولی خبرشان مفید علم  ی زیادی خبری را نقل می حدیث امین خواهد بود. ولی گاهی عده

ی جمهور فقها، محدثین و  نخواهد بود. و این حقیقت دارد و هیچ شکی در آن نیست و فرموده

خبری که از چند «گوید:  ث میی همین مبح . ابن تیمیه در ادامه)٢(»باشد گروهی از متکلمان می

اند، جهات دیگر را  های خاصی آن را روایت کرده شود، بعضی از این جهات که انسان جهت نقل می

تصدیق خواهند کرد و این خبر گاهی برای کسی که عالم به این جهات، حال راویان، قرائن و 

که برای کسی که علم به ضمائمی که همراه خبرند، باشد، مفید علم یقینی خواهد بود، هرچند 

 .)٣(»چنین مسائلی را نداشته باشد، آن خبر مفید علم نباشد

بودن خبر واحد وجود دارد وقتی  اختلافی که بین مفید ظن یا علم«گوید:  صدیق حسن خان می

شود که چیزهایی همراه خبر واحد وجود داشته باشند تا آن را قوی نمایند، پس وقتی  محدود می

راه خبر واحد باشند و آن را قوی نمایند، یا خبر واحد، مشهور یا مستفیض باشد، دیگر قرائنی به هم

اختلاف مذکور باقی نخواهد ماند و در مورد این که خبر واحد اگر اجماع بر عمل به مقتضای آن 

شود خبر واحد به  حاصل شود، مفید علم است، هیچ نزاعی وجود ندارد، چون اجماع باعث می

 .)٤(»بودن، برسد و خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گیرد نیز چنین است معلوم الصدق

                                           
 .۸۰ – ۷۹/  ۳أصول الفقه، في  الکلوذانی، التمهید -١

 .۱۴۲/  ۲۰ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٢

 همان منبع. -٣

 .۵۴ الله، صفي  الأشقر، العقیدة -٤



 153 احد و قرائن مربوط به آنخبر و -4فصل سوم: 

 

گویند  ای می اند اختلاف دارند، عده ی قرائن محصور شده علما بر سر اخبار آحادی که به وسیله

دانند، این اختلاف فقط لفظی است، چون  ها را مفید علم نمی ای دیگر آن مفید علم هستند و عده

ای که برای هر شخص عاقلی علم حاصل شود، پس اینگونه اخبار، از  باشند به گونه اگر قرائن قوی

 .)١(اخبار معلوم الصدق و مفید علم خواهند بود

و هیچ دو مسلمانی بر این مسئله اختلاف ندارند که اگر مسلمان قابل اعتمادی به سرزمین کفار داخل 

ها یاد دهد بر آن  ها بخواند و شرائع اسلامی را به آن آنها را به سوی اسلام دعوت دهد و قرآن بر  شود و آن

 .)٢(ی حجت خواهد شد ها اقامه ی همین شخص بر آن قوم قبول دعوت آن شخص لازم است و به وسیله

 بودن قرائن ظنی -3-4-2
مفید در اینجا لازم است که بحثی از قرینه و ماهیت آن شود تا معلوم گردد، خبر واحد مقرون به قرینه که 

 ی علمش به سبب قرینه است؟ آیا خود قرینه مفید علم است یا مفید ظن؟ علم است، آیا این افاده

و اما جواز وقوع علم به خبر واحد اگر مقرون به قرائن باشد، دلالت «گوید:  آمدی در الإحکام می

 وقتی انسانی را می می
ً
یم که به شخصی نیکو بین کند بر این که قرینه مجرد از خبر مفید ظن است، مثلا

کنیم که او را دوست دارد و اگر به این حالت ملازمت و همنشینی آن  کند، ما گمان می زیاد نگاه می

انسان با دوستدارش هم اضافه شود. ظن و گمان ما در مورد دوستی او نسبت به آن شخص بیشتر 

ن و گمان ما همچنان کردن نسبت به آن شخص و بخشش مال به او بر ظ شود و با خدمتگذاری می

 .)٣(»کنیم رسیم و علم به این دوستداری حاصل می شود تا ما در این مورد به علم می افزوده می

کنند، ولی آنچه مشخص است،  نظام، جوینی و غزالی، معتقدند که قرائن دلالت بر صدق خبر می

مفید علم نیستند، ولی ی قرائن مفید صدق خبرند، چون بعضی از قرائن  توان ادعا کرد که همه نمی

 مفید علم نیست، بلکه به سبب همراهی مجموعه عده
ً
ای از  ای دیگر مفید علمند و خبر واحد ذاتا

 .)٤(قرائن، پس هر زمان این مجموعه قرائن با هر خبری همراه نمایند، آن خبر مفید علم خواهد بود

باشد، یکی ظن حاصل  ظن میی دو  انصاری معتقد است که خبر واحد همراه قرینه در برگیرنده

 .)٥(ی همراه آن از خود خبر واحد و دیگری ظن حاصل از قرینه

                                           
 .۱۳۸/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -١

 .۱۰۶/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -٢

 .۲۷۸/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -٣

 .۲۸۴ – ۲۸۳/  ۴الرازی، المحصول،  -٤

 .۱۲۱/  ۲الأنصاری، فواتح الرحموت،  -٥
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بودن خبر واحد ندارند چون منضبط و قانونمند  گویند قرائن تأثیری در مفید علم ای می عده

ها بستگی دارد، پس  بودن قرائن به آرامش نفس انسان با آن گویند منضبط نیستند، ولی گروه دیگر می

 .)١(ها احساس اطمینان خاطر کرده مفید علم و منضبط خواهند بود وقتی انسان نسبت به آن

 مفید علم نیستند، بلکه ظننی اند و هرچقدر بر  ها معلوم می پس از این گفته
ً
شود که قرائن نیز ذاتا

تر  بودن نزدیکتر خواهند شد و خبر واحد را قوی ها افزوده شود به مفید علم کمیت و کیفیت آن

خبر  –شود به هردو  خواهند کرد، و باید متوجه بود عملی که از خبر واحد همراه قرائن حاصل می

ی عبادی  . از این گفته)٢(وابسته است یعنی هیچکدام به تنهایی مفید علم نیستند –واحد و قرائن 

 مفید علم نیستند، پس مفید ظن می مشخص می
ً
 باشند. گردد که قرائن چون ذاتا

 ملاك، قبول امت یا قبول اهل علم 3-4-3
ی متکلمین و اهل حدیث  های اصولیین به دقت نگاه شود مشخص خواهد شد که قاطبه اگر به کتاب

ها معتقدند اخبار آحادی که مورد قبول امت قرار گرفته مفید علم  و حتی جمع کثیری از معتزلی

 باشد. ه مفید علم یقین نیز میاند ک ی زیادی بر این عقیده نظری و اکتسابی است و حتی عده

ی طوایف معتقدند که خبر واحدی که مورد قبول  گوید: جمهور اهل علم از همه ابن تیمیه می

امت واقع شده و امت آن را تصدیق کرده و بدان عمل نمایند، مفید علم است و این همان چیزی 

ابوحنیفه، مالک، شافعی و اند، از آن جمله: اصحاب  است که مصنفان مباحث اصول فقه ذکر کرده

ای از اهل کلام این مسئله  ی اندکی از متأخرین به دلیل پیروی از طائفه باشند، و فقط فرقه احمد می

اند و آن قول  اند. ولی اکثر اهل کلام در این باره موافق فقها و اهل حدیث و سلف بوده را انکار کرده

ای مثل امام  ه ابوبکر باقلانی آن را انکار کرده و عد اکثر اشاعره مثل: ابواسحاق، ابن فورک بوده ولی

ها از او  الحرمین جوینی، ابوحامد غزالی، ابن عقیل، ابن الجوزی، ابن الخطیب، آمدی و امثال این

ی  ها از ائمه اند. ولی قول ارجح همان چیزی است که ابوالطیب، ابواسحاق و امثال آن پیروی کرده

امثال او از مالکیه و ابویعلی، ابوالخطاب، ابوالحسن، ابن الزاغونی و  شافعیه و قاضی عبدالوهاب و

یعنی خبر واحدی که  –اند  ها از حنابله و شمس الدین سرخسی و امثال او از حنفیه گفته امثال آن

و اگر اجماع بر تصدیق خبر موجب قطع به آن خبر  –مورد قبول امت قرار گرفته مفید علم است 

                                           
 .۳۴۹/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -١

 .۳۹۶العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص  -٢
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ی احکام، اجماع  اجماع اهل علم به حدیث معتبر است، همچنانکه در مسئله است، پس در اینجا

 .)١(اهل علم به امر و نهی و اباحه معتبر است

ی اصولیین از اصحاب ابوحنیفه،  بندی کرده است: عامه ابن النجار در این باره چنین تقسیم

اند مفید علم  آن عمل کرده شافعی و احمد معتقدند خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته و به

 .)٢(کنند کنند این مسئله را انکار می ی اهل کلام پیروی می ی اندکی که از طائفه است و فقط عده

قاضی ابویعلی، ابوالخطاب، ابن الزاغونی، شیخ تقی الدین، ابواسحاق، ابوالطیب، عبدالوهاب 

فقها، اهل حدیث، سلف امت و اکثر و امثال او از مالکیه، سرخسی و امثالش از حنفیه، اکثر 

 .)٣(دانند خبر واحدی را که مورد قبول امت قرار گرفته مفید علم می یۀاشعر

مدی، ماوردی و ی، غزالی، ابن برهان، فخر رازی، آابن عقیل، ابن الجوزی، قاضی ابوبکر باقلان

 .)٤(باشد د علم نمیی زیاد دیگری معتقدند که خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته مفی عده

بودن خبر واحد به نقل یک سری از اقوال  ی قبول امت یا اهل علم ی توضیح بیشتر در بارهبرا

 پردازیم. علما در این باره می

ها خبر شخص عادلیست که مورد قبول  یک دسته از اخبار آحاد مفید علم هستند، یکی از آن

ای دیگر عمل ننمایند بلکه آن  آن عمل کنند و عده ای به کند، عده امت قرار گرفته است و فرقی نمی

 .)٥(را تأویل نمایند

اجماع امت بر عمل به موجب خبری دلالت بر صحت «کند:  ها نقل می إسنوی از قول معتزلی

 .)٦(»آن خبر دارد –بودن  مفید علم –قطعی 

 .)٧(اند مفید علم و یقین هستند اخبار مستفیض که مورد قبول امت واقع شده

گوید: خبر واحد مفید علم است  قاضی می«گوید:  ابن خویز منداد در کتاب (أصول الفقه) می

 .)٨(»اگر سندش صحیح بود و مورد قبول امت بود

                                           
 .۱۸۹ – ۱۸۸/  ۱۳ابن تیمیة، مجموعة الفتاری،  -١

 .۳۵۰ – ۳۴۹/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٢

 همان منبع. -٣

 .۳۵۱/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٤

 .۷۲أصول الفقه، ص في  الشیرازی، اللمع -٥

 .۶۵/  ۳السول، الإسنوی، نهایة  -٦

 .۳۵۶ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٧

 .۳۶۳ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٨
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خبر واحدی که امت بر مقتضای آن اجماع کرده و حکم به صحت آن داده باشند، قطعی 

 .)١(الصدق است

اند، بر مبنای  عمل به مقتضای آن اجماع کرده اگر کسی خبری را روایت کرد و دیدیم که امت بر

 .)٢(ها چنین خبری قطعی الصدق است ها و غیر آن دیدگاه بعضی از معتزلی

بودن مخبری در خبرش اجماع حاصل کردند، صدق آن خبر برایمان  هر زمان که امت بر صادق

 .)٣(گردد روشن می

مفید علم است و همچنین خبر  خبر واحد که اجماع بر عمل به مقتضای آن حاصل شده باشد

 .)٤(واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته است نیز مفید علم است

ها حاصل شده مفید علم  اخبار صحیحین، چون مورد قبول امت قرار گرفته و اجماع بر مزیت آن

 .)٥(است

 .)٦(اند مفید علم یقینی هستند احادیث آحادی که مورد قبول امت واقع شده

 .)٧(زئی از متواتر معنوی است، چون مورد قبول امت قرار گرفته استخبر مشهور ج

 .)٨(ای خبر واحدی که از سوی امت مورد قبول قرار گرفته باشد، مفید علم است براساس دیدگاه عده

 .)٩(باشد خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گیرد، حق است و مفید علم استدلالی می

 .)١٠(قرار گیرد، مفید علم یقینی استخبر واحدی که مورد قبول امت 

 .)١١(خبر مخبری که مسلمانان بر تصدیق آن اجماع دارند، مفید علم یقینی است

                                           
 .۸۴ ۲أصول الفقه، في  البصری، المعتمد -١

 .۲۸۱/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی،، الإحکام -٢

 .۲۷۹أصول الفقه، ص في  الجوینی، التلخیص -٣

 .۱۳۸/  ۱، الشوکانی، إرشاد الفحول -٤

 .۹۰ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص  -٥

 .۴۱علوم و مصطلح الحدیث، ص في  ابوشهبة، الوسیط -٦

 .۱۳/  ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٧

 .۳۴۹/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٨

 .۱۲۶/  ۲، البنانی، حاشیة البنانی، ۹۵/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -٩

 .۳۵۵بن ابی العز، شرح العقیدة الطحاویة، ص ا -١٠

 .۶۴/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -١١
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 .)١(خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته باشد مفید علم اکتسابی است

 .)٢(اند از جمله احادیث صحیح، حدیثی است که مورد قبول مسلمانان قرار گرفته و به آن عمل کرده

و از جمله احادیث صحیح دیگر حدیثی است که مورد قبول اهل علم به حدیث قرار گرفته، مثل 

 .)٣(ها هستند احادیث صحیح بخاری و مسلم، و سایر مردم نیز پیرو آن

احادیث آحادی که علما بر صحت آن اتفاق دارند، مفید صدق هستند و جمهور متون صحیح از 

 .)٤(باشند م یقینی میباشند و مفید عل این نوع می

اند و مورد قبول امت  ی زیادی روایت شده ی که در قرن دوم و سوم هجری توسط عدهاخبار آحاد

 .)٥(اند، اخبار مشهور هستند قرار گرفته

 .)٦(خبر واحدی که مورد قبول امت قرار گرفته نزد علما مفید علم است

اند،  امت بر عمل به موجب آن اتفاق کردهخبر واحدی که مورد قبول و تصدیق امت قرار گرفته یا 

 .)٧(ی فقها و اکثر متکلمین مفید علم است نزد عامه

مشخص  –خصوصا این دو قول آخر، صنعانی و ابن تیمیه  –براساس این اقوالی که نقل شد 

بودن اخبار آحاد، قبول یا عدم  شان در قبول مفید علم ی فقها و اکثر متکلمین ملاک شود که عامه می

قبول این اخبار از طرف امت بوده است و این خود گواه روشنی است بر این مسئله که قبول امت 

د که امت نیز گرد تر به موضوع نگاه شود مشخص می ملاک است نه قبول علما، هرچند که اگر دقیق

باشد و  اند، پس قبول امت در عرض قبول اهل علم می همواره و همیشه پیرو علمای زمان خود بوده

 تواند قابل تفکیک باشد. اهل علم نیز قسمتی از امت مسلمان هستند پس این دو مسئله نمی

 ي اجماع قبول امت، اجماع یا به منزله -3-4-4
 است به تعریف اصطلاحی اجماع نزد اصولیین بپردازیم.برای بررسی این موضوع ابتدا لازم 

                                           
 .۲۴۴/  ۴أصول الفقه، في  ، الزرکشی، البحر المحیط۵۷۹/  ۲الشیرازی، شرح اللمع،  -١

 .۱۴ابن تیمیة، علم الحدیث، ص  -٢

 همان منبع. -٣

 .۱۸ابن تیمیة، علم الحدیث، ص  -٤

 .۶۷۴/  ۲الأسرار، البخاری، کشف  -٥

 .۱۲۳الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -٦

 .۱۴۲/  ۲۰ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٧
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بر   اتفاق اهل حل و عقد امت محمد«اما فخر رازی در تعریف اجماع چنین آورده است: 

 ».امری از امور

منظور از اتفاق، اشتراک و هماهنگی است، منظور از اهل حل و عقد، مجتهدین در احکام 

 .)١(ر، شامل عقلیات، شرعیات و لغویات استباشند و منظور از امری از امو شرعی می

بعد از وفاتش در مورد امری از امور در یک  گوید: اتفاق مجتهدان امت محمد  زرکشی می

عصر مشخص، اجماع نام دارد. پس براساس این تعریف اتفاق عوام و یا اتفاق بعضی از مجتهدین 

 .)٢(به عنوان اجماع قبول نیست

عصر مشخص بر یک امر شرعی را اجماع گویند، غزالی نیز بر  اتفاق مجتهدین امت در یک

 .)٣(همین نظر است

ی اجماع چهار  شود که لازمه براساس تعریفی که اصولیین از اجماع ارائه دادند، مشخص می

 شرط اساسی زیر است:

 اتفاق و اشتراک. -الف

 وجود مجتهد -ب

 .بعد از وفات پیامبر -ج

 در یک عصر مشخص. -د

 گردد که سه شرط در آن ناقص است: ایسه این شروط با قبول امت مشخص میو با مق

ای خاصی  هایی که از قبول خبر آحاد توسط امت شده، بیشتر عده اتفاق و اشتراک: در نقل -الف

ای  ی امت باشد، چون در هر زمان عده تواند شامل همه از امت مورد نظر ناقلان بوده است و نمی

اند و وجود همین اشخاص، باعث عدم اتفاق و  از اخبار آحاد را قبول نداشتهاند که یک سری  بوده

 اشتراک در بین امت شده است.

شود که  وجود مجتهدین: در قبول امت هم مجتهد وجود دارد و هم عوام ولی باز دیده می -ب

ان و اند و همیشه موافق بودن خبر آحاد نبوده ی مجتهدان در یک عصر معتقد به مفید علم همه

 اند. مخالفانی وجود داشته

                                           
 .۳۴۹/  ۲شرح المنهاج، في  ، السبکی، الإبهاج۲۰/  ۴أصول الفقه، في  الرازی، المحصول -١

 .۱۷۷/  ۲حاشیة المنهاج، ، البنانی، ۴۳۶/  ۴أصول الفقه، في  الزرکشی، البحر المحیط -٢

 .۲۱۱/  ۲الأنصاری، فواتح الرحموت،  -٣
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ها نقل شده، قبولی اعصاری بوده، یعنی در طول  در یک عصر مشخص: قبول امتی که در کتاب -ج

ی بعدی کم  ی زیاد و در دوره گذر ایام مورد قبول یک عده از امت بوده حال گاهی در یک دوره این عده

 نمی بوده
ً
 اند. ی امت بدون استثناء اخبار آحاد را قبول کرده توان ادعا کرد در یک عصر همه اند. پس عملا

گوید: خبر واحدی که مورد قبول اجماع علمای حدیث قرار گرفته باشد، به  امیر الصنعانی می

ی اجماع اهل علم بر صحت حکمی است که مستند بر یک امر ظاهری یا قیاسی باشد و این  منزله

. این قول صرفا )١(ن اجماع واقعی قطعی نیستحکم نزد جمهور قطعی خواهد شد، هرچند که بدو

ادعایی از طرف صنعانی است و حجتی در تائید آن وجود ندارد. و ممکن است که صنعانی به قول 

ابن صلاح و ابن تیمیه در این باره استناد کرده باشد، ولی باز قابل قبول نیست چون خود صنعانی 

 سایرین اشکال وارد کرده است. همچنانکه مشاهده خواهد شد بر قول ابن صلاح و

 دیدگاه ابن الصلاح شهرزوری و ابن تیمیه -۳-۴-۴-۱

 ».اجماع امت بر قبول خبر واحد قرار گرفته است«گوید:  ابن الصلاح می

ی  خبر واحدی که از طرف علمای حدیث مورد قبول قرار گرفته به منزله«گوید:  ابن تیمیه می

دانند که آیا احادیثی که در  از روی علم قطعی می اجماع است، و علمای حدیث هستند که

ای است، ولی  ها را گفته یا نه. و این سخن عادلانه آن آمده، پیامبر  –بخاری و مسلم  –صحیحین 

ای  ی اجماع است، و پوشیده نیست که دلیل فقط اجماع است نه به منزله دلیل در اینجا به منزله

حیث ضرورت و اتفاق اجماع نیست، زیرا همچنانکه در علم ی اجماع، از  اجماع، چون به منزله

 .)٢(»ی اجماع اصول آمده دلیل اجماع است نه به منزله

گوید: ابن کثیر در نقل کلام ابن الصلاح دچار اشتباه شده و  امیر الصنعانی در این خصوص می

بینیم که کلام  هم میکلام ابن تیمیه را به ابن الصلاح هم نسبت داده است. سپس حافظ ابن حجر را 

تر آورده و آن را به کسی نسبت داده که ابن کثیر به او نسبت داده است.  ابن تیمیه را با عبارتی خلاصه

اند  ها نسبت داده شده به آن –ابن تیمیه  –در حالی که سخن ابن تیمیه با سخن کسانی که این اقوال 

ن ابن تیمیه حمل شود، چون تلقی به کند، و لازم است که سخن این اشخاص هم بر سخ فرق می

قبول کسی معتبر است که فن علم حدیث را بداند و بین صحیح و ضعیفش تمییز قائل شود و رجال 

ها در این علوم  سندی حدیث را بشناسد، و این مخصوص اهل حدیث و علمای آن است، چون آن

                                           
 .۱۲۳الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -١

 .۲۶/  ۱۸ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٢
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ها  به این برداشت بودند، از آن اند، نه کل امت، و اگر ابن الصلاح و همفکرانش، قائل مشهور شده

 .)١(شود. اما ادعای حصول علم قطعی در این باره، کمی مشکوک است قبول می

توان  توان پذیرفت و این که آیا می بدین شیوه قبول امت را به عنوان اجماعی که حجت باشد، نمی

نیز پذیرفته شود باز حجت ی اجماع  ی اجماع پذیرفت تأثیری ندارد، چون اگر به منزله آن را به منزله

توان فقط به عنوان  تواند مورد ظن غالب قرار گیرد و در اینجا قبول امت را می نیست و فقط می

 گردد. ای که مفید ظن غالب است همراه خبر واحد قبول کرد، و همراه خبر واحد مفید علم می قرینه

 ي صحت خبر تلقی به قبول از سوي امت قرینه -3-4-5
کند  بودن آن می اند، دلالت برحق گوید: خبر واحدی که امت آن را قبول کرده ر این باره میابن قیم د

ها در مورد  کند که حجت نزد آن شوند و قبول امت دلالت بر این می چون امت بر خطا جمع نمی

صحت این خبر اقامه شده، چون عادت بر این است خبر واحدی که حجت بر صحت آن اقامه 

کنند و قبول امت  ای آن را رد می ای آن را قبول و عده شوند، بلکه عده ر قبول آن جمع نمینگردد، امت ب

کند که معلوم است قرینه تلقی به قبول از  . در ادامه باز به این نکته اشاره می)٢(خود بهترین قرینه است

 .)٣(قویتر است ای از این قرینه باشد و چه قرینه ها می سوی امت از قویترین و آشکارترین قرینه

حدیث صحیحی که مورد قبول امت واقع شده مفید علم یقینی «گوید:  ابوعمرو بن الصلاح می

شان حجت و  شان از خطا معصوم هستند و به همین خاطر اجماع نظری است چون امت در اجماع

 .)٤(»مقطوع به است

صحیح بود و راویان   اگر خبر از رسول الله«گوید:  ابوالمظفر منصور بن محمد السمعانی می

دادند و مورد قبول  ی اربعه آن را روایت کرده بودند و خلفشان را به سلفشان استنداد می ثقه و ائمه

 .)٥(»امت واقع شده بود، مفید علم است

اما خبر واحدی که امت بر مقتضای آن اجماع کرده و حکم به صحت آن داده باشند، قطعی 

 .)٦(باشد الصدق است و قرینه می

                                           
 .۱۲۴ – ۱۲۳الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص  -١

 .۳۶۷سلة، ص ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المر -٢

 .۳۹۴ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣

 .۴۰۵ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٤

 .۴۰۶ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٥

 .۸۴/  ۲أصول الفقه، في  البصری، المعتمد -٦



 161 احد و قرائن مربوط به آنخبر و -4فصل سوم: 

 

بودنش است، چون امت بر  خبری واحدی که از سوی امت مورد قبول قرار گیرد، دلالت برحق

کند بر این که نزد امت حجت بر  شوند و قبول آن حدیث از طرف امت دلالت می خطا جمع نمی

 .)١(صحت آن حدیث اقامه شده است

 مفید ظن است ولی اگر اجماع اهل علم 
ً
با آن همراه باشد،  –امت  –خبر واحد هرچند که ذاتا

 .)٢(مفید علم است

برایش نقل کرده نگفته که خبرت چون خبر  هیچیک از صحابه به دیگری که حدیثی از پیامبر 

واحد است، مفید علم نیست حتی به تواتر نرسد، ولی موارد نادری وجود دارد که بعضی از صحابه 

ها در  از صحابه و اهل اسلام بعد از آن اند و هیچیک برای تثبیت خبر از راوی آن طلب دلیل کرده

آنچه ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب، ابوذر، معاذ بن جبل، 

ها  روایت کردند، شک نکردند. بلکه آن ها از پیامبر  عباده بن الصامت، عبدالله بن عمر و امثال آن

 .)٣(هستند شک نکردندحتی در بسیاری از اخبار ابوهریره که آحاد 

که خبر واحد کذبی بر رسول خدا بسته شود، ولی در میان امت کسی نباشد که آن را  امکان ندارد

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿انکار کند، چون این برخلاف توصیف خداوند است   وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
 ].۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ 

شود چطور امکان جزم به صدق خبر واحد وجود ندارد، ولی عمل به آن  حال سؤالی مطرح می

این سؤالی است که  –واجب است، در حالی که ممکن است در باطن امر آن خبر صحیح نباشد 

گوئیم: اگر خبر واحد محتف به قرائن باشد جزم به  در جواب این سؤال می –باید از باقلانی پرسید 

بودنش خواهد شد، چون قرائن به تنهایی مفید علمند، پس چگونه ممکن است  مفید علم صدق آن و

ی گمانش را چنین  اگر به خبر اضافه شدند مفید علم نباشند، کسی که مخالف است چهارچوبه

یعنی اخبار آحاد  –شود، مگر از جهت عدد  کند،علم به مجرد اخبار آحاد حاصل نمی مطرح می

تر از آن عدد باشند  پس اخباری که پائین –د که از آن عدد علم حاصل گردد باید به عددی برسن

مفید علم نیستند، ولی این حرف غلطی است و پیروانش هم مخالف آن هستند، پس اگر اجماع بر 

عمل به موجب خبر واحدی حاصل شود در حالی که این خبر در باطن ممکن است کذب باشد. در 

                                           
 .۹۵/  ۲أصول الفقه، في  ابی یعلی، العدة -١

 .۳۳۰أحکام الأصول، ص في  ؛ الباجی، إحکام الفصول۲۶/  ۱۸یة، مجموعة الفتاوی، ابن تیم -٢

 .۳۶۱ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣
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طأ حاصل شده و این خود باز باطل است، پس باید گفت تلقی به قبول این حال اجماع بر کذب و خ

گردد. چون زمانی تلقی به  شدن خبر واحد می از سوی امت موجب جزم به صدق و مفید علم واقع

گردد و این اجماع قابل قبول است و  قبول از سوی امت بر صدق خبر واحد اجماع محسوب می

ا نماید، مگر آن که صحابه و تابعین بر چیزی اجماع کرده هیچکس حق ندارد ادعای اجماع امت ر

 حاصل نگردید.ای منتشر شدند و اجماع  ها مسلمانان به صورت گسترده باشند ولی بعد از آن

بدان که جمهور احادیث بخاری و مسلم از این باب هستند همچنانکه ابوعمرو (ابن الصلاح) 

اند. پس آنچه را که اهل حدیث و علمای  و غیره گفتهعلمای قبل از او مثل حافظ ابوطاهر السلفی 

شان از متکلمین و  اهمیتی به مخالفان باشند و هیچ اند مفید علم و یقین می محدث قبول کرده

شود، چون اجماعی معتبر است که اجماع اهل آن علم بر آن مسأله باشد،  اصولیین داده نمی

ست که علمای آن علم بر آن اجماع کرده باشند نه همچنانکه اجماعی در مورد احکام شرعی معتبر ا

و أطباء. پس در اجماع بر صدق حدیث و یا عدم صدق حدیث فقط علم ة اجماع متکلمین و نحا

 .)١(ها قبول است نظری و استدلالی محدثین و طرق و علل آن

شود از شدن و روایت قرن به قرن خبر واحد بدون آن که انکار  ی مورد قبول امت واقع قرینه

 .)٢(باشد ترین و آشکارترین قرائن می قوی

تواند حجتی مبنی بر موجب  اند: اجماع امت نمی ای را با این عنوان مطرح نموده ای شبهه عده

بودن باشد، چون این اجماع چیزی نیست جز اجتماع یک سری افراد و زمانی که قول هرکدام از  علم

ها بعد از آن که  ن از خطا موجب علم نیست، پس سخنان آننبود این افراد به تنهایی به دلیل معصوم

شان باز از بین  باهم جمع شدند، باز موجب علم نیست، چون احتمال وجود خطا با اجتماع

رود. آیا مگر غیر این است که هر فردی از این افراد همچنانکه قبل از اجتماع انسان بوده، بعد از  نمی

قادر و توانا بودند بعد از  همچنانکه قبل از اجتماع ها ام از آنماند و هرکد اجتماع هم انسان می

اجتماع هم قادر و توانا هستند، اگر قبل از اجتماع نابینا بودند بعد از اجتماع هم نابینا بود، پس 

 کند. اجتماع تحول ایجاد نمی

دارد. به کردن ظاهرش تناقض و فساد در پی  سرخسی جواب این بحث را چنین داده: اینگونه بحث

ی اجتماع چیزهایی از محسوسات ثابت شده که به صورت انفرادی ثابت نشده، گاهی انسان به  وسیله

                                           
 .۳۷۵ – ۳۷۴ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۱۹ال بوطامی، العقائد السلفیة، ص  -٢
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تواند آن را حمل کند. یک لقمه غذا و  ی درختی را بلند کند ولی با چند نفر می تواند کنده تنهایی نمی

های آب باهم جمع  ا و قطرههای غذ ی انسان باشند ولی وقتی لقمه توانند سیرکننده یک قطره آب نمی

 .)١(آورد شود که اجتماع تحول به وجود می توانند انسان را سیر نمایند. پس مشخص می شوند می

براساس این شواهد لازم و ضروری است که تلقی به قبول از سوی امت را به عنوان بهترین و 

 ترین قرینه در حق اخبار آحاد قبول نمائیم. قوی

                                           
 .۲۹۵/  ۱السرخسی، الأصول،  -١



 

 
 

 

 

 

 تفاوت عقول در حصول یقین -3-5

قبل از هرچیز لازم است ابتدا به تعریفی اجمالی از عقل در دیدگاه علما بپردازیم سپس یقین و 

 شویم.ی این دو  مراحل حصول آن را بررسی کرده و آنگاه وارد بحث در مورد رابطه

 تعاریف نزدیک به هم می تعاریفی که علما از عقل ارائه داده
ً
باشد برای تبیین بهتر  اند، تقریبا

 نمائیم. بحث به بعضی از تعاریف علما از عقل اشاره می

 عقل نزد معتزله -3-5-1
علمی ضروری است که انسان به وسیله آن بین خود «گوید:  ابوالهذیل العلاف در تعریف  عقل می

نماید، عقل قدرت  ها، جدایی حاصل می بین خر، بین خود و بین آسمان و زمین و امثال آنو 

 .)١(»برکسب علم است

ی آن  عقل همان علم است و چون انسان به وسیله«گوید:  محمد بن عبدالوهاب الجبایی می

تر گرفته دارد، عقل نامگذاری شده و از عقال ش شود بازمی خودش را از آنچه که مجنون دچارش می

 .)٢(شده است

ای علوم مخصوص که  عقل عبارت است از دسته«گوید:  قاضی عبدالجبار در تعریف عقل می

هر زمان در شخص مکلف حاصل شود، نظر و استدلال و قیام به ادای آنچه بر او تکلیف شده جایز 

 .)٣(»است

 عقل نزد اشاعره -3-5-2
 .)٤(»عقل، علم است«گوید:  ابوالحسن اشعری می

                                           
 .۴۸۰، مقامات الإسلامیین و إختلاف المصلین، ص الأشعری -١

 همان منبع. -٢

 .۳۷۵/  ۱۱أبواب التوحید والعدل، في  قاضی عبدالجبار، المغنی -٣

 .۴۸۱الأشعری، مقامات الإسلامیین وإختلاف المصلین، ص  -٤
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ها از همدیگر ممکن  تواند باشد و گرنه جداکردن آن گوید که عقل غیر از علم نمی ودر ادامه می

بود، در حالی که محال است چون ممکن نیست شخصی عاقل ولی جاهل باشد، یا عالم باشد  می

 .)١(ولی عقل نداشته باشد

، جایزبودن عقل علومی ضروری است به وجوب واجبات«گوید:  قاضی ابوبکر باقلانی می

 .)٢(»بودن محالات چیزهایی جایز و محال

ی علوم ضروری نیست،  عقل علومی ضروری است ولی همه«گوید:  ابوالمعالی الجوینی می

کند هم به داشتن عقل متصف هستند در حالی که بعضی  چون شخص نابینا و یا کسی که درک نمی

 .)٣(»از علوم ضروری را ندارند

آشکار و واضح، بدون نیاز به نظر و  –عقل عبارت از علوم بدیهی : «گوید امام فخر رازی می

 .)٤(»باشند ی اصلی برای نظر و استدلال می باشد و این علوم سرمایه می –استدلال 

آید که عقل همان علم است و در مقابل جهل مطرح  از مجموع تعریفات ارائه شده چنین برمی

ی  باشد که لازمه توان گفت علم ضروری و بدیهی می میشود و در این که چه نوع علمی است  می

ای نیست،  ی وسیع و گسترده بودنش دارای دایره علمی نظری و استدلالی است ولی علم ضروری

باشد که بر مبنای آن فرق بین انسان و غیر او مشخص  بلکه عقل شامل کلیاتی از علم ضروری می

 گردد. نون نیز شفافتر میگردد و فرق بین انسان عاقل با انسان مج می

اکنون که عقل را مورد بررسی قرار دادیم باید بدانیم که وسایل تحصیل علم و معرفت برای رشد 

کنیم که یکی از وسایل  های خودمان نگاه می و شکوفایی عقل چه چیزهایی هستند، وقتی به ظرفیت

باشد، و بعد از آن به ارتباط  ی حواس پنجگانه با عقل می اساسی برای تحصیل علم و معرفت رابطه

توان اشاره کرد، یعنی اگر بخواهیم یک سیستم کامل تحصیل علم را ترسیم نمائیم  حواس با قلب می

توانیم به ارتباط حواس، قلب و عقل اشاره نمائیم، قلب به عنوان مرکز اطمینان، آرامش و یقین  می

رود تا مورد تحلیل  به درون عقل میآید  مطرح است، یعنی علمی که از طریق حواس به دست می

یابد، و قلب بیانگر میزان حصول یقین یا ظن نسبت  قرار گیرد، سپس آثار آن بر روی قلب انطباق می

 باشد. به این آثار می

                                           
 .۱۴۶علم الکلام، ص في  الإیجی، المواقف -١

 .۵۲محمد اسماعیل، القرآن والنظر العقلی، ص  -٢

 .۱۶ – ۱۵أصول الإعتقاد، ص في  البجوینی، کتاب الإرشاد إلی قواطع الأدلة -٣

 .۲۵۶/  ۲۶الرازی، التفسیر الکبیر،  -٤
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ای از  به درجه -قلب-پس هر شناخت و معرفتی نیاز به طی مراحلی دارد تا در گذر آن مراحل نفس 

 ی ظن بماند. است به آن درجات یقین نرسد و در همان مرحلهیقین برسد و گاهی هم ممکن 

و تفکرشان و  ا عطا شده و قدرت درکه ها از لحاظ استعدادهای که به آن چون خلقت انسان

ی انسان به یک  توان انتظار داشت که همه ی حصول یقین برایشان متفاوت است، پس نمی درجه

 ای حصول یقین نمایند. در مورد اخبار آحاد نیز چنین است. شیوه نسبت به مسئله

ی معرفت  معیار یقین نسبت به چیزی به درجات معرفت در مورد آن چیز بستگی دارد و درجه

 ت فکر و نظر انسان با عالم واقع است، به طور نمونه در مورد حضرت ابراهیم هم مطابق

ی مشاهده عیان نرسید برایش اطمینان قلبی حاصل نشد و یا آن  بینیم که تا به مرحله و درجه می

ی اول برایش اطمینان و یقین حاصل نشد،  شخصی که بر روستای ویرانی گذر کرد در همان وهله

 سال مرد و سپس زنده شد آنگاه به یقین رسید. ۱۰۰که خودش طعم مرگ را کشید و ولی بعد از آن 

 توانیم معرفت را به سه درجه تقسیم کنیم: پس بر این مبنا می«

 معرفت حقیقی. -۱

 معرفت ظنی. -۲

 معرفت خطأ. -۳

معرفت حقیقی همان معرفت به حقیقت اشیاء است و برای این که این معرفت حاصل شود نیاز به 

که مطابق واقع باشد، چون عالم واقع معیار حقیقت است، به همین دلیل است وقتی مجوس  این دارد

بودن ملائکه را کردند، قرآن ادعایشان را به دلیل این که مطابق عالم واقع نیست، تکذیب  ادعای مؤنث

ْ ﴿کند:  می ۡ ٱ وجََعَلوُا يِنَ ٱ �كَِةَ مََ�ٰٓ ل ۚ إَِ�ٰ  لرَّ�ٱ دُ عَِ�ٰ  هُمۡ  �َّ ْ  ثاً شَهدُِوا
َ
و « ]۱۹[الزخرف:  ﴾قَهُمۡ خَلۡ  أ

 .»ها حاضر بودند مشرکان فرشتگانی را که بندگان خدا هستند دختر قرار دادند، آیا در وقت خلقت آن
معرفت ظنی، معرفتی متردد بین شک و یقین است گاهی به یقین و گاهی به ظن نزدیک است، 

ماند.  ی قطعی برسد و در سرگشتی می د به نتیجهتوان ای نمی پس به این شیوه شخصی در مقابل مسئله

 إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ ٍ�� عِلۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا﴿فرماید:  به همین دلیل خداوند در مورد مشرکان و کافران می
ۖ ٱ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ که معرفت خطأ، معرفتی است  ].۲۸[النجم: ﴾٢٨ ا ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

هایی را که  ی پیروی از هوا و هوس و حکم قراردادن آن در امورات زندگی است و خداوند انسان نتیجه

 .)١(»کند دهند، نکوهش می کنند و عقل را به عنوان حکم قرار نمی از هوا و هوسشان پیروی می

                                           
 .۹۵ – ۹۴محمد اسماعیل، القرآن والنظر العقلی، ص  -١
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 یقین نیز دارای درجاتی است:

 می -1
ً
 آب است.داند که در دریا  علم الیقین: مثل کسی که ضرورتا

 بیند. ایستد و آبش را می رود و در کنار دریا می عین الیقین: مثل کسی که می -2
 .)١(کند حق الیقین: مثل کسی که در آب دریا شنا می -3

 غزالی در تعریف معنای یقین بحث زیبایی را در کتاب احیاء علوم الدین بدین شرح آورده است:

آن را بر دو معنی  –متکلمین یا فقها و متصوفه نظار و  –یقین لفظ مشترکی است که هردو دسته «

نمایند، اما نظار و متکلمین معتقدند که یقین، عدم شک است، چون میل نفسی  مختلف حمل می

ی چهارم آن معرفت حقیقی حاصل از طریق  به تصدیق چیزی دارای چهار مرتبه است که مرتبه

ای ممتنع  امکان وجود شک در مسئله گردد، پس وقتی برهانی است که هیچ شکی در آن تصور نمی

شود. اما معنای یقین در اصطلاح فقها و متصوفه و اکثر علما، استیلا و  شد به آن یقین گفته می

 »فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لا شك فيه«شود:  ی چیزی بر عقل است، مثلا گفته می غلبه

 .»مع أنه قد يجوز أنه لا يأتيهفلان قوي اليقين في إتيان الرزق «شود:  و یا گفته می
پس هر زمان نفس به سوی تصدیق چیزی میل کرد و بر قلب غلبه یافت و بر آن مستولی شد به آن 

توجهی  ها کسانی هستند که به آن بی شود، بدون شک مردم به مرگ معتقدند و در میان آن یقین گفته می

گردد که به مرگ یقین نداشته باشند،  تداعی می کنند و مثل این کنند و خودشان را برایش آماده نمی می

شان  هایشان مستولی شد تا این که تمام هم و غم ای دیگر کسانی هستند که یاد مرگ بر قلب ولی عده

 شود. نمایند و به چنین حالی، قوت یقین گفته می گردد و خود را برای آن آماده می بحث مرگ می

ی قوی و ضعیف، کثیر و قلیل، خفی و آشکار  دستهپس براساس آنچه بیان شد یقین به سه 

 .)٢(»ها نیز در حصول یقین نسبت به مسائل مختلف متفاوتند گردد. و انسان تقسیم می

ها در عقول مختلفند و  انسان«گوید:  ها چنین می باز در جای دیگر در مورد تفاوت عقول انسان

ه غیر از قسم دوم که همان علم ضروری به ب –این تفاوت عقول به هر چهار قسم علوم براساس عقل 

 گردد. برمی –جواز جائز است، و محال متحیلات است 

 در قسم سوم که علوم تجربی است، تفاوت عقل انسان
ً
ها در آن علوم انکارناپذیر است،  مثلا

چون عقول براساس کثرت اصابه و سرعت ادراک مطالب و مسائل متفاوتند و سبب این تفاوت یا به 

                                           
 .۱۵۳۸/  ۶التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون،  -١

 .۱۲۵ – ۱۲۳/  ۱الغزالی، إحیاء علوم الدین،  -٢
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توان به استیلا  گردد. و یا در قسم چهارم می وت در غریزه و یا تفاوت در پیوستگی و مداومت برمیتفا

بردن شهوات اشاره کرد که احوال اشخاص در مورد این مسئله متفاوت است و این  و قدرت بر از بین

گردد.  برمیها، و یا تفاوت در علوم معرف این شهوات  تفاوت احوال یا به تفاوت شهوت درون انسان

تواند از خوردن بعضی از غذاهای مضر خودداری کند ولی  به همین دلیل است که طبیب می

تواند از خوردن  شخص دیگری که از لحاظ عقلی همسان این طبیب است ولی چون علم ندارد نمی

 .)١(»ها را نیز بداند این غذاهای مضر خودداری کند، هرچند که به طور کلی مضرت آن

ها اشاره شد و به دلیل اهمیت خبر که خودش یکی از مصادر  پس بر مبنای این مباحثی که بدان

 اخبار رسول الله  –معرفت است 
ً
پس خبری که از طریق آحاد به  –در مورد مسائل دینی  خصوصا

شود و عقل بر روی آن تحلیل  ی اول از طریق حواس جذب عقل انسان می رسد در وهله انسان می

دهد، و اختلاف از  ماید و میزان مطابقت آن را با عالم واقع و محتوای قرآن مورد بررسی قرار مین می

ها از لحاظ قدرت درک و تفکر متفاوت است و  شود. چون عقل انسان اینجا در بین عقول حاصل می

ی  مهباشد، و ه معرفت نیز دارای درجات متفاوتی است و یقین حاصل از این معرفت نیز یکسان نمی

های مختلف، تفاوت گوناگونی دارند، پس  باشند و در انسان این مواردی که گفته شده کیفیتی می

های همراه آن برایش علم و یقین حاصل شود، ولی  ممکن است یک شخص نسبت به خبری و یا قرینه

ی و در مند شان قابل ضابطه بودن در شخص دیگری این یقین حاصل نشود، و این موارد به دلیل کیفی

ای قانونمند برای حصول  چهارچوب قراردادن نیستند پس برای رهایی از این مسئله باید دنبال ضابطه

تواند باشد، یعنی وقتی  ی محدثین نمی علم و یقین به خبر واحد باشیم و آن ضابطه هم چیزی جز شیوه

بر مبنای آن روی آن ی علمی که محدثین  با آن پشتوانه –رسد  ی صحت می سند خبر واحدی به درجه

باید برای انسان مفید علم باشد ولی در این که این علم حاصل از خبر واحد  –اند  حدیث کار کرده

ها در  کند، همچنانکه انسان های مختلف فرق می چقدر یقین برای انسان در پی دارد به نسبت انسان

از بعضی دیگر بیشتر است و این  شان به قرآن ی یقین حصول یقین به قرآن نیز متفاوتند بعضی درجه

های حصول علم به آن  ندارد، چون ماهیت خبر برای همه یکی است، ولی راه –قرآن  –ربطی به خبر 

اند ولی  خبر متفاوت است که در این میان محدثین راه حصول علم از خبر واحد را درست رفته

باعث شده بحثی را مطرح نمایند اند که  متکلمان اصولی در طی مسیر دچار اشتباهات فاحشی شده

شان در مورد خبر واحد صدق  رود و باطل است، و اگر قرار است حرف که ماهیت آن زیر سؤال می

 کند باید آن را به خبر متواتر و قرآن نیز سرایت دهیم.

                                           
 .۱۵۰ – ۱۴۹/  ۱الغزالی، إحیاء علوم الدین،  -١
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به هر  –حاصل شده  –نسبت به خبر واحدی  –کسی که از نفسش خبر داد که برایش علم 

تواند ادعا کند که  گردد، اما این شخص نمی نسبت به خودش تصدیق می –باشد  سببی از اسباب که

باید برای شخص دیگری با همین اسباب علم نسبت به همین خبر واحد حاصل شود، چون این 

ها معلوم و  باشد، و باطل است. و اختلاف درک انسان ادعا مستندش قیاس غیر بر نفس خودش می

تواند  . البته آن شخص دیگر هم نمی)١(ی ادراک قرار ندارند ک رتبهواضح است، پس دو نفر در ی

تواند  های شخص اولی را در مورد خبر واحد قبول نکند، بلکه می بدون دلیل و از روی شبهه حرف

 تحقیق بیشتری نماید.

                                           
 .۲۸/  ۱الصنعانی، توضیح الأفکار،  -١



 

 
 

 

 

 

 اخذ به خبر واحد در عقیده از سوي منکرین آن -3-6

کسانی که معتقدند خبر واحد عادل در عقاید حجت نیست، به اثبات رسیده که خودشان اخبار 

های  مربوط به عذاب قبر، سؤال منکر و نکیر، رؤیت خداوند توسط چشم در روز قیامت، نعمت

رند و به آن عقیده و ایمان دارند. بهشت، عذاب جهنم، حوض کوثر، پل صراط و غیره را قبول دا

 آوریم: بعضی از اقوال اینگونه از علما را در زیر می

شان، فقط  ی اخبار آحاد چیزهایی ثابت شده که حکمت به وسیله«گوید:  سرخسی می

هاست، مثل عذاب قبر، سؤال منکر و نکیر، رؤیت خداوند توسط چشم در روز  داشتن به آن علم

 .)١(»شود که خبر واحد عادل موجب علم است این اساس مشخص میقیامت، و...، پس بر 

ها اعتقاد داشت و این  اخبار مربوط به احکام آخرت فقط واجب است به آن«گوید:  تفتازانی می

اخبار قابل قبولند، هرچند که احتمال صدق و کذب دارند، ولی به سبب عدالت راوی جانب صدق 

شویم که هیچ عملی صورت  لی ما تسلیم این قول نمیشود، و چنین اخباری ترجیح داده می

دهد که برای عمل، حصول یقین  ی علم قطعی باشد و عقل شهادت می گیرد، مگر این که بر پایه نمی

باشند،  واجب نیست، و بعضی از احادیث مربوط به احکام آخرت مشهور و بعضی غیر مشهور می

 شوند. ها می ب اعتقاد قلب به آنها باید ذکر شوند، چون سبب وجو ی آن ولی همه

ولی در مورد آنچه گفته شد اشکالی وجود دارد، و آن: نباید فقط به احادیث مربوط به آخرت اعتقاد 

 .)٢(»اند، اعتقاد قلبی داشت ی احادیثی که در مورد مسائل عقیده مطرح شده داشت بلکه باید به کلیه

به احکام آخرت مثل: عذاب قبر، تفاصیل حشر،  سعد الدین تفتازانی گفته که اخبار آحاد مربوط

 .)٣(صراط، حساب و عقاب و... به اجماع مورد قبول واقع شده است

                                           
 .۳۲۹/  ۱السرخسی، الأصول،  -١

 .۴/  ۲التفتازانی، التلویح رشح التوضیح،  -٢

 همان منبع. -٣
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ها مشهور و بعضی غیر  اما اخبار مربوط به احکام آخرت، بعضی از آن«گوید:  بزدوی می

 .)١(»شوند می –اعتقاد قلبی  –مشهورند، ولی موجب بخشی از علم و بخشی از عمل 

اند، قبول اخبار آحاد در احکام آخرت و غیر آن  آنچه که این علما در اینجا به آن اعتراف کرده

علمای سلف بر نقل «باشد. و به همین دلیل  ی آن اعتقاد قلبی نسبت به این اخبار می است، و لازمه

اعتقاد به  ها وجوب تصدیق و ی روایت آن متفقند و فائده –ها نیست  که عملی در آن –اخبار صفات 

باشد. و اتفاق امت بر قبول اینگونه اخبار، اجماعی بر صحت این اخبار  آنچه که در این احادیث می

 .)٢(»باشد و اجماع هم حجتی قاطعست می

ای، خبر واحدی که اجماع بر عمل به مقتضای آن گرفته  بدون هیچ منازعه«گوید:  شوکانی می

 .)٣(»گردد ن، سبب معلوم الصدق گشتن آن میشده باشد مفید علم است، چون اجماع بر آ

متقدمین و متأخرین اهل اسلام بر روایت احادیثی که به صفات خداوند، «گوید:  ابن القیم می

مسائل قضا و قدر، رؤیت خداوند، اصول ایمان، شفاعت، حوض کوثر، خروج موحدین عاصی از 

،   مناقب صحابه ئل پیامبر جهنم، صفت بهشت و جهنم، ترغیب و ترهیب، وعد و وعید، فضا

 اند. اخبار پیامبران گذشته، اخبار احوال قلوب و... هستند، اجماع حاصل کرده

 علمی و غیر عملی هستند و فقط برای حصول علم شنونده 
ً
و این مواردی که ذکر کردیم کلا

س قائل به رساند، پ شوند، پس اگر بگوئیم خبر واحد وجوب علم را نمی ها روایت می نسبت به آن

خطاکردن است، در نقل این اخبار هستیم و امت شبیه کسانی خواهند بود که مشغول چیزهایی 

اند که  ها ندارد، و امت در امور دینی چیزهایی را تدوین کرده هستند که هیچ فایده و ارزشی برای آن

 .)٤(»ها جایز نخواهد بود رجوع و اعتقاد به آن

ای برای اثبات  شان است که در میان امت هر طائفه بودن ید علم[اخبار آحاد به دلیل حجت و مف

 کند، از آن جمله: صحت مکتب اعتقادیش به آن چنگ زده و استدلال می

ُ  مَوْلوُدٍ  كُلُّ «ها به حدیث  قدریه
َ

فِطْرَةِ  عَلىَ  يوُلد
ْ
متولد  -خداشناسی–هر نوزادی بر فطرتش « )٥(»ال

                                           
 .۶۹۵/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -١

 .۵۲المقدسی، روضة الناظر، ص  -٢

 .۱۳۸/  ۱الشوکانی، إرشاد الفحول،  -٣

 ۴۰۷/ ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -٤

 .۲۶۵۸، مسلم، صحیح مسلم، ۱۳۱۹بخاری، صحیح بخاری،  -٥
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بندگانم را « )١(»فاجتالتهم الشياط� عن دينهمخلقت عبادي حنفاء «و حدیث  »شود می

شان گمراه  ها را از دین ام ولی شیاطین آن آفریده –کننده از باطل و روکننده به حق  میل –حنیف 

 کنند. . استدلال می»کردند

و�ن سرق؟ قال:  �من قال لا � إلا االله دخل الجنة، قيل: و�ن ز« اهل ارجاء به حدیث:
شود، گفته شد: اگر زنا کند و دزدی  هرکس لا اله الا الله گوید وارد بهشت می« )٢(»و�ن ز� و�ن سرق

 کنند. استدلال می »فرمود: هرچند که زنا کند و دزدی نماید شود؟ پیامبر  نماید باز وارد بهشت می

�اء بقوم من أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم «روافض به حدیث: 
دانی بعد  تو نمی شود: ای پیامبر  آورند و گفته می گروهی از یارانم را می« )٣(»مرتدين على أعقابهميزالوا 

 نمایند. استناد می »دها مرتد شدند و از دین بازگشتن به وجود آوردند آن –هایی  بدعت –از تو چه چیزهایی 

ُ  فُسُوقٌ، المُْسْلِمِ  سِباَبُ «خوارج به حدیث 
ُ

دادن مسلمانان فسق و  دشنام« )٤(»ُ�فْرٌ  وَقتِاَله

اِ�  يزَِْ�  لا«. وحدیث »فجور است و جنگ با او فکر است فرد « )٥(»مُؤْمِنٌ، وَهُوَ  يزَِْ�  حِ�َ  الزَّ

 .)٦( اند] استدلال کرده »زناکار در هنگام زناکردن ایمان ندارد

ها را در باب عقاید قبول داشت  ندانست باز آ ابن عبدالبر با وجود آن که اخبار آحاد را مفید یقین نمی

اند و براساس آن ولاء  ی طوائف اسلام خبر واحد عادل را در باب اعتقادات نقل کرده همه«کند:  و نقل می

 .)٧(»اند نمایند و اینگونه اخبار را به عنوان شرع، حکم و دین قرار داده و براء را مراعات می

اعتقادات و قبول آن ذکر شده، سخن کسی را تأیید  ی خبر واحد عادل در این اجماعی که در باره

گوید: خبر واحد عادل مفید علم است، و گرنه اگر مفید علم و عمل نباشد چگونه به  کند که می می

 .)٨(شود؟ ی آن ولاء و براء رعایت می گیرد و بر پایه عنوان شرع و دین قرار می

                                           
 .۱۹۷/  ۱۷النووی، شرح صحیح مسلم،  -١

 .۲۶۸/  ۱۱، العسقلانی، فتح الباری، ۲۶۴۶ترمذی، صحیح ترمذی،  -٢

 .۲۴۲۳، ترمذی، سنن ترمذی، ۶۱۶۱بخاری، صحیح بخاری،  -٣

 .۶۴، مسلم، صحیح مسلم، ۴۸بخاری، صحیح بخاری،  -٤

 .۵۷، مسلم، صحیح مسلم، ۲۳۴۳بخاری، صحیح بخاری،  -٥

 .۴۰۷ – ۴۰۶/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -٦

 .۵۶الله، ص في  الأشقر، العقیدة -٧

 .۲۲۰آل تیمیة، المسودة، ص  -٨
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 بر راوی خبر واحد 
ً
 احتمال غلط و وهم عقلا

ً
ای وارد است،  عادل خالی از هرگونه قرینهحقیقتا

آید و این ظن غالب مانع اثبات  ها به دست می ولی این اخبار اگر مفید یقین نباشند ظن غالب از آن

ها نیست، و  ی آن اسماء و صفات به آن اخبار نیست، همچنانکه مانع اثبات احکام طلبی به وسیله

ای که در مورد یکی به خبر واحد استدلال و در مورد  هگذاشتن بین باب طلب و باب خبر به گون فرق

دیگری به آن استدلال نشود، به اجماع امت تفریق باطل است، و همواره به این اخبار در خبرهای 

 شود. دهند استدلال می علمی که می

 .)١(شود دهند استدلال می همچنانکه این اخبار در خبرهای طلبی عملی که می

شد که اعتقاد به عدم استدلال به احادیث آحاد در باب عقاید،  از آنچه گذشت، مشخص

مخالف ظاهر کتاب و سنتی است که تمام علما بر وجوب پیروی از کتاب و سنت در قبول خبر 

های عقیده یا  کند که این احکام شرعی بحث اند، و فرقی نمی آحاد در احکام شرعی، اجماع کرده

یروی و استدلال به اخبار آحاد در احکام عملی و غیر احکام فرعی فقهی باشند، و تخصیص پ

دادن مخالف اجماع صحابه در قبول خبر واحد  اعتقادی نیاز به دلیل قاطعی دارد، و این تخصیص

نقل نشده که بین عقیده و غیر  باشد، و با وجود این از هیچیک از اصحاب رسول الله  صحیح می

 عقیده فرق قائل شده باشد.

اش رد سنت نبوی به خاطر نادر بودن اخبار  عدم قبول اخبار آحاد در عقیده لازمه قائل شدن به

باشد. و از جهت دیگر باید متوجه این مسئله باشیم که اکثر احادیث عملی  متواتر در این باره می

 های اعتقادی نیز هستند، به طور مثال:  متضمن بحث

 روایت کرده که: امام مسلم از ابوهریره  -الف

ِ  رسَُولُ  قاَلَ « دَ  إذَِا:  ا�َّ حَدُُ�مْ  �شََهَّ
َ
ِ  فلَيْسَْتعَِذْ  أ رْ�عٍَ  مِنْ  باِ�َّ

َ
عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ  َ�قُولُ  أ

َ
 بكَِ  أ

قَبْرِ  عَذَابِ  وَمِنْ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  مِنْ 
ْ
الِ  المَْسِيحِ  فتِنْةَِ  شَرِّ  وَمِنْ  وَالمَْمَاتِ  المَْحْياَ فتِنْةَِ  وَمِنْ  ال جَّ  الدَّ

خواند، از چهار چیز به خداوند پناه ببرد، بگوید:  –اخیر  –فرمود: هرکسی از شما اگر تشهد  پیامبر « .)٢(»

 .»آورم پروردگارا! من از عذاب جهنم، عذاب قبر و فتنه دنیا و مرگ و فتنه مسیح دجال به تو پناه می
 معاذ را به یمن فرستاد و به او گفت: روایت کرده که پیامبر  امام بخاری از ابن عباس  -ب

عْلِ «
َ
لكَِ، فأَ طَاعُوا لِذَ

َ
هِ، فإَنِْ هُمْ أ �ِّ رسَُولُ اللّـَ

َ
هُ، وَ�  اللّـَ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إِله

َ
 شَهَادَةِ أ

َ
مْهُمْ ادُْ�هُمْ إلِى

                                           
 .۴۱۲/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -١

 .۷۲۱؛ ابن خزیمه، صحیح ابن خزیمه، ۵۸۸مسلم، صحیح مسلم،  -٢
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َ قَدِ اْ�تَرضََ عَليَهِْمْ خَمسَْ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَلَيلْةٍَ،  نَّ ا�َّ
َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
لكَِ، فأَ طَاعُوا لِذَ

َ
فإَنِْ هُمْ أ

غْنِياَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ ُ�قَرَائهِِمْ 
َ
مْوَالهِِمْ تؤُخَْذُ مِنْ أ

َ
َ اْ�تَرضََ عَليَهِْمْ صَدَقةًَ فِي أ نَّ ا�َّ

َ
ها را  آن« .)١(»أ

یست و من رسول خدا هیچ معبودی به غیر از الله شایسته پرستش حقیقی ن –دادن بر این که  به شهادت

ها  ها یاد بده که خداوند پنج نماز را در هر شبانه روز بر آن دعوت کن، اگر از آن اطاعت کردند، به آن –هستم 

هایشان فرض گردانده که از  ها یاد بده که خداوند زکات را در مال فرض کرده، اگر از آن اطاعت کردند، به آن

 .»شود پس داده میشان گرفته و به فقیرانشان  ثروتمندان
ها را  توان آن احادیث زیاد دیگری از این قبیل وجود دارد که با مراجعه به کتب حدیث می

مشاهده کرد، ولی آنچه در اینجا جای بحث دارد، این است که آیا این احادیث را باید رد نمائیم و به 

تقادی وجود دارد یا به های اع ها بحث ها عمل ننمائیم، چون احادیث آحادی هستند که در آن آن

ها، پوچ و  ها فقط در دایره احکام غیر اعتقادی عمل نمائیم، باید گفت که اینگونه استدلال آن

باشند و هیچ فرقی بین احکام عملی و احکام اعتقادی وجود ندارد و اخبار آحاد اگر  ارزش می بی

 باشند. صحیح باشند، در هر دو باب قابل قبول و استدلال می

گوید: علمای خلف نیز  ی دیدگاه علمای خلف در مورد اخبار آحاد چنین می ی در بارهقرضاو

مثل حدیث نزول خداوند به آسمان دنیا در  –مثل علمای سلف احادیث مرتبط با صفات خداوند 

آخر شب، احادیث ساق، قدم، اصبعین و... را قبول دارند ولی تنها اختلافی که با علمای سلف  ۳/۱

نیز این احادیث  –اهل تأویل  –کردن این احادیث است، یعنی خلف  ث دارند در تأویلیا اهل حدی

گویند: معنای  آورند ولی فقط می را به شرطی که صحیح باشند قبول دارند و بدان نیز ایمان می

 .)٢(حدیث نزد ما چنین است

                                           
 .۱۹؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۳۳۱بخاری، صحیح بخاری،  -١

 للمعرفة والحضارة، ص  -٢
ً
 .۹۷القرضاوی، السنة مصدرا
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های مختلف بر این مسئله اتفاق نظر دارند که اجماع بعد از کتاب و  فرق مسلمین در دوره

شوند، تا چه اندازه  هایی که ادعا می سنت، سومین دلیل معتبر شرعی است. اما این که این اجماع

 باشد. د، خود جای بحث میصحت و سقم دار

کنند که دیگران در مورد همین  هایی را ذکر می بعضی از فقها در مورد بعضی مسائل اجماع

های اول و  ها اختلاف دارند و دلیل این مسئله هم وجود علمای مجتهد زیاد در دوران مسائل با آن

شان در  بودند که شناخت اقوال ها، آنقدر زیاد های مختلف است، آن ها در نقاط و سرزمین انتشار آن

گوید:  ای اجتهادی مشکل و سخت بود و به همین خاطر بود که امام احمد می مورد هر مسئله

 .)١(»هرکس ادعای اجماع کند دروغگو است«

های ادعا شده بر  وار به بحث پیرامون صحت و سقم اجماع ما در این مجال به صورت گزارش

 ها پی ببریم. پردازیم تا به حقیقت آن اد میبودن اخبار آح مفید ظن یا علم

 شود: اجماع به طور کلی خود به دو دسته تقسیم می

 اجماع مبتنی بر نص ثابت محکم از کتاب و سنت. -الف

را   ی پیامبر اجماعی که مبتنی بر نقل ثابت متواتر باشد به این صورت که اجتماع صحابه -ب

ای مخصوص و معین به ذات بیان نماید و اگر غیر از این دو  بر حکمی مشخص در مورد مسئله

 توان به موارد زیر اشاره کرد: شکل باشد بر سر آن میان اهل علم جدل و اختلاف وجود دارد که می

است و  اجماع فقط اجماع صحابه «ای در مورد چگونگی انعقاد اجماع معتقدند:  عده

 ».شود اند اجماع محسوب نمی ها آمده اجماع کسانی که پس از آن

 ».اجماع یعنی اجماع اهل هر عصر و زمان«ای دیگر معتقدند:  عده

                                           
 .۶۵القرضاوی، تیسیر الفقه للمسلم المعاصر، ص  -١
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ها بر سر آن اختلافی نباشد، اجماع است و  هرچه بین امت«اند که  ای دیگر هم گفته دسته

 ».باشد مخالفت با آن جایز نمی

باشد، و حتی  آنچه جمهور بر سر آن اتفاق دارند، اجماع صحیح می« اند که گروهی دیگر گفته

 ».شود ها مخالفت نماید، هیچ توجهی به او نمی اگر یک نفر از علما با آن

اند:  حنفیه هم در تعریف اجماع گفته». اجماع یعنی اجماع اهل مدینه«مالکیه نیز معتقدند: 

قول یکی از صحابه، یا بیشتر از یکی اگر «تقدند: ای مع و حتی عده». اجماع ینی اجماع اهل کوفه«

اتفاق «گروهی نیز معتقدند که ». گردد کسی با آن مخالفت ننموده باشد، اجماع محسوب می

 ».گردد علمای یک مذهب در یک مسئله بر یک رأی مشخص و معین اجماع محسوب می

ادعای اجماع در مسائل زیادی  گیریم که بسیاری از علما پس از مجموع آنچه که نقل شد، نتیجه می

ها منعتقد نشده است و هریک از علما بر حسب تفسیر خودش  اند که در واقع اجماعی در مورد آن نموده

 باشد. ی توجه و دقت فراوان می از مفهوم اجماع، مدعی این امر گردیده است که این امر شایسته

ه است، حجیت آن نیز مورد اختلاف همانطور که ماهیت و مفهوم اجماع مورد اختلاف واقع شد

 باشد. می

ای  ولی عده» آید اجماع به عنوان حجت قطعی و قائم به ذات به شمار می«ای معتقدندک  عده

اجماع سکوتی «ای دیگر معتقدند که  دسته». نماید ی ظن می اجماع فقط افاده«گویند:  دیگر می

 ».نماید که البته مخالفان آن کم نیستند ی ظن می افاده

خود انعقاد اجماع حتی اگر مبنی بر دلیل هم نباشد، حجت «اند که  ای از علما گفته عده

انعقاد «اند که  اند و گفته ای زیادی به مخالفت با این قول برخواسته ولی عده» گردد محسوب می

 براساس این اقوالی». اجماع بدون دلیل حجت نیست، زیرا قول در دین خدا بدون دلیل جایز نیست

هایی را  بودن و یا نبودن اخبار آحاد اجماع که نقل شد باید اشاره کرد که هردو گروه قائلین مفید علم

اند و این خود مشکلی به وجود آورده است که ما در این بحث در  برای اثبات ادعایشان نقل کرد

 ها و دستیابی به حقیقت مسئله هستیم. صدد بررسی این اجماع

کنند که  هایی را می و این عادت اهل کلام است ادعای اجماع«گوید:  می ابن قیم در این باره

 .)١(»اند اند، بلکه حتی مخالف آن هم بوده ی مسلمین قائل به آن نبوده هیچیک از ائمه

نمایند، و  ها را اجماعی معرفی می نمایند و عدم حصول علم از آن ای احادیث آحاد را رد می عده

اند: امکان ندارد که  اند و گفته های شدیدی بر این طائفه زده امام احمد ردیه امام شافعی و بعد از او

                                           
 .۴۱۳ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١
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گوید: هرکس در مورد عدم  اجماع حاصل نمایند، امام احمد می امت برخلاف سنت رسول الله 

حصول از اخبار آحاد ادعای اجماع کند، دروغ گفته است، چون مردم اختلاف دارند. و در روایتی 

اند  حمد نقل شده که فرموده: چگونه برای انسان جایز است که بگوید، اجماع کردهدیگر از امام ا

ها را متهم کنید، ولی اگر گفت: من مخالفی در مقابل  اند، آن گوید، اجماع کرده اگر شنیدید که می

گوید: اگر شخص گفت: اختلافی بر  شناسم جایز است و در جای دیگر امام احمد می ها نمی آن

 بینم بهتر است. بین مردم نمی این مسئله

بودن وجود اجماع در میان امت نیست، ولی امام  هایی که نقل شد، منظور غیر ممکن از این گفته

که صرف   الله ی حدیث به کسانی مبتلی بودند که سنت صحیح رسول احمد، شافعی و ائمه

بودن اینگونه  ام احمد کذبکردند و امام شافعی و ام ادعای اجماع مردم بر مخالفت با آن، رد می

 .)١(کردند ادعاها را تبیین می

بودن اخبار آحاد و  های حاصل بر ظنی کسانی که معتقدند خبر آحاد مفید ظن است، اجماع

بودن آن  شان رسیده، پس این سبب ظنی ها در عقیده به صورت آحاد به دست عدم حجیت آن

ی عقیده  زهای ظنی برای اثبات ادعایشان در حیطهتوانند به چی ها نمی ها خواهد بود، پس آن اجماع

 اند. استناد نمایند، و اگر این کار را انجام دهند مخالف اعتقاد خود عمل کرده

 .)٢(»شود ای حاصل نمی اجماع با مخالفت یک یا دو نفر بر سر مسئله«گوید:  امام فخر رازی می

ر عقیده اختلاف شدیدی را بین پس براساس این گفته، چون ما در مباحث حجیت خبر واحد د

های  بینیم، پس ادعای هیچکدام از دو گروه در مورد اجماع از قرن سوم به بعد می –علمای متأخر 

باشند، ولی این ادعا نسبت به  حاصل بر حجیت یا عدم حجیت اخبار آحاد در عقیده، درست نمی

 تواند صحیح باشد. ی زیادی می ی اسلامی تا اندازه قرون اولیه

ها اجماع وجود دارد  کنند بر آن گوید: اکثر مسائلی که بعضی از مردم گمان می ابن تیمیه می

تر است و اما اقوال بعضی از ائمه مثل فقهای  چنین نیست، بلکه قول دیگری از کتاب و سنت راجح

 أربعه و دیگران براساس اتفاق مسلمین حجت لازم و واجب و اجماع نیستند، بلکه همچنانکه از

اند اگر قولی را  اند و به مردم امر کرده ها مردم را از تقلید خودشان نهی کرده ها به ثبوت رسیده آن آن

 .)٣(ها را ترک نمایند ها دیدند به آن دست بگیرند و اقوال آن در کتاب و سنت قویتر از اقوال آن

                                           
 .۴۴۰ – ۴۳۹ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۱۸۱/  ۴الرازی، المحصول،  -٢

 .۱۰/  ۲۰ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٣
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کند در احکام  ی آنچه که حدیث صحیح سالم از هرگونه معارضی بر آن دلالت می عمل به کلیه

ی آن چیزیست که از ظاهر قرآن در وجوب  و در عقاید واجب است، چون عمل به حدیث لازمه

آید:  در عقیده و احکام آورده است، برمی و پیروی از تمامی آنچه که پیامبر  بر اطاعت از پیام

 فرماید: همچنانکه خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 ].۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و صاحبان امرتان اطاعت کنیداید  ای کسانی که ایمان آورده«
خداوند دستور به اطاعت خودش و اطاعت «فرماید که  ابن جریر طبری در تفسیر این آیه می

نیز توسط   پیامبرش را داده، چون اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است و اطاعت از پیامبر

را به طول کلی و عمومی  شود، و خداوند اطاعت از پیامبر  یحاصل م -احادیث–پیروی از سنتش 

 .)١(»بیان کرده و آن را مقید به چیزهای خاصی نکرده و تفکیکی در آن قائل نبوده است

ْ  لۡ قُ ﴿فرماید:  خداوند می طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ۖ ٱ وَأ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ لرَّسُولَ مَا ا  ُ�ّلَِ  مَا هِ عَليَۡ  فإَِ�َّ

ا ُ�موعََليَۡ  ْۚ َ�هۡ  تطُِيعُوهُ  �ن تُمۡۖ ُ�ّلِۡ  مَّ ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَّسُولِ ٱ َ�َ  وَمَا تَدُوا  ].۵۴[النور:  ﴾٥٤ مُبِ�ُ ل

ها بار تکلیف خود و بر  بگو که فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر اطاعت نکردند بر آن«

بگو که اگر خدا را اطاعت کنید، هدایت و شما بار تکلیف خویش است و باز از روی شفقت 

 .»سعادت خواهید شد و بر رسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود
امر فرموده است و پیروی و اطاعت از ایشان نیز  در این آیه هم باز خداوند به پیروی از پیامبر 

ت در قرآن زیادند و در هیچ به طور عموم بیان شده و هیچگونه تخصیصی نخورده است و اینگونه آیا

                                           
 .۱۴۷/  ۵تأویل القرآن، في  الطبری، جامع البیان -١
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به همین دلیل اکثر «را خاص احکام غیر از عقاید نکرده است.  جایی خداوند پیروی پیامبر 

 .)١(»علمای سلف معتقد به وجوب عمل به اخبار آحاد هستند

کنند و عمل به سنت را در عقیده قبول ندارند، برای اثبات  کسانی که ادعای عمل به سنت می

قلُۡ هَاتوُاْ ﴿فرماید:  ید دلیل از قرآن و سنت و اجماع قطعی بیاورند، چون خداوند میادعایشان با
و در  »تان را بیاورید گویید دلیل و حجت اگر راست می« ]۶۴[النمل:  ﴾برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ 

 إَِ�  فَرُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فإَنِ﴿فرماید:  هنگام نزاع باید حکم بر قرآن و سنت شود، خداوند می
ِ ٱ ِ  مِنوُنَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ حۡ  خَۡ�ٞ  لكَِ َ�

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
 ]۵۹[النساء:  ﴾وِ�ً� تأَ

این و اگر بر سر چیزی منازعه کردید به حکم خدا و رسول بازگردید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، «

 .»برای شما بهتر و خوش عاقبتر خواهد بود –رجوع به حکم خدا و رسول  –کار 
کردن به سوی خدا یعنی بازگشت به قرآن و بازگشت به سوی رسول الله یعنی  بازگشت در حکم

بینیم که ظاهر قرآن و سنت  ها برگردیم می و اگر ما به آن –بعد از وفاتش  –بازگشت به سنت ایشان 

باشند، و فرقی  به ما به طور صحیح رسیده، می ی آنچه که از پیامبر  ب عمل به کلیهبیانگر وجو

 اند. کردن به احادیث در احکام و یا در عقیده قائل نشده بین عمل

 گوید: ابن کثیر در تفسیر این آیه می

باشد، این امری از  گویند که منظور بازگشت به سوی قرآن و سنت می مجاهد و اکثر سلف می«

ها دچار نزاع و  که انسان –اصول دین و فروع دین  –طرف خداوند است مبنی بر این که در هر چیزی 

اختلاف شدند به سوی قرآن و سنت بازگردانند و کتاب و سنت بر هر چیزی حکم کردند، آن حکم 

ی  مهباشد و بعد از حق هم غیر از گمراهی وجود ندارد، به همین دلیل خداوند در ادا حق و حجت می

ِ  منِوُنَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ﴿آیه فرموده  ِ ٱب دلالت دارد بر این که هرکس در هنگام منازعه  ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 .)٢(»ها بازنگردد، ایمان به خدا و روز آخرت ندارد به قرآن و سنت حکم نکند و به سوی آن

ی عقاید و اخبار  کسانی که معتقدند خبر واحد عادل مفید علم است، به این اخبار در دایره

به  ها قائل نیستند، زمانی که سند حدیثی از پیامبر  نمایند و هیچگونه فرقی بین آن استناد می

ْ ﴿فرماید:  صحت رسید واجب است به آن عمل شود، چون خداوند می طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ طِي �َّ

َ
ْ وَأ  عُوا

                                           
، ۲۸۰/  ۱ی، ؛ الغزالی، المستصف۹۸/  ۲؛ البصری، المعتمد، ۲۸۵/  ۱أصول الأحکام، في  الآمدی، الإحکام -١

 .۱۰۰ – ۹۹/  ۳الأسنوی، نهایة السول،

 .۵۱۹/  ۱ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -٢
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ْۚ حۡ ٱوَ  لرَّسُولَ ٱ ۡ  فإَنِ ذَرُوا ْ لَمُوٓ عۡ ٱفَ  تُمۡ توََ�َّ �َّمَا ا
َ
�  ٰ ٰ ۡ�َ ٱ رسَُوِ�اَ َ�َ ۡ ٱ غُ َ� و از « ]۹۲[المائدة:  ﴾٩٢ مُبِ�ُ ل

روی گردانید،  –سولش اطاعت خدا و ر –خدا و رسولش پیروی کنید، و برحذر باشید، و اگر از 

 .»بدانید که بر رسول ما فقط رساندن آشکار و واضح است

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوُا ْ  ةَ لزَّ طِيعُوا

َ
 ].۵۶النور: [ ﴾٥ َ�ُونَ ترُۡ  لعََلَُّ�مۡ  لرَّسُولَ ٱ وَأ

 .»اطاعت کنید تا شما رحم کرده شوید نماز را به پا دارید و زکات دهید و از رسول «

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  ].۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا
 .»و آنچه را رسول به شما داده، به آن دست گیرد و از آنچه شما را نهی کرده، دست کشید«

ْ  قلُۡ ﴿ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  �َّ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ لرَّسُولَ َ ٱ فإَنَِّ  ا ٰ لۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ].۳۲[آل عمران:  ﴾٣٢ فرِِ�نَ َ�

 .»از خدا و رسولش اطاعت کنید، پس اگر روی گردانید خداوند کافران را دوست ندارد –ای محمد  –بگو «

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن﴿ وَْ�ٰٓ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ مَعَ  �كَِ فأَ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ عَمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ هَدَا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ وَْ�ٰٓ  وحََسُنَ  لحَِِ�ۚ ل�َّ
ُ
 ].۶۹[النساء:  ﴾٦٩ ارَ�يِقٗ  �كَِ أ

ها احسان و انعام کرد  هرکس از خدا و رسولش اطاعت کند، پس با کسانی باشد که خداوند بر آن«

 .»ها از جهت رفاقت خوبند از پیامبران و راستگویان و شهدا و نیکمردان و آن
 روایت کرده که فرمودند: داوود از مقداد بن معدیکرب و آن هم از رسول الله ابو

رِ�َ�تِهِ َ�قُولُ: «
َ
 يوُشِكُ رجَُلٌ شَبعَْانُ عَلىَ أ

َ
لا

َ
كِتاَبَ، وَمِثلْهَُ مَعَهُ أ

ْ
وِ�يتُ ال

ُ
 إِ�ِّ أ

َ
لا

َ
أ

حِلُّ 
َ
قُرْآنِ َ�مَا وجََدُْ�مْ ِ�يهِ مِنْ حَلاَلٍ فأَ

ْ
گاه باشید قرآن و مثل قرآن « .)١(»وهُ...عَليَُْ�مْ بهَِذَا ال آ

گاه باشید، شاید مردی با شکم سیر در حالی که بر تخت و سریر تکیه داده  –سنت  – به من داده شده آ

 .»بگوید: بر شما باد پیروی از این قرآن هرچه را یافتید که در قرآن حلال شده، حلال بدانید و...
کنند بر وجوب قبول آنچه که به طور صحیح  ها دلالت می امثال این نصوص زیادند که عموم آن

 اند. در عقاید و احکام به ما رسیده از سنت رسول الله 

آنچه که به تحقیق ثابت شده و عدول از آن جایز نیست، این است «گوید:  علامه شنقیطی می

ها مستلزم رد روایات صحیح  که اخبار آحاد در اصول و فروع به یک اندازه قابل قبولند و عدم قبول آن

 .)٢(»است ثابت شده از پیامبر 

                                           
 .۴۶۰۴ابوداوود، سنن ابوداوود،  -١

 .۱۲۵ – ۱۲۴أصول الفقه، ص في  الشنقیطی، مذکرة -٢
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گویند: با  ود، در همان وقت هم میش گویند با حدیث آحاد مسائل عقیده ثابت نمی آنان که می

اند،  ها با این سخن میان عقاید و احکام فرق و جدایی انداخته شود و این احادیث آحاد احکام ثابت می

 شود؟ خیر، هزار بار خیر. گذاشتن در نصوص گذشته از کتاب و سنت یافت می آیا چنین فرق

کنیم از روی تصدیق قطعی  عمل می و شهادت دو شاهدگوید: وقتی ما به خبر واحد  غزالی می

مصیب نیز خواهیم بود، هرچند که آن خبر یا شهادت دو شاهد  ا نیست، بلکه به خاطر ظنه آن

 در ادامه می –کذب هم باشند 
ً
هیچ امکان محالی در این مسئله وجود ندارد که شارع  –گوید  بعدا

ز آن تبعیت شود و آنچه که بر مبنای شرعش را به آنچه که باید بر مبنای علم و عمل ا –خداوند  –

 .)١(عمل بدون علم باید مورد تبعیت قرار گیرد تقسیم کرده است

بندی را از کجا آورده و دلیلش چیست؟ در جواب خواهیم  پرسیم که همین تقسیم ما از غزالی می

اشد. بلکه ب دید که دلیلی غیر از تقلید و پیروی از مکاتب فلسفی در مباحث اخبار چیز دیگری نمی

در عقاید  شود و موجب تبعیت از پیامبر  حدیث آحاد به طور عمومی و مطلق شامل عقاید نیز می

 گیرند. است، چون عقاید هم بدون شک در شمول این آیات قرار می

ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنةٍَ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
ن رًاأ

َ
 منِۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ 
َ
 ] ۳۶[الأحزاب:  ﴾رهِمِۡ أ
 .»هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیامبرش داوری کرده باشند، از خود اختیاری ندارند«

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  ] ۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا
 .»زنید و از هرچه نهی کند از آن دست کشید و هرچه را رسول دستور دهد به آن چنگ«

از  –گویند  لفظ (ما) چنانکه معلوم است از الفاظ عموم و شمول است و اگر از کسانی که می

تان چیست، در پاسخ به این آیات سابق  سؤال شود که دلیل –حدیث آحاد در احکام باید پیروی کرد 

ها را وادار ساخته با  کنند، چه چیزی آن ل میاند، استدلا و غیره که به خاطر اختصار ذکر نشده

استدلال به این آیات پیروی از احادیث آحاد را در احکام واجب بدانند، ولی در عقاید خیر؟ در 

کردن اطاعت به مسائل احکام، تخصیص  حالی که عقاید هم داخل در عموم آیات است، تخصیص

هایی که از این استدلال  ست و نتیجهباطل ا –بدون دلیل  –بدون مخصص است و چنین کاری 

 آید، باطل است. باطل به دست می

                                           
 .۲۷۱/  ۱الغزالی، المستصفی،  -١
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ای برایشان پیش آمده و تبدیل به عقیده شده  کسانی که معتقد به حجیت اخبار آحاد نیستند، شبهه

 
ً
است، و این شبهه بدین صورت است که حدیث آحاد تنها موجب ظن و گمان است و طبعا

ها  ح هم به اتفاق واجب است به آن عمل شود، ولی نزد آنمقصودشان ظن راجح است و ظن راج

واجب نیست و چنانچه در مناقشه  –منظور عقیده  –کردن به ظن در اخبار غیبی و مسائل علمی  عمل

سپس از » حدیث آحاد به طور مطلق مفید ظن راجح است«گویند:  ها شد که می و جدال تسلیم آن

تان چیست که حدیث آحاد را در  اید؟ و دلیل و تفاوت را آورده ها سؤال شود، از کجا شما این فرق آن

ی مشرکین فرموده  کنند که خداوند در باره ای استدلال می مسائل عقیده نباید پذیرفت؟ در جواب به آیه

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿است:   ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا لظَّ
َ
ها فقط از گمان و  یعنی آن« ]۲۳[النجم:  ﴾نفُسُ ۡ�

نَّ ٱ إنَِّ ﴿و یا به این آیه:  »کنند های درونی خود پیروی می خواسته [یونس:  ﴾ا ًٔ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

. اما چنین کسانی متوجه نیستند که »سازد نیاز نمی یعنی ظن و گمان کسی را از حق و واقعیت بی« ]۳۶

آحاد مفید آن است، و واجب است که به مقصود از ظن در این آیات ظن غالب و راجح نیست که خبر 

اند، شک  اتفاق پذیرفته شود، بلکه ظن و گمانی که بر اثر پیروی از آن مشرکین مورد نکوهش قرار گرفته

های لغت آمده که (الظن) یعنی شکی که در مورد چیزی برای تو  و تخمین و حدث است. در کتاب

کنی، برای تبیین بیشتر این بحث  آن حکم میپردازی و به  شود، سپس به بررسی آن می عارض می

 توانید به بحث مفهوم ظن در فصل اول پایان نامه مراجعه کنید. می

اند، همان ظن غالب بود آن طور که  و چنانچه ظنی که مشرکین بر اثر آن مورد نکوهش قرار گرفته

 ته شود:اند، در این صورت به دو سبب جایز نیست، در احکام هم پذیرف آنان پنداشته

 اول: خداوند به طور مطلق آنان را بر ظن نکوهش کرده، حال چه ظن در احکام یا در عقیده باشد.

دوم: خداوند متعال در بعضی آیات تصریح فرموده به این که ظنی که بر مشرکین انکار کرده است 

 فرماید:  شود، آنجا که می شامل احکام هم می

ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  لوَۡ  ُ�وا ُ ٱ ءَ شَا َّ�  ٓ ۡ�َ  مَا

َ
ٓ  وََ�ٓ  نَا�ۡ أ مۡ  وََ�  ؤُناَءَاباَ � َ�ۡ  مِن نَاحَرَّ  ءٖ

بَ  لكَِ كََ�ٰ  ِينَ ٱ كَذَّ ٰ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ ْ  حَ�َّ   ذَاقوُا
ۡ
ۗ بأَ  �ٖ عِلۡ  مِّنۡ  عِندَُ�م هَلۡ  قلُۡ  سَنَا

ٓۖ  رجُِوهُ َ�تُخۡ  نَّ ٱ إِ�َّ  تتََّبعُِونَ  إنِ َ�اَ نتُمۡ  �نۡ  لظَّ
َ
 .]۱۴۸[الأنعام:  ﴾١٤٨ رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  أ

و  –این در عقیده  –شدیم  خواست ما و پدرانمان مشرک نمی مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می«

کسانی که پیش از آنان هم  –این در احکام  –کردیم  چیزی را که حلال است بر خود حرام نمی

دارند به پیغمبران ما دروغ  گویند و تو را تکذیب می که به تو دروغ می –اند نیز همینگونه  بوده
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کردند تا عذاب ما را چشیدند، بگو آیا دلیل قاطعی دارید که به ما  را تکذیب می –گفتند و آنان  می

 .»کنید کنید و از روی ظن و تخمین کار می اساس پیروی می ارائه دهید؟ شما فقط از پندارهای بی
شود که ظن و پنداری که مذموم است و نباید مبنای عقیده قرار  پس از آنچه گفته شد معلوم می

کردن به چنین  اساس و حکم گیرد، ظن لغوی است که مترادف است با تخمین و حدس و سخنی بی

ظن و گمانی در احکام حرام است، بدون این که میان عقاید و احکام تفاوت باشد در نتیجه کلام و 

گرداند  ود، وقتی که گفتیم تمام آیات و احادیثی که بر ما واجب میی ما حتمی و مسلم خواهد ب گفته

احادیث آحاد را در مسائل احکام پذیرا باشیم، همین آیات و احادیثی است که بر ما واجب کرده به 

گذاشتن  طور عموم و شمول در عقاید نیز پذیرای احادیث آحاد باشیم، و حقیقت این است که فرق

کردن و فراگرفتن احادیث آحاد یک تفکر بیگانه است و نه سلف صالح  ر قبولمیان عقاید و احکام د

 اند. کنند چنین تفکری را نداشته ها تقلید می و نه آن چهار امام که جماهیر مسلمین امروز از آن

جداکردن بین عقیده و احکام و وجوب اخذ به حدیث آحاد در احکام عملی بدون عقیده، بر این 

باشند،  که عقیده، هیچگونه عملی در بر ندارد و احکام عملی نیز همراه عقیده نمیدیدگاه بنا شده 

 ها باطل است. ولی هردوی این گفته

باشد، و در مسائل  اند: آنچه در مسائل عملی مطلوب است، علم و عمل می بعضی از محققان گفته

لبی، حب نسبت به علمی نیز، علم و عمل مطلوب است و عمل به مسائل علمی مثل حب و بغض ق

گردد،  حق و بغض نسبت به باطل که مخالف حق است، پس عمل فقط بر عمل جوارح منحصر نمی

باشند، پس  باشند و اعمال جوارح پیرو اعمال قلوب می بلکه اعمال قلوب، اصلی برای اعمال جوارح می

باشند،  ا همگی عمل میه ی علمی ایمان، تصدیق و حب قلب در پیرو آن خواهند آمد و این در هر مسئله

ای است که اکثر متکلمین در مسائل ایمان از آن غافلند، چون  بلکه اساس عمل نیز هستند و این مسئله

ترین  ترین و بزرگ باشد و این برداشت از قبیح کنند ایمان صرف تصدیق قلب بدون عمل می گمان می

قطع و یقین داشتند، ولی با وجود این  ای زیادی از کافران بر صدق پیامبر  ها است، زیرا عده غلط

 –آورده و معادات با غیر آن  حب، رضا، موالات و ارادت نسبت به آنچه پیامبر  –هیچگونه عمل قلبی 
 مهم است و به  شان نبود. و نسبت به این موضوع نباید سهل همراه این تصدیق

ً
انگاری شود، چون جدا

شود. پس مسائل علمی، عملی هستند و مسائل عملی، علمی  ی آن حقیقت ایمان شناخته می وسیله

 .)١(کند بودن عمل اکتفا نمی بودن علم و علم باشند و شارع نسبت به مکلفین بر عمل می

                                           
 .۱۸ – ۱۷آل بوطامی، العقائد السلفیة، ص  -١
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جب است که عقیده همراه مسائل عملی (فقهی) باشد، اگر شخصی غسل کند، وضو بگیرد، وا

ها  ی آن ها و تعبد به وسیله ها را براساس اعتقاد به امر خداوند بر آن نماز بخواند، حج نماید و این

انجام ندهند، پس انجام این اعمال سودی برای او نخواهند داشت، همچنانکه معرفت قلب نسبت 

تصدیق، رضا، موالات، ارادت و... نباشد، سودی ندارد. پس هر  –خدا اگر همراه عمل قلب به 

 .)١(ای همراه دارد حکم شرعی عملی عقیده

 .)٢(»ی مسلمانان بر وجوب پیروی از آن متفقند سنت وقتی به ثبوت رسید، همه«گوید:  ابن تیمیه می

 عۀمائیم، آنجا که در کتاب أشراط السان برای جمع بندی این بحث سخن شیخ الوابل را نقل می

حدیث وقتی به سبب روایت اشخاص ثقه صحتش ثابت شد و به طریق صحیح «چنین گفته است: 

به ما رسید واجب است به آن ایمان داشت و تصدیقش کرد، و فرقی ندارد خبر متواتر باشد یا آحاد، 

 وَمَا﴿ی:  ت، به پیروی از آیهچون موجب علم یقینی است و این مذهب علمای سلف صالحمان اس
ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنةٍَ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

َ
ن رًاأ

َ
مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 ﴾رهِمِۡ أ

. و »هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که خدا و رسولش حکم کند اراده و اختیاری نیست« ]۳۶[الأحزاب: 

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ  ].۳۲[آل عمران:  ﴾لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

ای مشهور  کردن صحابه و تابعین به خبر واحد به طور گسترده عمل«گوید:  ابن حجر عسقلانی می

 ».ها بر قبول خبر واحد بوده است ی این هم اتفاق آن شده، بدون آن که منکری داشته باشد و لازمه

حدیث صحیحی روایت شد و من آن را قبول  هر زمان از رسول الله «گوید:  امام شافعی می

 .»دهم که عقلم زایل شده است نداشتم، برای شما شهادت می
نمائیم و قبول  با اسناد جید آمده است، به آن اقرار می هرآنچه از پیامبر «گوید:  امام احمد می

ایم، خداوند  کنیم، چون اگر بر آن اقرار ننمائیم، و ردش کنیم، در اصل امر خداوند را رد کرده می

ٓ وَ ﴿فرماید:  می ٰ  مَا ٰ  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ و آنچه « ]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا

 .»دستور دهد بگیرید و از هرچه نهی کند دست کشید  رسول
 بین خبر واحد و متواتر فرقی نگذاشته در تمام این موارد می

ً
اند، و بین حدیثی  بینیم که علما اصلا

اند  که حامل بحثی اعتقادی است با حدیثی که حامل امری فقهی است، هیچگونه تفاوتی قرار نداده

                                           
 .۱۸العقائد السلفیة، ص  آل بوطامی، -١

 .۸۵/  ۱۹ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٢
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 .)١(»چرخد ها بر صحت یا عدم صحت حدیث می آنو مدار کلی و دیدگاه اساسی 

 عدم تفکیک در وجوب عمل به خبر واحد صحیح در عقیده و احکام -3-8-1
و نظریات علما دلالت قاطع دارند، بر این که  ی کتاب، سنت و عمل صحابه  به طور کلی ادله

ر مسائل عملی و پذیرش خبر آحاد در تمام ابواب شریعت واجب است، خواه در عقاید و خواه د

شناختند، و لذا  گذاشتن میان عقاید و فرعیات بدعتی است که سلف صالح آن را نمی احکام، و فرق

 –این تفرق به اجماع امت باطل است، زیرا امت اسلامی پیوسته این احادیث را در اخبار علمی 
ده است. دانستند، همچنانکه در دستورات عملی نزد آنان حجت بو حجت می –یعنی عقیده 

ی اهل سنت و جماعت به احادیث آحاد در عقیده و احکام  صحابه، تابعین و تابع تابعین و قاطبه

کردن به این احادیث را در مسائل  ها نقل نشد که استدلال کردند و هرگز از یک نفر آن استدلال می

ف که میان این احکام درست بدانند و در اسماء و صفات و عقیده جایز ندانند، کجا هستند آن سل

هایی که معتقد به حجیت اخبار آحاد در عقیده نیستند،  انداختند؟ بله، سلف، آن دو باب فرق می

برخی از متکلمین متأخر هستند که هیچ عنایت و توجهی ندارند به آنچه از خدا و رسولش و 

وال صحابه در هایشان را از هدایت به کتاب، سنت و اق ها دل اصحاب آن رسول آمده است، بلکه آن

ها را به نظریات متکلمین و اهل  نمایند، به جای هدایت با قرآن و سنت آن این موضوع رویگردان می

کنند که میان مسایل  شناسند و ادعا می ها هستند که این فرق را می کنند، تنها آن تکلف حواله می

اوت اجماع هست، ولی این کنند که بر این تف عقیده و احکام فرق و تفاوت وجود دارد و ادعا می

ی مسلمین و صحابه و تابعین به ثبوت نرسیده  کنند از هیچکدام از ائمه ها ادعا می اجاعی که آن

شود که تفاوت صحیح بین آنچه درست است به خبر  است، از این چنین اشخاصی خواسته می

هیچ راهی برای بیان آن واحد اثبات شود و آنچه درست نیست به آن اثبات شود را بیان نمایند، ولی 

گویند: مسایل عملی مطلوب است دو  ها می شان، مثل این که بعضی از آن ندارند جز ادعای باطل

باشد: علم و عمل، و آنچه از مسایل علمی و عقیدتی هم مطلوب است همان علم و عمل  چیز می

آن دلالت است که آن هم محبت قلب و بغض و کینه آن است، محبت قلب برای حقی که بر 

کند و در ضمن آن است، و بغض و ناخشنودی از باطلی که مخالف قلب است، پس عمل تنها  می

عمل جوارح نیست، بلکه اعمال قلب برای عمل جوارح اصلی است و اعمال جوارح تابع و پیرو 

                                           
 .۴۳ – ۴۲الوابل، أشراط الساعة، ص  -١
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شان محبت قلب یا ایمان و  عمل قلب هستند. بنابراین، تمام مسائل علمی و عقیدتی به دنبال

ها عمل هستند، و این امری است که بسیاری از کسانی که در مسایل  یق را به دنبال دارند، و اینتصد

ها کار قلب تنها تصدیق بوده است نه  اند، زیرا به گمان آن اند از آن غافل مانده ایمان سخن گفته

را تصدیق  ترین خطاها است، زیرا بسیاری از کفار، پیامبر  ترین و بزرگ اعمال، و این از زشت

 ها مقارن با عمل قلب نبود. ی او شک نداشتند، اما این تصدیق آن کردند و در باره می

پس مسایل علمی و عقیدتی نیز عملی هستند و مسایل عملی هم علمی هستند، زیرا خداوند 

مکلفین را در مسائل عملی به مجرد عمل مکلف نساخته است، بلکه همراه با عمل باید به آن عمل 

 .)١(داشتن بدون عمل امر نکرده است قد باشد و در مسایل عقیدتی خداوند تنها به عقیدهمعت

 پردازیم. در اختلاف علما بر سر این که خبر واحد مفید ظن است، اثراتی وجود دارد که به بیان آن می

های  گویند که در بحث گروه اول: کسانی که معتقدند خبر واحد عادل مفید ظن است، می

شود، چون  های عقیده به خبر واحد عادل استناد نمی به احکام قابل قبول است، ولی در بحثمربوط 

 .)٢(باشند اخبار آحاد مفید یقین نیستند و در بحث عقیده هم نیاز به چیزهایی است که مفید یقین

، اند بر این جدایی و تفریقی که علما بین احکام و عقاید در قبول خبر واحد عادل، ایجاد کرده

 چند اعتراض وارد است:

توانند دلایل حججی را بر تفریق بین آنچه کـه اثبـاتش بـا خبـر واحـد عـادل جـایز  مخالفان می -۱

نیست، درخوست نمایند. در حالی کـه هـیچ دلیـل و حجـت قابـل قبـولی در ایـن بـاره وجـود 

 .)٣(ندارد
هایی که معتقد به مفید  آنبودن خبر واحد و چه  هایی که معتقد به مفید علم چه آن –هردو گروه  -۲

اند،  متفقند که صحابه و تابعین به اجماع به خبر واحد عمل کرده –بودن خبر واحد هستند  ظن

ها نقل نشده که یکی از صحابه استدلال به خبر واحد به خبر واحـد عـادل در  ن و از هیچیک آ

ها نقل شـده خبـری را کـه  عقیده را به دلیل این که مفید ظن باشد، منع کرده باشد. بلکه از آن

اند و کاری به آحاد یا غیر آحـادبودنش نداشـتند و  ها به طور مطلق قبول داشته صحیح بوده آن

                                           
 .۴۱۴ – ۴۱۲ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

في  ، الشنقیطی، مذکرة۳۴۷؛ القرافی، تنقیح الفصول، ص ۹۰ – ۸۹ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصول، ص  -٢

 .۷۲لفقه، ص أصول ا

 .۴۱۸/  ۲ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة،  -٣
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داننـد و عقایـد را از آن جـدا  کسانی هم کـه عمـل بـه احادیـث آحـاد را مخـتص احکـام می

 .)١(دنمایند، باید برای اثبات ادعایشان از قرآن، سنت و اجماع قطعی دلیل بیاورن می
خبر واحد عادل مفید علم است، و کاری به وجود یا عدم قرینه ندارد و در «گوید:  امام احمد می

شود و وقتی عمل به چیزی واجب است، باید علم به آن چیز قبل از  این حال عمل به آن واجب می

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿فرماید:  عمل حاصل شود، چون خداوند می و خداوند از  ]۱۱۶م: [الأنعا ﴾لظَّ

داند، پس اگر قرار است عمل به خبر  کردن بدون علم نهی کرده و پیروی از ظن را مذموم می پیروی

 باید خبر واحد عادل مفید علم باشد
ً
 ».واحد واجب باشد، پس حتما

ها در مورد چیزی درست است که  اند که این حرف در جواب این استدلال، مخالفان گفته

 –وحدانیت خداوند، اسماء و صفاتش  –ی آن حصول علم باشد و این مربوط به اصول دین  لازمه
 .)٢(توان بر مبنای ظن عمل کرد باشد، ولی در فروع دین حصول علم نیاز نیست، چون می می

عمل به مسائل اصول دین نیاز به -بندی  گوئیم این تقسیم این مخالفان میحال ما در جواب 

تان چیست، آنگاه  اید و دلیل را از کجا آورده -حصول علم دارد، ولی در مورد فروع دین چنین نیست

 اند. خواهیم دید که هیچ جوابی ندارند و فقط به صورت تقلیدی آن را نقل کرده

شود تقسیمی نادرست  شود و آنچه که ثابت نمی واحد ثابت می تقسیم دین به آنچه که با خبر

 .)٣(است که هیچ دلیل صحیحی بر آن وجود ندارد

                                           
؛ ۲۸۵/  ۱أصول الأحکام، في  ؛ الآمدی، الإحکام۹۰ – ۸۹ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص  -١

 .۹۸/  ۲البصری، المعتمد، 

 .۱۳۱/  ۲البنانی، حاشیة البنانی،  -٢

 .۴۲۲ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣
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اند و انتقال سنت  ت عملی است که امت اسلامی نسل به نسل آن را از گذشتگان خود گرفتهسن

شان  یشان را از سلف از نسلی به نسل دیگر به حد تواتر رسیده است. مسلمانان خلف عقیده

 اند، پس چه آحادی در اینجا وجود دارد. ی نسل قبلی بوده اند و هر نسلی پرورده گرفته

ها نبوده، بلکه علمی بوده که اعتقاد و عمل مسلمانان  علم محبوس در بطن کتابسنت نبوی فقط 

یشان کردند  اند و آن را وارد زندگی روزمره بر آن بنیان گردیده و مسلمانان در زندگیشان به آن حکم کرده

 .)١(ها و واقعیت عملی بود ماندن سنت آحاد در کتاب و این وضعیت باعث محفوظ

اند، بلکه کسانی به  متواتر و آحاد، اصطلاحی است که محدثین به کار نبرده توصیف احادیث به

گاهی نداشتند، پس هرکس بر کتب مصطلح حدیثی نگاه کند این اصطلاح  کار بردند که بر حدیث آ

یابد و در کتب متقدمین علمای اصولی نیز  را نزد متقدمین علمای حدیث نمی –حدیث آحاد  –

 .)٢(شود چنین اصطلاحی دیده نمی

بودن خبر واحد با دیدگاه  آنچه که واقعیت دارد این است که دیدگاه محدثین در بحث مفید علم

کند و آن هم به تأثیرات فکری متکلمان اصولی از تفکرات فلسفی  اصولیین متکلم خیلی فرق می

 گردد. یونان برمی

گردد،  ها برمی ت ذهنی آناصولیین معتقدند که خبر واحد مفید ظن است و این دیدگاه به فرضیا

ی اخبار آحاد مفید ظن هستند، چون احتمال کذب، نسیان یا خطای راوی در  گویند: همه می

ی احادیث  شود و بر مبنای این گمان، کلیه روایتش وجود دارد و باعث تردید در صحت روایت می

اند. اما علمای حدیث  ف نمودهها را تضعی اند و اعتقاد به آن ی عقاید از زیر سؤال برده آحاد در حوزه

                                           
 .۵۰عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص  -١

 .۵۱عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص  -٢
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کنند و  ای است که به کل حدیث و سندش به طور جداگانه نگاه می شان به شیوه دیدگاه –محدثین  –

گویند: این حدیث صحیح لذاته، صحیح  شان بر احادیث و اسنادشان مختلف است، و می حکم

ها را بر مبنای  بندی ملغیره، حسن لذاته، حسن لغیره، ضعیف و موضوع و... است. و این تقسی

آنگونه که در علوم الحدیث  –عدالت، ضبط و صحت سماع راویان، اتصال سند راویان وغیره 

ی احادیث آحاد ظنی نیستند و  دهند، پس براین اساس همه انجام می –مشهور و معروف است 

شوند و  می باشند، بلکه شامل هردو دسته ی احادیث آحاد هم مفید قطع و یقین نمی همچنین همه

هرکس هریک از این دو قول را بدون دیگری به طور مطلق به سلف صالح نسبت دهد دچار خطا 

ها به  اند: خبر واحد صحیح مفید علم است و علم نزد آن شده، چون علمای سلف همواره گفته

معنای علم مورد نظر متکلمین اصولی نیست، همچنانکه ظن نزد علمای سلف به معنای ظن مورد 

 ظر متکلمین اصولی نیست، پس نه علم همان علم و نه ظن همان ظن است.ن

هرچیزی که با دلیل شرعی ثابت شود علم است، و گاهی این علم مقطوع به است اگر دلیل 

و قطعی الثبوت باشد و گاهی این عمل ظن غالب را راجح است، اگر  لۀاش قطعی الدلا کننده اثبات

ی  لی باشد، و این قول علمای سلف، صحابه، تابعین، تابع تابعین و ائمهتر از قب دلیل اثبات آن پائین

 باشد. اربعه می

گردد که با عقل ثابت شده باشد و گاهی به یقینی که با  اما علم نزد علمای خلف، به یقینی برمی

ها بر شک، تخمین، خرص و وهم اطلاق  گردد، و ظن در دیدگاه آن دلایل نقلی هم ثابت شده برمی

شود، اطلاق  ولی ظن به این معنا را سلف بر چیزی که با دلیل عقلی یا نقلی ثابت می –شود  می

و خلق برای اثبات ادعایشان به آیاتی که در رد و انکار بر کفار و عبادتشان برای خدایان  –نمایند  نمی

 کنند، آیاتی مثل: باطل نازل شده، استدلال می

نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ] ۱۱۶[الأنعام: ﴾رُصُونَ َ�ۡ  إِ�َّ  هُمۡ  �نۡ  لظَّ

 .»ی باطل و دروغ چیزی در دست ندارند روند و جز از اندیشه اینان جز از پی گمان نمی«

نَّ ٱ إنَِّ ﴿  ] ۳۶[یونس:  ﴾ا ًٔ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

 .»گرداند نیاز حق نمی و گمان و خیال بی«

  ]۳۲[الجاثیة: ﴾قنِِ�َ تيَۡ بمُِسۡ  نُ َ�ۡ  وَمَا اظَنّٗ  إِ�َّ  �َّظُنُّ  إنِ﴿
 .»کنیم. به آن هیچ یقین نداریم فقط خیال و وهمی پیش خود می«
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نَّ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا لظَّ
َ
 ] ۲۳[النجم:  ﴾نفُسُ ۡ�

 .»اند و فقط از گمان باطل و هوای نفس پیروی کرده«
معنای شک، وهم، خرص و تخمین است، و این همان ظن پس ظن مذکور در این آیات به 

 مذمومی است که برای هیچکس عمل به آن در عقاید یا عبادات جایز نیست.

 اند در این آیات زیر مطرح شده است: اما ظنی که سلف به آن عمل کرده

ّ�ِ  ظَنَنتُ  إِّ�ِ ﴿
َ
 .]۲۰[الحاقة:  ﴾٢٠ حِسَا�يِهَۡ  قٍ مَُ�ٰ  �

 .»ابم را ملاقات خواهم کرددانستم که حس من می« 
ْ وَظَنُّوٓ ﴿ ن ا

َ
 مَلۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ مِنَ  جَأ َّ�  ٓ  .]۱۱۸[التوبة:  ﴾هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ

 .»و دانستند که پناهگاهی جز به سوی خدا نیست« 
ٓ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ� ﴿ ن هِمَا

َ
ٓ  أ ٓ  إنِ َ�َ�َاجَعَا ن ظَنَّا

َ
ِ ٱ حُدُودَ  يقُيِمَا أ  .]۲۳۰[البقرة:  ﴾�َّ

 .»کنند نیست که رجوع کنند اگر بدانند که حدود الهی را اقامه می –زن و شوهر  –باکی بر آن دو پس « 
ِي وَقاَلَ ﴿ نَّهُ  ظَنَّ  لِ�َّ

َ
 .]۴۲[یوسف:  ﴾رَّ�كَِ  عِندَ  ِ� كُرۡ ذۡ ٱ هُمَامّنِۡ  ناَجٖ  ۥ�

 .»نآنگاه یوسف به رفیقی که دانست اهل نجات است گفت که نزد پادشاه در مورد من حرف بز« 
مراد از ظن در این آیات و امثال آن، علم و یقین است یا همان ظن غالب و راجح است. و این ظن 

 واجب است به آن در عقاید و عبادات عمل شود چون علم است و عمل به علم نیز واجب است.

ی تراوز که با آن اشیاء وزن  ترشدن مطلب رجحان ظن در امور حسی را به کفه اینجا برای روشن

اش در یک راستای مساوی و برابر ایستاده باشد و  آوریم، ترازویی است که دو کفه شود، مثال می می

ی  های آن قرار داده شود، آن کفه ی شک است و هر زمان چیزی در یکی از کفه این حالت به منزله

قدر بر کند و این حالت شبیه ظن غالب یا راجح است و هرچ رفتن می ترازو کم کم شروع به پائین

رسد که دیگر بیشتر از آن پائین  ای می رود تا به درجه وزن این کفه اضافه شود بیشتر و بیشتر پائین می

 ی قطع و یقین است. رود و این مرحله شبیه به مرحله نمی

ها  هاست نیز چنین هستند، در اول کم کم ماهیت آن سایر علوم و اشیائی که نیاز به شناخت آن

 کنیم. ها پیدا می رسند که ما یقین نسبت به آن شوند تا به حدی می برایمان آشکار می

های  کند، امکان ندارد رجحان و برتری یکی از کفه همچنانکه کسی که به این ترازو نگاه می

کند و سند آن را مورد بررسی قرار  ترازو را بر دیگری رد کند، کسی هم که به خبر واحد نگاه می

یابد، هیچ چیزی به غیر از هوا و هوس  و نقصی در صحت آن نمیدهد و هیچ دلیل جرح  می

 تواند اعتقاد به صحت و رجحان آن حدیث را در دلش تضعیف نماید و آن را بیرون کند. نمی
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اند مثل سایر اخبار آحاد ربط داده شده به غیر  اخبار آحادی که به سوی شارع ربط داده شده

ز نابودی، اشتباه و کذب محفوظ هستند، ولی اخبار آحاد نقل شارع نیستند، زیرا اخبار آحاد شارع ا

شوند و تا روز قیامت  روند و گاهی با کذب قاطی می شده از دیگران چنین نیستند و گاهی از بین می

 گردند. مشخص نمی

 فرماید: خداوند می«گوید:  ابن حزم می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩ ونَ فظُِ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ
 .»را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محفوظ خواهیم داشت –قرآن و سنت  –ما ذکر « 

﴿ َ رُونَ  وَلعََلَّهُمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ  .]۴۴[النحل:  ﴾َ�تَفَكَّ

بیان کنی باشد که عقل و  را بر تو نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده –قرآن و سنت  –و ذکر « 

 .»فکرت به کار بندند
 وحی از جانب  در دایره گردد که کلام رسول خدا  براساس این آیات مشخص می

ً
ی دین کلا

خداوند عزوجل است و هیچ شکی در این موضوع و هیچ اختلافی بین اهل لغت و شریعت در 

است، وجود ندارد. پس تمامی وحی ی وحی نازل شده از طرف خداوند ذکر منزل  مورد این که کلیه

به وسیله خداوند حفاظت شده و هرآنچه را که خداوند وکیل حفظش باشد محفوظ و مضمون 

ی  خواهد بود و هیچ چیزی از آن تحریف نخواهد شد، چون اگر غیر از این باشد، پس کلام و وعده

کند، پس واجب است  میخدا دروغ خواهد بود و ضمانتش باطل، و این به ذهن هیچ عاقلی خطور ن

 آورده توسط ولایت خداوند محفوظ بماند. آنچه را که محمد 

در  - های پیامبر  پس وقتی چنین است باید بدانیم که هیچ راهی وجود ندارد که چیزی از گفته

از بین رود و یا سخن باطل و کذبی وارد آن شود و هیچیک از مردم و علمای حدیث  –ی دین  دایره

 إنَِّا﴿ی  محفوظ نخواهد ماند و با آیه نشوند، چون اگر اینطور نباشد، پس سنت پیامبر  متوجه آن
ۡ�َ  نُ َ�ۡ  تضاد پیش خواهد آمد، چون آن وقت این  ]۹[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

حفاظت -و آنچه که این بحث  ای مخالف عالم واقع خواهد بود. دروغ و وعده –نعوذ بالله  –آیه 

رساند وجود علمای  نماید و آن را به اثبات می را بیشتر روشن می -خداوند از سنت پیامبرش 

حدیث شناس است که در هر عصر و زمانی حضور داشتند و با کارهای تخصصی که روی سند و 

 .)١(»اند ز باطل جدا کردهاند پاک را از ناپاک و صحیح را از غلط و حق را ا متن احادیث انجام داده

                                           
 .۱۱۵ – ۱۱۴/  ۵۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١
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 -ی عقیده منظور اخبار آحاد حوزه-ای به ابن مبارک گفتند: این احادیث ساختگی هستند  عده

 .)١(گفت: علمای دانا و زرنگ وجود دارند

)، ه ۱۵۷توان به عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعی (ت  شناس می ی این علمای دانا و حدیث از جمله

) حماد بن زید (ت ه ۱۷۹) مالک بن انس (ت ه ۱۶۱) سفیان الثوری (ت ه ۱۶۰شعبه بن الحجاج (ت 

) ه ۱۹۸) سفیان بن عینیه (ت ه ۱۹۶) وکیع بن الجراح (ت ه ۱۸۱) عبدالله بن المبارک (ت ه ۱۷۹

) ه ۲۳۳) یحیی بن معین (ت ه ۱۹۸) عبدالرحمن بن مهدی (ت ه ۱۹۸یحیی بن سعید القطان (ت 

) ابومحمد عبدالله ه ۲۴۱) احمد بن حنبل (ت ه ۲۳۸ن راهویه (ت ) ابه ۲۳۴علی بن المدینی (ت 

 ).ه ۲۷۷) ابوحاتم الرازی (ت ه ۲۷۵) محمد بن اسماعیل البخاری (ت ه ۲۵۵الدارمی (ت 

ها نداشتند و بر جرح و تعدیل  ها کسانی بودند که علما اختلافی در مورد علم و دانایی آن این

شان را در مورد رجال حدیث  نمودند و سخن شان احتجاج می حدیثکردند و به  ها استناد می آن

 .)٣(. آنچه را که این علما قبول کنند مقبول است و هرچه را رد کنند مردود است)٢(قبول داشتند

های حدیثی چون بخاری، مسلم، سنن  بعد از وجود این همه علما و احادیث نقل شده در کتاب

ی، موطأ مالک، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن کبری بیهقی، ابن ماجه، ابوداود، ترمذی، نسائ

مصنف ابن ابی شیبه، مصنف عبدالرزاق و... و اتفاق علما بر صحت بسیاری از احادیث موجود در 

شود  ماند؟ آیا باز گفته می بودن خبر واحد صحیح باقی می ها آیا باز شک در مفید علم این کتاب

زدن به اجماع علمای  ؟ نه، هرگز، چون این دیدگاه سبب طعنهاخبار آحاد صحیح مفید ظن هستند

شود. آنچه را که این علمای اعلام بر  ها می دانستن آن محدث در قبول این اخبار آحاد و مفید علم

باشد، چون اجماع امت رسول بر  صحتش اتفاق حاصل کردند، دیگر قابل شک و تردید ظن نمی

گردند، و این اخبار آحاد صحیح باید برایمان مفید علم  ه نمیشوند، و دچار اشتب گمراهی جمع نمی

 ها اعتقاد و ایمان داشته باشیم. باشند و به آن

شان در مقابل سنن و  بعضی از اهل کلام به دلیل ناتوانی«گوید:  ابن القاص در این خصوص می

ی احادیث  قبولند و بقیهکنند فقط احادیث متواتر قابل  کنند و فکر می احادیث، اخبار آحاد را رد می

 .)٤(»شود ای است که باعث ابطال سنت می به دلیل غلط و نسیان راوی مردودند و این شبه

                                           
 .۳/  ۱ابی حاتم رازی، الجرح والتعدیل،  -١

 .۱۰/  ۱ابوحاتم الرازی، الجرح والتعدیل،  -٢

 .۴۰۶/  ۲أصول الفقه، في  قواطع الأدلةالسمعانی،  -٣

 .۳۶۶/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٤
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اند مفید علم یقینی نزد جماهیر  اخبار آحادی که مورد قبول امت واقع شده«گوید:  ابن تیمیه می

کید ی  هستند سلف بر این مسئله هیچگونه نزاعی نداشتند و ائمه امت محمد  اربعه هم بر آن تأ

داشتند و این موضوع در کتب حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، مثل سرخسی، ابوبکر رازی از حنفیه، 

شیخ ابی حامد، ابی طیب و ابی اسحاق شیرازی از شافعیه، ابوخویز منداد و غیره از مالکیه و قاضی 

ی اسحاق اسفرائینی، ابن فورک و ابی ابی یعلی و ابن ابی موسی، ابی خطاب و غیره از حنابله و اب

اسحاق النظام از متکلمین، نقل شده است. اما اشخاصی چون ابوبکر باقلانی و پیروانش مثل ابی 

به منازعه  –بودن خبر واحد  مفید علم –المعالی الجوینی، الغزالی و ابن عقیل، بر این مسئله 

 ».ها شدند بودن آن پرداختند و قائل به ظنی

دهد،  کند و ترجیح می را ذکر می -بودن خبر واحد مفید علم-بن الصلاح هم قول اول ابوعمرو 

ی زیادی پیرو نظر ابن الصلاح باشند، زیرا جمهور در این موارد به کلام ابن  بینم که عده ولی نمی

ای بالاتر روند به سیف الدین الآمدی و ابن الخطیب  گردند و اگر بخواهند درجه حاجب برمی

نمایند. ولی  ی، جوینی و باقلانی رجوع میای دیگر بالا روند به غزال کنند و اگر درجه مراجعه می

 .)١(دانند جمیع اهل حدیث معتقد به نظر ابن الصلاح هستند و خبر واحد صحیح را مفید علم می

                                           
 .۳۷۴ – ۳۷۳ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 سبب انحراف در مباحث خبر واحدورود فلسفه و کلام  -3-10

ها را از جهالت و نادانی به  ها ابلاغ نماید و آن ظهور کرد تا دین اسلام را به انسان پیامبر 

های اعتقادی را از طریق آیات قرآن و  بحث حقیقت و دانایی برساند، در این بین پیامبر 

تمام اصول و عقایدش ابلاغ نمود و  فرمایشات گهربارش برای اصحابش تبیین کرد و دین کامل را با

 با مثال –اند  آنچه را که متکلمین اصول دین نامیده –اصول اسلامی 
ً
ها  های فراوان به انسان را تماما

رساند. اصحاب آن پیامبر نیز با نهایت تلاش و کوشش فهم نبی را از قرآن گرفتند و سعی در 

 های بعدی کردند. نگهداری و انتقال آن به نسل

 مذهب صحابه که بر آن پایداری کردند، مذهبی «فرماید:  اطبی در مورد صحابه میش
ً
حقیقتا

لاف آن اعتقادات عمل نکرد، بلکه ا آن را رد نکرد و خه صحیح در اعتقادات بود و هیچکس از آن

اقرار و اذعان کردند و بر آن خرده نگرفتند و بر علیه آن  ها بر کلام خدا و رسول خدا  آن

 .)١(»برنخواستند، بلکه به آن ایمان آورده و بر آن اقرار کردند

در برابر اعتقادات صحیح اسلامی بود، و  موضع علمای تابعین نیز در امتداد موضوع صحابه 

که اشخاصی چون غیلان الدمشقی  ها چطور در مقابل آراء شاذی بینیم آن به همین دلیل است که می

های شدیدی زدند، و  ها ردیه نمودن و بر آن و جهم بن صفوان ابراز کردند، پایداری و مقاومت

 .)٢(باشد های تاریخی پر از این مناقشات می کتاب

کردن در اصول دین آغاز شد و انحرافات شدیدی به وجود آمد و از اولین  کم کم مجادله

ود آمد تقسیم دین به اصول دین و فروع دین بود که تا بعد از دوران تابعین اثری هایی که به وج بدعت

از این اصطلاحات نبود. سپس فرق اسلامی و غیر اسلامی چون مرجئه، جهمیه، خوارج، معتزلیه، 

 رافضه، قدریه و... به وجود آمدند.

                                           
 .۳۷۲الشاطبی، الإعتصام،  -١

 .۴۴أصول الدین، ص في  حلمی، منهج علماء الحدیث والسنة -٢
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لی آنچه مشخص و های متفاوتی وجود دارد و در مراحل تطور و ظهور علم کلام در دین بحث

ی آل  سوره ۷ی  از تحقیق و تفحص در متشابهات قرآن نهی فرمود و طبق آیه معلوم است پیامبر 

شان هیچگونه  عمران فقط از اصحابش انتظار داشت که به ظاهر این آیات ایمان آورند و در قلب

 قب شک و شبهه
ً
 و طاعتا

ً
ول کردند و از آن ای راه ندهند، و اصحاب رسول نیز امر رسول را سمعا

های بعدی رساندند، ولی اول کسی که برخلاف سنت نبوی عمل کرد و در  صیانت نمودند و به نسل

ی حجت بر او، او را با  این آیات به مجادله پرداخت عبدالله صبیغ بود که حضرت عمر بعد از اقامه

 .)١(های خرما زد و مردم را از مجالست با او نهی کرد شاخه

اشخاصی چون جعد بن درهم و شاگردش جهم بن صفوان آمدند که از اولین متکلمان بعد از آن 

در اسماء و صفات خداوند بودند و انحرافات زیادی را بعد از خود به وجود آوردند و احادیث 

ها به وجود آمد  مربوط به اسماء و صفات را به نقد و چالش کشیدند. سپس بدعت اعتزالی و معتزلی

ها از اولین کسانی بودند که در علم  ها واصل بن عطا و عمرو بن عبید بودند و این که سرمنشأ آن

 .)٢(کلام به جدال و مخاصمه با اهل سنت و جماعت برخواستند

دانند که اهل سنت و جماعت پیش از  کسانی که با تاریخ علم کلام آشنایی دارند به خوبی می

های عقلی و فلسفی  کردند و به استدلال نقل تکیه می پیدایش اشاعره در مورد امور اعتقادی تنها بر

پذیرفت که گروهی از مسلمانان  اعتماد و اعتنایی نداشتند، پیروی از این طریقه در زمانی انجام می

بخشیدند.  های عقلی، عقاید خود را سامان می گرایش پیدا کرده و براساس استدلال  به فلسفه

گی خود پس از این که از آوردگاه معتزله وی گرداند، مناظره و ی دوم زند ابوالحسن اشعری در دوره

ی عقل و استدلال به ستیز با اهل بدعت پرداخت، در میان  مجادله با مخالفان را آغاز کرد و با حربه

مند بودند.  یاران و طرفدارانن اشعری کسانی پیدا شدند که به اندیشه و استدلال عقلی، سخت علاقه

ین که عقاید دینی خود را به اثبات رسانند و در عین حال از پیدایش هرگونه این اشخاص برای ا

اشکال و گسترش شبهات جلوگیری به عمل آورند، ناچار شدند به وضع و تأسیس تعدادی از 

 ها مبتنی کنند. مقدمات عقلی بپردازند که ادله و آراء خود را بر آن

ها تابع عقاید ایمانی قرار  جوب اعتقاد به آناندیشمندان اشعری این قواعد عقلی را از لحاظ و

ه) و امام الحرمین جوینی (م  ۴۰۳دادند. از جمله سردمداران این طریقه قاضی ابوبکر باقلانی (م 

                                           
 .۵۵أصول الدین، ص في  حلمی، منهج علماء الحدیث والسنة -١

 .۱۰السفارینی، شرح عقیدة السفارینی، ص  -٢
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ه) را باید نام برد. ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، کتاب الشامل خود را در این طریقه به  ۴۷۸

بسط مسائل پرداخت، او سپس کتاب دیگر خود را تحت  رشته تحریر درآورد و در آن به شرح و

عنوان ارشاد به همین سبک ولی با تلخیص انتشار داد، بسیاری از مردم بعد از این کتاب را به 

 ی راهنما عقاید خویش شمردند و آن را مورد استفاده قرار دادند. منزله

 داند: اسلامی میدکتر کمال محمد دو دلیل اساسی را سبب ورود فلسفه به گفتمان 

 یهود و نصاری و پیروان ادیان فارسی به وسیله
ً
ی فلسفه به  دشمنان و مخالفان اسلام، خصوصا

 –پرداختند، و این سبب شد که علما و اندیشمندان اسلامی  مخالفت و مجادله با اسلام می
 متکلمان 

ً
ها  ی آن مقابله به یادگیری علم فلسفه اهتمام ورزند تا با حجت و زبان خصم به –خصوصا

ی زیادی  ها را رد نمایند، تا این که این مسئله باعث شد، علم فلسفه در نزد عده بپردازند و اباطیل آن

از آیندگان به عنوان یکی از علوم مهم جلوه نمایند و جهل به آن مورد تقبیح قرار گیرد، و تا بدانجا 

تواند جامع علوم و صالح برای  نمی شخص متکلم«گوید:  رسد که جاحظ در اهمیت علم فلسفه می

 ».داند، فلسفه را نیز بداند ریاست باشد، مگر این که به همان اندازه که دین را می

اش  ی اسلامی است که باعث شده هر نوع چیزی را که با اصول عقیده بودن فکر و اندیشه پرظرفیت

 .)١(کوفایی بیشتر و نوگرایی سوق دهدمنافات نداشته باشد قبول کند و به وسیله آن عقول بشری را به ش

البته این دو دلیل باعث شد که متکلمان اسلامی از مصطلحات و مفاهیم فلسفی زیادی در تبین 

اند که در تعریف خداوند مسائلی مثل،  مسائل اعتقادی استفاده کنند و تا به آن حد افراط کرده

بودن و... را مطرح کردند که  جوهر، ذات، عرض، داخل کون، خارج کون، جسم یا غیر جسم

 خوانی ندارد. هیچگاه با گفتمان قرآنی هم

 گوید: ها چنین می غزالی در مورد زمان آغاز مصنفات متکلمین و شرعو و گسترش افکار آن

در قرن چهارم هجری مصنفات متکلمین شروع شد و فرورفتن در مجادلات و ابطال مقالات 

دادند و علم الیقین از آن  آوردند و براساس آن وعظ و اندرز میزیاد شد، پس مردم به کلام روی 

زمان رو به ضعف گرائید، و از آن به بعد کم کم مردم از پیگیری علوم قلبی و تحقیق از صفات نفس 

 های شیطان، رو گرداندند و رو به علوم ظاهری نهادند. و حیله

گویی که کلامش را  و به شخص قصهکننده، عالم گفته شد،   پس از آن به شخص متکلم مجادله

دادند  ها گوش می های آن داد، عالم گفتند و چون مردم عوام نیز به حرف با عبارات مسجع آرایش می

                                           
 .۳۶ – ۳۵الفقه الإسلامی، ص في  کمال محمد، علم أصول الدین وأثره -١
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گردند. در  ها می ی آن و هیچ قدرت تمییزی بین حقیقت علم از سایر علوم ظاهری نداشتند، فریفته

صرف ظاهری نبود. کار به جایی رسید که ها هرگز یک علم  و علوم آن ی صحابه  حالی که شیره

گویانی تطبیق یافت و لقب سلف را به غیر مسمایش بر خود  اسم علما بر چنین حرافان و قصه

ای  ها پوشیده گردید، ولی باز عده اطلاق کردند. و علم آخرت افول کرد و فرق بین علم و کلام بر آن

شد که بین فلان  ها سؤال می و وقتی که از آنخواص بودند که قدرت چنین تشخیصی را داشته باشند 

گفتند، فلانی کثیر العلم است ولی آن  تر است، در جواب می شخص و فلان شخص کدامیک عالم

دانستند، و بدین شیوه در  دیگری کثیر الکلام است، خواص فرق بین علم و قدرت بر کلام را می

 .)١(نه است؟قرون گذشته دین ضعیف شد. پس حال و وضع زمان ما چگو

ی دین میدانداری کند و از کمی به فزونی و از أدنی به اعلی  علم کلام، علمی نبود که در دایره

برسد، بلکه همواره در حال پس زنی از کمال به نقصان و از فرمانبرداری به سرپیچی و جدایی از 

شد. یکی از  شخص میرفت تعارضات آن با دین بیشتر م ی دین بود، و تا زمان بیشتر پیش می دایره

مواردی که متکلمین در آن با اهل سنت و جماعت زیاد به منازعه پرداختند بحث خبر واحد بود، 

کردند و  به ما رسیده بود مثل خبر واحد شخص عادی نگاه می ها به خبر واحدی که از پیامبر  آن

تواند  امش ظنی است نمیپرداختند، در حالی که عقل به دلیل این که احک با عقل به تحلیل آن می

تواند به  معیار و میزان صحیحی باشد، و چون از درک امور غیبی عاجز است، باز انسان با عقل نمی

 .)٢(تمام امور مربوط به توحید، آخرت، حقیقت نبوت و حقائق صفات الهی پی ببرد

ی عقلی را ها منهجی ظن یکی از علل اصلی انحراف متکلمین در بحث خبر واحد این بود که آن

ی یونان پرداختند و همان  در بحث امور دین در پیش گرفتند و به تقلید از الفاظ و اصطلاحات فلسفه

الفاظ را بر معانی اسلامی حاکم کردند، و به جای به کاربردن عقل اسلامی از عقل فلسفی محض 

ی اخبار  سفی به همهی عقل فل فهمی در بحث اخبار شدند، چون در دایره استفاده نمودند و دچار کج

ی خبرها محتمل صدق و  شود و خبر هیچگونه تقدیسی ندارد. و همه با یک چشم نگاه کرده می

 باشند. کذب می

اهل  –های اصولیین غیر متکلم  یکی از انحرافات اصولیان متکلم توجیه و تحریف دیدگاه

 ورد اشاره کرد.توان به این م در مباحث اخبار آحاد بوده است از آن جمله می –حدیث 

                                           
 .۱۳۵ – ۱۳۴/  ۱الغزالی، إحیاء علوم الدین،  -١

 .۳۸۲ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  -٢
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بودن  آنچه از محدثین در مورد موجب علم«گوید:  غزالی در توجیه دیدگاه محدثین چنین می

خبر واحد حکایت شده، شاید منظورشان مفید علمی مبنی بر وجوب عمل به آن است. یا به خاطر 

ند: خبر واحد ا اند و به همین خاطر بعضی از محدثین گفته گذاری کرده این بوده که ظن را علم نام

 .)١(»مفید علم ظاهر است، ولی علم دارای ظاهر و باطن نیست و فقط منظورشان ظن بوده است

گری را براساس چه منبع و مستندی آورده  بندی و توجیه پرسیم که این تقسیم ما از غزالی می

 اش ندارد. باشد و هیچ مستندی بر گفته است، شکی نیست که فقط نظر خودش می

ی آن استنباطات فقهی  باشد که به وسیله فقه علمی گرانقدر و دارای شأن والایی می علم اصول

یابند و این علم حصار عظیمی است برای کسی که  یابد و قواعد کلی فقه ظهور می انضباط می

گویی شود. با تبحر در این  خواهد در دین تفقه پیدا کند، بدون آن که دچار خطا، انحراف و یاوه می

تواند به آسانی بین مسائل مختلف فقهی مذاهب ترجیح قائل شود و آراء فقهی فقها  ص میعلم شخ

 –را مورد بازنگری قرار دهد. ولی متأسفانه چیزهایی وارد علم اصول فقه شد که جزو آن نبود 
و باعث شد که  –همچنانکه با ورود فلسفه و کلام یونانی علوم دیگر نیز دچار چنین وضعی شدند 

م آن صفا و شفافیت خودش را از دست دهد و حتی در بعضی از مباحث دچار انحرافات این عل

 شدیدی شود که تا به امروز اثر آن مانده است.

 گوید: دکتر محمد العروسی عبدالقادر در این باره می

زمانی که این متکلمان متصدی کتابت در مسائل مربوط به اصول فقه شدند، فقط به اختلاط «

و مقدمات آن با علم اصول فقه اکتفاء نکردند، بلکه امور فرضی چون، تعارض دو خبر علم کلام 

تر از  به سؤال سائل به جوابی اخص ، تخصیص عام قرآن با سنت، جواب رسول ثابت از پیامبر 

ی تکلیف ما لا یطاق به تکلیف محال و وقوع آن در شریعت، و غیره را در  سؤالش، تمثیل مسأله

 در شریعت وجود ندارد.ی اص دایره
ً
 ول فقه مطرح کردند، در حالی که اینگونه مسائل اصلا

سپس متکلمین تا جایی رسیدند که علم کلام را اساسی برای معرفت اصول فقه دانستند، بلکه از 

شود که ایشان تبحر در علم کلام را شرطی  لا به لای کلام قاضی ابوبکر باقلانی چنین فهمیده می

 داند. مجتهدین میاساسی برای 

هایشان در رابطه با اصول فقه چیزهای زیادی  شود اکثر فقها در نوشته و همانگونه که مشاهده می

ها در مورد مسائل بر حسب اعتقادات و  اند و حکم آن از اصول اشعری و اصول کلامی وارد کرده

                                           
 .۲۷۲/  ۱الغزالی، المستصفی،  -١
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 .)١(»شان بوده تا این که بر مبنای کتاب و سنت باشد تصورات کلامی

 گوید: محمد العروسی در جای دیگر از کتابش می دکتر

مثل: اخبار، حجیت اخبار آحاد، وقوع نسخ،  –از آن جهت که بعضی از مسائل اصول فقه «

اش امر و نهی از ضدشان است؟ مسئله  مسائل تکلیف، امر به چیزی و نهی از آن چیز آیا لازمه

با بعضی از مسائل اصول دین  –راه و غیره استطاعت، مسائل تکلیف ما لا یطاق، مسائل مربوط به إک

مشترکند، به همین خاطر اکثر کسانی که در علم کلام تصنیفاتی داشتند به خودشان اجازه دادند تا 

در اصول فقه نیز کتاب بنویسند، و باعث ایجاد میدان وسیعی و اسنوی از متکلمین تبعیت کردند و 

اکم نمودند. رسوخ دیدگاه کلامی فلسفی بر اصول های اصول فقه ح همان منهج کلامی را بر بحث

های شراح به زودی و المنتخب أخسیکثی مشاهده  توان در کتاب فقه حنفی زیادتر بود و این را می

ها اشخاصی چون عیسی بن أبان به وجود آمدند که برای اولین بار عدم  نمود. و در میان این حنفی

وزید الدبوسی، بزودی، نسفی، عبدالعزیز البخاری و حجیت اخبار آحاد را مطرح نمود و سپس أب

 .)٢(»غیره از اقوال او پیروی کردند تا این قول به عنوان اصلی از اصول فقه حنفی شد

                                           
 .۱۷ – ۱۶ل المشترکة بین أصول الفقه وأصول الدین، ص العروسی، المسائ -١

 .۱۴ – ۱۲العروسی، المسائل المشترکة بین أصول الفقه و أصول الدین، ص  -٢



 

 
 

 

 

 

 ادگان پیامبر ماهیت اخبار فرست -3-11

فرستاد، تا  فرستادگانی به نقاط مختلف و برای پادشاهان مجاور می مشهور است که پیامبر

 :تبلیغ رسالت، تعلیم احکام، دریافت زکات و حل اختلافات نمایند، از آن جمله پیامبر

ای به  نامهدحیه بن خلیفه الکلبی را به سوی هرقل پادشاه روم، عبدالله بن حذافه السهمی را با 

سوی کسری، عمرو بن أمیه الضمری را به حبشه، عثمان بن العاص را به طائف و حاطب بن أبی 

بلتعه را به سوی مقوقس پادشاه اسکندریه، شجاع بن وهب اسدی را به سوی حارث بن أبی شمر 

 الغسانی در دمشق، سلیط بن عمرو العامری را به سوی هوذه بن خلیفه در یمامه فرستاد.

را به دنبال ابوبکر فرستاد  را در سال نهم هجری امیر حجاج کرد، و علی  وبکر صدیق اب

و مشرکان بود اعلام نماید، علی را  ی برائت را قرائت نماید و فسخ پیمانی را که بین پیامبر  تا سوره

تا شریعت را به  باز در جایی دیگر به عنوان امیر به یمن فرستاد، بعد از او معاذ را به دنبالش فرستاد

مردم تعلیم دهد و احکام الهی را به پا دارد. عتاب بن اسید را به عنوان امیر اهل مکه برای تعلیم 

قیس بن عاصم،  ها فرستاد و برای دریافت زکات و صدقات عمر بن الخطاب  شریعت به سوی آن

حزم، أسامه بن زید،  مالک بن نویره، زبرقان بن بدر، زید بن حارثه، عمرو بن العاص، عمرو بن

 عبدالحرمن بن عوف و... را به سوی اقوام و قبائل مختلف فرستاد.

ی حجت بر کسانی که به سویشان رفتند فرستاد و آنچه معلوم  ها را فقط برای اقامه این پیامبر 

است، مهمترین چیزی که این اشخاص به آن مبعوث شدند، دعوت به سوی توحید بود، و هیچگاه 

 –نویسان  سیره –ها را به صورت تواتر یا آحاد فرستاده است. و اهل سیره  آن گفته نشد که پیامبر 
فرستاد بر آن قوم واجب بود که  وقتی کسی را به سوی قومی می این مسئله متفقند که پیامبر بر 

ها و دستورات آن فرستاده را قبول نمایند و اگر برای هر ابلاغی تعداد متواتری از فرستادگان لازم  گفته

شد و دشمن  کردند و مدینه از مهاجرین و انصار خالی می بود، تمام صحابه هم کفاف آن را نمی

انجامید، پس ادعای  توانست آن را تصاحب نماید و نظام اسلام و حاکمیتش به شکست می می
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وجود عدد تواتر برای ابلاغ رسالت، باطل و غلط است. پس براساس آنچه مطرح شد، خبر واحد 

حجت است و واجب است مثل خبر متواتر به آن عمل شود، و همچنانکه عمل به خبر متواتر در 

 .)١(یده و احکام حجت و واجب است، خبر واحد عادل نیز چنین استعق

فرستادگانش را برای تعلیم احکام دین، دریافت زکات و توزیع آن و  اگر گفته شد که پیامبر 

 گوئیم: فرستاد، در جواب می ها را برای دعوت به توحید نمی فرستاد و آن قضاوت بین مردم می

 آن به هایی که پیامبر  در نامه
ً
ها را دعوت به توحید کرد و در  سوی پادشاه فرستاد، صراحتا

 آوریم: پائین چند نمونه را می

خواست معاذ را به  می زمانی که پیامبر «کن که  روایت می ببخاری از ابن عباس  -الف

ها را  روی، اولین چیزی که آن سوی اهل یمن بفرستد به او گفت: تو به سوی قومی از اهل کتاب می

ها خبر ده که  کنی توحید در پرستش خداوند باشد، وقتی این را دانستند، به آن به سوی آن دعوت می

ها بگو که  ها فرض گردانده، وقتی نماز خواندند، به آن خداوند پنج نماز را در شبانه روز بر آن

و به فقیرانشان شود  شان گرفته می ها فرض گردانده، از ثروتمندان خداوند زکات مالهایشان را بر آن

های  شود، وقتی به آن اقرار کردند، پس زکات اموالشان را بگیر و خودت را از مال پس داده می

 .)٢(»شان بازدار خوب

ای  یکی از اصحاب را همراه نامه پیامبر «کند که  روایت می ببخاری از ابن عباس -ب

بحرین دهد، و پادشاه بحرین هم نامه را به سوی کسری فرستاد، و به او امر کرد که نامه را به پادشاه 

 .)٣(»به کسری دهد، زمانی که کسری نامه را دید آن را تکه تکه کرد

او را به سوی پادشاه بحرین فرستاد، هرچند  آن شخصی که پیامبر «گوید:  ابن حجر عسقلانی می

 .)٤(»های دیگر نامش عبدالله بن حذافه بوده است که در این روایت نامش نیامده ولی در روایت

کید می فرستادگانش را به نقاط مختلف برای  نماید که پیامبر  جصاص نیز بر این مسئله تأ

فرستاد و فرستادگان اول از دعوت  مردم، می دعوت به توحید و تصدیق رسالتش و یاددادن احکام به

 .)٥(نمودند کردند، سپس به ارکان عملی اسلام توصیه می به اسلام و توحید شروع می

                                           
 .۶۸۷ – ۶۸۶/  ۲؛ البخاری، کشف الأسرار، ۱۳۴/  ۲؛ الأنصاری، فواتح الرحموت، ۲۸۲/  ۱الغزالی، المستصفی،  -١

 .۶۹۳۷بخاری، صحیح بخاری،  -٢

 .۲۴۱/  ۱۳قلانی، فتح الباری، العس -٣

 .۲۴۲/  ۱۳العسقلانی، فتح الباری،  -٤

 .۹۶و  ۸۲/  ۳الأصول، في  الجصاص، الفصول -٥
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 وقتی که نمایندگان عبدالقیس نزد پیامبر «کند که  روایت می ببخاری از ابن عباس -ج

فرمود: مرحبا به  ی ربیعه، پیامبر فرمود: این نمایندگان کی هستند؟ گفتند: طایفه آمدند، پیامبر 

این نمایندگان، نمایندگان گفتند: ای رسول خدا! ما را به چیزی امر کن که با انجام آن داخل بهشت 

ها را از چهار چیز نهی کرد و به چهار چیز امر کرد،  آن شویم و دیگران را به آن خبر دهیم. پیامبر 

دانید، ایمان به خدا چیست؟ گفتند:  فرمود: آیا می ، پیامبر ها امر کرد که ایمان به خدا آورند به آن

هُ، وحَْدَهُ لاَ «دادن بر  فرمود: ایمان به خدا شهادت خدا و رسولش داناترند، پیامبر  اللّـَ
َّ

َ إلاِ
َ

لاَ إِله
 ُ
ُ

دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله نَّ ُ�مََّ
َ
ُ، وَأ

َ
�كَ له فرمود:  .. پیامبر است و نماز به پا دارید و زکات دهید و. »شَرِ

 .)١(»هایی که گفتم حفظ کنید و به دیگران ابلاغ نمائید این

هایی که گفتم حفظ کنید و به  این - ی آخر پیامبر  غرض از این فرموده«گوید:  ابن حجر می

شود، و اگر حجت به سبب تبلیغ  این است که این امر شامل تک تک افراد می –دیگران ابلاغ نمائید 

 .)٢(»شود ها می چگونه شامل حال آن ی پیامبر  شخص واحد عادل اقامه نشود، پس این فرموده

اثر از صحابه و تابعین در این باره  ۵۸حدیث ذکر کرده است و  ۲۳بخاری در مورد خبر واحد 

آوری زکات  فرستادگانش را فقط برای تعلیم احکام و جمع ین که پیامبر آورده است. پس ادعای ا

 به توحید و عقیده دعوت نکردند نیاز به دلیل قطعی دارد. ولی  ها فرستاده و آن و امثال این
ً
ها اصلا

باید گفت: هرچند که دلیلی قطعی بر این مسئله وجود ندارد، بلکه در رد این مسئله دلایل زیادی 

 ها در بالا اشاره شد. د که به بعضی از آنوجود دار

                                           
 .۲۴۳ – ۲۴۲/  ۱۳العسقلانی، فتح الباری،  -١

 .۲۴۳/  ۱۳العسقلانی، فتح الباری،  -٢



 

 
 

 

 

 

 ي علم بطلان قیاس خبر شرعی بر اخبار دیگر در افاده -3-12

با شرعی که برای  کسانی که معتقدند خبر واحد مفید علم نیست، خبری را که رسول الله 

ای  ی امت آورده یا در باره صفتی از صفات پروردگار تعالی است با خبر کسی که شاهد قضیه عامه

 کنند ولی چنین قیاسی باطل است. معین بوده است قیاس می

فرماید: ادعای این که قسمت زیادی از سنت به اخبار  استاد عبدالهادی در این خصوص چنین می

ای بیش نیست، چون فرق زیادی بین اخبار  د و اخبار آحاد مفید ظن است مغالطهشو آحاد تقسیم می

وجود دارد. اخبار عادی بین مردم محتمل صدق و  شائع بین مردم با اخبار روایت شده از پیامبر 

شروطی را قرار داده و اصولی را بنیانگذاری  کذب هستند، ولی اسلام برای اخبار نقل شده از پیامبر 

 .)١(کند آورد و آن را از سایر اخبار جدا می که خبر شرعی را از صدق و کذب بیرون می کرده

اگر بتواند از روی عمد یا  ی زیادی است، زیرا خبردهنده در باره پیامبر  میان این دو نوع خبر فاصه

ست کشاند، چون سخن از خبری ا خطا دروغ بگوید و دروغش آشکار نگردد، مردمی را به گمراهی می

کنند، و با آن صفات و افعالی را برای  کنند و به موجب آن رفتار می که امت اسلام آن را مقبول تلقی می

 آن اخباری که به موجب شرع پذیرفتنش واجب باشد، در واقع باطل  پروردگار اثبات می
ً
کنند، و قطعا

 وقتی که تمام امت آن را پذرفته باشند و همچنین واجب است 
ً
 نیست، خصوصا

ً
در هر دلیلی که شرعا

باید پیروی شود چنین گفت و این جز حق نیست، پس مدلول و مفهوم آن خبر در واقع ثابت و مسلم 

شود.  ی شریعت رب العالمین و اسماء و صفات او گفته می است و این از اموری است که در باره

 ع ثابت نیست.ی معین، چنین شهادتی گاهی در واق برخلاف شهادت شخص معین بر یک قضیه

سر مسأله در این است که در سنت نبوی خبری وجود ندارد که به موجب آن مردم به بندگی خدا 

خداوند خودش را به بندگانش بشناساند، ولی در واقع و باطل  بپردازند یا بر زبان رسول الله 

                                           
 .۵۱عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص  -١
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یست، و باشد، زیرا این اخبار حجت خدا بر مردم هستند، و حجت خداوند در حقیقت جز حق ن

بستن بر خدا و شریعت و  های حق و باطل مساوی و همسان باشند و جایز نیست دروغ نباید دلیل

دین او، با وحیی که بر پیغمبرش نازل شده اشتباه گردد و با آن او را پرستش نمایند، به طوری که یکی 

ی ملائک از از دیگری جدا نشود، زیرا فرق بین حق و باطل، راستی و دروغ، وحی شیطان و وح

گاه باشید، خداوند برحق نوری قرار داده  جانب خدا، آشکارتر از آن است که باهم اشتباه شوند، آ

شود، و باطل را با تاریکی پوشانیده، مثل  های بینا آشکار می مانند نور خورشید که برای چشم

مچنانکه حق و شود ه شود که شب با روز بر شخص نابینا اشتباه می تاریکی شب، ولی انکار نمی

 شوند. باطل نزد کسی که بصیرتش نابینا شده است باهم اشتباه می

نابینا  گردانی از شریعت رسول الله  ها بر اثر روی ها تاریک شدند و بصیرت اما وقتی قلب

فزونی یافت، آن وقت حق و باطل بر  نیازی جستن با آراء رجال تاریکی قلب و درون شدند و با بی

ترین افراد  ترین و صادق دانند احادیث صحیحی که عادل شود و جایز می خته و مشتبه میاین افراد آمی

شان  اند، دروغ باشند، و احادیث باطل دروغین و ساختگی را که با هوای نفس امت روایت کرده

 سازگاری دارد صادق بدانند و آن را حجت تلقی نمایند!

 ، عمر فاروق ه احادیث ابوبکر صدیق ظالم و جاهل هستند ک -اهل علم کلام-متکلمین «

کنند، با این که تفاوت آشکاری، میان این دو خبردهنده  را با آحاد مردم مقایسه می و ابی بن کعب 

وجود دارد، پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که خبر یک صحابه را با خبر یک فرد دیگر در عدم 

ی کسی است که میان یک صحابه و فرد دیگر در علم و فضل  کند؟ و این به منزله ی علم قیاس می افاده

 .)١(»دین مساوات برقرار کند و

                                           
 .۳۷۷مختصر الصواعق المرسلة، ص  ابن القیم الجوزیة، -١



 

 
 

 

 

 

 پذیرش اخبار آحاد از سوي مهاجرین، انصار و تابعین -3-13

کسانی بودند که این احادیث را روایت کردند و بعضی از بعضی دیگر آن  اصحاب پیامبر 

کرد،  کردند و هیچکس بر سر این اخبار، دیگری را انکار نمی شنیدند و قبول می احادیث آحاد را می

شان این روایت را از صحابه دریافت کردند و قبول نمودند  ی تابعین از اولین نفر تا آخرین سپس همه

قبول  –در عقیده و احکام  –بعین نیز همین شیوه را ادامه دادند و اخبار آحاد را به طور کلی و تابع تا

 .)١(کردند و این قبول از سوی صحابه، و تابع تابعین به شکل اجماع معلوم یقینی درآمد

است، وحی از طرف خداوند به  دارای جایگاه عظیمی نزد خدا و رسولش  -متواتر و آحاد-سنت 

است و فرق آن با وحی قرآنی این است که قرآن لفظ و معنایش هردو از طرف خداست،  ش پیامبر

باشد، پس  است. و مثل قرآن مصدر تشریع می ولی معنای سنت از طرف خدا و لفظ از طرف پیامبر 

 سنت آحاد به دلیل زیاد -کسی که بدون رجوع به سنت 
ً
به  -بودن سنت متواتر  بودن آن و کم خصوصا

 گردد. شود و دچار گمراهی می ی اسلام خارج می قرآن عمل کند، دروغگو است، بلکه حتی از دایره

ها نهایت حب و احترام و تقدیر  سنت نبوی نزد سلف صالحمان دارای جایگاه بزرگی است، آن

ها  را نسبت به سنت نبوی داشتند تا جایی که هدایت را در پیروی از قرآن و سنت و عمل به آن

دوستدار سنت مصطفی و عمل به آن و نگهداری و  دانستند، و هیچکس بیشتر از صحابه  می

اند.  ها به سنت نبوی ذکر شده که به حد تواتر رسیده مراقبت از آن نبود، روایات زیادی از اهتمام آن

 نمائیم: ها اشاره می از آن جمله به برخی از آن

به آن امر کرده باشد، ترک  رسول الله من چیزی را که «فرماید که  می ابوبکر صدیق

را ترک  –متواتر و آحاد  –ترسم اگر چیزی از دستورات پیامبر  کنم، من می کنم و به آن عمل می نمی

 .)٢(»کنم، منحرف شوم

                                           
 .۴۳۳ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 بخاری. -٢
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تو سنگی بیش نیستی نه نفعی «گوید:  بوسد، می هنگامی که حجر الأسود را می عمر فاروق 

 .)١(»بوسیدم تو را بوسیده هرگز تو را نمی دیدم که رسول الله  میرسانی و نه ضرری، و اگر ن می

من پیامبر نیستم و به سویم وحی نشده، ولی به کتاب خدا و سنت پیامبرش «گوید:  می علی 

 .)٢(»کنم ی توانم عمل می به اندازه - محمد  –

 صحابه 
ً
ها تربیت  مل به آنو ع –متواتر و آحاد  –تابعین را بر دوستداری کل سنت  حقیقتا

ای شایسته بین مردم منتشر ساختند و مردم را به سوی ایمان و عمل به آن  کردند و سنت را به گونه

ها را از مخالفت و دوری از سنت انذار دادند، بدین نحو تابعین هم بر همان  دعوت کردند و آن

 مکتب صحابه پرورش یافتند و سنت را جملگی قبول کردند.

ها برایمان  کنیم تا جایگاه سنت نزد آن ها را در مورد سنت نبوی نقل می ز اقوال آنچند نمونه ا

 مشخص گردد.

روی گرداند، هلاک  قسم به خدا! هرکس از سنت پیامبر «گوید:  می قتاده بن دعامه 

 .)٣(»شود، بر شما واجب است به سنت دست گیرید و از بدعت دوری کنید می

گفتند: پیروی و تمسک به سنت نجات  ی علمای ما می همه«گوید:  میمحمد بن مسلم الزهری 

 .)٤(»رود است و علم سریع از دست می

از شریح، ابن مهران الریاحی، عمر بن عبدالعزیز، مجاهد، حسن البصری، ابن سیرین و غیر 

ها، روایاتی مبنی بر دستگیری و پیروی از سنت نبوی به عنوان نجات و ترک آن موجب  آن

شرح أصول إعتقاد ( شان کتاب توان برای دسترسی به اقوال شدن، نقل شده است که می کهلا

 اللالکائی را نگاه کرد. )أهل السنة والجماعة

ها  داشتند، آن –متواتر و آحاد  –ای به جایگاه حدیث با هردو قسمش  ی اربعه نیز نگاه ویژه ائمه

و احتجاج به آن ادامه دادند و در تمام ریز و همان راه سلف صالح خویش را در پیروی از سنت  هم

 ها در مورد جایگاه سنت نبوی نقل شده است. کردند و روایات زیادی نیز از آن درشت به سنت رجوع می

                                           
 بخاری. -١

 بخاری، احمد، دارمی. -٢

 .۱۵۳ – ۱۵۲السیوطی، مفتاح الجنة، ص  -٣

 .۹۴/  ۱اللالکائی، شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة،  -٤
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ای وجود داشت مذهب من  اگر حدیث صحیحی در مورد مسئله«فرماید:  می / امام ابوحنیفه

 .)١(»هم همان است

نقل شده، روزی مردی از اهل کوفه بر او داخل شد در حالی که نزد در روایتی دیگر از ابوحنیفه 

خوانید،  شد، آن مرد گفت: دست از سر ما بردارید با این احادیثی که می ابوحنیفه حدیث خوانده می

 ابوحنیفه آن مرد را خیلی سرزنش کرد و به او گفت:

 .)٢(فهمید اگر سنت نبود هیچیک از ما قرآن را نمی

شود، فقط رسول  مان قبول و بعضی رد می ی ما بعضی از سخنان همه«گوید:  می / امام مالک

 .)٣(»شود ی سخنانش قبول می چنین نیست و همه   الله

هر ». «ی ما در قبال سنت نبوی فقط تبعیت و پیروی است وظیفه«گوید:  می / امام شافعی

 .)٤(»من نشنیده باشیدقول و نظر من هم است، هرچند که آن را از  حدیثی از پیامبر 

 .)٥(»را رد کند بر پرتگاه هلاکت است هرکس حدیث رسول الله «گوید:  می / امام احمد

ها را  زد و آن اگر شنیدی، مردی طعنه به آثار و روایات می«گوید:  امام حسن بن علی بربهاری می

نسبت به  -بدون دلیل و حجت-کرد  را انکار و رد می کرد یا بعضی از اخبار رسول الله  قبول نمی

 .)٦(»بودنش شک کن و... قرآن به سنت نیازمندتر است، از این که سنت به قرآن نیازمند باشد مسلمان

شود که صحابه و تابعین و تابع تابعین، به سنت به طور کلی و  از آنچه بیان شد مشخص می

گونه تمایزی بین اخبار متواتر با کردند و هیچ بدون تفصیل ایمان و اعتقاد داشتند و به آن عمل می

ی احادیث روایت  اخبار آحاد قائل نبودند و برای انسان عاقل کافی است که به قناعت برسد و به کلیه

 ها عمل نماید. به شرطی که صحیح باشند اعتقاد داشته باشد و به آن شده از پیامبر 

د در عقیده استناد کرد این اقوال توان به آن در حجیت اخبار آحا از جمله دلایل دیگری که می

 امام ابوحنیفه هستند.

                                           
 .۳۸۵ / ۱ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -١

 .۱۵العراقی، المستخرج علی المستدرک، ص  -٢

 .۱۰۳السیوطی، مفتاح الجنة، ص  -٣

 .۱۰۶/  ۹الأصبهانی، حلیة الأولیاء،  -٤

 .۱۶ – ۱۵/  ۲أبی یعلی، طبقات الحنابلة،  -٥

 .۲۵/  ۲أبی یعلی، طبقات الحنابلة،  -٦
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 .)١(»خبر معراج حق است و کسی که آن را رد کند مبتدع و گمراه است«گوید:  می / امام ابوحنیفه

خروج دجال، یأجوج و مأجوج، طلوع شمس از مغرب، عیسی از «گوید:  در جای دیگر می

 .)٢(»ها آمده حق هستند صحیحی که در مورد آن آسمان و سایر علامات قیامت، بر مبنای اخبار

هایی که در رد  اهل سنت و جماعت عقایدشان را بر مبنای قرآن و سنت صحیح در کتاب

مبتدعان نوشتند، بیان کردند، پس اگر خبر واحد مفید علم نبود چرا این همه عالم به آن دست گرفته 

ت هایی که علما در آن تبیین عقاید اهل سن ی کتاب و عقایدشان را بر مبنای آن بیان کردند، از جمله

 توان به موارد زیر اشاره کرد: پرداختند، می -متواتر و آحاد-ی قرآن و سنت صحیح  و جماعت برپایه

 ).ه ۲۲۴کتاب الإیمان / ابی عبید القاسم بن سلام (ت  -۱

 ).ه ۲۲۹کتاب الرد علی الجهمیة / عبدالله بن أحمد بن عبدالله الجعفی (ت  -۲

 ).ه ۲۴۱بن حنبل (ت کتاب الرد علی الزنادقة والجهمیة / امام احمد  -۳

 .)ه ۲۵۶کتاب الرد علی الجهمیة / محمد بن اسماعیل البخاری (ت  -۴

 .)ه ۲۵۶کتاب خلق أفعال العباد / محمد بن اسماعیل البخاری (ت  -۵

اللفظ والرد علی الجهمیة المشبهة / عبدالله بن مسلم بن قتیبة (ت في  کتاب الإختلاف -۶

 .)ه ۲۷۶

 .)ه ۲۸۰سعید الدارمی (ت  کتاب الرد علی الجهیمة / عثمان بن -۷

 کتاب الرد علی بشر المریسی / عثمان بن سعید الدارمی. -۸

 .)ه ۳۲۴کتاب الإبانة عن أصول الدیانة / ابوالحسن الأشعری (ت  -۹

 .)ه ۳۲۷کتاب الرد علی الجهمیة / عبدالرحمن بن أبی حاتم (ت  -۱۰

 .)ه ۲۴۱کتاب السنة / امام احمد بن حنبل (ت  -۱۱

 .)ه ۲۶۰ثرم (ت کتاب السنة / ابوبکر الأ -۱۲

 .)ه ۲۷۷کتاب السنة / ابن ابی عاصم (ت  -۱۳

 .)ه ۲۹۰کتاب السنة / عبدالله بن احمد بن حنبل (ت  -۱۴

 .)ه ۲۹۴کتاب السنة / محمد بن نصر مروزی (ت  -۱۵

 .)ه ۳۱۱کتاب السنة / احمد بن محمد هارون الخلال (ت  -۱۶

 .)ه ۳۱۱کتاب التوحید / ابن خزیمه (ت  -۱۷

                                           
 .۴۲ابوحنیفه، الفقه الأکبر، ص  -١

 .۴۸ص ابوحنیفه، الفقه الأکبر،  -٢
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 .)ه ۳۶۰کتاب الشریعة / ابوبکر الآجری (ت  -۱۸

 .)ه ۳۶۹کتاب العظمة / ابن شیخ الأصبهانی (ت  -۱۹

 .)ه ۳۸۵کتاب الصفات / ابوالحسن الدار قطنی (ت  -۲۰

 کتاب رؤیة الله جل جلاله / ابوالحسن الدار قطنی. -۲۱

 .)ه ۳۸۷کتاب الإبانة عن الفرقة الناجیة / عبیدالله بن محمد بن بطة (ت  -۲۲

 .)ه ۳۹۵کتاب التوحید / محمد بن اسحاق بن مندة (ت  -۲۳

 .)ه ۴۱۸ئی (ت اکلالل السنة والجماعة / هبة الله الکتاب شرح أصول اعتقاد أه -۲۴

 ).ه ۴۸۱کتاب ذم الکلام وأهله / عبدالله بن محمد الهروی (ت  -۲۵

ردهایی  این علمای اعلام در زمان خودشان به اخبار آحاد در عقیده استناد کردند و بر مبتدعان

ها اشتباه کرده باشند و به باطل دعوت کرده و به آن معتقد بوده  زدند، آیا ممکن است که همگی این

 .)١(باشند؟

                                           
 .۲۴۲التاریخ، ص في  المکتوبی، السنة -١



 

 
 

 

 

 

 در عقیده عدم تکفیر منکرین حجیت اخبار آحاد -3-14

اند که انکار  ها، تکفیر کسانی را کرده ای از یاران احمد و غیر آن گوید: عده ابن قیم الجوزیه می

. )١(باشد اند. و اسحاق بن راهویه هم قائل به تکفیر چنین کسانی می مضامین اخبار آحاد را نموده

بودن یا  بحث مفید علم شوند، منشأ اختلاف به ولی باید گفت که منکرین اخبار آحاد تکفیر نمی

گردد، اگر بگوئیم خبر واحد مفید علم است، پس منکرش کافر است و اگر  نبودن اخبار آحاد برمی

اند. ولی تکفیر  چنین گفته بودنش نباشیم، منکرش کافر نخواهد بود، برماوی و غیره قائل به مفید علم

است که آن حکم باید از  اش این کند، لازمه شخصی که مخالفت یک حکم مجمع علیه را می

 .)٢(شود ضروریات دین باشد و گرنه شخص تکفیر نمی

کند که او قائل به تکفیر کسی بوده که خبر آحاد صحیح را  سفارینی از اسحاق بن راهویه نقل می

انکار کند، ولی قول اصح بر عدم تکفیر چنین شخصی وارد شده است، و کسی که معتقد به تکفیر 

ده، منظورش اخبار آحادی است که مورد قبول امت قرار گرفته و امت اجماع بر منکر خبر آحاد بو

 .)٣(اند صحت آن داشته

کسی که حکم مجمع علیه را که از ضروریات دین باشد و برای «گوید:  سبکی در این باره می

 مردم آشکار است را، رد و انکار نماید کافر مطلق است، ولی کسی که حکمی مجمع علیه ولی غیر

ای  دانند و عده ای آن را کافر می مشهور را انکار نماید، علما بر سر تکفیر آن اختلاف دارند، عده

. کسانی که معتقدند خبر مشهور مفید علم یقینی استدلالی است )٤(»اند دیگر تکفیرش نکرده

                                           
 .۳۶۸ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -١

 .۳۵۳ – ۳۵۲/  ۲ابن النجار، شرح الکوکب المنیر،  -٢

 .۶۳الله، ص في  الأشقر، العقیدة -٣

 .۲۰۳ – ۲۰۲/  ۲البنانی، حاشیة البنانی،  -٤



 211 عدم تکفیر منکرین حجیت اخبار آحاد در عقیده – 14فصل سوم: 

 

 .)١(اند اند و کسانی که معتقدند مفید ظن است منکرش را تکفیر نکرده منکرش را تکفیر کرده

گوید: زمانی که تابعین بر قبول خبر واحد و عمل به آن  بخاری صاحب کتاب کشف الاسرار می

گردد، چون اتفاق تابعین بر قبول آن خبر واحد دلیلی داشته و آن  اجماع کردند، صدق آن خبر معلوم می

لی شدن جانب صدق راویان خبر آحاد بوده و به همین دلیل علم حاصل از آن را علم استدلا مشخص

شود، زیرا به صورت  نمی شود، چون انکارش سبب تکذیب پیامبر  اند و منکرش تکفیر نمی نامیده

. )٢(اند نشنیده است، بلکه خبر واحدی بوده که علما در قرن دوم آن را قبول کرده متواتر از پیامبر 

ظنی  اجماع حاصل بر عمل به موجب خبر واحد، اجماعی ظنی است و چون انکار حکم اجماع

 .)٣(اند شود، پس کسانی که منکر حجیت اخبار آحاد در عقیده هستند تکفیر نشده سبب کفر نمی

داند و  جصاص خبر مشهور را قسمی از اخبار متواتر محسوب نموده و آن را مفید علم نظری می

 .)٤(گوید گمراه هستند داند بلکه می منکرین این نوع اخبار را کافر نمی

شود، چون تکفیر کسی جایز است که  م طمأنینه است و منکر آن تکفیر نمیخبر مشهور مفید عل

 .)٥(منکر خبر متواتر باشد، زیرا مفید علم یقینی است

شود، چون اصل اجماع ظنی است و کسی  کند تکفیر نمی کسی که انکار حکم مجمع علیه را می

ه چون اجماع حاصل بر حجیت توان گفت ک . یا می)٦(شود هم که منکر چیز مظنونی باشد تکفیر نمی

شود. اگر مجتهدینی هم بعضی از اخبار  اخبار آحاد در عقیده، ظنی است پس منکر آن تکفیر نمی

 عذری در عدم قبول آن آحاد را قبول نکرده
ً
اند که برای توضیح بیشتر در خصوص این  ها داشته اند حتما

ائیم: مجتهد ممکن است خبر واحد را به خاطر ای ابن تیمیه استناد نم توانیم به این فرموده مسئله می

رد کند و  –چنین چیزی را نگفته  وجود عذری اعتقاد به غلط و کذب راوی، اعتقاد به این که پیامبر 

باشد و نباید تفسیق یا تبدیعش کرد. پس رأی صواب این است که اگر مجتهدی  نپذیرد، پس معذور می

شود،  ارد، رد کرد چنین مجتهدی تکفیر و تفسیق نمیخبر واحد صحیحی را به خاطر عذری که د

هم کسانی  هرچند که اعتقادش هم در این باره درست نباشد، چون در میان اصحاب رسول الله 

                                           
 .۶۷۴/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -١

 .۶۷۵/  ۲البخاری، کشف الأسرار،  -٢

 .۳۷۴و  ۳۷۱/  ۲الإیجی، شرح مختصر المنتهی الأصولی،  -٣

 .۷۹ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص  -٤

 .۱۲/  ۲النسفی، کشف الأسرار،  -٥

 .۸۶/  ۲الآرموی، التحصیل من المحصول،  -٦
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. و امام شافعی نیز در )١(ها را تکفیر نکرد بودند که بعضی از اخبار آحاد را رد کردند، ولی هیچکس آن

ها  ند: انسان گاهی نسبت به بعضی احادیث جاهل است و برخلاف آنا ی زیبایی فرموده این باره جلمه

شود،  گوید و گاهی نیز از وجود بعضی احادیث آگاهی ندارد، و یا در تأویل دچار اشتباه می سخن می

 .)٢(پس در این حالت چنین شخصی تکفیر و یا تفسیق نخواهد شد، چون معذور است

اشعریه، ماتریدیه، حنابله، متکلمین، اهل  –ی اصنافش  اهل سنت به معنای عامش با همه

ها را از  اند و آن را تکفیر نکرده –خوارج، معتزله و دیگران  –مبتدعان  –حدیث، فقها و متصوفه 

اند با وجود آن که بعضی از  ها را فقط اهل بدعت دانسته اند، بلکه آن ی اسلام خارج ننموده دایره

  احادیثی را که انکار نموده
ً
اند، مشهور بودند. چون انسان با انکار آنچه که از دین اسلام ضرورتا

های قیامت، ظهور  انکار احادیثی که مربوط به نشانه شود. اما انسان با شود کافر می دانسته می

شود، چون این  اند، کافر نمی ی تواتر لفظی نرسیده دجال، نزول عیسی، قتل دجال و غیره که به درجه

 دانسته شوند. و فقط با انکارشان دچار بدعت خطرناکی  امور از جمله
ً
ی عقایدی نیستند که ضرورتا

 .)٣(اند هو انحراف از طریق اهل سنت شد

رسد متفاوت  ها می ها برحسب دلایلی که به آن حصول علم نسبت به خبر واحد در میان انسان

کند، یا  است، گاهی انسان به دلیل این که معتقد به خطأ یا کذب راوی خبر است، آن را قبول نمی

ی این  داند و ممکن است در همه گاهی به زعم خودش آن خبر را مخالف آیه یا حدیث دیگری می

باشد. پس براین اساس بر ما واجب است  موارد اشتباه کند ولی باز در اجتهادی که کرده معذور می

که حسن ظن نسبت به چنین اشخاصی داشته باشیم، هرچند که از روی اجتهاد با بعضی از احادیث 

دیث به کنیم که ممکن است ح ها را بر این حمل می صحیح هم به مخالفت برخیزند و این عمل آن

اند. پس با این دلایل  اند، یا به تأویل آن معتقد بوده ها نرسیده، یا رسیده ولی آن را صحیح ندانسته آن

ها نقل شده بر همین موارد  آنچه را که از بعضی صحابه در مورد رد بعضی از اخبار آحاد توسط آن

 ریم.گذا نبودن اخبار آحاد نمی نمائیم و آن را به حساب مفید علم حمل می

 بدون هیچگونه دلیل و شبهه و 
ً
اما اگر حدیث آحادی نزد شخصی به ثبوت رسیده بود و بعدا

ی حجت بر او اگر باز از این کارش  تأویلی آن را ترک کرد این عمل او پسندیده نیست و بعد از اقامه

                                           
 .۲۲۲آل تیمیة، المسودة، ص  -١

 .۴۹۴الشافعی، الرسالة، ص  -٢

 للمعرفة والحضارة، ص  -٣
ً
 .۹۷ – ۹۶القرضاوی، السنة مصدرا
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پذیرش  ای بر سر عدم هایی مبنی بر تکفیر عده دست برنداشت، لازم است تکفیر شود. و اگر نقل

 ی حجت بر آن اشخاص بوده باشد. اخبار آحاد روی داده ممکن است بعد از اقامه

 توان به مورد زیر اشاره کرد: ها اشتباه بوده است به طور مثال می گاهی هم بعضی از این نقل

العقل) به نگارش درآورده و در آنجا چنین  ةاستاد عبدالستار الراوی، کتابی تحت عنوان (ثور

بغدادی در مجموعه آثارش کتابی را به نام (کتاب تکفیر أبی الحسین الخیاط) به باجی : «گوید می

گوید: باجی فقط أبی الحسین الخیاط را تکفیر نکرده،  منسوب کرده است که بغدادی در ادامه می

 ».ها را نیز به دلیل حجیت اخبار آحاد تکفیر کرده است ی معتزلی بلکه او همه

البته این روایت بغدادی قابل نقد «گوید:  ی همین نقل چنین می در ادامهعبدالستار الراوی 

اند، بلکه  ی واحد بر انکار حجیت اخبار آحاد موضع نگرفته است، زیرا معتزله به صورت یک پیکره

 –ها حجیت اخبار آحاد را قبول داشتند، علاوه بر این اختلاف بین الخیاط والبلخی  ای از آن عده
یک اختلاف علمی و اختلاف تابع از متبوع بود و همین اختلافات  –باشند  م معتزله میهردو از اعلا

 ».ها نسبت به اخبار آحاد است های متفاوت بین خود معتزلی خود گواه بر وجود دیدگاه





 

 
 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:

 در تعامل اصلاح دیدگاه مسلمانان

 با سنت نبوي 



 

 
 

 

 

 

 اسلام و عقل -4-1

اند که قرآن  بندند و چنین شایع کرده چگونه است که مستشرقین افتراءات شدیدی را بر اسلام می

کند؟  یشیدن است و سنت انسان را ملزم به پیروی از نص بدون عقل میمخالف عقل، تفکر، نظر و اند

را فهمیده و معانی آن را بدون به کار بردن عقلمان بفهمیم؟ آیا  –قرآن  –آیا ممکن است که کلام خدا 

 توانیم که پیروی از نصی را نمائیم، بدون این که نسبت به آن تعقل و تفکر کرده باشیم؟ می

ی آزادی فکر انسان از بندگی جهالت و آزادکردن عقل از قید و بندهایش آمد و حقا که اسلام برا

 انسان را از ظلمات جهل و نادانی به سوی نور بصیرت و اندیشیدن رهنمون کرد.

 آورد: چنین می )الإسلام فيالتفكير الفلسفی (دکتر سلیمان دنیا در کتاب 

گیرد تا تعداد دفعاتی را که در قرآن بحث  اگر انسان قرآن را بخواند و قلم و کاغذی به دست«

عقل آمده، بشمارد، خواهد دید که چقدر قرآن به بحث و جایگاه عقل اهمیت داده و آنگاه دیگر 

 .)١(»بحث تعارض قرآن با عقل به ذهنش خطور نخواهد کرد

 ۴۹ر وقتی تعداد دفعاتی را که لفظ عقل و تعقلون و مشتقات آن را در قرآن شمردم، دیدم که د

ی این  جای قرآن آمده است، و در همه ۱۸اند و لفظ فکر و یتفکرون در  جا این الفاظ تکرار شده

 .)٢(آیات امر به تفکر، تعقل و اندیشه شده است

 توان به این آیات اشاره کرد: به عنوان مثال می

﴿ ٓ ا نزَلۡ  إِ�َّ
َ
 ].۲[یوسف:  ﴾٢ قلِوُنَ َ�عۡ  لَّعَلَُّ�مۡ  اعَرَ�يِّٗ  ناً�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

 ].۱۷[الحدید: ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  لعََلَُّ�مۡ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  بيََّنَّا قَدۡ ﴿
 ٱ كَ وَتلِۡ ﴿

َ
رُونَ  لعََلَّهُمۡ  للِنَّاسِ  ُ�هَانَۡ�ِ  لُ َ�ٰ مۡ ۡ�  ].۲۱[الحشر:  ﴾َ�تَفَكَّ

                                           
 .۳۳۹الإسلام، ص في  دنیا، التفکیر الفلسفی -١

 .۱۳القرآن الکریم، ص في  ، القرضاوی، العقل والعلم۶۴محمد اسماعیل، القرآن والنظر العقلی، ص  -٢
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ُ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ُ ٱ يبَُّ�ِ رُونَ  لعََلَُّ�م تِ َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ  ].۲۶۶[البقرة:  ﴾َ�تَفَكَّ
بودن اسلام در این که انسان خودش را به  این آیات  وآیات زیاد دیگری از این دست، بر حریص

نمایند. مشخص و معلوم  عقل آراسته نماید و ملزم به تفکر باشد تا حق برایش تبیین شود، دلالت می

مکان ندارد که گفته است که تشویق اسلام به ضرورت تفکر و تعقل چیز غیر قابل انکاریست و ا

 کند. از آزادی اندیشه و تفکر جلوگیری می –کتاب مقدس مسلمانان  –شود قرآن 

کلام قرآن دعوت صریح و شفافی برای عقل است که با تعقل در قرآن و الفاظش تفکر و تدبر 

آیا  اند، خود به معنای حجت و برهان است، های قرآن از آن تشکیل شده نماید و لفظ (آیه) که سوره

کند یا باید عکس آن را گرفت،  ممکن است با این حال باز گفته شود که قرآن از تفکر و تعقل نهی می

 فرماید: یعنی قرآن عقل را مخاطب قرار داده و به تفکر و تعقل آن امر نموده است. خداوند می

ْ  �وََلمَۡ  ﴿ َ�ٰ ٱ مَلَكُوتِ  ِ�  ينَظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ]۱۸۵الأعراف: [ ﴾ضِ �ۡ�

 ].۵[الطارق:  ﴾٥ خُلقَِ  مِمَّ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يَنظُرِ فلَۡ ﴿

ابكَِ  طَعَامِكَ  إَِ�ٰ  نظُرۡ ٱفَ ﴿  ].۲۵۹[البقرة:  ﴾يتََسَنَّهۡ  لمَۡ  وََ�َ

نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ].۲۱[الذاریات:  ﴾٢١ ِ�ُ

  ٗ� زَرۡ  ۦبهِِ  رجُِ َ�نُخۡ ﴿
ۡ
نۡ  هُ منِۡ  ُ�لُ تأَ

َ
نفُسُهُمۚۡ  مُهُمۡ َ�ٰ �

َ
فََ�  وَأ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ].۲۷[السجدة:  ﴾ِ�ُ

نمایند تا تفکرکردن سالم بماند و تعقل به عنوان  آیات قرآن اینگونه انسان را امر به اندیشه و تفکر می

کند  نمایند مذمت می ضرورتی برای بشریت گردد. به این خاطر خداوند کسانی را که تفکر و تعقل نمی

 نماید. ها را وصف می کند و با زشت ترین صفات آن افل خطاب میها را جاهل و غ و آن

ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وََ�جۡ ﴿  ].۱۰۰[یونس:  ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  �َّ
برند،  کند، کافرانی که به عقل پناه می در جایی دیگر خداوند حال کافران معاند با قرآن را بیان می

 شان جهنم خواهد بود. پس سهمکنند،  اما هیچگاه بر عقل سلیم حکم نمی

﴿ ْ وۡ  مَعُ �سَۡ  كُنَّا لوَۡ  وَقاَلوُا
َ
صۡ  ِ�ٓ  كُنَّا مَا قلُِ َ�عۡ  أ

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ ْ �ۡ ٱفَ  ١٠ لسَّ  ﴾بهِِمۡ بذَِ� َ�َفوُا

 ].۱۱ – ۱۰[الملک: 
ٓ ٱ َ�َّ  إنَِّ ﴿ وَا ِ ٱ عِندَ  بِّ �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ مُ �ۡ ۡ�ُ ٱ لصُّ  ].۲۲[الأنفال:  ﴾٢٢ قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  �َّ

ها را به عقلانیت و  است که انسان -کتاب مقدس مسلمانان-بله این آیات قرآن کریم 

دهد، پس با این  خواند و کسانی را که تعقل ندارند، مورد نکوهش و مذمت قرار می آزاداندیشی می

دگی و جهالت ی قیود بن ماند، اسلامی که کلیه وجود مجال هیچگونه افترائی در حق اسلام باقی نمی
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کند و از مشرکان به خاطر تقلید کورکورانه از عرف  نماید و تقلیدهای کورکورانه را انکار می را پاره می

خواند.  ها را به استدلال فکری و بازاندیشی در دین و دینداری فرا می آبا و اجدادشان خرده گرفته و آن

اش به  گردد و عقیده ن انسان بر آن استوار میای اسلامی قرار داده که ایما حتی اسلام تفکر را فریضه

 گردد. آن ثابت می

نفُسِهِمۡ  وَِ�ٓ  فاَقِ �ٱ ِ�  تنَِاءَاَ�ٰ  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  حَ�َّ نَّهُ  لهَُمۡ  يتَبََ�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 فِ يَ�ۡ  لمَۡ  أ

نَّهُ  برَِّ�كَِ 
َ
ٰ  ۥ�  ].۵۳[فصلت:  ﴾٥٣ شَهيِدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ�ٰ ٱ قِ خَلۡ  ِ�  إنَِّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ فِ تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�  ِ�  ريَِ�ۡ  لَِّ� ٱ كِ فُلۡ لۡ ٱوَ  �َّهَارِ ٱوَ  لِ �َّ

ٓ  �َّاسَ ٱ ينَفَعُ  بمَِا رِ حۡ ۡ�َ ٱ نزَلَ  وَمَا
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ مِنَ  �َّ مَا ٓ  مِن ءِ لسَّ ا حۡ  ءٖ مَّ

َ
 ٱ بهِِ  يَافأَ

َ
 دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ�

ٰ ٱ �فِ وَتَۡ�ِ  بَّةٖ دَآ ُ�ِّ  مِن �يِهَا وَ�ثََّ  تهَِامَوۡ  حَابِ ٱوَ  حِ لرَِّ� ۡ ٱ لسَّ رِ ل ٓ ٱ َ�ۡ�َ  مُسَخَّ مَا  ءِ لسَّ
 ٱوَ 

َ
 ].۱۶۴[البقرة:  ﴾١٦٤ قلِوُنَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ  تٖ َ�ٰ � ضِ �ۡ�

هایی از  قرآن کریم فقط بر امرکردن به نظر و تفکر بسنده نکرده، بلکه در مقابل انسان نمونه

ها و زمین گشت و  نهایت آزادی خود در اندیشیدن برسد و در آسمانتفکرکردن را قرار داده تا فکر به 

 گذار نماید و به اکتشافات دست یابد و در اعماق نفس انسان به تفکر بپردازد تا آن را بهتر درک کند.

 ٱ وَِ� ﴿
َ
نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ  ٢٠ مُوقنِِ�َ للِّۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  ضِ �ۡ�

َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ].۲۱–۲۰[الذاریات:  ﴾٢١ ِ�ُ

ْ ٱ قلُِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَاذَا نظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۱۰۱[یونس:  ﴾ضِ �ۡ�

 قرآن کریم منهجی عقلی را وضع نموده و بر آن طی طریق کرده و دلایل و برهان
ً
های قوی  حقیقتا

 را برای اثبات وجود خداوند متعال در خطاب با عقل ارائه داده است.

منهج قرآن، منهجی عقلیست و ساختار آن یک ساختار منطقی است که بین اسباب و مسببات، 

کند تا عقل انسانی بر شناخت بعضی از اسرار وجود و دفاع از  مقدمات و نتایج ارتباط برقرار می

 بینیم قرآن با اهل ادیان دیگر وارد گفتمان ی توحید، قادر گردد، به همین دلیل است که می عقیده

 با بت عقلی شده تا با حجت بلیغ فساد اعتقادات آن
ً
کسانی که بتانی  –پرستان  ها را بیان نماید، مثلا

چنین باب  –رسانند  ها نمی اند در حالی که این بتان هیچ ضرر و نفعی به آن را با دست خود ساخته

َ�عۡ ﴿نماید  گفتگو را بازمی
َ
ممکن است انسان عاقل چیزی  آیا] ۹۵الصافات: [ ﴾حِتُونَ َ�نۡ  مَا بُدُونَ �

 کسی شایسته
ً
ی عبادت و  را که ساخته است و با دستانش آن را تراشیده و شکل داده، بپرستد، حقیقتا

پرستان را به  پرستش است که خالق باشد و بر مخلوقاتش قادر و عالم باشد، و با این شیوه قرآن بت

 نماید. ها مطرح می نماید و گفتمان آزاداندیشی را با آن بیداری دعوت می
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هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿
َ
ْ َ�عَالوَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ سَوَا �َّ  نَُ�مۡ وََ�يۡ  نَنَابيَۡ  ء

َ
َ ٱ إِ�َّ  بُدَ َ�عۡ  �  وََ�  �َّ

رۡ  ضًاَ�عۡ  ضُنَاَ�عۡ  َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�ِ 
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن اَ�ا�ٗ أ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ �َّ ْ  ا  َ�قُولوُا

ْ شۡ ٱ نَّا هَدُوا
َ
  ]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤ لمُِونَ مُسۡ  بِ�

هۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ِ ٱ تِ َ�ٰ � فُرُونَ تَ�ۡ  لمَِ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ نتُمۡ  �َّ

َ
 .)١(]۷۰[آل عمران:  ﴾٧٠ هَدُونَ �شَۡ  وَأ

این شریعت اسلامی چه از نزد خداوند و چه از «گوید:  دکتر سهیر فضل الله ابو وافیه در این باره می

ی اول حرفش قراردادن منهج عقلی صحیح برای مسلمین است تا مسلمانان  باشد در درجه نزد پیامبر 

 دفاع نمایند. بر آن منهج طی طریق نمایند و به آن ملزم باشند و از آزادی اندیشه و تعقل صحیح

ها  اصحابش را به خاطر مشورت و نظرخواهی از آن بینیم، پیامبر  به همین دلیل است که می

ی نظریات خود بپردازند. و در این  نماید تا یارانش با آزادی کامل و استقلال فکری به ارائه جمع می

جلوتر نیز رفته  کردن به حدی است که بعضی از اصحاب از حد مشورت میان شرح صدر پیامبر 

 گویند. به عنوان مثال: می های دیگری را به پیامبر  و حرف

ای محمد! به زنانت «گوید:  می از حد مشورت گذشته و روزی به پیامبر  عمر بن خطاب 

 ام. اما عمر  در جوابش گفت: هنوز به این کار امر نشده بگو: حجاب را رعایت نمایند، پیامبر 

دارای جایگاه و منزلتی هستند  دید که زنان پیامبر  ه خداوند به او داده بود، میبه خاطر بصیرتی ک

را آشکار  که سایر زنان ندارند، پس لازم است که محجبه باشند، سپس خداوند صواب رأی عمر 

 کند: نازل می نماید و این آیه را بر پیامبر  می

﴿ ٰ�َ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ ۚ �َّقَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ  ٱب

 مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ
ِيٱ عۡ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  �َّ  .]۳۲[الأحزاب:  ﴾٣٢ ارُوفٗ مَّ

 به پیامبر  لاست که در جریان افک أم المؤمنین عایشه یا علی بن ابی طالب 

 ، و با این حرفش اشاره به این دارد که دوست ندارند پیامبر»زنان آنجا زیاد بودند«فرماید:  می

وقتی  –کند  ها طلاق دهد، سپس علی به جواب جاریه اشاره می را به خاطر این حرف لعایشه

قسم به خدا من به «جریان را پرسیدند، جاریه در جواب گفت:  لی همراه عایشه که از جاریه

 گوید: ای پیامبر! حرف این جاریه را قبول کن، علی و می -» دانم ر از خیر چیز دیگری نمیغی

 آنقدر از حرف مردم در این باره خشمگین بود که خداوند آیه نازل نموده و فرمود:

                                           
 .۹۸ – ۸۵القرآن، ص في  عبیدات، الدلالة العقلیه -١
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ا تُمقلُۡ  تُمُوهُ سَمِعۡ  إذِۡ  َ�ٓ وَلوَۡ ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�اَ
َ
تََ�َّمَ  أ َّ�  ٰ  عَظِيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  ذَاَ�ٰ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ  ذَابَِ�

١٦  ُ ُ ٱ وَُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  تِ� َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ  .)١(]۱۷ – ۱۶[النور:  ﴾١٨ حَكِيمٌ  عَليِمٌ  �َّ
به یمن نیز خود گواهی بر آزادی تفکر و اندیشه در اسلام  داستان فرستادن معاذ بن جبل 

گوید:  کنی، معاذ می گوید: به چه حکم می خواهد معاذ را بفرستد به او می می است، وقتی پیامبر 

فرماید: اگر در سنت هم  بار سوم می به کتاب خدا و اگر در آن نیافتم به سنت رسول خدا، پیامبر 

آورد و برای  شکر خدا را به جا می کنم، در این هنگام پیامبر  گوید: اجتهاد می نیافتی، معاذ می

تواند آغازی برای یک تعقل آزاد اسلامی باشد و یا زمانی  کند، این اجتهادکردن معاذ می ذ دعا میمعا

گوید پدرم پیر و  کند و می ی حج پدرش سؤال می در مورد فریضه ی خثعمیه از پیامبر  که جاریه

: آیا اگر بر گوید در جواب او اجتهاد کرده و می توانم به جای او حج کنم، پیامبر  ناتوان است می

شود، حج نیز چنین است. این قیاس  پدرت دینی بود و تو آن را پس دادی از گردن پدرت ساقط نمی

فرماید:  می همان اجتهاد و تفکرکردن است، و به همین خاطر است که پیامبر  از طرف پیامبر 

 ».نمایم من گاهی بین شما بر مبنای رای و نظرم در آنچه که وحی نازل نشده قضاوت می«

 به  در خیلی از مسائلی که وحی بر آن نازل نشده بود اجتهاد می و خود پیامبر 
ً
کرد، و اکثرا

کرد و  زد می کرد و خداوند خطاهایشان را به او گوش رسید و گاهی هم خطا می صواب می

گرفتن از  را که فدیه ی انفال در مورد جریان اسیران نظر امام ابوبکر  سوره ۶۷ی  همچنانکه در آیه

 خداوند آن آیه را نازل کرد و نظر امام عمر 
ً
را که کشتن تمام اسیران  اسیران بود برگزید، ولی بعدا

بر  ) در مورد قضاوت پیامبر ۲و  ۱ی مجادله آیات ( زد کرد، و یا در سوره گوش بود به پیامبر 

آیات دیگری نیز وجود دارند که همین نماید. و  را تصحیح می ظهار زنی دوباره خطای پیامبر 

از اندیشه و تفکر و اجتهاد خودداری  رسانند ولی با وجود این نزول آیات باز پیامبر  مضامین را می

الگویی برای مسلمانان شد تا مسلمانان از ترس این که دچار خطا نشود،  نکرد و خود رسول الله 

 .)٢(طیل ننمایندکردن در نصوص قرآن و سنت را تع تفکر و تعقل

گذاشتن به عقل در  اگر این مباحث و مواردی که بیان شد دلالت بر عقلانیت دین اسلام و احترام

 ها را بر چه چیزی باید حمل کرد؟ دین اسلام نباشد، پس آن

                                           
 .۳۷ر الإسلامی یرد علی المستشرقین، ص ابووافیه، الفک -١

 .۴۰ – ۳۸ابووافیه، الفکر الإسلامی یرد علی المستشرقین، ص  -٢
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دادند،  ی زیادی از اصحاب فتوی می عده در زمان پیامبر «گوید:  دکتر مصطفی عبدالرزاق می

بکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن مسعود، أبی بن اشخاصی چون: ابو

کعب، معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حذیفه بن الیمان، زید بن ثابت، ابو الدرداء، ابوموسی 

 و غیره. الأشعری 

ی تعقل و تفکر و اجتهاد در  گردد که اسلام براساس اندیشه پس با این اوصاف مشخص می

و اهل سنت و جماعت بعد از  اصحابش  جود نداد بنا شده است و پیامبر جایی که نص و

ای از تشریع  اند و عقل به عنوان پایه اند و به رای و نظر عمل کرده ها بر مبنای عقل اجتهاد کرده آن

 .)١(»اسلامی در جایی که نص وجود نداشته، محسوب گردیده است

                                           
 .۱۵۶عبدالرزاق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 ها ي آن ي عقل و نقل و محدوده رابطه -4-2

ی اسلامی  ی بین عقل و نقل از مشکلات مهم و اساسی در تاریخ فکر و اندیشه مشکل رابطه

، متکلمین به طور عام و معتزله به طور خاص اختلافات -سنت و جماعت-بوده و بین اهل حدیث 

 زیادی وجود دارد.

کنیم، منظور، شخص  تی که ما از موضع یک شخص متکلم نسبت به این قضیه نگاه میوق

باشد. به همین دلیل  های عقلی می متفکر، مؤمن به نصوص دینی و در جهت اثبات ایمان با دیدگاه

 گوید: است که عضد الدین الإیجی در تعریف علم کلام می

یل و براهین عقلی، عقاید دینی را ثابت ی آن شخص قادر است با دلا علمی است که به وسیله«

 .)١(»و شهادت را دفع نماید

علمی است مشتمل بر دلایل عقلی در اثبات عقاید «گوید:  ابن خلدون در تعریف علم کلام می

 .)٢(»ایمانی و رد و انکار بر مبتدعان منحرف در اعتقادات اسلامی است

توانند دلایلی را از وحی  کنند که می ها گمان می ولی اشکال کار متکلمان این است که آن

عقلانی و ترکیب شده یا اصطلاحات فلسفی و مستند بر آن در دفاع از اسلام و ایمان به وجود آورند، 

ها با  در دفاع از اسلام کافی هستند چون آن -نقلی-ولی اهل حدیث معتقدند که دلایل شرعی 

 احکام عقل و قوانین آن همخوانی دارند.

معتقدند که دلایل به دست آمده از طریق وحی هیچ ارتباطی با عقل ندارند و به همین اهل کلام 

ها با این  ای بین دلایل شرعی و عقلی هستند به گمان این که آن دلیل در حال تلاش برای ایجاد رابطه

 .)٣(توانند از اسلام دفاع کنند و اصول اساسی اسلام را به اذهان نزدیکتر نمایند شیوه می

                                           
 .۷علم الکلام، ص في  الإیجی، المواقف -١

 .۴۴۰ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص  -٢

 .۱۴۲أصول الدین، ص في  والفقهحلمی، منهج علماء الحدیث  -٣
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زاده  باشد و دکتر طاش کبری ی عقل می همین دلیل از شرط علم کلام، تأیید شرع به وسیله به

ی عقل باشد تا آن شرع به  ی علم کلام این است که هدف آن تأیید شرع به وسیله لازمه«گوید:  می

 .)١(»توان به آن کلام گفت عنوان عقیده قبول گردد، و اگر یکی از این دو شروط از بین رفت نمی

توانیم قرآن کریم را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم، ولی  ما می«گوید:  دکتر دراز می

کتابی ادبی و  رسیم، پس قرآن به طور همزمان هم در آخر به دو قطب اساسی لغت و فکری می

عقیدتی است، ولی آنچه را که متکلمان به وجود آوردند مخالف کتاب و سنت و حتی مخالف  هم

ی اسلام و تعریف مفاهیم و  بود، و دلیل این مسئله هم ورود اصطلاحات فلسفی یونانی به دایره عقل

 .)٢(»ها بود ی آن اصطلاحات اسلامی بر پایه

به زید بن ثابت امر کرد  ای است حتی پیامبر  یادگیری علوم خارج از اسلام چیز خوب و پسندیده

ها   لغات و اصطلاحات اقوام مختلف در معرفت مقاصد آنتا کتاب یهودیان را یاد بگیرد، چون شناخت 

باشد  سودمند است ولی آنچه خطرناک است عدم دقت در فهم اصطلاحات و معانی لغات دیگران می

بینیم  ی یونان توجه کنیم، می شود، به طور مثال اگر به لفظ (عقل) نزد فلاسفه که سبب گمراهی انسان می

ری قائم به نفس است، ولی در لغت عرب چنین نیست، همچنین عقل در ها، از عقل، جوه که منظور آن

ی اربعه به مفهوم جوهر قائم به نفس نیست، بلکه منظور از عقل  کتاب، سنت، اقوال صحابه و ائمه

 .)٣(چیزی است که در انسان وجود دارد و فارق بین انسان عاقل و انسان مجنون یا سفیه است

تطبیق معانی فلسفی بر مفاهیم اسلامی بود که محدثین بر متکلمین رد  به دلیل اینگونه انحراف در

ی محدثین به معنای انکار احکام عقل و قوانین آن و یا انکار دلایل  زدند، پس انکار متکلمین به وسیله

کردند. متکلمین لباسی  های عقلی نبود، بلکه انکار بر اصولی بود که متکلمین بر آن استناد می و برهان

ها اصطلاحاتی مثل، جوهر،  بر معانی و مفاهیم اسلامی پوشانده بودند که از آن اسلام نبود، آن را

ی اسلام  ی یونانی سرچشمه گرفته بود وارد دایره ها را که از فلسفه عرض، قدیم، حادث و امثال این

 کردند. کردند و سپس کلام خدا و رسول را بر مبنای این اصطلاحات و لغات تفسیر می

ای دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که متکلمان با وجود این همه ادعاهای عقلانیت  کتهن

 .)٤(شان را بر مبنای مخالفت با عقل بنا نهادند و هیچگونه همخوانی با دلایل عقلی ندارند اکثر دلایل

                                           
 .۱۵۰/  ۲زادة، مفتاح السعادة ومصباح السیادة،  کبری -١

 .۷دراز، مدخل إلی القرآن الکریم، ص  -٢

 .۱۴۵ – ۱۴۴أصول الدین، ص في  حلمی، منهج علماء الحدیث والفقه -٣

 .۱۴۴أصول الدین، ص في  حلمی، منهج علماء الحدیث والفقه -٤
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قلی و عقلی اند و محال است که بین دلایل ن ی شرعی در موافقت با عقل و منطق نازل شده ادله

ی اسلام تضاد و اختلاف باشد، پس بر این مبنا تضاد و تعارض بین عقل و نقل یا دلایل  در دایره

عقلی با دلایل نقلی همچنانکه در فرهنگ دینی اهل کتاب وجود دارد، در فرهنگ دین اسلامی 

شاهدات و اند کل آنچه را که مربوط به عالم غیب است و با م وجود ندارد. و متکلمان خواسته

اند و در این میدان  های عقلی توجیه و تفسیر کنند، باز نتوانسته خوانی ندارد، با قیاس محسوسات هم

 .)١(اند بافلاسفه دچار تضادها و برخوردهای شدیدی شده

چنین  –به اختصار  –شاطبی برای اثبات عدم تعارض عقل و نقل به پنج دلیل استناد کرده و 

 گوید: می

رعی با عقول منافات داشتند، دیگر به عنوان دلیل بر حکمی شرعی برای بندگان ی ش اگر ادله -۱

ی احکام از طرف  گردیدند، در حالی که چنین نیست و این ادله به عنوان ادله محسوب نمی

نقل  –بودن، ادله شرعی  ی عقلاء مورد پذیرش قرار گرفته است، پس این خود بر معقول همه

 .کند دلالت می –

ها، تکلیف بما لایطاق  ی شرعی با عقول منافات داشتند، پس تکلیف براساس آن اگر ادله -۲

 .کند شد، چون تکلیف بر تصدیق چیزی است که عقل آن را تصدیق نمی می

 .پسند باشد مورد و منظور تکلیف، عقل است، پس باید تکلیف بر چیزی صورت گیرد که عقل -۳

بودند  کافران در همان زمان از اولین کسانی میی شرعی با عقول منافات داشتند،  اگر ادله -۴

 .پرداختند بودن قرآن به رد آن می که با استدلال به غیر عقلانی

ای که  ی شرعی بر مقتضای عقول جریان دارند، به گونه ی استقراء ثابت شده که ادله شیوهبا  -۵

 .)٢(نماید ها را تأئید می عقل سالم آن

 گوید: بین عقل و نقل میامام محمد غزالی در مورد ارتباط 

کند، راه پیدا نخواهد کرد، چون به  ی شرعی می کسی که انکار نظر و استدلال را در ادله«

کنیم، و کسی که بر عقل صرف بسنده  های عقلی است که ما صدق شارع را درک می ی برهان واسطه

 .)٣(»کند و به نور شرع دست نگیرد، به سوی صواب ره نخواهد یافت

                                           
 .۱۰/  ۱دیة، ابن تیمیة، الصف -١

 .۲۰و  ۱۹/  ۳أصول الشریعة، في  الشاطبی، الوافقات -٢

 .۳و  ۲الإعتقاد، ص في  الغزالی، الإقتصاد -٣
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بودن قرآن، سنت و  فقط اهل عقل را در قرآن مورد خطاب قرار داده و با عقل حجتخداوند 

ترین منبع  شود، پس عقل اصلی اساس در این باب است، هرچند که قرآن اصلی اجماع فهمیده می

نمائیم، و احکام  ی عقل است که دستورات آن را تجزیه و تحلیل می باشد، ولی به وسیله و مصدر می

کند و عقل  کنیم، و این قرآن است که بر تفکر و تعقل اشاره می ها عمل می کرده و به آنرا استخراج 

 .)١(کند را به عنوان دستگاهی برای تحلیل معرفی می

 فرماید: امام غزالی می

شود. پس عقل مثل  یابد، و شرع فقط با عقل تبیین می بدان که عقل فقط با شرع هدایت می«

خورد و ساختمانی  اختمان است و پایه و بنیاد بدون ساختمان به درد نمیبنیاد و پایه و شرع مثل س

یابد. عقل مثل چشم و شرع مثل نور و روشنائی است و چشم  هم بدون پایه و اساس، استحکام نمی

 خورد. کند و روشنائی هم بدون چشم به درد نمی نیاز نمی در تاریکی انسان را بی

 فرماید: به همین دلیل خداوند می

ٓ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  ءَُ�مجَا بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  نوُرٞ  �َّ ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ  ١٥ مُّ ٰ رضِۡ  �َّبَعَ ٱ مَنِ  �َّ  سُبلَُ  ۥنهَُ َ�
َ�ٰ ٱ ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُموَُ�خۡ  مِ لسَّ لَُ�  .]۱۶ – ۱۵[المائدة:  ﴾ۦنهِِ �إِذِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ

 از جانب خداوند برای هدایت شما نوری عظیم و« 
ً
کتابی به حقانیت آشکار آمد، خدا بدان  حقیقتا

کتاب هرکس را که از پی رضا و خشنودی او راه سلامت پوید هدایت کند او را از تاریکی جهل و 

 .»گناه بیرون آورد و به عالم نور داخل گرداند و به راه راست وی را رهبری کند
او اگر روغنی نباشد، شود،  عقل مثل چراغ و شرع مثل روغن آن است که سبب منوربودنش می

شود، و خداوند هم در این آیه  ور نمی چراغی نیز نخواهد بود، و اگر چراغی هم نباشد روغنی شعله

 دهد: این هشدار را می

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ نوُرُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  مَثلَُ  ضِ� �ۡ� ۖ مِصۡ  �يِهَا �ٖ كَوٰ كَمِشۡ  ۦنوُرهِ ۡ ٱ بَاحٌ  ِ�  بَاحُ مِصۡ ل

هَا ةُ لزُّجَاجَ ٱ زجَُاجَةٍ�  َّ�
َ
َ�ٰ  شَجَرَ�ٖ  مِن يوُقدَُ  دُرّيِّٞ  كَبٞ كَوۡ  كَ�  وََ�  �يَِّةٖ َ�ۡ  �َّ  تُونةَٖ زَ�ۡ  رََ�ةٖ مُّ

ۚ  هُ سَسۡ َ�مۡ  لمَۡ  وَلوَۡ  ءُ يُِ�ٓ  تُهَازَ�ۡ  يََ�ادُ  �يَِّةٖ غَرۡ  ٰ  نُّورٌ  ناَرٞ  ].۳۵[النور:  ﴾نوُرٖ  َ�َ
رسان همدیگرند.  هردو پشتوانه و یاریپس شرع، عقلی از خارج و عقل، شرعی از داخل است که 

 فرماید: و به دلیل این که شرع، عقلی از خارج است، خداوند اسم عقل را از کفار سلب کرده و می

                                           
 .۱۲۷القاضی عبدالجبار، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة، ص  -١
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ِ ٱ﴿ ۚ عَليَۡ  �َّاسَ ٱ َ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  دِيلَ َ�بۡ  َ�  هَا َّ�  ٰ   ]۳۰[الروم:  ﴾قَيّمُِ لۡ ٱ ّ�يِنُ ٱ لكَِ َ�
یق دین خدا که فطرت عقل را بر آن آفریده است پیروی کن که هیچ تغییری در و پیوسته از طر«

 .»خلقت خداوند نباید داد، این آئین استوار و حق است

ٰ  نُّورٌ ﴿و در این آیه عقل را دین نام نهاده و چون عقل و دین باهم متحدند فرموده   ﴾نوُرٖ  َ�َ

ُ ٱ دِيَ�هۡ ﴿فرماید:  یعنی نور عقل و نور شرع. سپس خداوند در همین آیه می ]۳۵[النور:  َّ�  ِ  ۦِ�وُرهِ
ٓ  مَن ، و عقل و شرع را به عنوان نور »کند خداوند هرکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می« ﴾ءُ �شََا

رش بیهوده کند و نو واحدی قرار داد، پس اگر عقل همراه شرع نباشد، شرع هیچ چیزی را روشن نمی

ماند، همچنانکه چشم  رود. و اگر شرع همراه عقل نباشد، عقل از درک اکثر مسائل عاجز می می

 .)١(»بیند هنگام نبود نور، چیزی را نمی

بودن جایگاه آن، این بدین معنا نیست که اثبات شرع متوقف بر  با وجود اهمیت عقل و حساس

 قابل حجت و استدلال نیست. عقل باشد و تا عقل شرع را تأیید ننماید، شرع

 فرماید: ابن تیمیه در این باره می

ی عقل ثبوت آن را دریابیم یا بدون عقل، یا  شرع به خودی خود ثابت است، حال چه به وسیله«

 نه با عقل و نه بدون عقل ثبوت آن را درنیابیم، چون نبود علم به چیزی به معنای عدم آن 
ً
حتی اصلا

 .)٢(»ها در عالم واقع نیست م ما به حقایق، دلیل بر نفی ثبوت آنباشد و عدم عل چیز نمی

مان  نفسه ثابت است وجود دارد، حال چه ما به عقلفي  شرعی که از طرف خداوند نازل شده«

نیاز از علم و عقل ما است، ولی  آن را درک کنیم و چه درک نکنیم، پس شرع برای اثبات خودش بی

عقلمان هستیم، اگر عقل آنچه را که شرع بر آن دستور داده دانست، پس ما نیازمند شرع و درک آن با 

برد، و  های آن در دنیا و آخرت خواهد شد و از این علمش به شرع نفع می عقل عالم به شرع و لازمه

یابد که قبل از این نداشته است، ولی اگر عقل، شرع را درک نکرد، جاهل و  عقل به صفاتی دست می

 .)٣(»دناقص خواهد مان

ی عقل سالم و صحیح دانسته شود، امکان ندارد که مخالف آن باشد، و  چیزی که به وسیله«

ها  کند. و اگر در اکثر منازعات انسان نقلی که صحیح باشد هیچگاه عقل صریح با آن مخالفت نمی

                                           
 .۵۸ – ۵۷مدارج معرفة النفس، ص في  الغزالی، معارج القدس -١

 .۸۷/  ۱والنقل، ابن تیمیة، درء تعارض العقل  -٢

 .۸۹ – ۸۸/  ۱ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل،  -٣
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صحیح صریح باشد شبهات  فهمی که آنچه مخالف نصوص مایی، میدر بحث عقل و نقل توجه ن

 شود. ا با شرع مشخص میه ی عقل بطلان و تناقض آن است که به وسیله فاسدی

به عنوان مثال اگر در مسائل اساسی چون بحث توحید اسماء و صفات، مسائل مربوط به قدر، 

شود با نقل  نبوت، معاد و غیره توجه کنی خواهی فهمید که آنچه با عقل سالم و صحیح دانسته می

 تعارض و تضاد ندارد،
ً
بلکه نقلی مخالف عقل صریح است که حدیثی موضوع یا دلیلی  اصلا

 صالحیت دلیل
ً
 .)١(»بودن را ندارد تا بر آن استدلال شود ضعیف است که اصلا

ابن تیمیه برای اثبات این مدعا که در هنگام تعارض شرع و عقل، شرع مقدم بر عقل خواهد بود 

دلیل تقدم شرع بر عقل این است «گوید:  یی برهان کرده است. او م به عقل تمسک جسته و اقامه

ی آنچه عقل آن را  ی آنچه در شرع وارد شده، مورد تصدیق عقل قرار گرفته است، ولی همه که همه

 .)٢(»پذیرد، مورد تصدیق شرع نیست می

توان گفت که در نظر ابن تیمیه اعتبار احکام عقل، مشروط به امضای شرع  به عبارتی دیگر می

 بار احکام شرع هرگز مشروط به امضای عقل نیست.است، ولی اعت

 ابن تیمیه در جای دیگر دلیل عقلی را به دو بخش تقسیم کرده است:

توان به اثبات ثبوت و صدق سخنان  ی آن می ی عقلی است که به وسیله بخش اول: نوعی ادله

 پیغمبر دست یافت.

 می بخش دوم: نوعی از ادله
ً
ی نقلی و ظواهر شرع، در  با ادلهتواند  ی عقلی است که احیانا

تواند با دلایل نقلی و ظواهر  تعارض قرار گیرد. ابن تیمیه معتقد است آن نوع دلیل عقلی که می

توان به اثبات  ی آن می شریعت در تعارض واقع شود، غیر از آن نوع دلیل عقلی است که به وسیله

لیل عقلی که ظهور و کاربرد عقل به شمار دست یافت. به این ترتیب د ثبوت و صدق گفتار پیامبر 

تواند با شارع در تعارض قرار گیرد و نوعی دیگر  آید دارای دو نوع متضاد است. نوعی از عقل می می

بندی را در کتاب (درء تعارض  شود که ابن تیمیه این دسته در جهت اثبات شرع به کار گرفته می

 ) آورده است.۱۷۳العقل والنقل، ص 

در تعارض قرار  ی او وقتی ما توانستیم یکی از این دو عقل را که با گفتار پیامبر  به عقیده

ایم، و بطلان یکی از انواع عقل هرگز  گیرد باطل کنیم، تنها یکی از انواع عقل را باطل کرده می

 تواند بطلان کل عقل به شمار آید. نمی

                                           
 .۱۴۷/  ۱ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل،  -١

 .۱۷۸ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ص  -٢



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  228

 

رد که مثبت و مؤید نقل است شما ابن تیمیه وقتی عقل معارض با نقل را غیر از عقلی می

منظورش این است که تقابل این دو عقل با یکدیگر به معنی تناقض نیستند. از این جهت مشکل 

شمارد. و  آید. و به آسانی عقل مؤید نقل را بر عقل معارض با نقل، مقدم می بزرگی پیش نمی

صادیق باب تعارض ادله مقصودش این است که این تقابل به باب تناقض مربوط نبوده، بلکه از م

داند که در باب تعارض ادله، میزان تقدم، قویتربودن یکی از دو  گردد، او به خوبی می محسوب می

رسد  ی آن صحت و صدق نقل به اثبات می طرف خواهد بود و در نظر ابن تیمیه، عقلی که به وسیله

 گیرد. قویتر است از عقلی که با نقل در تعارض قرار می

ی به کاربردن آن، چیزی است  ختلاف و تفاوت در مراتب عقل و یا اختلاف در نحوهبه هرحال ا

 اند. که بسیاری از اهل اندیشه آن را پذیرفته

هرگاه عقل، با نقلی که از طریق عقل به اثبات رسیده در تعارض قرار گیرد، نقل، مقدم خواهد 

وعی دیگر از عقل تقدم یافته است. این بود و این تقدم نقل، به معنی این است که نوعی از عقل بر ن

سخن به معنی این است که هرگاه در عقل به حسب ظاهر، تعارض پیدا شود، ناچار یکی از دو 

گفتن از تکافا ادله وجه  طرف، مقدم خواهد بود و هنگامی که یکی از دو طرف تقدم یابد به سخن

 .)١(صحیح و محمل درستی نخواهد داشت

ای را مطرح کرده و به عنوان یک قاعده  تعارض میان عقل و نقل مسألهابن تیمیه در باب 

صورت مسأله به این ترتیبی » شود که عقل هرگز مقدم نباشد داشتن عقل موجب می مقدم«گوید:  می

ها به عنوان جمع بین  هرگاه عقل با نقل در تعارض واقع شود، جمع میان آن«شود:  است که گفته می

پذیر نخواهد بود. از دو فرق  ها نیز به عنوان رفع دو نقیض امکان رفع آن دو نقیض ممکن نیست،

توان بر نقل مقدم دانست، زیرا نقل از طریق برهان عقلی ثابت و استوار  باقی مانده، عقل را نیز نمی

ا ایم و هنگامی که نقل ر است. به این ترتیبی اگر عقل را برنقل مقدم بدانیم، ناچار نقل را ابطال کرده

 به بطلان عقلی که نقل را به اثبات رسانده فتوا داده
ً
ایم.، این مسأله نیز مقدم  باطل بشماریم، طبعا

تواند با نقل در تعارض قرار گیرد، زیرا چیزی که  است که وقتی بطلان عقل ثابت شود، هرگز نمی

این شدن با یک دلیل معتبر را نخواهد داشت، و بنابر باطل است، صلاحیت معارض واقع

 .)٢(»شود که عقل هرگز مقدم نباشد داشتن عقل، موجب می مقدم

                                           
 .۱۷۴ – ۱۷۳ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ص  -١

 .۱۷۰ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ص  -٢
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قدمی جلوتر از عقل  –نقل  –جایگاه عقل و نقل نزد اهل حدیث بدینگونه است و همواره شرع 

باشد ولی عقل چنین نیست و به همین دلیل  کند، یعنی شرع ثابت و قائم به نفس خود می حرکت می

نماید. ولی متکلمان در این مباحث دچار انحراف  ل را معرفی میاست خداوند در قرآن صاحبان عق

شدند و تعارض بین نصوص وحی با رأی و نظر را به تعارض بین عقل و نقل تعبیر کردند. و این کار 

های صاحب فطرت یکسان  ی انسان اشتباهی است، چون عقل و منطق امر مشترک و عامی بین همه

های شخصی، وطنی، قومی، فرهنگی خاصی را  ر اوقات، جنبهباشد، ولی رأی و نظر در اکث می

گیرد. و تمام اصولی که از رأی و نظر  شود و دستخوش تغییرات و تعصبات قرار می شامل می

گیرند، خالی از تعصب، هوا و هوس و تقلید فاسد نیستند، و به همین دلیل  شخصی سرچشمه می

ها بگویند  شود صاحبان آن شود و باعث می ض میاست که رأی و نظر با مفاهیم قرآنی صحیح معار

 .)١(مفاهیم قرآنی و حدیثی با عقل و منطق تعارض دارند، ولی در حالی که چنین نیست

ی آن دو حجتش را بر بندگانش اقامه  را باهم جمع کرد و به وسیله –نقل  –خداوند عقل و سمع 

منزل و عقل حجت خداوند بر بندگان کرد و هیچکدام از دیگری قابل انفکاک نیستند، پس قرآن 

ی آن آنچه را با عقل صرف  هستند، ولی کتابش حجتی بزرگتر است، چون آن کتابیست که به وسیله

 .)٢(توانیم درک کنیم، خواهیم فهمید نمی

وحی با طبیعت و ذات عقل هیچ تضادی ندارد، بلکه با عمل و آثار عقل که تحت تأثیراتی غیر 

آیند تعارض دارد. ولی با عمل و آثار عقل رشید و صحیح هیچگونه تعارضی  میطبیعی به وجود 

ندارد. پس عقل و نقل دو چیز همطراز و مساوی نیستند، بلکه نقل بزرگتر و عامتر از عقل است و آن 

گردد و میزانی است که مقررات، مفهومات و تصورات عقل به  اصلی است که عقل به او برمی

شود، ولی با وجود این  شود و با آن اختلالات و انحرافات عقل تصحیح می می ی آن سنجیده وسیله

گوید: عقل بشری شریکی برای  بین عقل و نقل انسجام و تفاهمی وجود دارد، شهید سیدقطب می

رود درک دلالت  شریعت الهی نیست، چه برسد که حاکم بر آن باشد، بلکه آنچه از عقل انتظار می

ا عالم واقع است و نیازی به این نیست که عقل مصلحت و یا عدم مصلحت نصوص و انطباق آن ب

 .)٣(دهد در نص را تشخیص دهید، بلکه این خود نص است که مصلحت را تشخیص می

                                           
 .۳۰۵/  ۲الإسلام، في  الدسوقی، القضا والقدر -١

 .۲۱۳القرآن، ص في  عبیدات، الدلالة العقیلة -٢

 .۲۱۵القرآن، ص في  عبیدات، الدلالة العقیلة -٣
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متکلمان وقتی دچار انحراف شدند که عقل را در غیر موضعش به کار بردند و به ظن و تخمین 

اخبار و غیره تحت تأثیر جریانات فکری فلسفی دست  باطل در امور مربوط به الهیات، قضا و قدر،

گرفتند و هیچ ضابطه و قید و بندی برای عقل در شناخت نقل قائل نشدند و فکر کردند که عقل به 

پی خواهد برد، در حالی که اشتباه کردند،  –بدون یاری از نقل  –تمام آنچه در عالم شهود است 

برد،  ی آن پی نمی کند، و به عمق و ریشه س را درک میچون عقل فقط بعضی از ظواهر عالم محسو

 فرماید: چون خداوند می

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مِّنَ  �هِرٗ َ�ٰ  لَمُونَ َ�عۡ ﴿ ٰ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱ عَنِ  وَهُمۡ  يَا�ُّ  .]۷[الروم:  ﴾٧ فلِوُنَ َ�

گاهند و از عالم آخرت به کلی بی«   به امور ظاهری دنیا آ
ً
 .»خبرند اکثرا

بیان کرده که  –نقل  –ها و ضوابطی را برای تحلیلات عقلی بر مسائل مربوط به خود  نقل چهارچوبه

قید و بند فلسفی که  تواند به درک و فهم صحیحی از نقل برسد و عقل بی عقل در راستای آن ضوابط می

کیه و اعتماد بر نقل تواند به عالم غیب و مسائل مربوط به آن بدون ت داند، هیچگاه نمی خودش را خدا می

ای را برایش تعریف کرده که در آن محدوده حق جولان  پی ببرد و این عقل باید قبول کند که نقل محدوده

 گیرد. کشد و جلویش را می و تاخت و تاز دارد و هر زمان که بخواهد سرکشی کند، نقل افسارش را می

ع معرفت عقلی که صحت نقل را های عقلی از حد حصر و شماره بیرون است ولی آن نو معرفت

ها مبانیت دارد  ی آن معارف عقلی نیست، بلکه با هریک از آن توان با آن اثبات کرد نه تنها همه می

ها باطل شود به هیچ وجه عقلی که اساس  ی آن ها و یا حتی همه به این ترتیب وقتی برخی از آن

ردد. و باید گفت که عقل اصل و اساس گ توان اثبات کرد باطل نمی سمع است و نقل را بر آن می

 ثبوت شرع نیست و نقل به هیچ وجه وابستگی به عقل ندارد.

 توان به دو صورت تقسیم کرد: وابستگی نقل و عقل را می

 این که گفته شود: نقل در ثبوت نفس الأمری خود به عقل وابستگی دارد. -الف

کند. که  ه به عقل وابستگی پیدا میاین که گفته شود: تنها علم ما به صحت نقل است ک -ب

قسم اول غیر معقول است، چون چیزی که در واقع و نفس الأمر به طریق سمع ثابت شده، 

هیچگونه وابستگی به عقل نداشته و علی ما هو علیه ثابت است، اعم از این که ما از طریق عقل به 

داشتن به عدم آن  چیزی غیر از علمنداشتن به  آن واقعیت نفس الأمری دست یابیم یا نه، زیرا علم

 چیز است، به سخن دیگر، عدم علم، علم به عدم نیست.

آید این است که عقل، اصل و اساس نقل نیست و  ی که از این مقدمات به دست می نتیجه

 تواند به نقل اعطا کند که خود نقل آن را نداشته باشد. چیزی را نمی
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نیاز است، ولی  د ذات خود از علم و ادراک ما بینتیجه سخن این است که شرع مقدس، در ح

ما به واقعیت شرع، محتاج بوده و برای وصول به آن ناچار باید آن را بیاموزیم، وقتی ما از طریق عقل 

 آن را نداشته به واقعیت شرع دست یابیم به چیزی نائل می
ً
ایم. در حالی که اگر علم به  شویم که قبلا

آید. به طور خلاصه  مانیم. و این یک نقص بزرگ به شمار می اقی میشرع پیدا نکنیم در جهل ب

توان گفت شرع مقدس، به عقل محتاج نیست، ولی عقل همواره به شرح نیازمند خواهد بود با  می

توجه به آنچه ذکر شد، نقل در ثبوت نفس الأمری خود به عقل وابستگی ندارد، اما در مورد قسم دوم 

 به صحت نقل وابسته به عقل است. شود که علم ما گفته می



 

 
 

 

 

 

 ها بودن آن ارتباط جرح اسناد اخبار آحاد با ظنی -4-3

صح عن رسول االله «اند:  اند حدیثی را روایت کنند، گفته اهل حدیث همواره وقتی خواسته

و این نشانگر جزم و قاطعیت اهل حدیث  »صحیح است از پیامبر « »صلى االله عليه وسلم

است و شکی در آن  ی پیامبر  اند با این لفظ نشان دهند که آن گفته، فرموده است که خواسته

اظهار  –اند  همچنانکه بعضی از متأخرین گفته –هایشان  نیست و منظور اهل حدیث از این گفته

گویند:  حدیث نبوده، بلکه اظهار صحت متن حدیث بوده است. و کسانی که میصحت سند 

گروهی اند که معتقدند  »حدیثی است که اسنادش صحیح است« »حديث إسناده صحيح«

اند و  بودن را به سند اضافه کرده مفید علم نیستند به همین دلیل صحیح احادیث رسول الله 

 یث جزم و قاطیت پیدا کنند. و اگر حدیثی را از پیامبر توانند بر صحت متن احاد هیچگاه نمی

يذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، يرو￯ «برند:  کنند، این الفاظ را به کار می روایت می

روایت  ذکر شده، از پیامبر  از پیامبر « »عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونحو ذلك

 با ا »ها شده و امثال این
ً
نماید،  ینگونه الفاظ نوعی توهم و شک در ذهن مخاطب و ایجاد میو عملا

گاهی داشته باشد می هذا الحديث «داند که بین لفظ  هرکسی که مقدار ناچیزی از علم الحدیث آ

تفاوت فاحشی وجود دارد، در لفظ اولی جزم بر صحت حدیث از  »إسناده صحيح«و  »صحيح

شود و  شود و در دومی فقط جزم بر صحت سند حدیث حاصل می لحاظ سند و متن حاصل می

های رجال حدیث  توان به کتاب . برای توضیح بیشتر می)١(ودش نسبت به متن حدیث شک ایجاد می

 و جرح و تعدیل مراجعه کرد.

                                           
 ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة. -١



 

 
 

 

 

 

 ها به صورت فردي تضعیف جایگاه اخبار آحاد به علت تحلیل آن 4-4

یکی از دلایلی که سبب رکود جایگاه اخبار آحاد در میان مسلمانان شده، کارهای فردی علما بر 

اند، دچار  پرداختهروی احادیث بوده است علما به دلیل این که به تنهایی به بررسی سندی احادیث 

باشد که از آن جمله  ی اسناد و مباحث آن خیلی زیاد می اند، چون دایره اشتباهات زیادی شده

ی احادیث و رجال  توان به رجال موجود در سند احادیث اشاره کرد، به دلیل زیادبودن سلسله می

لما، یک عالم به تنهایی بودن جروح و تعدیلات موجود در میان مردم و ع ها و پراکنده موجود در آن

گاهی کاملی بر احوال راویان و اقوال موجود در مورد آن نمی  ها داشته باشد. تواند آ

گیرد، بحث اتصاف و انقطاع سند  ی دیگری که در سند احادیث مورد بررسی قرار می مسئله

تنهایی آورد و یک شخص به  است که این نیز خود مشکل دیگری را در بررسی اسناد به وجود می

توان به مواردی مثل،  ها تحقیق و بررسی درستی انجام دهد که از آن جمله می تواند در مورد آن نمی

معلق، مرسل، معضل، مدلس، مرسل خفی، معنعن، مؤنن، موضوع، متروک، منکر و... که در اسناد 

گاهی کاملی از راویان و احو احادیث پیش می ها و وجود  ال آنآیند اشاره کرد که نیاز به شناخت و آ

 ها در سند حدیث دارد. یا عدم وجود آن

 نمائیم. برای اثبات این ادعا چند نمونه از اشتباهات علما در تصحیح و تضعیف احادیث را نقل می

من فقط احادیث صحیح واضح را در «فرماید که  ی ریاض الصالحین می امام نووی در مقدمه

 .)١(»ام این کتاب ذکر کرده

کند و احادیث  بعد از آن که احادیث موجود در ریاض الصالحین را بررسی می شیخ ألبانی

شاید دلیل وجود این احادیث ضعیف در «فرماید:  نماید، در این باره می ضعیف آن را مشخص می

کتاب ریاض الصالحین، اعتماد امام نووی بر تصحیحات امام ترمذی و سکوت امام ابوداود بر 

                                           
 .۳۹النووی، ریاض الصالحین، ص  -١
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و امام  –دانستن آن احادیث دانسته است  وداود بر احادیث را دلیل صحیحسکوت اب –احادیث باشد 

نووی خودش بر روی احادیث تحقیق نکرده و فقط بر اقوال آن دو امام اعتماد کرده است و این 

ی کمی از متأخرین،  ی اکثر فقهای متأخر در بحث تحقیق بر روی احادیث بوده، و عده شیوه

 .)١(»اند سی قرار دادهاحادیث را خودشان مورد برر

ی جامع ترمذی از سنن ابوداود و نسائی به  رتبه« گوید:  ذهبی در مورد تصحیحات ترمذی می

ها رجال ضعیف زیادی  دلیل آوردن بر آن سکوت کرده، دوباره بازنگری کند، چون در هردوی آن

 . به عنوان مثال:)٢(»وجود دارد

لش یزید بن أبی زیاد الهاشمی است که امام ) ریاض الصالحین، یکی از رجا۸۹۵در حدیث (

گوید: یزید شخص ضعیفی است و  اند، ولی حافظ می نووی به تقلید از ابوداود آن را قبول کرده

 .)٣(باشد مجروح می

) ابوداود با اسنادی بر شرط مسلم آن را روایت کرده و صحیح دانسته، در حالی ۱۱۰۱یا حدیث (

گوید: آن شیخ،  اند. ألبانی می علما در توثیقش دچار اختلاف شدهکه مردی در آن سلسله است که 

اند که این شخص اگر مخالف نداشته باشد حدیثش خوب  اسامه بن زید اللیثی است و علما گفته

) لفظش شاذ یا منکر است و مخالف دارد و در این حالت ۱۱۰۱است ولی در این روایت (حدیث 

 .)٤(حدیثش خوب نیست

گوید: در این تحسین اشکالی  ا ترمذی، حدیثی حسن دانسته، ولی ألبانی می) ر۱۲۴۳حدیث (

چرخد، و او به خاطر سوء  وجود دارد، چون مدار اسناد این حدیث بر قره بن عبدالرحمن می

 .)٥(باشد حفظش، ضعیف می

گوید: در این مورد اشکالی  ) را ترمذی، حسن دانسته است، ولی ألبانی می۱۴۹۸حدیث ( 

ی حافظ او شخصی  الدمشقی وجود دارد و طبق گفته بیعۀرد چون در سندش عبدالله بن روجود دا

 .)٦(مجهول است

                                           
 .۱۱النووی، ریاض الصالحین، ص  -١

 .۱۳لحین، ص النووی، ریاض الصا -٢

 .۱۴النووی، ریاض الصالحین، ص  -٣

 .۱۶ – ۱۵النووی، ریاض الصالحین، ص  -٤

 .۱۶النووی، ریاض الصالحین، ص  -٥

 .۱۷النووی، ریاض الصالحین، ص  -٦
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گوید: در سندش ابراهیم بن عبدالله  ) را ترمذی حسن غریب دانسته، ألبانی می۱۵۲۶حدیث (

ای که دارد او را ثقه  بن حاطب وجود دارد که شخصی مجهول الحال است ولی ابن حبان بر قاعده

دانسته و احمد شاکر نیز براساس عادتی که دارد فریب همین تحقیق ابن حبان را خورده و این 

 .)١(حدیث را صحیح دانسته است

ها اشاره شد اختلاف علما بر جرح و تعدیل رجال سندی احادیث بود، ولی  این موارد که بدان

است که به مدرج المتن شان بر متن حدیث  علما اختلاف دیگری نیز باهم دارند و آن اختلاف

 مشهور است.

 دهد: دکتر محمد طحان این بحث را چنین شرح می

حدیث مدرج المتن: حدیثی است که در متنش چیزی داخل شده که جزو آن نیست، و به سه «

 شود: دسته تقسیم می

 باشد. دهد که این مورد کم می گاهی ادراج در اول حدیث روی می -أ

 دهد و این مورد از اولی کمتر است. ث روی میگاهی ادراج در وسط حدی -ب

 آید. دهد و این مورد زیاد پیش می گاهی ادراج در آخر حدیث روی می -ج

 ها: مثال

سْبِغُوا«فرموده:  از ابوهریره روایت شده که پیامبر  -أ
َ
ْ�قَابِ  وَ�لٌْ  الوْضُُوءَ، أ

َ
در اینجا  »للأِ

سْبِغُوا«لفظ 
َ
 گردد. باشد، همچنانکه در روایت بخاری مشخص می کلام ابوهریره می »الوْضُُوءَ  أ

سْبِغُوا«کند که گفته:  بخاری از ابوهریره روایت می
َ
باَ فإَنَِّ  الوْضُُوءَ  أ

َ
قَاسِمِ  أ

ْ
 وَ�ْلٌ  :قاَلَ   ال

ْ�قَابِ 
َ
سْبِغُوا«گردد که لفظ  پس از مطابقت این دو روایت مشخص می »النَّارِ  مِنَ  للأِ

َ
 »ضُوءَ الوُْ  أ

 باشد. مال ابوهریره می

 فِي  َ�تَحَنَّثُ  كان النبي « فرماید: در حدیث آغاز وحی می ل ام المؤمنین عایشه -ب
عَدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالِىَ  - التَّعَبُّدُ  وَهُوَ  -غار حراء 

ْ
 .]بخاری[ »ال

 کلام زهری است. »التَّعَبُّدُ  وَهُوَ «ولی لفظ 

جْرَانِ  المُْصْلِحِ  المَْمْلوُكِ  للِعَْبدِْ  فرماید:  که می  حدیث مرفوع ابوهریره -ج
َ
ِى. أ

َّ
بِى  َ�فْسُ  وَالذ

َ
 أ

هَادُ  لوَْلاَ  �يِدَِهِ  هُرَ�رَْةَ  ِ
ْ
ِ  سَبِيلِ  فِى  الج جَُّ  ا�َّ

ْ
�ِّ  وَ�رُِّ  وَالح

ُ
حْببَتُْ  أ

َ
نْ  لأ

َ
مُوتَ  أ

َ
ناَ أ

َ
 .]بخاری[ »مَمْلوُكٌ  وَأ
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ِى«در این حدیث لفظ 
َّ

هَادُ  لوَْلاَ  �يِدَِهِ  َ�فْسِى  وَالذ ِ
ْ
ِ  سَبِيلِ  فِى  الج جَُّ  ا�َّ

ْ
، وَ�رُِّ  وَالح ِّ�

ُ
حْببَتُْ  أ

َ
 لأ

نْ 
َ
مُوتَ  أ

َ
ناَ أ

َ
 .)١(باشد کلام ابوهریره می »مَمْلوُكٌ  وَأ

کردن الفاظ متن حدیث و یا  یکی دیگر از اختلافات مربوط به متن به بحث پس و پیش

گردد که به این مورد در علوم الحدیث، احادیث  مختلف برمی کردن الفاظ متن در اسناد قاطی

 .)٢(شود مقلوب المتن گفته می

و اختلافات دیگری نیز در متن حدیث بین علما وجود دارد، ولی چون تفسیر این موضوع در این 

 های علوم الحدیث مراجعه کرد. گنجد، لازم است برای اطلاع بیشتر در این باره به کتاب مقال نمی

یکی از مواردی که سبب اختلاف علما در تجریح یا تعدیل راویان حدیث شده، شروطی است 

 یک عالم یک سری شروط را برای تعدیل  که علما برای این موارد نزد خودشان وضع کرده
ً
اند، مثلا

داند. و در تجریح  داند، در حالی که عالم دیگر بعضی از آن شروط را لازم نمی یک راوی لازم می

 یک عالمی مجموعه صفاتی را سبب جرح یک راوی می یک
ً
داند ولی  راوی نیز چنین است، مثلا

 داند. ها را سبب جرح نمی عالم دیگر آن

یکی دیگر از مشکلات موجود در بحث حدیث که سبب اختلاف شده نقل به معنای حدیث 

 باشد. شان خیلی وسیعتر می ی اختلاف است که این نوع احادیث دایره

این توضیحاتی که داده شد امروزه نیاز شدیدی است به وجود یک جمع متشکل از  پس با

شناس، تا دوباره به صورت دقیق احادیث را هم از لحاظ سندی و متنی مورد بازبینی  علمای حدیث

بندی نمایند تا در این  ها درجه و بازنگری خود قرار دهند و احادیث را از حیث صحت و سقم آن

همان جایگاه واقعی را که در میان مسلمانان گذشته داشته دوباره در  گهربار پیامبر عصر نیز کلام 

اذهان و قلوب مسلمانان امروزی به دست آورد و مسلمانان از این تشتت آراء در مورد احادیث 

 نجات یابند.

                                           
 .۸۷ – ۸۶الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص  -١

 .۸۹ – ۸۸الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث، ص  -٢



 

 
 

 

 

 

 نیازي قرآن از سنت نبوي ادعاي بی -4-5

ی زیادی را به خود گمراه کرده، از آنجا که قرآن دارای منزلتی عظیم در دل  این شبهه عده

اند قرآن کافی است و  مسلمانان است، دشمنان سنت نبوی شروع به تبلیغات بر علیه آن کرده و گفته

 کنند: ی زیر استدلال می ندارد و برای اثبات ادعایشان به این دو آیهنیازی به سنت 

 .»ایم ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکرده«] ۳۸[الأنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ  مِن بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  نَافَرَّطۡ ﴿

 و این کتاب را که روشنگر و مبین هر«] ۸۹[النحل:  ﴾ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تبِۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ ﴿

 .»چیزی است بر تو نازل کردیم
 شان: جواب دلایل

نیاز است در حالی که خداوند  گوییم چگونه قرآن از سنت نبوی بی ها می رد دلیل اول: به آن

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿فرماید:  می سۡ  �َّ
ُ
 برای شما در اقتدا « ]۲۱[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

ً
قطعا

 .»سرمشقی نیکوست به رسول الله 
نیاز است، در حالی که در قرآن مجملات زیادی وجود دارد که برای  چگونه قرآن از سنت نبوی بی

ها نیاز به سنت نبوی است. در قرآن بحث نماز، روزه، زکات، حج، معاملات و مناکحات و...  تبیین آن

ها اجمال  ای از آن اند، بلکه در عده ها به طور واضح و شفاف تا آخر بیان نشده شده، ولی هیچکدام از آن

ها مشترک است  ی انسان ای اجمال کمتری وجود دارد، ولی آنچه که در بین همه بیشتر و در عده

 آوردیم. ها به طور کامل یا ناقص سر درنمی شان است و اگر سنت نبوی نبود ما از آن بودن مجمل

ۡ�َ ﴿ی  گویند بر مبنای آیه رد دلیل دوم: می [النحل:  ﴾ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تبِۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اوَنزََّ

شان  ی علم را بیان کرده و نیازی به سنت نیست، در جواب شود که قرآن کلیه مشخص می] ۸۹

گوییم، آیا قرآن کریم کیفیت نماز، تعداد نمازهای روزانه، کیفیت نماز جماعت، کیفیت حج  می

 و... را بیان کرده است؟
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وند کتاب را که روشنگر و مبین هرچیزی است، نازل کرده ولی این روشنگریش کلی و بله خدا

در قرآن کلیات اسلام، اصول و قواعد کلی آن بیان شده و در  .مجمل است نه تفصیلی و جزء به جزء

ها را تبیین  توانند آن آن توصیه شده که برای تبیین بهتر این اصول و قواعد کلی به مصادری که می

 ی آن مصادر: یند مراجعه کنید و از آن مصادر پیروی نمائید، از جملهنما

 فرماید:  سنت نبوی، چون خداوند می 

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  .]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا

 .»به شما داد، بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کرد، دست بردارید و آنچه را پیامبر « 

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتمُۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱[آل عمران:  ﴾ذنُوُ�َُ�مۡ  لَُ�مۡ  فرِۡ وَ�غَۡ  �َّ

دوست بدارد و از  بگو اگر خداوند را دوست دارید پس از من تبعیت کنید تا خداوند شما را« 

 .»تان درگذرد گناهان

طَاعَ  َ�قَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّن﴿
َ
َ ٱ أ  .]۸النساء: [ ﴾�َّ

 از خداوند اطاعت کرده است« 
ً
 .»هرکس از رسول اطاعت کند حقیقتا

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ  .]۱۳۲[آل عمران:  ﴾١٣٢ َ�ُونَ ترُۡ  لعََلَُّ�مۡ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

 .»رسولش اطاعت کنید تا مورد رحم قرار گیریدو از خدا و « 
نمایند و رستگاری را در  و آیات زیادی وجود دارند که ما را به پیروی و اطاعت از رسول امر می

 اند. تبعیت از خدا و رسولش قرار داده

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ �شَُاققِِ  وَمَن﴿فرماید:  اجماع: خداوند می -۱ ۡ ٱ َ�ُ  تبََ�َّ  وَ�َتَّبعِۡ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  ِ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ٰ  مَا ۦنوَُّ�ِ ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ  توََ�َّ  ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا

به مخالفت برخیزد و راهی غیر از  و هرکس پس از آن که راه هدایت برایش آشکار شد با پیامبر «

راه مؤمنان در پیش گیرد وی را به آنچه روی خود را به آن سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و 

 .»چه بازگشتگاه بدی است
 باشد. برطبق این آیه راه مؤمنان همان اجماع مؤمنان بر یک مسئله می

ْ �ۡ ٱفَ ﴿فرماید:  قیاس: خداوند می -۲ وا  َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ وِْ� أ

َ
ای صاحبان «] ٢[الحشر:  ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 .»بصیرت و اندیشه! پند و عبرت گیرید
ها امر به پیروی از سنت، اجماع و اعتماد  قرآن کریم بسیاری از موارد دین را مطرح کرده و در کنار آن
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 .)١(تکردن به قرآن اس بر قیاس در وقت حاجت کرده است و پیروی و عمل به این مصادر، پیروی و عمل

ی موارد و دستورات دینی در قرآن و سنت، خداوند امت اسلامی را از  به خاطر عدم وجود همه

گرفتند، هدایت کرد و  همان صدر اول اسلام به سوی وسایل دیگری که از قرآن و سنت استمداد می

این اسباب و وسایل مواردی مثل قیاس، اجماع، استحسان، استصحاب، سد الذرائع، مصالح 

ها و استمداد از قرآن و سنت فتوای  ، شرع من قبلنا و... بود که علمای اسلام با استناد به آنسلۀالمر

 کردند. شرعی را صادر می

پس از روی جهالت و نادانی است، کسی که بگوید مصدر تشریع فقط قرآن است و آن برایمان کافی 

باشد و این  نیاز از احادیث نمی ولی بی است و نیازی به سنت ندارد، بله قرآن اصل اصول تشریع است

 آورد، چه برسد به مدعیان علم و اندیشه. حرف را کسی که یک ذره علم داشته باشد به زبان نمی

کردن امت از بهرمندیش  نیازی قرآن از سنت نبوی، سبب محدودکردن قرآن و محروم ادعای بی

 .)٢(از قرآن است

های احکام عمومی است، برخی  وی اصول دین و پایهگوید: قرآن کریم حا مصطفی السباعی می

را به صورت روشن بیان کرده و برخی را برای پیامبر خدا گذاشته است، مادامی که خداوند پیامبرش 

را روشنگر احاد دین برای مردم فرستاده و اطاعت از او را بر آن واجب گردانیده روشنگری او 

ر است احکام شریعت برگرفته از کتاب و سنت و شود. به این خاط روشنگری قرآن محسوب می

شود یا به صورت واضح و  ملحقات آن دو یعنی اجماع و قیاس، احکامی از کتاب خدا محسوب می

اند، پس منافاتی بین حجیت سنت و  روشن و یا به صورت دلالت و اشاره از کتاب خدا گرفته شده

 .)٣(روشنگری قرآن برای همه چیز وجود ندارد

آید، مگر این که در کتاب خدا راه  هیچ گرفتاری برای کسی پیش نمی«فرماید:  افعی میامام ش

ۡ�َ ﴿فرماید:  هدایتی برای او قرار داده شده است، خداوند می  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تبِۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اوَنزََّ
های زیادی  بیان و روشنگری شامل معانی وسیعی که اصول مشترک و شاخه )٤(]۸۹[النحل:  ﴾ءٖ َ�ۡ 

شود. تمام آنچه خداوند در قرآن برای بندگی بندگان خود روشن کرده، همگی به صورتی از  دارد، می

 ».آیند ها جزء حکم او به حساب می صورت

                                           
 .۴۳ – ۳۸عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص  -١

 .۱۳۵ – ۱۳۴المطعنی، الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة النبویة، ص  -٢

 .۱۵۶ – ۱۵۵التشریع الإسلامی، ص في  السباعی، السنة وممکانتها -٣

 .۲۰الشافعی، الرسالة، ص  -٤
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 خیلی کم هستند ولی  اگر بخواهیم اخبار متواتر لفظی را حساب نمائیم، می
ً
بینیم که حقیقتا

اخبار متواتر معنوی زیادند و با وجود این اکثر سنت نبوی از طریق اخبار آحاد به ما رسیده و کسانی 

اند و  کنند، در حقیقت نسبت به قسمت اعظم سنت نبوی دچار شک شده حاد شک میکه در خبر آ

مورد از مسائل اعتقاد در احادیث آحاد  ۲۸بینیم که حدود  وقتی ما به احادیث آحاد نگاه کنیم، می

 آوریم: ها را به ترتیب در زیر می اند که آن بحث شده

 ها برده نشده است. آن نامی از آنکه در قر ‡ ای دیگر از پیامبران وعده نبوت آدم  -۱

 .‡ بر سایر پیامبران افضلیت پیامبر  -۲
 .در محشر شفاعت عظمای پیامبر  -۳

 برای اهل کبائر. شفاعت پیامبر  -۴

شدن ماه، از دست مبارکش آب  مثل: دونیم –به غیر از قرآن  - معجزات پیامبر  -۵

 کنند. لی آن را تأویل میشدن ماه هرچند در قرآن بحث شده و آمدن و... و دونیم بیرون

باشد، از  احادیثی که در مورد آغاز آفرینش، صفات ملائکه، جان، بهشت و جهنم می -۶

 .آمدن سنگ حجرالأسود بهشت

آوردن  شدن به بهشت و دیدن اکثر اهل بهشت را و اسلام مثل: داخل خصوصیات پیامبر  -۷

به طور مفصل در مورد  ای از جنیان و غیره که سیوطی در کتاب (الخصائص الکبری) عده

 ها بحث کرده است. آن

ها داده، به  بودن به آن ی بهشتی وعده نفری که پیامبر  ۱۰داشتن نسبت به این که  یقین -۸

 .روند بهشت می

 .داشتن به سؤال منکر و نکیر در قبر ایمان -۹

 .داشتن به عذاب قبر ایمان -۱۰
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 شدن قبر. داشتن به فشرده ایمان -۱۱

 .که دارای دو کفه است در روز قیامتداشتن به ترازویی  ایمان -۱۲

 داشتن به پل صراط. ایمان -۱۳

ای از آن بخورد، بعد از آن هرگز تشنه  داشتن به حوض کوثر و این که اگر کسی جرعه ایمان -۱۴

 .نخواهد شد

 به بهشت بدون حساب و کتاب. هزار نفر از امت محمد  ۷۰شدن  داخل -۱۵

مورد صفات قیامت و حشر و نشر، داشتن به تمامی احادیثی صحیحی که در  ایمان -۱۶

 .ها صحبتی به میان نیامده است اند. ولی در قرآن در مورد آن آمده

و این که خداوند در همان اول، سعادت یا  –خیر و شرش  –داشتن به قضا و قدر  ایمان -۱۷

 .شقاوت، رزق و اجل انسان را تقدیر کرده است

 است. داشتن به قلم که تقدیرات همه چیز را نوشته ایمان -۱۸

 .مانند تا ابد در جهنم نمی –مسلمان  –داشتن به این که اهل کبائر  ایمان -۱۹

 .داشتن به این که ارواح شهداء در سینه دانهای پرندگان در بهشت است ایمان -۲۰

 .داشتن به این که خداوند خوردن اجساد انبیاء را بر زمین حرام کرده است ایمان -۲۱

 گردند و صلوات امت را بر پیامبر  وی زمین میای که بر ر داشتن به وجود ملائکه ایمان -۲۲

 .رسانند می

 .، خروج دجال و..ی علامات قیامت، مثل: خروج مهدی، نزول عیسی  ایمان به همه -۲۳

 .ها هایشان در مورد تبلیغ و رساندن دین به آن ایمان به سؤال پیامبران در روز محشر از امت -۲۴

 .ها بودن آن بودن عرش و کرسی و رد مجازی ایمان به حقیقی -۲۵

ها همگی در گمراهی  شوند که به غیر یکی از آن فرقه می ۷۳ایمان به این که مسلمانان  -۲۶

هستند و آن گروه حق هم کسانی هستند که در عقیده، عبادت و گفتار بر منهج اصحاب 

 کنند. حرکت می رسول خدا 

فوقیه، نزول و ایمان به تمامی اسماء و صفات خداوند که در سنت صحیح بیان شده، مثل:  -۲۷

 .غیره

در مورد آن بیان کرده  و تمامی آنچه که پیامبر  ایمان به کیفیت اسراء و معراج پیامبر  -۲۸

 .است
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مشهور، عزیز  –باشند، ولی از طریق آحاد  ها مباحثی هستند که جزو اعتقادات اسلامی می این

 به ما رسیده است. –و غریب 

شان  باشند یک شبهه را برای توجیه دیدگاه آحاد میبودن اخبار  کسانی که مخالف مفید علم

نمایند و آن هم وجود تعارض بین اخبار آحاد با قرآن است و در این راستا چند نمونه را  مطرح می

بینیم که به دلیل  ها نگاه کرده شود، می اند که اگر به طور دقیق به آن برای اثبات ادعایشان ذکر کرده

گاهی آن ادیث موجود در یک باب و عدم جمع احادیث با همدیگر سبب ها به کل اح عدم آ

اند. و این مدعیان اگر کمی علم الحدیث را مطالعه نمایند تمامی  دچارشدن به این اشتباه شده

 .)١(شان رفع خواهد شد اشکالات

توان به احادیث آحاد در عقاید اگر شارح و  گوید: می غزالی مصری در مورد این بحث چنین می

ها تبعیت کرد. چون  قرآن بودند (مثل، احادیث عذاب قبر و ثواب قبر) دست گرفت و از آنمبین 

ٰ ٱ إذِِ  ترََىٰٓ  وَلوَۡ ﴿قرآن این موارد را به طور اجمالی مطرح کرده است، مثل:  ٰ  ِ�  لمُِونَ ل�َّ  تِ َ�مََ�
ۡ ٱ ۡ ٱوَ  تِ مَوۡ ل ْ باَسِطُوٓ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل يۡ  ا

َ
خۡ  دِيهِمۡ �

َ
ْ رجُِوٓ أ نفُسَُ�مُۖ  ا

َ
ۡ ٱ عَذَابَ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ [الأنعام:  ﴾هُونِ ل

های خود را دراز  اند و فرشتگان دست و اگر ظالمان را ببینی در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته« ]۹۳

 .»بینید ای می خویشتن را برهانید، این زمان عذاب خوارکننده –توانی  گویند، اگر می ها می و به آن –اند  کرده
بینند و تا روز قیامت  ها امروز عذاب می منظور از (الیوم) در آیه چیست؟ منظور این است که آن

ماند در  مانند و این عذاب که همان عذاب برزخ و عذاب قبر است تا روز قیامت باقی می منتظر نمی

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿فرماید:  مورد ثواب هم چنین است. خداوند می َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ  �ۚ تَ

حۡ  بلَۡ 
َ
ٓ أ ٓ  فَرحِِ�َ  ١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا ٰ  بمَِا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ ونَ تَبۡ وَ�سَۡ  ۦلهِِ فَضۡ  مِن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب  لمَۡ  �َّ

ْ يلَۡ  �َّ  فهِِمۡ خَلۡ  مِّنۡ  بهِِم حَقُوا
َ
و « ]۱۷۰ – ۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٧٠ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  �

ها نزد پروردگارشان روزی  اند و به آن شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده کسانی را که در راه خدا کشته می

شود، آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و کرم خود بدیشان داده است و خوشحالند به خاطر  داده می

 .»اند ان نپیوستهاند و بدیش کسانی که بعد از آنان مانده
  دهد، و کلیه ی موارد ذکرشده در برزخ روی می همه

ً
ی احادیث در مورد عذاب و ثواب قبر، ذاتا

 .)٢(شوند ها را مهیا کرد، قبول می ی قبول آن باشند، بلکه در صورتی که قرآن زمینه مفید اعتقاد نمی

                                           
 .۸۱النبویة، ص عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة  -١

 .۱۱۴الغزالی، کیف نتعامل مع القرآن، ص  -٢
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 پردازیم. ر آحاد میی قرآن با اخبا حال برای تبیین بهتر موضوع به ترسیم کلی رابطه

هِ، َ�هُوَ باَطِلٌ، وَ�نِْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ، «فرماید:  می پیامبر  مَا شَرْطٍ ليَسَْ فِي كِتاَبِ اللّـَ ُّ�
َ
فَ�

وَْ�قُ 
َ
هِ أ حَقُّ وَشَرْطُ اللّـَ

َ
هِ أ نباشد، باطل است  –قرآن  –هر شرطی که در کتاب خدا « )١(»َ�قَضَاءُ اللّـَ

 .»تر و شرط خداوند قابل اعتمادتر است اشد پس قضاوت خداوند برحقهرچند صد شرط هم ب
 کند: سرخسی وجه دلالت این حدیث را چنین بیان می

باشد، نه این که هر  –قرآن  –منظور از این حدیث، هر شرطی است که مخالف کتاب خدا «

ها در  که عین آنشرطی که عین آن در کتاب خداوند وجود نداشته باشد، چون احادیث زیادی داریم 

قرآن وجود ندارد، ولی قابل قبول است، پس مشخص شد که منظور احادیثی هستند که مخالف 

 .)٢(»ها در کتاب خدا وجود نداشته باشند کتاب خدا باشند، این احادیثی که عین آن

زیرا و اگر این تبیین سرخسی را قبول نکنیم، پس باید معتقد به تعارض قرآن و سنت آحاد باشیم 

خیلی از مضامین احادیث آحاد صحیح در قرآن وجود ندارند. ولی آنچه مشخص است، عدم 

ی حدیث با قرآن به سه شیوه است،  تعارض قرآن با احادیث آحاد صحیح است چون رابطه

 فرماید: همچنانکه ابن قیم الجوزیه می

 وجود دارد.حدیث از هر حیث موافق قرآن است و تمام معنا و مفهوم آن در قرآن  -۱
ای را مطـرح  حدیث گاهی مبین و مفسر، مجمل قرآن است، قرآن به صـورت کلـی مسـئله -۲

 کند. کرده ولی حدیث آن را تفصیل می
کند که در قرآن وجود نـدارد و بـا مفهـوم کلـی قـرآن نیـز  حدیث گاهی بحثی را مطرح می -۳

 .تعارض ندارد
آن وجود ندارد و هرآنچه از احادیث آحاد پس براین اساس هیچ تعارضی بین اخبار آحاد صحیح با قر

 .)٣(»ها پیروی شود باشند و واجب است از آن می که اضافه بر قرآن هستند تشریعی از طرف پیامبر 

و آنچه از  هیچ تعارضی بین نصوص قرآن و نصوص کلام نبوی «گوید:  ابن حزم ظاهری می

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿فرماید:  می افعال او نقل شده وجود ندارد، خداوند در مورد رسولش   هَوَىٰٓ ل
ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿و  ]۴ – ۳[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ سۡ  �َّ

ُ
 حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

                                           
 .۱۵۰۴؛ مسلم، صحیح مسلم، ۲۴۲۴بخاری، صحیح بخاری،  -١

 .۳۶۴/  ۱سرخسی، الأصول،  -٢

 .۳۰۷/  ۲ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین،  -٣



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  244

 

ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن َ ٱ جُوا فََ� ﴿ ].۲۱[الأحزاب:  ﴾خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
 مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ َ�تَدَبَّرُونَ  أ

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  َّ�  ْ دهد  خداوند در این آیات خبر می ]،۸۲[النساء:  ﴾٨٢ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا

وحی از طرف خداوند است، همچنانکه قرآن هم وحی از طرف خداوند  که کلام پیامبرش 

اند و خداوند خبر  از طرف خداوند عزوجل آمده -کلام نبی (حدیث) و قرآن-باشد. و هردو  می

توفیق فهم مراد خداوند را از قرآن حاصل کرده  دهد که از افعال پیامبرش راضی است و پیامبر  می

است. پس وقتی مشخص شد که احادیث هم وحی الهی هستند و خداوند هم اختلاف در وحی را 

 .)١(»ن و احادیث صحیح وجود نداردشود که هیچ تعارضی بین قرآ رد کرده پس معلوم می

 هیچ تعارضی بین ادله و علمای سلف و ائمه
ً
ی شرعی وجود ندارد و  ی اربعه معتقدند که مطلقا

 .)٢(اکثر علمای اصولی نیز این اعتقاد را دارند

گیریم که در  اش را بر آن شاهد می گوئیم، و خدا و ملائکه ما در این باره به طور کلی سخن می

 چیزی مخالف قرآن و عقل صریح وجود ندارد، بلکه سخن پیامبر  صحیح رسول الله احادیث 

بیان و تفسیری برای قرآن است و هرکس به زعمش حدیثی صحیح را به دلیل مخالفت با قرآن رد 

بیند که آن احادیث موافق و مطابق قرآن است و نهایتش ممکن است زائد بر  کند، اگر دقت کند می

 و این حالت سوم سنت با قرآن خواهد بود. -یزی در آن مطرح شده که در قرآن نیستچ-قرآن باشد 

سبب  –نمائیم  کنیم و اگر با آن تعارض نداشت قبول می حدیث را بر قرآن عرضه می –این ادعا 

ی قرآن  ی باطلی شده که احادیث زیادی را در باب اعتقادات به دلیل عدم اشاره به وجودآمدن قاعده

 .)٣(نماید ها رد می ین آنبه مضام

یابی مگر این که قرآن به طور اجمالی یا تفصیلی بر معنای آن دلالت  در سنت هیچ امری را نمی

نزَۡ�َ ﴿چون سنت بیان قرآن است:  دارد،
َ
ٓ وَأ َ  رَ ّ�كِۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا  .)٤(]۴۴[النحل:  ﴾همِۡ إَِ�ۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ

 معتزلی
ً
ها دچار انحراف و افراط شدند، زمانی که احادیث صحیح مستفیض در مورد  حقیقتا

ها در رد این  ی آن در آخرت برای مؤمنان گناهکار را انکار کردند و شبه اثبات شفاعت رسول خدا 

ر با این اخبا –کنندگان در روز قیامت  دانستن قرآن مبنی بر نفی شفاعت، شفاعت احادیث، متعارض

                                           
 .۱۷۱ – ۱۷۰/  ۱أصول الأحکام، في  الأندلسی، الإحکام -١

 .۳۳۱/  ۱إعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیة،  -٢

 .۴۴۲ – ۴۴۱ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -٣

 .۹/  ۴أصول الشریعة، في  الشاطبی، الوافقات -٤
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شفاعتی که مشرکان عرب و  –آمیز  بیند که فقط شفاعت شرک بود. ولی هرکس قرآن بخواند می

کردند که  را نفی کرده است. مشرکان گمان می –اصحاب ادیان منحرف دیگر به آن معتقد بودند 

 –خواندند  خدایانی که همراه خداوند متعال یا به غیر خداوند در دعاهایشان می –شان  خدایان
کنند، ولی خداوند این شفاعت مذموم  ها دفع می مالک شفاعت نزد خداوند هستند و عذاب را از آن

نماید. ولی  ، انکار می۸۲و  ۸۱ی مریم آیات  و سوره ۴۴و  ۴۳ی زمر آیات  را به طور مثال در سوره

نماید. پس  می شفات را به دو شرط اثبات ۲۸ی  ی انبیاء آیه و سوره ۲۵۵ی  ی بقره آیه قرآن در سوره

کند، بلکه شفاعتی را که مشرکان و منحرفان  گردد که قرآن مطلق شفاعت را نفی نمی مشخص می

 .)١(نماید کنند، انکار می ادعا می

دار تطبیق اخبار آحاد با قرآن هستند باید مواظب باشند که بدون دلیل ادعای  کسانی که داعیه

 ی این ادعایشان را گسترش ندهند. یرهتعارض اخبار آحاد با قرآن را ننمایند و دا

                                           
 .۱۲۷ – ۱۲۴القرضاوی، المدخل لدراسة السنة النبویة، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 قواعد اساسی در تعامل با سنت نبوي -4-7

 در حقیقت سنت، تفسیر عملی قرآن و تطبیق واقعی و الگوی عملی اسلام است، چرا که پیامبر 

و فقاهت و  در اثر زندگی با رسول الله  لمفسر قرآن و اسلام بودند. چنانکه ام المؤمنین عایشه

اند، آنگاه که از ایشان در مورد خلق  بصیرتی که داشتند، از این معنی با عبارتی رسا و نورانی تعبیر کرده

قُرْآنَ  خَلقُْهُ  كَانَ «سؤال شد، فرمود:  و خوی پیامبر 
ْ
و اخلاق  پود وجود مبارک پیامبر تارو« )١(»ال

 .»ایشان عین قرآن بود
ی عملی اسلام را داشته باشد، باید آن را  ها و ارکان برنامه بنابراین، هرکس قصد شناختن ویژگی

جستجو نماید، از جمله  به طور مفصل و زنده در سنت قولی و عملی و تقریری پیامبر 

 .)٢(توان به فراگیری، اعتدال و آسانی آن اشاره نمود ی سنت می مشخصات بارز و سازنده

ی،  گانه کسی که قصد تحقیق و فهم صحیح و استفاده از سنت اصیل را به دور از آفات سه

ی  سرلوحهگویان دارد، باید مبادی اساسی زیر را  تحریف اهل غلو، تأویل جاهلان و جعل یاوه

 کارش قرار دهد:

شناسی از ثبوت و صـحت هـر حـدیث، مطمـئن شـود،  طبق موازین علمی و دقیق حدیث -۱

منظور موازینی است که برای تشخیص صحت یا سقم سند و مـتن سـنت قـولی و فعلـی و 

 توسط محدثین وضع شده است. تقریری پیامبر 
ورود و بیـان حـدیث را در  برای فهم صحیح احادییث پیامبر؛ دلالت لغت و سیاق و سـبب -۲

نظر بگیرد و در عین حال متوجه نصوص قرآنی و احادیث دیگر و مبادی عمومی و مقاصـد 

 .)٣(کلی اسلام باشد
                                           

 .۳۳۶۶بخاری، صحیح بخاری،  -١

 .۲۷القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -٢

 .۳۸ – ۳۷هم صحیح سنت، ص القرضاوی، ف -٣
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آوری کنـیم،  از لوازم فهم صحیح سنت، این است که احادیث وارده در یک موضوع را جمع -۳

کنار حدیث مطلـق ای که حدیث متشابه به حدیث محکم برسد، و حدیث مقید در  به گونه

قرار گیرد، و حدیث خاص در فهم حدیث عام به کار آید و بدین ترتیـب معنـای مـورد نظـر 

جهت، حدیثی سبب انکار حدیث دیگر نشود. و بر طبـق اولـی بایـد ایـن  آشکار شود و بی

 .)١(ارتباط در بین خود احادیث با یکدیگر نیز مراعات شود
لازم است که متوجه اسباب خـاص یـا علـت معـین تر در سنت نبوی  برای فهم و فقه عمیق -۴

کند که این لوازم و علل در خود حدیث باشد، و یا  مرتبط با صدور حدیث باشیم، فرقی نمی

یابد  اندیش درمی از آن استنباط گردد و یا از سیاق حدیث فهمیده شود. یک پژوهشگر ژرف

ای، یا علاج  سدهکه حدیث در ظرف زمانی خاص و جهت تحقق یک مصلحت، یا دفع مف

مشکل موجود در آن هنگام، بیان شده است، و بر این اساس حکم حدیثی که در ابتدا عام و 

شود که مبنی بر علت خاصی بوده کـه بـا  آمد، پس از تأمل فهمیده می همیشگی به نظر می

 .)٢(ماند رود، چنانکه با بقای علت، حکم نیز باقی می زوال آن علت، حکم نیز از بین می
 ی متغیر و هدف ثابت است. گذاشتن بین وسیله رای فهم دقیق سنت نیاز به تفاوتب

نظمی و لغزش در فهم سنت این است که بعضی از مردم مقاصد و  از جمله اسباب خلط و بی

کنند که در سنت برای وصول  با وسایلی مخلوط می -هاست که سنت در پی تحقق آن-اهداف ثابت را 

کنند که گویا ذات این  برده شده است، و چنان بر این اسباب اعتماد و تکیه میبه هدف مطلوب به کار 

وسایل مطلوب و مقصود سنت بوده است!! در حالی که با اندکی تعمق و تفکر در فهم، اسرار سنت 

شود، آنچه که مهم است همان هدف ثابت و همواره مطلوب است و وسایل با  برای هرکس معلوم می

شود. از این روی شاهدیم که اهتمام  ان، عرف و یا عوامل مؤثر دیگر دگرگون میتغییر وضعیت، زم

کید فراوان اصرار بر استفاده از ادویه و  بسیاری از پژوهندگان سنت و علاقمندان به طب نبوی با تأ

ها را در درمان بعضی از امراض بدنی  آن اغذیه و گیاهان دارویی و حبوباتی دارند که پیامبر خدا 

کنند که این احادیث در  اند. بنابراین، مرتب احادیث معروفی را در این باب یادآوری می توصیف نموده

 .)٣(ی چشم وارد شده است دانه، چوب هندی و سرمه توصیف حجامت، سیاه

                                           
 .۱۰۹القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -١

 .۱۳۲القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -٢

 .۱۴۸ – ۱۴۷القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -٣
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ول الفاظ موجـود ی مدل یکی از موارد خیلی مهم در فهم صحیح سنت این است که در باره -۵

کند و  در متن حدیث اطمینان حاصل شود، زیرا دلالت الفاظ در هر عصر و نسلی تغییر می

ای در نـزد  شده ی معروف و شناخته ها پدیده دگرگونی زبان و الفاظ و اثر زمان و مکان در آن

که سازند  باشد. گاهی مردم الفاظی را برای دلالت بر معانی معینی مصطلح می محققین می

و همچنـین  –بحث و مناقشه در اصطلاحات نیست، اما نگرانی از جهت حمل الفاظ سنت 

براساس مصطلحات جدید است که در این صـورت وقـوع خلـل و لغـزش در فهـم  –قرآن 

 .)١(ی المصورین بر افراد امروزی کتاب و سنت اجتناب ناپذیر خواهد شد، مثل تطبیق کلمه
آن و تطبیق وحی با زندگی مسلمانان و اهداف آن را به عنوان یک هرگاه فهم سنت و ادراک فراگیر 

های روانی و به  بخش به تعامل مطلوب با کتاب خدا اضافه کنیم، جهل، کینه، تشنج ی حیات برنامه

هدررفتن توان امت، به لطف الهی برطرف خواهد شد و مسلمانان با غلبه بر ضعف درونی، توانایی 

نی و فرهنگی و تربیتی را برای انسان امروز خواهند داشت و او را از خلال اثبات حقانیت عقاید عقلا

های متغیر و درک اهداف و تعریف و مرزبندی دقیق  درک کلیات اسلامی و تمییز امور ثابت از پدیده

 اهداف نهایی به سمت هدایت و رستگاری راهبر خواهد بود.

                                           
 .۱۸۷القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -١



 

 
 

 

 

 

 نگرش نو در فهم سنت نبوي -4-8

یکی از آفاتی که متوجه سنت بوده، این است که بعضی از مردم با شتاب و گذرا حدیثی را 

دهند، و چون آن معنی را غیر قابل قبول  از آن ارائه می -به گمان خود-خوانند و معنا و تفسیری  می

 آن حدیث را مردود می تشخیص می
ً
ها دارای مفهوم و معنایی  شناسند، زیرا به نظر آن دهند، فورا

نادرست است، در حالی که اگر با انصاف و تأمل و تحقیق پیرامون آن حدیث به مطالعه بپردازند، تازه 

اند  اند و برای آن معنای تصور کرده ها در فهم حدیث دچار اشتباه شده آنمتوجه خواهند شد که خود 

 که هم مخالف قرآن و سنت و لغت عرب است و هم مخالف آرای علمای معتبر قبل از خودش.

ابن ماجه از ابوسعید خدری و طبرانی از عبده بن  »ا� أحي� مسكينا«به طور مثال، حدیث: 

حْيِِ�  اللَّهُمَّ «فرمود:  امبر خدا اند که پی صامت روایت کرده
َ
مِتِْ�  مِسْكِيناً أ

َ
ِ�  مِسْكِيناً وَأ  وَاحْشُرْ

. برخی »خدایا! مرا مسکین زنده دار و مسکین بمیران و در گروه مساکین حشر بفرما« »المَْسَاكِ�ِ  زُمْرَةِ  فِى 

اند: این حدیث با  پس از خواندن این حدیث، منظور مسکین را ناداری و نیازمندی به مردم دانسته و گفته

نیازی ایشان از باری تعالی منافات  ی فقر و طلب پاکدامنی و بی بردن پیامبر اکرم به خدا از شر و فتنه پناه

 »االله �ب العبد الغ� التقي الخفيإن «دارد و همچنین منافی با سفارش ایشان به سعد است که 
 ی ایشان به عمرو بن العاص: ، و فرموده»ی توانگر، پرهیزگار و مخفی کار را دوست دارد همانا خداوند بنده«

الحُِ  المَْالُ  نعِْمَ « الِحِ  للِمَْرءِْ  الصَّ  .»بهترین مال صالح برای انسان صالح است« »الصَّ
د، در حالی که معنی این است که در اینجا منظور از ان در نتیجه حدیث مذکور را رد کرده

فقر را قرین کفر  تواند چنین باشد؟ در حالی که رسول الله  مسکین، فقیر نیست. و چگونه می

عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ «دانسته و از آن به خدا پناه برده است: 
َ
ُ�فْرِ  مِنْ  بكَِ  أ

ْ
فَقْرِ  ال

ْ
حاکم و بیهقی  »وَال

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿ساختن، منت نهاد،  اند، و خدایش او را به غنی روایت کرده
َ
 ﴾٨ َ�ٰ فأَ

 .»نیازت ساخت و تو را تهیدست یافت آنگاه بی« ]۸[الضحی: 
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بدون تردید، منظور از مسکنت، تواضع و فروتنی است چنانکه علامه ابن اثیر گفته است: مراد 

 اند. بهره ت همان تواضع و خشوعی است که افراد ستمکار و متکبر از آن بیپیامبر از مسکن

آرزو و دعا فرمودند که حیات و مرگ و حشر ایشان در جمع بندگان متواضع  بنابراین، پیامبر 

 .)١(دهد باشد، چنانکه زندگی آن حضرت به این معنی گواهی می

جسارتی است که  –و حتی احادیث صحیح  –شتاب در نپذیرفتن و رد تمام احادیث مشکل 

راسخین در علم از آن پاک هستند زیرا با توجه به حسن ظنی که نسبت به علمای سلف امت دارند، 

اند و امام معتبری آن حدیث را انکار نکرده است،  هرگاه ثابت شود که سلف صالح حدیثی را پذیرفته

 د وارد نکنند.دانند که به آن حدیث طعن و ایرا ی خود می وظیفه

و بدیهی است که هر عالم منصف و متعهدی باید چنین حدیثی را صحیح بداند و در جستجوی 

 معنی معقول یا تأویل مناسب آن باشد.

این نکته همان فرق بین معتزله و اهل سنت و جماعت در این زمینه است. معتزله هر حدیث 

کنند، در حالی که اهل سنت  باشد، رد میها  مشکلی را که معارض با مسلمات عرفی مذهبی آن

بندند تا شاید تأویلی مناسب و یا جمع بین احادیث مختلف و یا توفیق و  عقل و بصیرت را به کار می

 .)٢(پذیر گردد همخوانی بین احادیث در ظاهر متعارض امکان

ه اثبات لذا شایسته است که دقت و نکته سنجی کافی در فهم حدیثی که صدور آن از پیامبر ب

 از رد حدیثی که در ظاهر خلاف عقل است پرهیز شود
ً
 .)٣(رسیده به کار رود و جدا

در مورد احادیث قولی لازم است زیاد بحث شود و جایگاهش تبیین گردد، زیرا احادیث قولی در 

گردد و بیان  شوند و مدار توجیه و تشریح بر آن می ای از سنت نبوی را شامل می واقع قسمت عمده

در بالاترین و عالیترین صورتش است و  وی نیز در آن تجلی پیدا کرده و بیانگر بلاغت محمدی نب

است، و منظور از جوامع الکلم، احادیثی است که دارای  بودن پیامبر  ی جوامع الکلم دهنده نشان

ا نیز گمان فهمان در عصر م اند. بعضی از کج باشند، ولی معانی زیادی را در بر گرفته الفاظ کمی می

 هرکس چنین گمانی  کنند که فقط سنت فعلی قابل قبول است و احادیث قولی را رد می می
ً
کنند. حقیقتا

 –داشته باشد، کل سنت را رد کرده است، چون سنت فعلی فقط شامل قسمتی کمی از سنت نبوی 

                                           
 .۴۶ – ۴۵القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -١

 .۵۰القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -٢

 .۵۱یح سنت، ص القرضاوی، فهم صح -٣
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دادنش دلالت  انجام در نهایت امر بر جایزبودن گردد. با وجود این، افعال پیامبر  می –تدوین شده 

 دارد. کند، اما استحباب یا وجود این افعال، نیاز به دلالت دلایل قولی پیامبر  می

ْ�تُمُوِ�  كَمَا صَلُّوا«در مورد افعال نماز:  ی پیامبر  مثل این فرموده
َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
نماز « .)١(»أ

 َ��ِّ  خُذُوا«فرماید:  . یا در مورد افعال حج می»خوانم بینید، نماز می بخوانید، همچنانکه مرا می
 .)٣(»مناسکتان (عبادات) را از من بگیرید« )٢(»مَناَسِكَُ�مْ 

آید، بر فقها واجب است که  از آنجایی که سنت مصدر و مأخذی اساسی برای فقه به حساب می

امل علم فقه یک علم حدیث را عمیق و کامل و صحیح فرا گیرند، چنانکه برای محدثین، تحصیل ک

 باید مرتفع گردد، همین فاصله
ً
ی بین  ضرورت است. و از جمله کمبودهای علمی موجود که حتما

 .)٤(دانشمندان فقه و حدیث است

                                           
 .۲۱۳۱، ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۳۹۷؛ ابن خزیمه، صحیح ابن خزیمه، ۵۶۶۲بخاری، صحیح بخاری،  -١

 .۹۳۰۷بیهقی، السنن الکبری،  -٢

 .۲۴القرضاوی، المدخل لدراسة السنة النبویة، ص  -٣

 .۵۹القرضاوی، فهم صحیح سنت، ص  -٤



 

 
 

 

 

 

 گیري نتیجه

 توان نتیجه گرفت که: نهایت می با توجه به مطالبی که ارائه شد، در

 ها را در بر گرفته باشند، مفید علم هستند. احادیث آحاد صحیح به شرطی که قرائن آن -۱

اند، و هیچیک از علما  ها را صحیح دانسته احادیثی که در کتب سته نقل شده و اهل علم آن -۲

 .اند، مفید علمند ها خدشه وارد نکرده بر صحت آن

 .باشند ها منعقد شده، مفید علم می بر صحت آن احادیثی که اجماع امت -۳

 تفصیل نتایج مذکور به شرح زیر است:

احادیث آحاد صحیح را در عقاید و احکام بدون  -اهل حدیث-علمای اهل سنت و جماعت 

های محدثینی چون  اند، نقل احادیث مثبت عقاید در کتاب ها قبول داشته هیچگونه تفریقی بین آن

ی، مسلم، ابی داود، ترمذی، نسائی، دارمی و دیگران و صحیح دانستن این مالک، احمد، بخار

ها خود گواه روشنی بر این مدعاست، و اگر استدلال بر این احادیث در باب  احادیث از طرف آن

ها  اند و آن ها خودشان را دچار سختی کرده و این احادیث را جمع کرده عقاید درست نباشد، چرا آن

 اند. ان حفظ نمودههایش را در کتاب

اند، همگی از طریق احادیث آحاد مطرح  های اعتقادی که در احادیث مطرح شده بحث

اند، ولی عدم علم بعضی از  ها، از طریق احادیث متواتر به ما رسیده اند، بلکه بعضی از آن نشده

ی زیادی از  عدهها دچار اشتباه شوند و  علما نسبت به سنت متواتر و آحاد باعث شده که در مورد آن

احادیث صحیح را رد نمایند، به طور مثال احادیث مربوط به خروج دجال، خروج مهدی و نزول 

 اند. عیسی احادیثی هستند که به صورت متواتر نقل شده

ها را در  دانند، آن ها به دلیل این که بعضی از نصوص کتاب و سنت را قطعی الدلاله نمی معتزلی

اما بعد! اکثر «گوید:  ها چنین می ول ندارند، ابوالحسن اشعری در مورد آنعقیده به عنوان حجت قب

شان  ها را به سوی تقلید از بزرگان شان آن ها، هوا و هوس ها و قدری منحرفان راه حق از معتزلی
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شان دلیلی  کنند که خداوند بر آن تأویل کشانده و قرآن را بر مبنای رأی و نظرشان آنچنان تأویل می

ی پروردگار عالمیان و از سلف صالح چنین  ده است و برهانی آشکار نساخته و از فرستادهنفرستا

در مورد رؤیت خداوند  های صحابه  ها با روایت ها و قدری تأویلی نقل نشده است، این معتزلی

در روز قیامت مخالفت کردند، در حالی که روایات زیادی از طریق مختلف نقل شده و به تواتر 

اند،  برای گناهکاران را انکار کردند و روایاتی که در این باره آمده است، و شفاعت پیامبر رسیده 

 .)١(»شوند را انکار نمودند دور انداختند و عذاب قبر و این که کافران در قبرشان عذاب داده می

اسبابی دیگر غیر وقتی پی برده شده به این که علم به اخبار مخبرین نیاز به «فرماید:  ابن تیمیه می

بودن خبر را به عدد معین و مشخصی  از تعداد راویان دارد، پس واضح است اگر کسی مفید علم

ی اخبار را شامل این قاعده بداند، دچار اشتباه بزرگی شده و به همین دلیل خبر  مقید نماید و همه

 شود: متواتر عام، متواتر خاص. متواتر به دو دسته تقسیم می

رسد که نزد دیگران به تواتر نرسیده است، مثل: سجود  حدثین و فقها حدیثی به تواتر میگاهی نزد م

سهو، وجوب شفعه، تحمل دیه از طرف عاقله، رجم زناکار محصن، احادیث مربوط به رؤیت خداوند 

در قیامت، عذاب قبر، حوض کوثر، شفاعت و غیره و زمانی که حدیثی نزد گروهی به تواتر رسد و علم 

صدقش حاصل شود، ولی نزد گروهی دیگر چنین نباشد، بر گروه اول واجب است آن حدیث را به 

تصدیق نمایند، و به مقتضای آن عمل کنند، همچنانکه در احادیث مشابه آن نیز همین شیوه واجب 

ها واجب است در این مورد تسلیم اهل  ها علم حاصل نشده، بر آن است ولی گروهی که برای آن

اند. همچنانکه بر مردم واجب است  ند اهل اجماعی که اجماع بر صحت آن حدیث گرفتهاجماع باش

اند. چون  که تسلیم احکام مجمع علیه باشند، احکامی که اهل علم آن حکم بر آن اجماع کرده

خداوند این امت را از اجماع بر ضلالت محفوظ و معصوم قرار داده و اجماع امت بر پیروی غیر عالم 

کید نموده، زیرا غیر عالم سخنی برای گفتن ندارد، بلکه این عالم است که حرف میاز عالم  زند و  تأ

شود،  شناسد هیچ اهمیتی به سخنش داده نمی ی احکام را نمی دهد، همچنانکه کسی که ادله فتوا می

شود، و بر  شناسد اهمیتی به سخنش داده نمی های علم به صحت حدیث را نمی پس کسی که شیوه

 .)٢(»سی که عالم نیست واجب است از اجماع اهل علم پیروی نمایدهرک

                                           
 .۳۸الأشعری، الإبانة عن أصول الدیانة، ص  -١

 .۳۲ – ۳۱/  ۱۸ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی،  -٢
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ها را به الفاظ و مفاهیم قرآن متوجه  مندیم، این است که چشم نهایت بدان علاقه ای که ما بی نکته

دانند، از قرآن بدورند، و در  ی انبوهی از متأخرین که خود را به حدیث منتسب می سازیم، توده

 گرداند، غرق هستند. ی وحی ناتوان می برگرفتن از سرچشمه را از جرعه مسائل دیگری که آنان

ای را مورد پژوهش قرار  نگر و اهل تحقیق، باید چنین باشند که وقتی بخواهند قضیه فقیهان ژرف

اند فراهم آوردند و در آن مورد  هایی را که در این مورد در کتاب و سنت وارد شده ی داده دهند، کلیه

ها را با قرآن بسنجند و بدینسان دلایل  ضعیفش را از هم جدا نمایند و متن روایت سنت صحیح و

 گوناگون را هماهنگ سازند.

بدون تردید استنباط یک حکم از یک حدیث به طور گذرا و روی برتافتن از روایات و آثار 

 اند، کار علما نیست. دیگری که در این خصوص نقل شده

اند  نان، فقها و محدثین با همدیگر از رهبران مورد اعتماد امت بودهدر امتداد تاریخ علمی مسلما

ی روایات و  اند که کلیه اند، محدثان نیز بدین قانع شده ها سپرده و امت اسلامی مهار خود را به آن

کنند، در اختیار فقها قرار دهند. درست بسان مصالح یک ساختمان که در  آثاری را که نقل می

های روی دیوار را بلند و بلندتر کند. در  شوند، تا خانه را بسازد و کنگره اشته میاختیار مهندس گذ

حقیقت هردو گروه فقها و محدثین به همدیگر نیازمندند، و فقه بدون سنت و سنت بدون فقه وجود 

نخواهد داشت، فقه را از فقها و حدیث را از محدثین باید اخذ کرد و عظمت و شکوه، اسلام با این 

 رسد. اری به انجام میهمک

دهد که هردو گروه به آنچه که دارند، مغرور شوند و با پافشاری و اصرار  فاجعه زمانی رخ می

 شود. ناشیانه و فقدان بصیرت و بینش، فاجعه بزرگتر و بزرگتر می

 مينـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال



 

 
 

 

 

 

 منابع و مآخذ

 کریم قرآن
تحقیق: جمعی از  ،ابن ابی العز، علی بن علی بن محمد الحنفی، شرح العقیدة الطحاویة -۱

 تا. ی قدیمی، بی علما، کراجی، کتابخانه

ابن التلمسانی، عبدالله بن محمد بن علی شرف الدین ابومحمد الفهری المصری، شرح  -۲

تحقیق: شیخ عادل أحمد عبدالموحود و شیخ علی محمد  ،أصول الفقهفي  المعالم

 . ق. ه ۱۴۱۹معوض، بیروت، عالم الکتب، 

ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد، زاد المسیر، بیروت، المتکب الإسلامی،  -۳

 . ق. ه ۱۴۰۴

المعطلة، ابن القیم الجوزیة، محم بن ابی بکر، مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة و -۴

 تا. ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، بی

ابن النجار، شیخ حمد بن احمد بن عبدالعزیز بن علی الفتوحی الحنبلی، شرح الکوکب  -۵

 ۱۴۱۸المنیر؛ تحقیق: دکتر محمد الزحیلی و دکتر نزیه حماد، الریاض، مکتبة العبیکان، 

 . ق. ه

ابن أمیر الحاج، ابن أمیر، التقریر والتحبیر شرح تحریر الکمال بن الهمام، القاهره، مکتبة  -۶

 . ق. ه ۱۴۱۵وهبة، 

ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم الحرانی، درء تعارض العقل والنقل؛ تحقیق: دکتر محمد  -۷

 . ۱۹۷۱رشاد سالم، جمهوریة العربیة المتحدة، دارالکتب، 

ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم الحرانی، رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ تحقیق: محمد  -۸

 . ق. ه ۱۴۲۳طلحة بلال احمد مینار مکة، المکتبة المکیة، 
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ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، الصفدیة؛ تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ریاض، مطابع  -۹

 . ق. ه ۱۴۹۶حنیفة، 

یم، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ابن تیمیة، احمد بن عبدالحل -۱۰

 م. ۱۹۷۹السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم الحرانی، مجموع الفتاوی، جمع: عبدالرحمن بن قاسم  -۱۱

 . ق. ه ۱۴۹۸العاصی النجدی، بیروت، دارالعربیة، 

بن عبدالحلیم الحرانی؛ مجموع الفتاوی، القاهره، دار الوفاء،  ابن تیمیة، تقی الدین احمد -۱۲

 . ق. ه ۱۴۲۱

 . ق. ه ۱۴۰۹ابن تیمیة، تقی الدین، علم الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیة،  -۱۳

ابن حاجب، امام ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، القاهره، کردستان العلمیة،  -۱۴

 . ق. ه ۱۳۲۶

مد أبوحاتم التمیمی البستی، صحیح ابن حبان، تحقیق: ابن حبان، محمد بن حبان بن اح -۱۵

 . ق. ه ۱۴۱۴شعیب الأرناؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

ابن خزیمه، محمد بن اسحاق بن خزیمه ابوبکر السلمی النیسابوری، صحیح ابن  -۱۶

. ه ۱۳۹۰خزیمه، تحقیق: دکتر محمد مصطفی الأعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، 

 ش.

الرحمن ابوزید ولی الدین، مقدمة العلامة ابن خلدون، بیروت، دارالفکر، ابن خلدون، عبد -۱۷

 . ق.ه ۱۴۲۴

 . ق.ه ۱۳۸۶ابن عابدین، محمد امیرن، حاشیة ابن عابدین، بیروت، دارالفکر،  -۱۸

 . ق.ه ۱۳۸۳ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله، شرح ابن عقیل، طهران، ناصر خسرو،  -۱۹

اللغة، حقیق: عبدالسلام هارون، بیروت،  ابن فارس، ابوالحسن أحمد، معجم مقایس -۲۰

 . ق.ه ۱۳۹۹دارالفکر، 

ابن ماجه، محمد بن یزید ابوعبدالله القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد  -۲۱

 تا. عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی

 ۱۴۱۰ابن منظور الأفریقی، جمال الدین محمد بن کرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر،  -۲۲

 . ق.ه
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کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبوالفداء، تفسیر القرآن العظیم، بیروت،  ابن -۲۳

 . ق.ه ۱۴۱۰دارالفکر 

ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش، شرح المفصل، بیروت، إدارة الطباعة  -۲۴

 . ق.ه ۱۳۸۰المنیریة، 

ره دارالفکر علوم و مصطلح الحدیث، القاهفي  ابوشهبة، شیخ محمد بن محمد، الوسیط -۲۵

 تا. العربی، بی

ابو وافیه، د. سهیر فضل الله، الفکر الإسلامی یرد علی المستشرقین، قاهره، مکتبة الثقافة  -۲۶

 . ق.ه ۱۴۲۶الدینیة، 

ابوداود، سلیمان بن الأشعث السجستانی الأزدی، سنن أبی داود؛ تحقیق: محمد محی  -۲۷

 تا. الدین عبدالحمید، بیروت، دارالفکر، بی

الرازی، عبدالرحمن بن أبی حاتم محمد بن ادریس، الجرح والتعدیل، بیروت، ابی حاتم  -۲۸

 . ق.ه ۱۳۷۱دار أحیاء التراث العربی، 

أبی عوانة، یعقوب بن إسحاق الإسفرائینی، مسند أبی عوانة، تحقیق: أیمن بن عارف  -۲۹

 م. ۱۹۹۸الدمشقی، بیروت، دارالعرفة، 

أصول الفقه، في  البغدادی الحنبلی، العدةأبی یعلی، قاضی محمد بن الحسین الفراء  -۳۰

 . ق.ه ۱۴۲۳تحقیق: دکتر محمد عبدالقادر محمد عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 تا. أبی یعلی، محمد، طبقات الحنابلة، بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بی -۳۱

 . ش.ه ۱۳۷۲شناسی، تهران، نشر احسان،  احمدیان، حاج ملا عبدالله، حدیث -۳۲

الأرموی، سراج الدین محمد بن أبی بکر، التحصیل من المحصول؛ تحقیق: دکتر  -۳۳

 . ق.ه ۱۴۰۸عبدالمجید علی ابو زنید، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

 تا. الأزهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، تحقیق: عبدالنبی، القاهرة، سجل العرب، بی -۳۴

تخریج الفروع علی الأصول، في  الإسنوی، جمال الدین أبی محمد بن الحسن، التمهید -۳۵

 . ق.ه ۱۴۰۷تحقیق: دکتر محمد حسن هیتو بیروت، مؤسسة الرسالة، 

شرح منهاج الأصول، عالم في  الإسنوی، جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن، نهایة السول -۳۶

 تا. الکتب، بی

الأشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، الإبانة عن أصول الدیانة، تحقیق: بشیر محمد  -۳۷

 . ق.ه ۱۴۲۴، دمشق، دارلبیان، عیون
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الأشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، بیروت،  -۳۸

 تا. دار إحیاء التراث العربی، بی

 . ق.ه ۱۴۲۱الله، الأردن، دارالنفائس، في  الأشقر، دکتر عمر سلیمان، العقیدة -۳۹

، تحقیق: محمد محی الدین كابن مالإلی ألفیة  كالأشمونی، علی بن محمد، منهج السال -۴۰

 . ق.ه ۱۳۷۵عبدالحمید، بیروت، إدارة الکتاب العربی، 

الأصبهانی، احمد بن عبدالله بن أحمد، حلیة الأولیاء؛ تحقیق: عبدالحفیظ سعد عطیة،  -۴۱

 . ق.ه ۱۳۹۲مصر، دارالسعادة، 

ندریه، آل بوطامی، احمد بن حجر، العقائد السلفیة بالألة النقلیة والعقلیة، اسک -۴۲

تا. الأنصاری، ابویحیی زکریا، غایة الوصول شرح لب الأصول، قم، سید  دارالإیمان، بی

 . ق.ه ۱۴۱۳الشهداء، 

آل تیمیة، عبدالسلام عبدالحلیم احمد بن عبدالحلیم، المسودة؛ تحقیق: محمد محی  -۴۳

 تا. الدین عبدالحمید، القاهره، المدنی، بی

أصول في  أبی علی بن محمد، الإحکامالآمدی، سیف الدین أبی الحسن علی بن  -۴۴

 تا. الأحکام، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی

أصول الأحکام، بیروت، في  الأندلسی الظاهری، حافظ ابن محمد علی بن حزم، الإحکام -۴۵

 . ق.ه ۱۴۰۷دارالجیل، 

في  الأنصاری، عبدالعلی محمد بن نظام الدین، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -۴۶

 . ق.ه ۱۳۲۴مصر، دارالصادر، أصول الفقه، 

علم الکلام، بیروت، في  الإیجی، عضد الدین القاضی عبدالرحمن بن احمد، المواقف -۴۷

 . ق.ه ۱۴۱۴عالم الکتب، 

الإیجی، علامه قاضی عضد الدین عبدالرحمن، شرح مختصر المنتهی الأصولی؛ تحقیق:  -۴۸

 . ق.ه ۱۴۲۴محمد حسن محمد حسن اسماعیل، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

أحکام الأصول، تحقیق: عبدالمجید ترکی، بیروت، في  الباجی، ابوالولید، إحکام الفصول -۴۹

 . ق.ه ۱۴۰۷دارالغرب الإسلامی، 

البخاری، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله البخاری الجعفی، صحیح البخاری، تحقیق:  -۵۰

 . ق.ه ۱۴۰۷دکتر مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن کثیر، 
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أصول الفقه، في  أبوالحسین محمد بن علی بن الطیب المعتزلی، ابوالمعتمدالبصری،  -۵۱

 . ق.ه ۱۴۳۰بیروت، دار الکتب العلمیة، 

علم الروایة؛ في  البغدادی، ابوبکر امد بن علی معروف به خطیب بغدادی، الکفایة -۵۲

 . ق.ه ۱۴۰۶تحقیق: دکتر احمد عمر هاشم، بیروت، دارالکتب العربی، 

 . ق.ه ۱۴۲۰لبنانی علی متن جمع الجوامع، بیروت، دارالفکر، البنانی، حاشیة ا -۵۳

البکری الأندلسی، عبدالله بن عبدالعزیز، معجم ما إستعجم، تحقیق: مصطفی السقا،  -۵۴

 . ق.ه ۱۴۰۳بیروت، عالم الکتب، 

البیضاوی، ناصرالدین ابوسعید عبدالله بن عمر بن محمد، انوار التنزیل و اسرار التاویل،  -۵۵

 . ق.ه ۱۴۰۸بیروت، دارالکتب العلمیة، 

البیضاوی، ناصرالدین عبدالله بن عمر بن محمد، منهاج الوصول إلی یوم الأصول،  -۵۶

 تا. القاهرة، مطبعة محمد علی صبیح، بی

ی بن موسی ابوبکر البیهقی، السنن الکبری، تحقیق: بیهقی، احمد بن الحسین بن عل -۵۷

 . ق.ه ۱۴۱۴محمد عبدالقادر عطا، مکة المکرمة، مکتبة دار الباز، 

الترمذی، محمد بن عیسی ابوعیسی السلمی، سنن الترمذی، تحقیق: احمد محمد شاکر،  -۵۸

 تا. بیروت، دار إحیاء الترث العربی، بی

ویح شرح التوضیح، الأزهر مصر، دارالمعهد التفتازانیف سعد الدین بن مسعود، التل -۵۹

 . ق.ه ۱۳۷۷للطباعة، 

التفتازانی، سعد الدین، حاشیة السعد علی شرح العضد للمختصر، تصحیح: شعبان  -۶۰

 . ق.ه ۱۳۹۳محمد اسماعیل، قاهره، مکتبة الکلیات الأزهریة، 

 . ش.ه ۱۳۷۷التفتازانی، سعد الدین، شرح المختصر، قم، دارالحکمة،  -۶۱

 م. ۱۸۶۱، محمد بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت، دار خیاط، التهانوی -۶۲

التهاونی، ظفر محمد العثمانی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحقیق: عبدالفتاح  -۶۳

 . ق.ه ۱۳۹۱أبوعزة، حلیب، مکتبة المطبوعات الإسلامیة، 

 م. ۱۹۸۶الجابری، محمد عابد، بنیة العقل العربی، مغرب دارالبیضاء،  -۶۴

الفقه الإسلامی، جده، دارالأندلس في  جدعانی، حامد بن حمیدان، الوسوسة و أحکامهاال -۶۵

 . ق.ه ۱۴۱۲الخضراء، 
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الجرجانی، سید شریف علی بن محمد، شرح الموافق، تحقیق: السیالکوتی و چلبی، قم،  -۶۶

 . ق.ه ۱۴۱۲منشورات الشریف الرضی، 

قیق: محمد الصادق الجصاص، احمد بن علی الرازی ابوبکر، أحکام القرآن؛ تح -۶۷

 . ق.ه ۱۴۰۵قمحاوی، بیروت، در إحیاء التراث العربی، 

الأصول، تحقیق: دکتر عجیل جاسم في  الجصاص، احمد بن علی الرازی، الفصول -۶۸

 . ق.ه ۱۴۱۴النشمی، کویت، وزارة الأوقاف و التشون الإسلامیة، 

ن، بیروت، الجوزیة، محمد بن ابی بکر ابن قیم؛ إعلام الموقعین عن رب العالمی -۶۹

 تا. دارالجیل، بی

الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: عبدالغفور  -۷۰

 . ق.ه ۱۳۷۶عطار؛ بیروت، دار العلم للملائین، 

أصول الفقه، في  بن عبدالله بن ویسف، التلخیصك الجوینی، أبوالمعالی عبدالمل -۷۱

 . ق.ه ۱۴۲۴روت، دارالکتب العلمیة، تحقیق: محمد حسین محمد حسن اسماعیل، بی

أصول الإعتقاد، تحقیق: د. في  الجوینی، إمام الحرمین ابوالمعانی، الإرشاد إلی قواطع الأدلة -۷۲

 م. ۱۹۵۰محمد یوسف موسی، الشیخ علی عبدالمنعم عبدالحمید، قاره مکتبة الخانجی، 

أصول الفقه، تحقیق: في  بن عبدالله بن یوسف ابوالمعالی، البرهانك الجوینی، عبدالمل -۷۳

 . ق.ه ۱۴۱۸دکتر عبدالعظیم محمود الدیب المنصورة، دارالوفاء، 

الطائی، الألفاظ المؤتلفة، تحقیق: د. محمد ك بن مالك الجیانی، محمد بن عبدالمل -۷۴

 . ق.ه ۱۴۱۱حسین عواد، بیروت، دارالجیل، 

شرح جمع حافظ العراقی، ولی الدین أبوزرعة أحمد بن عبدالرحیم، الغیث الهامع  -۷۵

 . ق.ه ۱۴۲۵الجوامع؛ تحقیق: محمد تامر حجازی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

علی الصحیحین؛ ك الحاکم، محمد بن عبدالله ابوعبدالله الحاکم النیسابوری، المستدر -۷۶

 . ق.ه ۱۴۱۱تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتاب العلمیة، 

 . ق.ه ۱۴۲۵یث القاهره، دارالسلام، علوم القرآن والحدفي  حسن ایوب، الحدیث -۷۷

 . ق.ه ۱۳۵۱الحسینی، محمد امین امیر بادشاه، تیسیر التحریر، مصر مطبعة البابی الحلبی،  -۷۸

أصول الدین، اسکندریه، دارالدعوة، في  حلمی، مصطفی، منهج علماء الحدیث والسنة -۷۹

 . ق.ه ۱۴۲۲
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 تا. رالرشید، بیالمحصی، محمد حسن، تفسیر و بیان مفردات القرآن، دمشق، دا -۸۰

الحمیری، ابوسعید نشوان، رسالة الحور العین وتنبیة السامعین، تحقیق: کمال مصطفی،  -۸۱

 م. ۱۹۸۵بیروت، 

 . ق.ه ۱۴۱۵ضلال الإیمان، دمشق، دارالقلم، في  الخالدی، دکتر صلاح عبدالفتاح، -۸۲

أصول الفقه، تحقیق: محمد في  الخبازی، جلال الدین عمر بن محمد بن عمر، المغنی -۸۳

 . ق.ه ۱۴۰۳مظهر بقا، مکه، جامعة أم القری، 

الخراسانی، یعید بن منصور، سنن سعید بن منصور، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی،  -۸۴

 . ق.ه ۱۴۰۵بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 . ق.ه ۱۴۱۷الخطیب، محمد عجاج، أصول الحدیث علومه و مصطلحه، بیروت، دارالفکر،  -۸۵

دیب مستو، دکتر مصطفی سعید و دکتر محیی الدین، العقیدة الإسلامیة أرکانها  الخن و -۸۶

 . ق.ه ۱۴۱۹حقائقها مفسداتها، دمشق، دار ابن کثیر، 

أصول الفقه، بیروت، المکتبة العصریة، في  الدبوسی، أبوزید عبدالله بن عمر، تقویم الأدلة -۸۷

 . ق.ه ۱۴۲۶

 . ق.ه ۱۳۹۱الکریم، کویت، دارالقلم،  دراز، دکتر محمد عبدالله، مدخل إلی القرآن -۸۸

 . ق.ه ۱۴۰۶الإسلام، بیروت، المکتب الإسلامی، في  الدسوقی، د. فاروق، القضا و القدر -۸۹

 م. ۱۹۶۳الإسلام، مصر، الخانجی، في  دنیا، سلیمان، التفکیر الفلسفی -۹۰

علم أصول الفقه، تحقیق: في  الرازی، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین، المحصول -۹۱

 . ق.ه ۱۴۱۸کتر طه جابر فیاض العلوانی، بیروت، مؤسسة الرسالة، د

الرازی، محمد بن ابی بکر عبدالقادر، مختار الصحاح، تحقیق: محمود خاطر، بیروت،  -۹۲

 . ق.ه ۱۴۱۵مکتبة لبنان ناشرون، 

الرازی، محمد فخرالدین بن ضیاء الدین عمر، التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، بیروت،  -۹۳

 م. ۱۹۸۵دارالتفکر، 

رمضان عبدالله، دکتر محمد رمضان، الباقلانی و آراوة الکلامیة، بغداد، مطبعة الأمة،  -۹۴

 م. ۱۹۸۶

شرح و رقات الأصول؛ في  الرملی، شهاب الدین احمد بن احمد بن حمزه، غایة المأمول -۹۵

 . ق.ه ۱۴۲۶تحقیق: عثمان یوسف حاجی احمد الأصولی، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
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 تا. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بنغازی، دار لیبیا، بی -۹۶

أصول الفقه؛ في  الزرکشی، بدرالدین محمد بن یهادر بن عبدالله الشافعی، البحر المحیط -۹۷

تحقیق: دکتر عبدالستار ابوغدة و دکتر محمد سلیمان الأشقر، الکویت، وزارة الأوقاف 

 . ق.ه ۱۴۰۹والشئون الإسلامیة، 

التشریع الإسلامی، قاهره، المکتب الإسلامی، في  مصطفی، السنة ومکانتهاالسباعی،  -۹۸

 . ق.ه ۱۴۰۵

شرح المنهاج، في  السبکی، علی بن عبدالکافی و تاج الدین عبدالوهاب بن علی، الإبهاج -۹۹

 . ق.ه ۱۴۱۶بیروت، دارالکتب العلمیة، 

اء الأنفغانی، السرخسی، ابوبکر محمد بن أحمد بن أبی سهل، الأصول، تحقیق: ابوالوف -۱۰۰

 .۱۴۱۴بیروت، دارالکتب العلمیة، 

السعید محمد، خمیس، التوحید و أثره علی العبید، بیروت، بیت الأفکار الدولیة،  -۱۰۱

 م. ۲۰۰۵

 . ق.ه ۱۳۲۳السفارینی، محمد بن اسماعیل، شرح عقیدة السفارینی، مصر، المنار،  -۱۰۲

أصول الفقه، تحقیق: د. في  السمعانی، منصور بن محمد بن عبدالجبار، قواطع الأدلة -۱۰۳

 . ق.ه ۱۴۱۹عبدالله بن حافظ حکمی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

شرح تقریب في  السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، تدریب الراوی -۱۰۴

 . ق.ه ۱۴۲۴النواوی، تحقیق: د. أحمد عمر هاشم، بیروت، دارالکتب العربی، 

الإعتصام بالسنة، في  ر، مفتاح الجنةالسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بک -۱۰۵

 . ق.ه ۱۴۱۴تحقیق: بدر بن عبدالله البدر، الکویت، دارالنفائس للنسر والتوازیع، 

أصول في  الشاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسی اللخمی الغرناطی المالکی، الموافقات -۱۰۶

 تا. الشریعة، تحقیق: شیخ عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی

شاطبی، ابواسحاق، ابراهیم بن موسی النخعی الغرناطی المالکی، الإعتصام، تحقیق: ال -۱۰۷

 . ق.ه ۱۴۲۳هیتم طعیمی و محمد الفاضلی، بیروت، المکتبل العصریة، 

 تا. الشافعی، محمد بن ادریس ابوعبدالله، مسند الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی -۱۰۸

 . ق.ه ۱۳۹۳مام، بیروت، دارالمعرفة، الشافعی، محمد بن ادریس ابوعبدالله، الأ -۱۰۹

الشافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، تحقیق: أحمد محمد شاکر، بیروت، دارالکتب  -۱۱۰

 تا. العلمیة، بی
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أصول الفقه، في  الشنقیطی، عبدالله بن ابراهیم العلوی، نشر البنود علی مراقی السعود -۱۱۱

 .تا الإمارات، اللجنة المشترکة لنشر التراث الإسلامی، بی

أصول الفقه، المدینة المنورة، في  الشنقیطی، محمد امین بن محمد المختار، مذکرة -۱۱۲

 تا. مکتبة العلوم والحکم، بی

علوم الحدیث، في  الشهرزوری، ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن، مقدمة ابن الصلاح -۱۱۳

 . ق. ه ۱۴۲۴بیروت، دارالکتب العلمیة، 

الشوکانی، علامه محمد بن علی بن محمد، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم  -۱۱۴

 . ق. ه ۱۴۱۹الأصول، تحقیق: احمد عزو عنایة، بیروت دارالکتب العربی، 

 . ق. ه ۱۹۷۳الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل،  -۱۱۵

 تا. الفکر، بیالشوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، بیروت، دار -۱۱۶

أصول الفقه، بیروت، في  الشیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف، البتصرة -۱۱۷

 . ق. ه ۱۴۲۴دارالکتب العلمیة، 

أصول الفقه، بیروت، في  الشیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف، اللمع -۱۱۸

 . ق. ه ۱۴۲۴دارالکتب العلمیة، 

تحقیق: عبدالمجید ترکی، بیروت، دارالغرب  الشیرازی، ابواسحاق ابراهیم، شرح اللمع، -۱۱۹

 . ق. ه ۱۴۰۸الإسلامی، 

 . ش. ه ۱۳۶۹الشیرازی، احمد امین، آئین بلاغت، قم، مؤلف،  -۱۲۰

 . ق. ه ۱۴۱۶الصافی، لؤی، العقیدة والسیاسة، قبرجیینا، المعهد العالمی للفکر الإسلامی،  -۱۲۱

ت، دارالعلم صبحی الصالح، صبحی، علوم الحدیث ومصطلحه عرض ودراسة، بیرو -۱۲۲

 . ق. ه ۱۳۹۱للملائین، 

الصنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، دمشق،  -۱۲۳

 . ق. ه ۱۴۰۳المکتب الإسلامی، 

الصنعانی، محمد بن اسماعیل الأمیر الحسنی، توضیح الأفکار؛ تحقیق: محمد محی  -۱۲۴

 تا. الدین عبدالمجید، بیروت، دارالفکر، بی

الصنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، تحقیق: محمد عبدالعزیز الخولی،  -۱۲۵

 . ق. ه ۱۳۷۹بیروت، داراحیاء التراث العربی، 
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 . ق. ه ۱۴۰۲طبانه، د. بدوی، معجم البلاغة العربیة، السعودیة، دارالعلوم للطباعة والنشر،  -۱۲۶

تأویل القرآن، في  الطبری، محمد بن جریر بن یزید بن خالد ابوجعفر، جامع البیان -۱۲۷

 . ق. ه ۱۴۰۵بیروت، دارالفکر، 

 . ق. ه ۱۴۲۴الطحان، دکتر محمود، تیسیر مصطلح الحدیث، زاهدان، دارالفاروق الأعظم،  -۱۲۸

العبادی، شهاب الدین أبی العباس أحمد بن قاسم الصباغ، الشرح الکبیر علی الورقات،  -۱۲۹

 . ق. ه ۱۴۲۴تحقیق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 . ق. ه ۱۳۸۴نا،  عبدالجبار، قاضی ابوالحسن، شرح الأصول الخمسة، قاهره، بی -۱۳۰

ة والحرکة والمنهج، المنصورة، دارالوفاء، عبدالحلیم محمود، دکتر علی، مع العقید -۱۳۱

 . ق. ه ۱۴۱۳

عبدالرزاق، دکتر مصطفی، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، قاهره، دار احیاء الکتب  -۱۳۲

 م. ۱۹۵۶العربیة، 

عبدالهادی، د. عبدالمهدی عبدالقادر، دفع الشبهات عن السنة النبویة، العجوزة، مکتبة  -۱۳۳

 . ق. ه ۱۴۲۱الإیمان، 

تقریر مسائل في  القرآن ومکانتهافي  د. عبدالکریم نوفان، الدلالة العقلیةعبیدات،  -۱۳۴

 . ق. ه ۱۴۲۰العقیدة الإسلامیة، عمان، دارالنفائس، 

 . ق. ه ۱۴۱۸علوم الحدیث، دمشق، دارالفکر، في  عتر، نورالدین، منهج النقد -۱۳۵

العراقی، عبدالرحیم بن الحسین، المستخرج علی المستدرک، تحقیق: محمد  -۱۳۶

 . ق. ه ۱۴۱۰دالمنعم رشاد، القاهره، مکتبة السنة، عب

العروسی، محمد عبدالقادر، المسائل المشترکة بین أصول الفقه وأصول الدین، جده، دار  -۱۳۷

 . ق. ه ۱۴۱۰حافظ، 

 تا. نا، بی جا، بی العسقلانی، ابن حجر، النکت علی کتاب ابن صلاح وألفیة العراقی، بی -۱۳۸

، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تحقیق: العسقلانی، أحمد بن علی ابن حجر -۱۳۹

 . ق. ه ۱۳۷۹محمد فؤاد عبدالباقی و محب الدین خطیب، بیروت، دارالمعرقة، 

في  العسقلانی، شهاب الدین، أحمد بن علی بن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفکر -۱۴۰

 . ق. ه ۱۴۲۴مصطلح أهل الأثر؛ تحقیق: صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، 

ر، شیخ حسن، حاشیة العطار علی شرح المحلی لجمع الجوامع، مصر، مطبعة العطا -۱۴۱

 تا. مصطفی محمد، بی
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علیان والدوری، دکتر رشدی و قحطان عبدالرحمن، أصول الدین الإسلامی، بغداد،  -۱۴۲

 . ق. ه ۱۳۹۷دارالحویة، 

القرآن الکریم، ترجمه: سید حسین سیدی، في  العوا، سلوی محمد، الوجوه والنظائر -۱۴۳

 . ش. ه ۱۳۸۲د، آستان قدس رضوی، مشه

الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، المستصفی من علم الأصول، تحقیق: دکتر محمد  -۱۴۴

 .ق. ه ۱۴۲۴سلیمان الأشقر، طهران، نشر احسان، 

 . ق.ه ۱۳۲۰الإعتقاد، مصر، مطبعة جریدة الإسلام، في  الغزالی، ابوحامد، الإقتصاد -۱۴۵

مدارج معرفة النفس، بیروت، دارالآفاق الجدیدة، في  الغزالی، ابوحامد، معارج القدس -۱۴۶

 . ق. ه ۱۴۰۱

جا، دارالکتاب  الغزالی، امام ابی حامد، احیاء علوم الدین، تحقیق: الحافظ العراقی، بی -۱۴۷

 تا. العربی، بی

الغزالی، محمد، نگرش نو در فهم احادیث نبوی، ترجمه: داوود ناروئی، تهران، نشر  -۱۴۸

 . ش. ه ۱۳۸۱احسان، 

 . ق. ه ۱۴۱۲الغزالی، محمد، کیف نتعامل مع القرآن، المنصورة، دارالوفاء،  -۱۴۹

 ۱۴۰۵الفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق: د. مهدی المخزوعی، قم دارالهجرة،  -۱۵۰

 . ق. ه

الفیروز آبادی، مجدد الدین، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء  -۱۵۱

 . ق. ه ۱۴۱۲التراث العربی، 

لقاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بیروت، ا -۱۵۲

 تا. دارالکتب العلمیة، بی

أبواب التوحید والعدل، تحقیق: د. طه في  القاضی عبدالجبار، ابوالحسن، المغنی -۱۵۳

 م. ۱۹۶۵حسین، مصر، الدار المصریة للتألیف والترجمة والنشر، 

الإعتزال وطبقات المعتزلة، تحقیق: فؤاد سید، القاضی عبدالجبار، ابوالحسن، فضل  -۱۵۴

 م. ۱۹۷۲تونس، الدرا التونسیة للنشر، 

اختصار في  القرافی، شهاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس، شرح تنقیح الفصول -۱۵۵

 م. ۱۹۷۳المحصول، قاهره، المکتبة الأزهریة، 



 بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده  266

 

 تا. رالمعرفة، بیالقرافی، شهاب الدین أبی العباس احمد بن ادریس، الفروق، بیروت، دا -۱۵۶

القرآن الکریم، بیروت، مؤسسة الرسالة في  القرضاوی، د. یوسف، العقل والعلم -۱۵۷

 . ق. ه ۱۴۲۲ناشرون، 

القرضاوی، د. یوسف، فهم صحیح سنت، ترجمه: محمد علی آریا نژاد، تهران، نشر  -۱۵۸

 . ش. ه ۱۳۷۹احسان، 

 للمعرفة والحضارة، بیروت، -۱۵۹
ً
 . ق. ه ۱۴۱۸دارالشروق،  القرضاوی، دکتر یوسف، السنة مصدرا

 تا. نا، بی جا، بی القرضاوی، دکتر یوسف، المدخل لدراسة السنة النبویة، بی -۱۶۰

الإسلام للقرآن والسنة، بیروت، مؤسسة في  القرضاوی، دکتر یوسف، المرجعیة العلیا -۱۶۱

 . ق. ه ۱۴۱۴الرسالة، 

 . ق. ه ۱۴۲۵وهبة، القرضاوی، دکتر یوسف، تیسیر الفقه للمسلم المعاصر، القاهره، مکتبة  -۱۶۲

 . ق. ه ۱۴۲۰القرضاوی، دکتر یوسف، کیف نتعامل مع القرآن العظیم، القاهره، دار الشروق،  -۱۶۳

القرطبی، محمد بن احمد بن أبی بکر بن فرح ابوعبدالله، الجامع لأحکام القرآن،  -۱۶۴

 . ق. ه ۱۳۷۲تحقیق: احمد عبدالعلیم البردونسی، القاهره، دارالشعب، 

القیروانی، احمد بن عبدالرحمن، التوضیح شرح التنقیح، تونس، المطیعة التونسیة،  -۱۶۵

 . ق. ه ۱۳۲۸

اللالکائی، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبری، شرح أصول اعتقاد أهل السنة  -۱۶۶

 تا. والجماعة، تحقیق: د. احمد سعد الحمدان، الریاض، دار طیبة للنشر والتوزیع، بی

محمد بن علی بن عمر بن محمد التمیمی، إیضاح المحصول من  المازری، ابوعبدالله -۱۶۷

 م. ۲۰۰۱برهان الأصول، تحقیق: دکتر عمار الطالبی، بیروت، دارالغرب الإسلامی، 

المالکی، ابوالقاسم محمد بن احمد بن جزی الکلبی الغرناطی، تقریب الوصول إلی  -۱۶۸

 ق..  ه ۱۴۱۰علم الأصول، تحقیق: محمد علی فرکوس، دارالأقصی، 

محمد اسماعیل، د. فاطمه اسماعیل، القرآن والنظر العقلی، فرجینیا، المعهد العالمی  -۱۶۹

 . ق. ه ۱۴۱۳للفکر الإسلامی، 

مسلم، مسلم بن الحجاج ابوالحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق:  -۱۷۰

 تا. محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی

المطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد، الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة النبویة،  -۱۷۱

 . ق. ه ۱۴۲۰القاهرة، مکتبة وهبة، 
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المقدسی، موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، القاهرة،  -۱۷۲

 . ق. ه ۱۳۷۸المطبعة السلفیة، 

 . ق. ه ۱۴۰۷لتاریخ، القاهرة، مکتبة السلفیة، افي  المکتبی، احمد بن سعید، السنة -۱۷۳

النجاری، علاء الدین عبدالعزیز بن احمد، کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  -۱۷۴

 ۱۴۱۱البزدوی، تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت، دارالکتب العربی، 

 .ق.ه

سرار شرح النسفی، ابوالبرکات عبدالله بن احمد معروف به حافظ الدین، کشف الأ -۱۷۵

 . ق. ه ۱۴۰۶المصنف علی المنار، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

النووی، ابوزکریا محی الدین یحیی بن شرف، ریاض الصالحین، تحقیق: جماعة من  -۱۷۶

 . ق. ه ۱۴۱۲العلماء، بیروت، المکتب الإسلامی، 

ث النووی، ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری، شرح صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء الترا -۱۷۷

 . ق. ه ۱۳۹۲العربی، 

 . ش. ه ۱۳۷۹الهاشمی، سید احمد، جواهر البلاغة، طهران، مؤسسة الصادق،  -۱۷۸

 . ش. ه ۱۳۷۹الهاشمی، سید احمد، جواهر البلاغة، طهران، مؤسسة الصادق،  -۱۷۹

کبری زادة، د. طاش، مفتاح السعادة ومصباح السیادة، تحقیق: کامل بکری، عبدالوهاب  -۱۸۰

 م. ۱۹۶۸أبو النور، قاهره، 

أصول الفقه، تحقیق: في  الکلوذانی، أبوالخطاب محفوظ من أحمد بن الحسن، التمهید -۱۸۱

مفید ابو عمشة ومحمد بن علی ابراهیم مکة، مرکز البحث العلمی وإحیاء التراث 

 . ق. ه ۱۴۰۶الإسلامی، 

الفقه الإسلامی، بیروت، في  کمال محمد، دکتر عبدالرحمن، علم أصول الدین وأثره -۱۸۲

 .ه ۱۴۲۷لعلمیة، دارالکتب ا

 ۱۹۹۰علم الحدیث، بیروت، دارالفکر العربی، في  لکیرانوی، شیخ حبیب احمد، قواعدا -۱۸۳

 م.
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